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استقبال قوی از استدلال ضعیف
امروز، ما از هدف دور افتاده ایم و فراموش کرده ایم چرا معماری می کنیم. به راستی، چه اتفاقی برای معماری ایران در روزگار معاصر 

افتاده است؟ به نظر می رسد معماری معاصر ایران به پیکسل و تصویر تنزل پیدا کرده و کل پژوهش معماری معاصر ایران تبدیل به رقابتی 

برای نشر تصاویر دستکاری شده در فضای اینترنت گشته است. جای خالی مبانی نظری و »گفتمان انتقادی« در معماری ما به شدت خالی 

است و دانشجویان ما فقط تصویر غیر واقعی می بینند. اکنون خطر »برداشت عکسی و صوری« از جریانات روز معماری جهان، بیشتر از 

روزگاری است که دانشجویان نسل اول دانشگاه تهران، فقط تصاویر مجله های فرانسوی زبان را، آن هم با تأخیر چند ماهه نگاه می کردند. 

در آن زمان اوضاع بهتر بود، زیرا یک استدلال و بحثی پشتِ دور میز نشستن های دانشجویان وجود داشت و ایشان در باب چگونگی 

ساخت آثار بحث می نمودند، اما امروز چگونه است؟

امروز، استدلالی که برای ارائه ی یک اثر عنوان می گردد، بیشتر شبیه سناریویی تنظیم شده برای سخنرانی یک مقام است تا نگرشی 

انتقادی به وضع موجود و ارائه ی راهکار. در پشت این متون عجیب، ما درگیر رفع مسائل سطح پایین شده ایم و گمان می کنیم روزگاری، 

این وضع تمام شده و وارد وادی جدیدی می گردیم، اما این کاملاً اشتباه است. این زیر و زبر، هردو تهدید هستند. بحث و گفتمان در 

تاریخ از جایگاه والایی برخوردار بوده است و ریشه ی آن را می توان به دلفی در یونان باستان و تالار مشاوران پادشاهان ایرانی رساند. 

برای ایجاد یک گفتمان انتقادی، نخست، باید درک عمیقی از فرهنگ معاصر جهان و جایگاه کنونی خود داشته باشیم تا بتوانیم به 

سلامت این راه را بپیماییم. این وضعیت باعث ایجاد یک کیفیت جست و جو گر در بین مردم و معماران ما می گردد و ما معماران باید به 

وظایف اجتماعی خود واقف باشیم و بتوانیم فرق بین محیط  زیست و طبیعت را برای مردم توضیح دهیم. اگر امروز مردم نسبت به 

طراحی و ساخت غرفه ی ایران در اکسپو بی تفاوت هستند، علت در عدم قدرت تشخیص ایشان نهفته است که ریشه ی آن نیز به خود 

ما باز می گردد. لزوم وجود یک فایده ی اجتماعی در پشت هرکاری )به ویژه امر معماری(، آشکار است. با روندی که ما در پیش گرفته ایم، 

چیزی از معماری معاصر ما در تاریخ نخواهد ماند. امروز معماری ما تبدیل به ماشین پخش اطلاعات شده است و اثرگذاری پروژه های 

ما در حد بسیار سطحی باقی مانده اند. نشر اثر مهم نیست و کلکسیون ساختن در عصر اطلاعات ارزشی ندارد، بلکه اثرگذاری است که 

ما را به پیش می برد.

ارزشمند  که  انسانی است  استعدادهای  این  بلکه  ندارند،  نقشی  ما چندان  پیشبرد  تجهیزات در  و  امکانات  برخلاف تصور حاکم، 

می باشند. آینده، یعنی تحلیل و ایجاد موضع انتقادی نسبت به وضع کنونی و این چیزی است که ما امروز در معماری مان نمی بینیم. در 

بین انبوه پروژه ها و تریبون های اطلاع رسانی، اقدامات و آثاری که ارزش انتقادی داشته باشند، نایاب شده اند؛ زیرا فراموش کرده ایم که 

این انرژی نقد است ما را به اینجا رسانده، نه حجم انبوه اطلاعاتی که در حال انباشته شدن هستند و با بداخلاقی تمام، به جای ارائه ی 

پاسخ شفاف و منطقی به منتقدان معماری خود، اغلب تلاشی بیهوده برای بایکوت و حذف آنها می نماییم. رفتاری که دیگر در هیچ تفکر 

توتالیتری، جایگاهی ندارد. ایجاد قلمروهای جدید در معماری نیازمند تعمیق اندیشه است، نه انبوه تصاویر؛ نیازمند گفتمان انتقادی، نقد 

و تحلیل است.

تخریب، ترغیب و تحرک 
از  ایران  عدم تحرک و پویایی، حتی آبی زلال را به مردابی آلوده و مخوف تبدیل می کند، چه برسد به معماری یک کشور. معماری 

بی انگیزگی و عدم اقدام رنج می برد و شجاعت گام برداشتن رو به جلو را ندارد، زیرا از احتمال تخریب، بیش از امید به ترغیب، می ترسد. ما 

در معماری ایران، به دلایل بسیاری، در فضای رخوت، سکوت، مدارا، لابی گری و پنهان کاری به سر می بریم. این وضعیت، قطعاً، دستاوردی 

بهتر از آنچه که تاکنون به دست آورده ایم نخواهد داشت. مجموعه هایی که شجاعانه به این وضعیت یورش می برند و می کوشند از جایگاه 

نقد و نظر، به »خود درمانی« و »القای شجاعت به دیگران«بپردازند، در این بین موفق تر از سازمان هایی خواهند بود که به مدارا و حرکتِ 

چراغ خاموش اعتقاد دارند. حال، شاید زمان آن رسیده باشد که صادقانه از خود سؤالاتی بپرسیم و خالصانه در راه اعتلای معماری ایران 

اقدام نماییم ــ جریانی که آغاز شده و ما تمایل داریم به آن شتاب بخشیم. همان گونه که پیش تر عنوان نمودیم، جهان با گفتمان انتقادی 

و کالبد شکافی معماریِ خود است که مسیر تئوری و اندیشه را به پیش می برد. در این راه، نقد و تحلیل موجب ترغیب افراد شده، هر 

فردی را وادار به تحرک می کند و این دقیقاً همان چیزی است که ما در ایران به آن نیاز داریم: ترغیب و تحرک. تخریب در هیچ حالتی به 

صلاح نیست، حتی آنجا که موجب زایشی نو می گردد. روش هیچگاه هدف را توجیه نکرده و نخواهد کرد؛ در عوض، ترغیب، یعنی ایجاد 

حساسیت، تغییر نگاه، جلب توجه به مسئله ی مهمی که در تاریکی قرار گرفته، حرکت به سمت موضوعی بهتر و خلاصه آنکه به معنای 

ایجاد انگیزه برای اقدام است. ترغیب در هر حالتی خوب است، زیرا در هر امری، جزئی از خوبی و پیشرفت وجود دارد و چه بسا که 

نقطه ی آغاز هر گفتمانی، همان ترغیب جزء کوچک باشد و نه تخریب. جالب آنکه اگر فرد یا جریانی به اقدام دست زده و به کنکاش در 

مسئله ای بپردازد، مورد نکوهش قرار گرفته و یاغی، خودسر و چاپلوس خوانده می شود ــ حتی اگر ترغیب بجا بوده باشد. از این منظر، 

ایجاد گفتمان انتقادی با رنگ و بوی ترغیب و کمک به هم به جای تخریب جریان های موازی یکدیگر، می تواند به عنوان گامی مثبت در 

حوزه ی رسانه های معماری و به طور کلی فضای معماری ایران مطرح گردد.

دو وجه از معماری امروز ایران
تحریریه ی هنر معماری 
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ارزش های پنهان و تلاش های ما در هنر معماری 42
هنر معماری در چنین اتمسفری قدم به جلو برمی دارد. یک سال از اعطای نخستین »نشان معمار سال ایران« می گذرد و ارزش واقعی این نشان، 

امروز، بیشتر عیان می گردد. جالب آنکه در این زمینه نیز استدلال قوی دستِ بالا را داشت و در نهایت ترغیب بزرگ نشان معمار سال ایران، بر 

همه ی تخریب ها فائق آمد و تحرک مناسبی را به حرفه تزریق نمود. این نشان، محصول احساس نیاز برای تقدیر از افراد مؤثر بر جریان معماری 

ایران می باشد و در دومین دوره ی خود، با هدف ترغیب حرفه به انجام امور پژوهشی، به بیژن شافعی، ویکتور دانیال و سهراب سروشیانی از 

گروه معماری دوران تحول اهدا گشت. ما معتقدیم این حرکت، بر شوق انجام مطالعات حقیقی پژوهشی می افزاید و موجب آن تحرک مدنظر 

برگزارکنندگان خواهد گردید؛ یعنی احساس تحرکی که حاصل نگرانی تنزل ما به عکس و تصویر شده و نیاز به مبانی نظری و پژوهش معمارانه. 

به غیر از بخش ویژه ی معمار سال ایران، یکی دیگر از عرصه های فراموش شده در معماری معاصر، موضوع ساخت، به طور کلی و مبحث 

»مصالح ساخت« به طور خاص می باشد. مصالح را نباید در معماری فراموش کرد، زیرا جزئی از مسئله ی معماری نیست، بلکه خود آن است. 

این مصالح بودند که انقلاب صنعتی را به پا کردند و این مصالح هستند که به دنبال انقلاب دیجیتال در معماری می باشند، قیمت ملک را 

تغییر داده و اگر شما بهترین زمین، در بهترین نقطه ی ایران را با بدترین مصالح اجرا کنید، مشتری شما را نکوهش خواهد نمود. بحران معماری 

قرن بیست و یکم، بحران توجیه مخاطب در استفاده از مصالح و فناوری های نوین خواهد بود. ما در این شماره یکی از نوین ترین تکنیک ها ی 

معماری در جهان با مصالحی یادگار از هزاران سال پیش را معرفی خواهیم نمود.  

از نکات مطرح شده در بالا، می توان پلی برای ورود به دغدغه ی سوم ما در این شماره از فصلنامه زد و آن »وجود ریشه های فرهنگ 

مردمی در ظواهر مشکلات معماری« است. برای شفاف تر شدن منظور، می توان به مبحث نما پرداخت، زیرا موضوع خاک کوبیده، بجز اثرات 

مستقیم زیست محیطی و سازه ای، در نماسازی نیز تأثیرگذار است. وضعیت طراحی نماهای نامتعارفی که برای مدتی مرسوم شده اند، تنها ظاهر 

قضیه است، در عمق مسئله، اشتباه متداول مردم مبنی بر »مقاوم تر بودن نمای سنگی در مقابل آجری« حکم پیشران غائله را دارد. پس، بازار 

نماهای سنگی داغ تر شده و آجر، علی رغم محاسن خود، کم کم فراموش گشته است. این سوء تفاهم حاصل همان رخوت فکری ای است که 

پیش از این مطرح شد. باید پرسید نمای سنگی چگونه، با چه جزئیاتی و در کدام اقلیم مقاوم تر است؟ کدام سنگ استقامت بیشتری دارد و 

مهم تر از همه ی اینها، اساساً چه کسی نخستین بار این گزاره را مطرح کرده و چرا اکنون پاسخگو نمی باشد؟ با فرض صحیح بودن این گزاره، 

کدام دلیل و استناد علمی این موضوع را اثبات می کند؟ اگر به تمام مشکلاتی که معماری ما با آن گلاویز است بنگرید، این ریشه ی خلأ فرهنگ 

مردمی را مشاهده خواهید نمود و در می یابید که ریشه ی  بروز چنین مشکلاتی در معماری ایران را باید در حوزه ی فرهنگ رفع نمود؛ یعنی 

»فرهنگ سازی« و نه چاپ بنر و افزایش دانشجویان، بلکه ایجاد گفتمان و نقد بین خود معماران از یک سو و حوزه ی عمومی و معماران از 

سویی دیگر.

به غیر از بخش های کلیدی مذکور، ما در دیگر بخش های مجله نیز خط مشی مذکور را ــ اولویت دهی به مبانی نظری و دوری از تخریب 

و ایجاد ترغیب با هدف تحرک بخشی ــ حفظ کرده ایم. مطالعه ی تاریخ 10500 ساله به رسم شماره های پیشین همچنان ادامه دارد و قوم 

نه چندان شناخته شده ی ماناها مورد پژوهش قرار گرفته شده است. بازخوانی کتاب ارزشمند راینر و متن سخنرانی های کنگره ی معماری نیز در 

ادامه خواهد آمد. بخش نقد، همان گونه که عنوان شد، در این شماره بیشتر بر پایه ی متن و نظریات نقادان برتر معاصر استوار است تا بررسی 

معماران و آثار آنها. بخش مهم و جدید گونه شناسی )Typology( نیز از این شماره به مجله اضافه گردیده که ما در آن به معرفی گونه های 

جدید معماری اقدام نموده ایم. در این شماره، »پردیس های اداری« مطرح شده اند که اهمیت آنها در معماری امروز بسیار زیاد است و متأسفانه 

ما در این زمینه از دانش و تاریخ مدونی برخوردار نیستیم. امروز شاهد تبدیل هر فضای مسقفی به محیط اداری هستیم و متأسفانه قانون و 

سازمان های متولی همچون شهرداری نیز بر این بحران سرعت می بخشند. افزون بر این، امروز، شاهد هتک حرمت اغلب زون های مسکونی با 

کاربری های اداری هستیم و نظم محلات ما زیر سؤال رفته است ــ البته اگر پیش از این یک ساختمان غول آسای تجاری این کار را نکرده باشد. 

معرفی بنیاد مادر و کودک و اقدامات ایشان در ترویج پایداری اجتماعی و گریزی بر وضعیت چند بنای در حال تخریب، بخش های بعدی 

هنر معماری 42 هستند. در نهایت، مجله با انتشار مقاله ای از امیر بانی مسعود در باب آموزش معماری از نظر ویترویوس و همچنین یک 

مصاحبه از زاها حدید، پیرامون سبک آموزش در AA، در دورانی که وی در آن مدرسه حضور داشت، پایان می یابد.

پل های ارتباطاتی ما با شما
مؤسسه ی فرهنگی هنری هنر معماری قرن در یک سال اخیر، توسعه ی خود را با هدف افزایش ضریب اثر بخشی در سطح جامعه ی هدف 

آغاز نموده و معتقدیم شرط نخست ورود به این عرصه، کیفیت است. هنر معماری همچنان به عنوان تنها مجله ای ایرانی با کاغذ 150 گرمی 

و حداکثر قدرت کیفیت چاپ منتشر می گردد. قطعاً اشکالاتی نیز وجود دارند که باید مرتفع گردند و این مهم، بدون اعلام نظرات و انتقادات 

شما غیر ممکن است. پس با ما همراه باشید و ما را در مجله، فضای حقیقی، وب سایت های رسانه ای و در شبکه های اجتماعی مان دنبال کنید 

و نقد نمایید! جریان سازی، رسالت ما به عنوان یک رسانه است. ما دسته بندی مخاطبانمان را به دو گروه »عام« و »خاص« قبول نداریم و بر 

این باوریم که همگان مخاطبمان هستند، پس لطفاً »مخاطب فعال« ما باشید. ما می کوشیم با کمک و نقد شما دوستان و همراهان همیشگی 

سیستم عصبی این معماری را زنده نگه داریم و آن را به سمت زندگی سوق دهیم.
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سال تشکیل گروه معماری دوران تحول: اردیبهشت 1362
اعضای مؤسس:

ویکتور دانیل / متولد: 1335 ھ.ش. ــ مشهد
بیژن شافعی / متولد: 1339 ھ.ش. ــ مهاباد
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تصاویر این دو صفحه: اهدای لوح معمار سال 1395 )دومین معمار سال(، توسط دکتر سیروس باور )عضو مشاوران عالی هنر معماری( به گروه معماری دوران تحول در ایران 

)بیژن شافعی، ویکتور دانیل، سهراب سروشیانی(، کتابخانه ی ملی، جشن ملی دومین دوسالانه ی معماری ، شهرسازی و طراحی داخلی ایران

 ]عکاس: روهام اسماعیل اوغلی[

 ]عکاس: حسین برازنده[ 
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سی و سه سال ریشه سازی برای معماری یک ملت
دومین دوره ی اعطای نشان معمار سال

راهگشا: عشق در معماری
در سال هایی که یورش ددمنشانه ی دشمنان این سرزمین ، ساختارها و سیستم های کشورِ 

این کشور،  بهترین نسل جوانان  از  تخریب می نمود، عده ای  و  فرسایش  را درگیر، دچار  ما 

راهیِ جبهه ها شدند تا از ارزش ها دفاع کنند. در همان ایام که عده ای در خون شریف خود 

می غلتیدند تا دشمن به خانه ها وارد نشود و مرزها امن باقی بمانند، در دریاها به شهادت 

می رسيدند تا آب ها آزاد باقی بمانند، در آسمان، در چشم به هم زدنی، تبدیل به دود می شدند 

تا سپهر همچنان آبی و روشن باقی بماند، همگی رفتند تا چراغ های خانه ها روشن بمانند و 

قلب ها بتپند؛ عده ای نیز ماندند تا برای نسل امروز نشانه باشند. روزگار ما را که دوران »آفر 

گذاشتن های  قرار  اقتصادی،  زدن های  دور  »برندینگ«،  و  کشور«  از  خارج  ویژه ی سفرهای 

ایام، در همان  کاذب و سرقت های فرهنگی در فضای سایبری است فراموش کنید. در آن 

ایامی که مردم بدون هیچ گونه صنف، میتینگ و اتحادیه، مثل کوه، لایه به لایه، قله به قله، 

پشت یکدیگر بودند، در همان ایام، عده ای دیگر از جوانان ماندند تا کمبودهای پشت خط 

را علی رغم محدودیت ها جبران کنند. در سال 1361 چند دانشجو و جوان تازه فارغ التحصیل 

معماری از پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران، احتمالاً براساس علاقه ی شخصی و اشتراکات 

ذهنی و محدودیت های زمانه، دور یک میز نشستند و تصمیم گرفتند بیکار نباشند. اینکه 

این جوانان، آن روزها می خواستند چه کاری انجام دهند، مهم نبود؛ اینکه ایشان کوشیدند 

تنها یک گروه تشکیل دهند و تنها معمار سازنده و یا طراح نباشند مهم است. روزگار ما را 

که روزگار گروه ها، احزاب، باندها و کلونی های رنگارنگ در عرصه ی معماری است، فراموش 

کنید، در آن ایام، همین نفس تشکیل یک کار گروه علمی ویژه با رویکرد فرهنگی مهم بود. 

با این حال، چندین سال طول کشید تا این گروه جوانان عملاً بتواند وارد فازی شود که برای آن 

ارزش معنوی قائل بود ــ آن روزها، بستر مطالعات که بماند، حتی بستری به اسم معماری نیز 

مهیا نبود و حتی ایده هایش را هم تجمل می خواندند!

لازم به یادآوری برای مو سپیدهای معماری نیست که آن روزها، از سیمان تا تیرآهن، 

کوپنی بود و معماری تا حد سرپناه سازی و شیلترهای دفاعی برای موشک باران، تنزل یافته بود. 

شاید این اقتضای زمانه بود، اما حتی در همان ایام عده ای بودند که به فرداها می اندیشدند. 

ادبیات  نبود  پژوهش،  اهل  از  و حمایت  هدایت  برای  مؤثر  و  سازمان یافته  راهکار  »نبود 

تحلیلی و تاریخی، سختی دسترسی به منابع کتابخانه ای و سختی دوچندان مطالعات میدانی و 

حتی تاریخ شفاهی« باعث می شد پروژه های پژوهشی اغلب متلاشی شوند یا افراد از فعالیت 

انصراف دهند. روزگار ما را فراموش کنید که منافع مادی، افراد را وادار به همه کار می کند، 

آن روزها، در این قبیل کارها، عشق، همه کاره بود و بس! 

راهبند: پول در معماری
متأسفانه در این تجربه نیز مشکلات مالی، سد راه نظریه پردازی شده بود. با این حال، مرز 

اندیشه به واسطه ی قدرت عشق و نیازی در درون افراد توسعه می یافت. این نیاز درونی، نه 

فیزیکی، بلکه بیشتر نیازی معنوی است و بیشتر از آنکه روی عضلات شما اثر بگذارد، روی 

سیستم اعصابتان مؤثر است. نیازی ترکیبی که علی رغم مفاهیم مختلفی که در خود دارد، 

اگر آن را تجزیه و تحلیل کنیم، جوهری ناب از احساس مسئولیت و تعلق خاطر را به دست 

می دهد. دانشجویان معماریِ داستان ما، در آن دوران، که حالا کم کم پخته تر شده بودند و 

به واسطه ی سفرهای معماری خود می کوشیدند تا بیشتر به ارزش های این خاک پی ببرند، 

مرزهای فعالیت گروه خود را توسعه دادند. باز هم لازم به تأکید است که به روزگار ما که 

روزگار ساختن هولدینگ ها، کارتل ها و شرکت های چند ملیتی است نگاه نکنید، آن روزگاران، 

اگر هم توسعه ای در کار بود، توسعه های اقتصادی و عمرانی بود که می کوشید خرابی های 

پس از جنگ را جبران نماید. البته ما منکر آن تلاش ها نیستیم، اما کاش توسعه های علمی، 

فرهنگی و هنری نیز در دستور کارِ بخش خصوصی قرار می گرفت. هرچند خود این افراد 

می نویسند »سال های آخر دهه ی شصت، گروه به درک جدیدی از ضرورت ها رسید و در 

آغاز دهه ی هفتاد، فعالیت آزاد تحقیقاتی به وظیفه ای ملی و حرفه ای تبدیل شد« و ما این 

برداشت را حاصل تحصیل همان دوران خاکساری و فروتنی دانشگاه تهران می دانیم، نه برند 

پردیس هنرهای زیبای امروز. گسترش مباحث پژوهشی و ورود به مباحث میان رشته ای و 

یا اثر گذار بر معماری، از نتایج کوشش های این گروه در آغاز دهه ی هفتاد خورشیدی بود. 

هرچند برای تحقق این آمال و آرزوها، هنوز راهبندان بود.

راهکار: تلاش برای معماری
امروز که شما این متون را می خوانید، نزدیک به سی و سه سال از نخستین روزی می گذرد که این 

اندیشه ها و دغدغه ها شکل گرفتند. منتخبین ما، در این سال ها، بدون حاشیه و تخریب دیگران، 

کوشیده اند تا بخشی از هویت تاریخی معماری ما را شفاف سازند. استمرار ایشان بر محور اخلاق 

و پایبندی به روش پژوهش در گردآوری اطلاعات، می تواند برای ما الگو باشد. منتخبین ما در طی 

این سال ها، هر سند، تصویر و اطلاعاتی را که می توانستند، به هر کوششی که امکان پذیر بود، 

گردآوری نموده اند و به مرور زمان با نشر آنها در بین معماران، عملاً به مبارزه با جعل و تخریب 

سیستماتیک هویت تاریخی معماری ما به پا خواسته اند. این باعث تأسف است که از این دست 

افراد در ایران، انگشت شماری بیش نداریم و همین وضعیت است که نگاه ما را متوجه »گروه 

معماری دوران تحول« می نماید.

سرآغاز: ریشه سازی برای معماری یک ملت
ما معتقدیم »معمار سال« کسی است که بر انسانیت و حرفه ای گری در معماری ایران ــ و نه 

مرزهای دانش و کمّی آن ــ افزوده باشد. همچنان باور داریم این بخش از معماری ایران است که 

نیاز به امداد رسانی، الگوسازی و جریان سازی دارد و کسانی که در این حوزه وارد می شوند، مشقت 

و تاوانی بیش از ریسک یک کار اقتصادی را پرداخت می نمایند.

با  خود،  علمی  و  انسانی  سازمان  و  زیرشاخه ها  تمام  با  قرن  معماری  هنر  مؤسسه ی 

از  سروشیانی  سهراب  و  دانیال  ویکتور  شافعی،  بیژن  برگزاری،  دوره ی  دومین  در  افتخار، 

»گروه معماری دوران تحول« را، به دلیل کوشش  بی وقفه و خستگی ناپذیر در جهت ریشه سازی 

برای بخشی از تاریخ معماری ایران، به عنوان معمار سال 1395 اعلام می نماید. امیدواریم که این 

کوشش، با این سپاسگزاری، استمرار یافته و الگویی برای جوانان و دیگر اصناف معماری گردد. ما 

آن درخت تنومند 10500 ساله هستیم که بدخواهان در طول زمان، تیشه به ریشه  مان زده اند و 

اکنون وظیفه ی ما،  ریشه سازی است. ما باید ریشه ها را باز شناسیم، حفظ کنیم و زنده نگهداریم. 

»گروه معماری دوران تحول« هنوز هم می کوشد مرزها را توسعه دهد و دست از جریان سازی، 

الگوسازی، نوشتن تاریخ برای یک ملت و خدمت پشت خط، بر نمی دارد. حُسن اصلی این گروه، 

دوام و مقاومت در طی سال ها، استدلال علمی صحیح و منطقی، انداختن نورافکن بر نقاط تاریک 

معماری ایران و روشن سازی افراد و مفاهیمی است که در هیایوی این روزها کمرنگ شده اند، 

هرچند هنوز کاملاً فراموش نشده اند.

گروه معماری دوران تحول، بنابر تحقیقات ما در سالی که گذشت، حداقل، روزی یک میلیون 

تومان خرج بخش پژوهشی خود کرده و این در حالی است که این گروه، خصوصی است و از هیچ 

بنیاد، نهاد، کانون، انجمن، سازمان یا وزارتخانه ای بودجه  دریافت نمی کند. البته فقط هزینه کردن 

برای انتخاب، مطرح نبوده است. در واقع در نشان معمار سال ایران، قطعاً پیشینه ی برنده نیز 

مهم است، اما اقدامات ایشان در این سال، موجب جلب نگاه ها و حرکت رو به جلو بوده است.

واقعیت این است که امروز، همه ی ما عشق به معماری ایران را در قلب هایمان داریم، بر 

احیای آن تأکید می ورزیم، همه می کوشیم به آن کمک نماییم، کدامیک از ما حاضریم به اندازه ی 

این گروه وقت و انرژی صرف مستند سازی معماری کشور نماییم ؟ ــ آن هم به این میزان.  گروه 

معماری دوران تحول، وارد فاز اجرایی و عملیاتی شده است و در حوزه ای کار می کند )نشر کتاب( 

که بازگشت سرمایه در آن بسیار کُند، سنگین و اندک است. اینها ارزش هستند و برای ما، که 

خود در این زمین بازی می کنیم، ارزش حضور و سرمایه گذاری ملموس تر است. تیم پژوهشی ما 

اطلاعات خود را از واحدهایی گردآوری کرده است که به صورت سوم شخص با گروه معماری 

دوران تحول در ارتباط بودند و ایشان تا پیش از اعلام رسمی کسب افتخار در جشن و اختتامیه  ی 

دومین دوسالانه ی ملی از روش کاری و هدف ما نیز اطلاعی نداشتند. این رویه زین پس نیز ادامه 

پیدا خواهد کرد.

این عزیزان، بیژن شافعی ، ویکتور دانیال و سهراب سروشیانی گروه معماری دوران تحول، 

شجاعانه و با تمام وجود برای معماری ایران، در طول سی و سه سال گذشته ، بخصوص در یک 

سال اخیر کوشش نموده اند و در روزهایی که ما در عمیق ترین رکود اقتصادی پس از جنگ جهانی 

اول خود به سر می بریم، این ارزش است. در روزهایی که ما بر مرکب خودبینی، خودخواهی 

و تخريب گروه ها و کسانی که برای اين خاک در حال تلاش هستند به حد تمام و کمال، سوار 

شده ایم. قطعاً این گروه، شایسته ی دریافت نشان معمار سال ایران در سال 1395 می باشد، زیرا 

همچون هم نسلی های خود، فانوس ها را روشن نگاه داشته اند.
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اولین دفتر گروه معماری دوران تحول، خیابان اسکندری شمالی )تخریب شده(

سفر اعضای گروه به رامسر، از راست - بیژن شافعی، سهراب سروشیانی و ویکتور دانیال  اولین سفر اعضای گروه، مسجد جامع ورامین
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برخی از اسناد پژوهشی گروه معماری دوران تحول
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بيژن شافعی از اعضای گروه معماری دوران تحول در چاپخانه ی ابيانه در حال تست کيفی فرم های چاپی

مجموعه کتاب های منتشر شده ماه مهر از مؤسسه ی

معماری دوران تحول در ایران
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سفر اعضای گروه به پاریس، 1383
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دیدار اعضای گروه با محمدرضا مقتدر، پاریس، 1383

دیدار اعضای گروه با کامران دیبا،پاریس، 1383

دیدار اعضای گروه با عبدالعزیز فرمانفرماییان، پاریس، 1383
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بیش از ده هزار سال هنر و معماری ایرانیـــان 

بخش ســوم: حکومت ماناها )600-1000 پیش از میلاد(

تحریریه ی هنر معماری

مقدمه
و  هنر  سال   10500 مقالات  سری  از  پیشین  شماره ی  در 

قدرتمندترین  از  یکی  درباره ی  بحث  به  ایران،  معماری 

عیلام،  یعنی  ایران،  جنوب غرب  در  مستقر  حکومت های 

فرمانروایی  ناحیه  این  بر  ق .م .   644 سال  تا  که  پرداختیم 

بزرگ  و  کوچک  این حین، حکومت های  در  اما  می کردند؛ 

دیگری نیز در منطقه ی ایران مستقر بودند که از آن جمله 

می توان به تمدن مانا اشاره نمود. این حکومت، با آنکه پهنه ی 

زیر سلطه ی خود  عیلامیان  به  نسبت  را  کوچک تری  نسبتاً 

داشت، اما بعدها در تشکیل حکومت یکپارچه ی ماد بسیار 

مؤثر بوده و نقش مهمی را در جوانب مختلف حیات ایران 

فراوانی  پژوهش های  که  همان طور   .)1 )تصویر  نمود  ایفا 

نشان می دهند، هنر هخامنشیان ــ که از جهات مختلف با 

بسیاری از تمدن های منطقه ی شرق در رقابت تنگاتنگ قرار 

دارد ــ مدیون جوامع عیلام و ماد، مانا، اورارتو، بین النهرین، 

در  ماد  و  عیلام   نقش  البته  که  ــ  می باشد  یونان  و  مصر 

به هر حال،  ولی   ،)88  :1389 )ولایتی،  است  پررنگ تر  آن 

تأثیر گذاری تمدن های قدیم بر یکدیگر، همواره از آن مواردی 

بوده که دانش پژوهان بر آن اتفاق نظر داشته اند. آرتور پوپ 

در این خصوص می نویسد:

می آمدند،  و شرق  از شمال  که  ایرانی،  مهاجر  »قبایل 

مدتی در ناحیه ی شمال باختری ایران سکونت می گز یدند و 

از بناهای سده های نهم و هشتم ق . م.  فنون معماری و ذوق 

و سبک کسب کردند. آنان این دستاوردهای مهم فرهنگی را 

با خود به وطن نهایی شان، ایران جنوبی، بردند که تأثیر آنها 

نخست در مشهد، مادر سلیمان و سپس در تخت جمشید و 

شوش دیده می شود.« )پوپ، 1370: 21(

بنابراین، با توجه به مطالب بیان شده، نمی توان ادامه ی 

از  بخش  این  گرفتن  نظر  در  بدون  را  ایران  مطالعه ی هنر 

تاریخ ادامه داد. کاری که بسیاری از کتاب های تاریخی ما 

ورود  مستقیماً  عیلامیان،  بررسی  از  پس  و  داده اند  انجام 

ماد و سپس هخامنشی  و تشکیل حکومت های  آریایی ها 

را توضیح داده اند. جورج کامرون در کتاب خود می نویسد:

»تاریخ هایی که درباره  ی ایران نوشته اند، علی الرسم با 

کوروش پارسی آغاز می شوند و عموماً با اسکندر مقدونی 

به صورت  که  یگانه ای  اثر  حاضر  حال  در  می یابند.  پایان 

جامع به تاریخ فلات ایران پیش از استیلای کوروش در این 

تأسف  مایه ی  امر  این  نیست.  دست  در  بپردازد  سرزمین 

است، زیرا هیچ پژوهشگرِ جدیِ  تاریخ خاورِ نزدیک باستان 

نمی تواند تاریخ عیلام و دیگر اقوام پیش از استیلای کوروش، 

که در بخشی از فلات ایران ساکن بودند، را نادیده بگیرد.« 

)کامرون، 1372: 1(

را  آنها  تمدن  و  ایران  فلات  بومیان  نیز،  فرای  ریچارد 

چنین ارزیابی می کند:

»آشکار است که ایرانیان چون به فلات ایران رسیدند، با 

بومیانی روبرو شدند که در مراحل مختلفی از تمدن بودند. 

به دشت های  ایران غربی، هوریان  در  آنها  آمدن  از  پیش 

یافتند.  تسلط  جنوب  بر  عیلامیان  و  آمدند  فرود  شمالی 

و سپس  از هوریان  گروه های مختلف می توانیم  میان  در 

اورارتوییان و ماناییان در بخش شمالی و عیلامیان با کاسیان 

در بخش جنوبی یاد کنیم ... گروه های دیگر عبارت اند از 

گوتیان )قوتیان( و لولوبیان که در نوشته های میخی کهن تر 

به آنها اشاره شده است.« )فرای، 1382: 55(

 بازوبند مانایی در زیویه، موزه ی ایران باستان

]Retrieved August 30, 2016. From http://louvreabudhabi.ae/en/collection/Pages/from-the-collection.aspx?itemId=173[
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خود،  سخنان  ادامه ی  در  و  میان  این  در  فرای  ریچارد 

مهم تر  حتی  ایران،  تاریخ  بررسی  نظر  از  را  ماناها  اهمیت 

بیشتر  شناخت  برای  که  می کند  بیان  و  دانسته  آشوریان  از 

درباره ی تاریخ ایرانِ پیش از اسلام، بررسی و شناخت این تمدن 

با اقتدار خود، سراسر یا بخشی  ضروری است، زیرا این قوم 

)همان:  داشته اند  خود  تصرف  در  را  ایران  نجد  و  شکوه  از 

56(. در واقع وی آشنایی ما با تاریخ گذشته یمان را در گروی 

مطالعه ی بیشتر تمامی این اقوام کوچک و بزرگِ مستقر در 

آن  بر  و  می داند  نامبرده  تمدن های  به خصوص  ایران،  فلات 

تأکید می ورزد.

چنانکه از متون بر می آید، ایرانیان باختر، بر خلاف مرکز، 

پا به پای سفالگری به هنرهای دیگر مانند فلزکاری، بافندگی، 

به  آثار  اغلب  و  بوده اند  مشغول  نیز  نساجی  و  شیشه گری 

دست آمده از آنها مفرغی است. صنعت بافندگی، از ابداعات 

دیگر  به  آنجا  از  و  بوده  ایران(  )غرب  زاگرس  مردمان ساکن 

نقاط غربی یا شرقی فلات، بین النهرین، هند و آسیای میانه 

رفته است )سلیمان زاده، 1385: 6(. تمامی این سخنان اهمیت 

را روشن تر می نمایند. در مقاله ی  تاریخی  این دوران  بررسی 

پیش رو نیز سعی شده تا به مطالعه ی دوران حکومت ماناها 

بر شمال غرب ایران و تاریخ و هنر آن پرداخته شود که فاصله ی 

تقریبی قرن های 10 ق . م . تا 6 ق . م . را در بر می گیرد. 

ماناها
از  پیش  اول  آغازِ هزاره ی  در  که  است  نام جامعه ای  »مانا« 

میلاد، در نزدیکی دریاچه ی ارومیه شکل گرفته و طبق منابع 

آشوری، به مدت تقریبی 250 سال، نقش مهمی را در حوادث 

سیاسی بازی کرده است. با توجه به منطقه ی جغرافیایی، 

سوم  شَلمَنِصِر  کتیبه های  در  بار  اولین  برای  قوم  این  نام 

)Shalmaneser III(، پادشاه آشوری متعلق به 843 ق .م .، 

علت  البته  که   )235  :1926  ,Luckenbill( است  آمده 

اصلی آن را می توان تابعیت و بعدها داشتن روابط حسنه 

متون  استفاده،  قابل  متون  دیگر  از  دانست.  آشوریان  با 

دیگر،  متفرقه ی  کتب  همچنین  و  بابلی  منابع  اورارتویی، 

همچنین  می باشد.  هرودوت  نوشته های  و  تورات  مانند 

در کتاب ارمیای نبی، باب 51، آیه ی 27، از پادشاهی های 

آرارات، مانا و اشَکِناز سخن رفته است که با دولت آشور به 

پیکار برخاسته بوده اند، کشور مانا جذب ماد شد و تاریخ 

مانا با تاریخ ماد در هم آمیخت )بهزادی، 1371: 1046(. 

آنطور که از منابع بر می آید، دولت مانا در ابتدا تابع 

حکومت اورارتویی بود و سال های 743 تا 730 ق . م . دوران 

شکست  می شد.  محسوب  قوم  این  شکوفایی  و  سعادت 

را  مانا  ناگاه، دولت  به  آشوریان،  به دست  اورارتو  پادشاه 

در رأس آذربایجان امروزی ایران قرار می دهد و در نتیجه، 

در دهه ی دوم و سوم سده ی هشتم پیش از میلاد، کشور 

مانا تمامی نواحی جنوبی دریاچه ی ارومیه و بخش مهمی از 

رود قزل اوزن و نواحی جنوبی آن و همچنین کرانه ی شرقی 

ارومیه و فاصله ی بین ارس و ارومیه را شامل می شود؛ به 

عبارت دیگر، اراضی مانا و نواحی تابع آن به احتمال زیاد، با 

آنچه در آینده »ماد کوچک« نامیده می شود و در آذربایجان 

کنونی قرار دارد، منطبق است )بهزادی، 1371: 1048(. 
کشف  با  تاریخی،  دوره ی  این  درباره ی  مطالعات 

منطقه ی زیویه توسط پسری چوپان در سال 1325 ھ . ش. 

]Yelena, 2010: 4[ تصویر 1. محدوده ی تقریبی تمدن های گذشته
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رابرت  کاوش های  با  سال 1335،  در  بعدها،  و  آغاز شد 

و  تپه ی حسنلو  در   )Robert H. Dyson( دایسون  اچِ 

یافت  ادامه  مانا،  دولت  به  آن  چهارم  استقرار  انتساب 

محوطه ی  جدیدترین   .)72  :1383 شهیدی،  )خطیب 

کشف شده ی مانایی نیز تپه ی ربط، نزدیک به سردشت 

رضا  و  کارگر  بهمن  توسط   1384 سال  در  که  می باشد 

حیدری کاوش شد.

به  را  دولتشان  ایران،  غرب  ساکن شمال  اقوام  این 

مرکزیت ایزیرتو، محل کنونی قالایچی در نزدیکی بوکان، 

شکل دادند و سپس، علاوه بر ساخت دژهایی در مناطق 

پیرامون  تدافعی  استحکامات  احداث  به  صعب العبور، 

در  مذکور  دولت  نمودند.  مبادرت  اصلی  محوطه های 

فاصله ی زمانی 843 تا 593 ق . م. در این منطقه حضور 

داشته و می توان علت اصلی شکل گیری و دوامشان را 

مقابله با حملات پی در پی آشور و سپس اورارتوها به این 

منطقه دانست )علیزاده و فیروزمندی، 1392: 93(. 

هنر ماناها
نتیجه ی هم آمیزی  این زمان،  ایران در  هنر شمال غرب 

ویژگی های ایرانی، با عناصر آشوری و اورارتو می باشد. 

گنجینه ی زیویه ی سقز، از چیره دستی استادان مانایی از 

سده ی نهم پیش از میلاد در هنرنمایی بر روی فلز حکایت 

دارد. آندره گدار، معتقد است که سکاها پس از هجوم به 

آسیای کوچک، اقتباسات زیادی از هنر مانایی داشته اند، 

به گونه ای که هنر سکاهای روسیه، عیناً تقلیدی از هنر 

مانایی می باشد. یادآوری این نکته لازم است که سکاییان 

یا سیت ها، به احتمال زیاد قوم کوچک تر ایرانی زبانی 

بوده اند که نخست در آسیای میانه و سیبری می زیسته و 

سپس به نواحی دیگر کوچ نموده اند. سبک جانورنگاری 

خصوصیت بارز هنر آنها است )پاکباز، 1391: 764(.

مهم ترین این هنرها، جواهر سازی است که نشان از 

اهمیت آن در میان این اقوام دارد. تصویر 2، گردنبند 

بزرگ کشف شده در زیویه را نشان می دهد که بر روی 

موجودات  و  افسانه ای  جانوران  ردیف  دو  تصویر  آن، 

به سوی درخت زندگی کرده اند،  خیالی، درحالی که رو 

زرین،  این سینه بند  اشکال  و  نقوش  است.  بسته  نقش 

شباهت  آشوری  جمله  از  هنری  مختلف  سبک های  به 

دارد، اما حیوان های اساطیری و درخت زندگی، ویژه ی 

هنر فینیقی بوده و نقش خرگوش و شیر، به هنر سکاها 

شباهت دارد )بهزادی، 1371: 1049(. 

می توان  را  زرینی  بازوبند  همچنین  باب  این  در 

مثال زد که دو سر آن باز بوده و به سر دو شیر منتهی 

نگهداری  باستان  ایران  موزه ی  در  اکنون  و  می گردد 

می شود )تصویر 3(. اشیای گران قیمتِ بسیار دیگری نیز 

از تپه ی حسنلو، در نزدیکی دریاچه ی ارومیه به دست 

آمده که نشان از هنر ماناها و البته نفوذ اورارتوها در 

این نواحی دارد. در زمینه ی هنری و صنعتی، آشوریان 

مناطق  این  بومی  هنرمندان  جذب  طلب  در  پیوسته 

بنابراین بعید به نظر  بوده اند )بهزادی، 1371: 1052(؛ 

نمی رسد هنرمندی که در کارگاهی در لرستان و ارومیه 

و  گذرانده  آشور  در  را  مدتی  بوده،  کار  به  مشغول 

مفاهیم آشوری را با تطبیق بر هنر بومی در کارهایش 

به کار برده باشد.

تصویر 2. گردنبند زرین زیویه 34/5 سانتی متر، نیمه ی نخست هزاره ی اول پیش از میلاد، موزه ی ملی ایران ]مأخذ: پرهام، 1390: 46[

تصویر 3. بازوبند مانایی در زیویه، موزه ی ایران باستان

]Retrieved August 30, 2016. From http://louvreabudhabi.ae/en/collection/Pages/from-the-collection.aspx?itemId=173[
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زبان و خط ماناها
خطوط  با  مانا  مردمان  آشنایی  از  باستان شناسی،  داده های 

در  که  دارد  حکایت  اورارتویی  و  نو  آشوری  آرامی،  نوشتاری 

این بین، با توجه به کشف کتیبه ای به خط آرامی، می توان این 

نوشتار را درباری دانست )علیزاده و فیروزمندی، 1392: 94(. این 

سنگ نوشته، از سوی متخصصین فراوانی مطالعه شده و اشاره 

می کند که محل کشف این اثر، »زعتر« یا همان ایزیرتوی باستان 

است )تصویر 4(. به طور کلی، خط در نقوش تصویری نیایشگاه 

به عنوان یک نقش محوری و سازنده در شخصیت های  مانایی، 

بهزادی   .)72  :1390 )حسن زاده،  است  نموده  عمل  اسطوره ای 

معتقد است که تعیین زبان این قوم دشوار می باشد، اما با توجه 

به نام مکان هایی که بر مناطق مختلف سرزمینشان گذاشته اند، 

شاید بتوان آن را عیلامی کهن در نظر گرفت.

تا  زاگرس،  کوه های  برجسته ی  نقوش  و  کتیبه ها  همچنین 

اندازه ی زیادی سیما، فرم جامه و شکل ظاهری اقوام ساکن در 

آن را نشان می دهند )تصویر 5(. در این نقوش، موی سر غالباً 

پیچ خورده و کوتاه شده است. کلاهی کوچک سر را می پوشاند 

بر روی خفتانی  پیشانی بسته می شود.  بر  پیشانی بندی پهن  و 

آستین کوتاه، که تا سر زانو می رسد، نیم تنه ی عجیبی از پوست 

ایام صلح از شانه ها آویخته و جلوی  گاو می پوشیده اند که در 

آن باز بوده است. برخی از سرکرده های این اقوام، پابرهنه راه 

نوک  که  آمده  دست  به  نیز  پاپوش  از  گونه ای  اما  می رفته اند؛ 

استفاده  آن  از  کوهستانی  نواحی  مردم  غالباً  و  دارد  برگشته 

می کرده اند. این نوع پوشش به گفته ی هرودت مخصوص ماناها، 

ماد غربی و کاسپین بوده است )1371: 1050(.

مجسمه سازی و نقش برجسته
در زیویه اشیا و لوح های فراوانی از جنس استخوان و عاج یافت 

شده که نشان از محبوبیت و یا در دسترس بودن این ماده در 

میان هنرمندان مانا دارد. برای مثال می توان به مجسمه ی ناقصی 

اشاره نمود که ترکیبی از سر یک مرد، پاهای جلویی یک اسب 

 .)6 )تصویر  است  بزرگ  بال هایی  و  ماهی  یک  بدن  زده،  زانو 

جزئیات تزئینی مانند فلس ماهی، ریش و پیشانی بند مرد، پس 

پر  ابروان و  افزوده و حفره ی عمیق چشم ها،  به آن  از تکمیل 

بال ها بر عاج حکاکی شده اند. زایده ای در قسمت انتهایی این 

به یک  احتمالاً  این شی ء،  نشان می دهد  که  دارد  قطعه وجود 

قاب و یا مبل دیگر متصل بوده است. از انواع دیگر این قطعات، 

نقش برجسته هایی هستند که بر روی عاج و یا استخوان با طرح 

شیرهای بالدار، اشکال اساطیری و حتی شرح تشریفات و مجالس 

نقش بسته اند )تصاویر 7 و 8(.

یکی دیگر از اشیای مهم این منطقه، پلاکی زرین می باشد 

که در کاوش های سال 1947 از منطقه ی زیویه کشف شده است 

)تصویر 9(. این شیء، از جنس طلا و با طرح موجودات بالداری 

متصل شده اند.  به هم  درختان  از  ردیفی  به وسیله ی  که  بوده 

حفره های ریز موجود در اطراف این پلاک، نشان می دهند که به 

احتمال زیاد بر روی لباس پادشاه و یا کفن او نصب بوده است 

)Harper et al., 1984: 46(، اما کنتِر )Kantor(، آن را قطعه ای 

از یک ظرف می داند )1960: 14( . طراحی این پلاک، بسیار شبیه 

به هنر جوامع هم عصر خود، یعنی آشوریان، اورارتوها و سکاها 

نگهداری می شود.  ایران  ملی  موزه ی  در  که هم اکنون  می باشد 

موجودات خارق العاده و عجیبِ روی این پلاک، ترکیب پیچیده ای 

که  موجودی  و  است  انسان  و  حیوانات  پرندگان،  تن  و  سر  از 

با  بسیاری  شباهت  شده،  داده  نمایش  شیر  تن  و  انسان  سر  با 

مجسمه ی ابوالهول دروازه ی کاخ آشورنصیرپال دوم )پادشاه آشور 
در سال های 859 تا 883 ق . م .( در نمرود دارد )تصویر 10(. 

تصویر 4. کتیبه ای به خط آرامی کشف شده از قلایچی بوکان، موزه ی ملی ایران ]تصویر از آرشیو موزه ملی ایران[ 

تصویر 5. نمونه ی پوشاک ماناها برگرفته از اشیای مکشوفه ی زیویه ]مأخذ: بهزادی، 1371: 1056[
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تصویر 7. قطعه ی تزئینی از جنس عاج، هزاره ی نخست پیش از میلاد، موزه ی متروپولیتن

]Retrieved August 28, 2016. From http://www.metmuseum.org/art/collection/search/324184[

تصویر 6. پیکره ی یک موجود ماوراءالطبیعی، زیویه، قرن 8 تا 7 ق . م .، 3/51×5/41 سانتی متر، موزه ی هنری متروپولیتن

]Retrieved August 28, 2016. From http://www.metmuseum.org/art/collection/search/323800[

تصویر 8. قطعه ی تزئینی از جنس عاج، هزاره ی نخست پیش از میلاد، موزه ی متروپولیتن

]Retrieved August 28, 2016. From http://www.metmuseum.org/art/collection/search/324178[
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پشت شیر قرار گرفته و در قسمت پایین آن، تصویر سه مرد 

حک شده  است. مفهوم این نقش مشخص نیست، اما علائمی 

مبنی بر صلح آمیز بودن آن وجود دارد. همچنین مشابه این 

مورد، قطعات زیادی با طرح های بسیار خلاقانه پیدا شده که 

احتمالاً برای پایه ی صندلی به کار می رفته اند.

از اوایل قرن نهم پیش از میلاد نیز، گونه ای از ظرف و 

در  که  شده  یافته  پرندگان  شکل  به  دستگیره هایی  با  سطل 

میان مردم ساکن حسنلو و آشوریان تا قرن هشتم ق . م . رایج 

که  می دهد  نشان  را  دستگیره  دو   ،13 تصویر  است.  بوده 

هرکدام به وسیله ی 3 پرچ به یک کاسه یا تشت چکش خورده 

سرشان  و  کشیده  کاملاً  پرنده  دو  بال های  بوده اند.  متصل 

نیز  بدنشان  است.  متمایل  جلو  سمت  به  نرم  انحنایی  با 

تا  پوشانده شده  تزئینات ماهی  به  نزدیک  توسط شیارهایی 

تداعی گر وضعیتشان در حالت پرواز باشد. همچنین دستگیره، 

در  که  گرفته  قرار  پرندگان  بالای سر  در  مستطیل،  شکل  به 

برخی گونه های دیگر، به فرم های منحنی نیز در آمده است 

 .)Muscarella, 1988: 28(

در لایه ی چهارم منطقه ی حسنلو، که مربوط به زندگی و 

تمدن ماناها می باشد، اشیایی کشف شده که منحصراً مختص به 

این ناحیه بوده و در هیچ جای دیگر به دست نیامده است و 

از آن جمله می توان سنجاقی به شکل شیر و متصل به زنجیری 

آهنی را مثال زد که گویا بر روی لباس به کار می رفته است 

)تصویر 11(. در این سایت، حدود 60 نوع از این سنجاق ها 

به دست آمده که همگی در ابعاد، وزن و جزئیات طراحی 

از یکدیگر متفاوت   هستند. در این نمونه، یال های بلند شیر، 

پشتش را پوشانده و چشمان کروی در هر دو سمت صورت 

نقش بسته است )Harper et al., 1984: 38(. به طور کلی به 

نظر می رسد که »شیر« در میان مردم این ناحیه بسیار مقدس 

مجسمه های  از  بسیاری  ساخت  در  آن  نقش  از  زیرا  بوده، 

دیگر، در نقش حامی و یاری رساننده ی خدا و الهه ها، مانند 

پایه ی صندلی نمایش داده شده   در تصویر 12 استفاده شده 

بر  را می بینیم که  پاهای خدایی  این دسته،  بالای  است. در 

 تصویر 9. پلاک طلایی یافت شده در زیویه، 700 ق . م . ]مأخذ: فصلنامه ی هنر معماری، شماره ی 40، 1395: 14[

 تصویر 10. مجسمه ی ابوالهول ایستاده ی دروازه ی کاخ آشورنصیرپال دوم

 ]Retrieved August 28, 2016. From http://www.metmuseum.org/blogs/metkids/2015/halloween[
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تصویر 11. سنجاق به شکل شیر، کشف شده در تپه ی حسنلو، قرن 9 ق . م .، 5/79×12/7 سانتی متر، موزه ی متروپولیتن

تصویر 12. پایه ی صندلی به شکل شیر که از الهه ای حمایت می کند، یافت 

شده در حسنلو، 800 ق . م .، موزه ی متروپولیتن

]Retrieved September 3, 2016. From 

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/325608[

]Retrieved September 3, 2016. From

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/325609[

]Retrieved August 28, 2016. From http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/61.100.3ab/[      تصویر 13. دستگیره های به شکل پرنده، قرن 9 ق . م .، 10/8×10 سانتی متر، ساخته شده از برنز، موزه ی متروپولیتن

]Retrieved August 28, 2016. From http://www.metmuseum.org/art/collection/search/325144[

دستگیره ی با شکل سر شیر، یافت شده در حسنلو، قرن 9 ق . م .، پایه ی صندلی مربوط به حسنلو، قرن 9 ق . م .

موزه ی متروپولیتن

]Retrieved September 3, 2016. From

 http://www.metmuseum.org/art/collection/search/325731[
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نقاشی
سبک هر اثر هنری، تابعی از دوران تاریخی آن اثر می باشد. 

لعابی آجرها  مانا، هنر تصویرپردازیِ سطوح  هنر تصویری 

بوده که بر پایه ی خطی قوی بر رنگ قرار داشت. آنچه که 

بیشتر از همه نشانگر پیشرفت در هنر معماری و موجب 

شگفتی ما از این دوران می باشد، بکارگیری این نوع آجرها 

در بناها بوده که از هزاره ی دوم پیش از میلاد در بیشتر 

طول  در  که  یافته هایی  و  نقوش  است.  یافته  نمود  هنرها 

هزاران سال در دل کاخ معبد قلایچی شهر ایزیرتوی باستانی 

مدفون شده بود، مستندی از مهم ترین مدارک هویت ملی، 

اجتماعی، معماری و هنر تمدن مانایی به شمار می رود. در 

واقع بخشی از تاریخچه ی مستند و مکتوب هنر مانایی را 

البته  در آجرهای لعاب دار محوطه ی قلایچی می بینیم که 

نیز  در حفاری های سال های اخیر منطقه ی ربط سردشت 

بسیاری از این نمونه ها کشف شده اند. 

این  روی  نقاشی  در  تجسمی  هنرهای  مهم  عناصر 

آجرها،  این  روی  بر  می باشد.  فرم  و  رنگ  خط،  آجرها، 

نقوش متنوعی ایجاد شده که می توان آنها را به دسته های 

نقوش هندسی، انسانی، حیوانی، گیاهی، ترکیبی و نامعلوم 

تقسیم نمود. نقوش نامعلوم، در واقع آجرهایی هستند که 

بر اثر تخریب لایه ی رویه ی لعاب، تشخیص نوع نقششان 

ممکن نیست )تصاویر 14 و 15(. نقاشی های روی آجرهای 

بوده  بوکان  لعابدار، نمایش دهنده ی خاک رنگین قلایچی 

است که بعدها نیز در هنرهای کردستان نمود می یابد.

در واقع این آجرها، دارای دو پلان تصویری هستند که 

یکی زمینه ی رنگی و دیگری، نقوش شکل گرفته بر روی آن 

زمینه، رنگ آمیزی  با  رنگی هارمونیک  گزینش  با  که  است 

شده اند. چنین به نظر می رسد که هنرمند، ابتدا خطوط دور 

نقوش را با رنگ های قرمز یا سیاه بر روی آجر می کشیده و 

سپس درون شکل ها را از رنگ ها پر می نموده است. وجود 

رنگ، باعث ایجاد بافتی متنوع در آنها شده و بر انتزاعی 

احتمال   .)79  :1390 )حسن زاده،  می گذارد  تأثیر  شدنشان 

می رود این آجرها در دیواره ی معابد خدایان مانا نصب بوده 

باشند. همان طور که پیش تر نیز به تلفیق هنر مانا و آشور 

اشاره شد، در واقع تمامی این طرح ها و رنگ ها پاسخی برای 

بومی سازی موتیف ها و فرهنگ آشوری در میان قوم مانا 

است )Hassanzadeh & Mollasalehi, 2011: 410(. این 

آجرها، اکنون در محل های متفاوتی از جمله موزه ی ملی 

ایران، موزه ی ارومیه، موزه ی شرق کهن توکیو، موزه ی ملی 

توکیو، مؤسسه ی مطالعات شرق کهن ژاپن، موزه ی ماتسودو 

و مجموعه های شخصی نگهداری می شوند.

ساخت ظروف
یا  کاسه ای  فرم های  دوره،  این  سفال  ویژگی  مهم ترین 

سطحی  رنگ  با  معمولاً  که  است  زاویه دار  بشقاب های 

نخودی و با نقوش هندسیِ مثلثی شکل تزئین شده اند. در 

دورانِ این سفال های چرخ ساز، لعاب و استفاده از آن برای 

و پیشرفت می کند. تصویر 16،  یافته  رواج  ظروف سفالی 

کوزه ای یافت شده در منطقه ی زیویه را نشان می دهد که 

لعابی به رنگ های سبز، آبی، قهوه ای، زرد، سفید و سیاه 

دارد. قسمت بالایی این کوزه ی بزرگ، توسط گلبرگ هایی 

زانو زده در مقابل  گاو هایی  آن  میانه ی  تزئین شده و در 

دهنده ی  نشان  مذکور،  نمونه ی  بسته اند.  نقش  درخت، 

عناصر  از  استفاده  و  آشوریان  از  مانایی  هنر  تأثیرپذیری 

تزئینی و هنری آنها است. 

تصویر 14. گلدان با نقش حیونات و موجودات بالدار، تپه ی حسنلو، قرن 10 تا 8 ق . م .، موزه ی متروپولیتن

  تصاویر 15. آجر لعابدار کشف شده از منطقه ی قلایچی ]تصویر از آرشیو موزه ملی ایران[

]Retrieved August 28, 2016. From http://www.metmuseum.org/art/collection/search/325693[
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]Retrieved August 28, 2016. From http://www.metmuseum.org/art/collection/search/324432[  تصویر 16. کوزه ی سفالی لعاب دار با ارتفاع 43/5 سانتی متر. کشف شده در زیویه. قرن 8 تا 7 ق . م . موزه ی متروپولیتن
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یکی از کشفیات مهم تپه ی حسنلو، جام بزرگ زرینی 

روی  بر  و  بوده  مذهبی  آیین  به  مربوط  ظاهراً  که  است 

این   .)17 )تصویر  است  بسته  نقش  اساطیری  نقوش  آن 

جام، بسیار به اشیای یافت شده در نواحی آناتولی شرقی 

و سوریه ی شمالی تا شرق زاگرس شباهت دارد و به نظر 

می رسد که هنرمندان مانایی آن را برای شاهزاده خانمی از 

نواحی مرکزی ایران ساخته باشند )بهزادی، 1371: 1054(. 

از  مذکور،  جام  پنسیلوانیا،  دانشگاه  موزه ی  گزارش  طبق 

دست اسکلتی بیرون کشیده شده که گویی در حال فرار، 

به صورتی ناگهانی زیر آوار مانده و بالاخره در سال 1337 

 )18 )تصویر  است  شده  کشف  دایسون  رابرت  توسط 

 .)Winter, 1989: 87(

در یکی از گورهای تپه ی حسنلو نیز، کوزه ای به همراه 

پایه ی آن یافت شده که نمونه ی رایجی از سفال عصر آهن 

در شمال غرب ایران می باشد )تصویر 19(. بدنه ی این اشیا 

تزئین  سفید  و  سیاه  رنگ های  با  و  بوده  شیاردار  معمولاً 

شده اند. دسته ها بالاتر از لبه ی کوزه ساخته شده و محلی 

 تصویر 18. جام زرین حسنلو و کاوشگر آن، رابرت دایسون، 1958

برای انگشت شست دست و نگهداشتن آن در نظر گرفته شده  تصویر 17. جام زرین حسنلو، موزه ی ایران باستان

است. نظریه های اولیه درباره ی کارکرد این شیء، »آبجوش« 

بوده است؛ اما عیسی بهنام بیان می کند، از آنجایی که در 

بدنه ی این ظرف و سه پایه ی آن، هیچ نشانی از آتش وجود 

کار می رفته  به  مردگان  تدفین  مراسم  برای  احتمالاً  ندارد، 

است. این ظروف مانند قوری و یا »آبجوش«، نوک درازی 

داشتند که آب در آن ریخته می شده و با خواندن دعا در 

مراسم های مذهبی )که چگونگی آن مشخص نیست( آن را 

به آب متبرک تبدیل می نمودند. در این هنگام، به این دلیل 

که نباید آب متبرک اسراف شود، آب توسط نوک دراز ظرف، 

به درون بینی مرده )برای آنکه در دنیای دیگر بوهای معطر 

به مشامش برسد(، دهانش )برای آنکه در دنیای دیگر تشنه 

و  ببیند(  دنیا خوب  آن  در  آنکه  )برای  نشود(، چشمانش 

گوشش )برای آنکه در آن دنیا خوب بشنود( ریخته می شد. 

نمونه های دیگر این وسیله، در سایر مناطق باستانی ایران، 

نظیر تپه ی سیلک و مارلیک یافت شده که نشان از قرابت 

مذهبی این مردمان دارد )1344: 6(. 

]Winter, 1986: 87[
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تصویر 19. ظرف سفالی )احتمالاً آبجوش( در تپه ی حسنلو، قرن 9 ق . م .، موزه ی متروپولیتن 

ظرف سفالی در تپه ی حسنلو، قرن 9 ق . م .، موزه ی متروپولیتن 

]Retrieved August 28, 2016. From http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/60.20.15/[

]Retrieved September 26, 2016. From http://www.metmuseum.org/art/collection/search/325032[
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معماری
به دلیل محدود بودن این قوم در میان نیروهای قدرتمندی 

چون اورارتوها و آشوریان، بناها اکثراً برای دفاع و با هدف 

ساخته  تهدیدات  این  مقابل  در  استحکام  حداکثر  داشتن 

می شدند. شهرها، دارای استحکاماتی شامل دو یا حتی سه 

که  بودند  به شکل مدور  باروهایی  و  قطور  دفاعی  دیوار 

در آنها، مزغل هایی تعبیه می شده است. در واقع ویژگی 

اصلی معماری و شهرسازی مانا را می توان ایجاد طرح های 

این  دانست.  بیضوی  یا  مدور  پلان  با  قلعه هایی  و  شهری 

برای  را  بیشتری  دفاع  نقاط کور،  دلیل کاهش  به  طرح ها، 

حداکثر  در  معمولاً  بناها  این  می نموده اند.  فراهم  منطقه 

در ساختمان سازی،  نیز  سه طبقه ساخته می شدند. چوب 

ایجاد سقف و ستون ها به کار می رفته است )پوپ، 1387: 

اماکن  به  کارکرد،  بر اساس  مانا،  اصلی  محوطه های   .)76

مجموعه های  تدفینی،  )تپه ها(،  مسکونی  )دژ(،  نظامی 

با توجه  صخره ای و تأسیسات آبیاری تقسیم می شوند که 

یا  اماکن حکومتی  به  مربوط  بیشترین درصد،  داده ها،  به 

مذهبی می باشد.

محوطه های  در  ستوندار،  تالار  نمونه های  اولین 

باستانی متعلق به مانا کشف شده که بعدها توسط ملل 

گرفته  کار  به  نیز  اورارتو  و  هخامنشی  ماد،  مانند  دیگر 
شده است )علیزاده، 1392: 93(. کاربرد ستون در معماری 

باستان شناسان،  از  برخی  دارد.  کهن  بسیار  تاریخی  ایران، 

در  پیش  سال  شش هزار  از  معماری  عنصر  این  معتقدند 

مربوط  آن،  نمونه های  اولین  و  است  داشته  کاربرد  ایران 

باستانی  تپه ی  چهار  طبقه ی  در  نوسنگی،  دوره ی  اواخر  به 

برای  ستون ها  این  غالباً  اما  است؛  شده  مشاهده  حاجیلر 

نگهداشتن سقف اتاق های کوچک به کار گرفته می شده اند 

قلعه  بویوک  از  منابع،  در   .)231  :1385 )فیروزمندی، 

ــ مربوط به 1300 ق . م . و تمدن هیتیت ها ــ به عنوان اولین 

نام  دارد،  تالارهای ستوندار، که در آن ستون نقش سازه ای 

برده شده است؛ بنابراین شاید بتوان بنای زیویه و همچنین 

تالارهای تپه ی حسنلو را نیز از اولین نمونه های بکارگیری این 

بدنه های  ایجاد  در  مردم،  این  تصور نمود. همچنین  عناصر 

صخره ای در دل کوه نیز مهارت داشتند و معماری صخره ای 

مورد  که  مانا  قوم  مهم  نواحی  دادند.  ادامه  را  خود  خاص 

بوکان،  تپه ی قلایچی در  زیویه،  قرار گرفته اند شامل  کاوش 

تپه ی ربط در سردشت کردستان و لایه ی چهارم تپه ی حسنلو 

است.

زیویه
یکی از مجموعه های مهم باستان شناختی در 45 کیلومتری 

همین  به  دهکده ای  شمال  و  سقز  شهرستان  جنوب شرقی 

عصر  و  تاریخی  دوران  اوایل  به  مربوط  و  دارد  قرار  نام 

آهن می باشد )تصویر 20(. گنجینه ی زیویه، در سال 1947 

)1325 ھ. ش .( توسط پسر بچه ی چوپانی، در بالای روستای 

زیویه کشف گردید، اما متأسفانه به وسیله ی ساکنین روستا 

به یغما برده شد و به همین دلیل، این گنجینه و به خصوص 

تابوت اصلی آن، آسیب فراوان دید. پس از این کشف ناگهانی 

در سال 1325، ضمن حفاری هایی که به صورت رسمی و به 

مدت هشت سال در چهار چوب حفاری های تجارتی توسط 

ایوب رینو انجام گرفت، به بیشتر از 2800 متر  مربع از محوطه 

ــ بیش از نصف مساحت کل تأسیسات قلعه و هفت درصد 

ــ صدمات فراوانی وارد شد  مساحت تپه را شامل می شود 

)معتمدی، 1374: 320(. 

تپه،  این  در  گرفته  صورت  اولیه ی  بررسی های  طی 

سکوهایی،  احداث  با  زیویه  معماران  که  شده  مشخص 

استحکامات رفیعی را بر روی آنها ایجاد نموده اند. )تصویر 21( 

با  بنا خشت هایی  این  در  رفته  کار  به  به طور کلی، مصالح 

ابعاد 46×46×14 سانتی متر بوده و از سه گونه ی خاک، در 

تمامی  در  دیوارها،  شده اند.  استخراج  مختلف  نقطه ی  سه 

نمای  و  گشته  هموار  اندودی  با  خارجی  و  داخلی  نماهای 

ولی  است،  آمده  در  سفید  رنگ  به  زیویه  قلعه ی  خارجی 

و  آجری  آبی،  کرمِ،  مختلف  رنگ های  با  داخلی  فضاهای 

سیاه آراسته شده اند. در ساختمان دیوارها به هیچ عنوان از 

سنگ استفاده نشده و این عنصر، تنها در پله ها، شیب ها، 

آماده سازی  و  زمین  تسطیح  برای  و همچنین  پایه ستون ها 

برای ساخت و ساز به کار گرفته شده است. آنطور که شواهد 

نشان می دهند، آتش سوزی مهیبی در این بنا رخ داده که 

آثار آن به شکل سوختگی بر روی خشت ها کاملاً مشهود 

است.

مستقلی  واحد  مجموعه،  این  از  دوم  تختگاه  در 

و  متر  ابعاد 4/7×4/1  با  اتاق   4 شامل  که  آمده  به دست 

یک حیاط می شود. آثار حاصل از کاوش  ها نشان می دهد 

]Retrieved August 30, 2016. From http://www.hellokish.com/forum/t3359.html[ تصویر 20. دورنمایی از تپه ی زیویه 

]Rakic, 2010: 39[تصویر 21. تپه ی زیویه، کاوش پلکان ها در سال 1968
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تصویر 22. پلان واحدی در تختگاه دوم زیویه ]مأخذ: معتمدی، 1374: 339[

]Retrieved August 30, 2016. From http://www.irancaves.com/fa/reportdetail.aspx?ID=75[         تصویر 23. پلکان اطراف قلعه ی زیویه

متأسفانه  اما  بوده،  اصل شامل دو طبقه  که ساختمان در 

کاوش های تجاری پیشین، موجب تخریب آنها گشته است. 

پوشش سقف اتاق های باقی مانده به وسیله ی تیرهای چوبی 

با هم  به عرض 1/4 متر  درگاه هایی  توسط  و  گرفته  صورت 

ارتباط دارند )تصویر 22(. 

دروازه ی ورودی قلعه ی این تپه پس از گذر از چندین 

در  دژ  بناهای  دورنمای   .)23 )تصویر  می شود  نمایان  پله 

دژهای  تداعی   طبقه،  سه  صورت  به  آن  رأس  شیبدار  سطح 

دیوارهای  با  آشور  برجسته های  نقش  در  مادی  ـ مانایی 

به  تپه  این   .)97  :1392 )علیزاده،  است  تودرتو  مستحکم  

ارتفاعات  و  چین خوردگی ها  سایر  از  بودنش  جدا  واسطه ی 

آبی  هیچ  چشمه ی  و  می باشد  رطوبت  و  آب  فاقد  منطقه، 

در آن وجود نداشته است. به این منظور از چشمه های آبی 

که در ارتفاعات شرقی زیویه جاری بوده سود جسته و برای 

به  را  آب  شترگلو،  صورت  به  تنبوشه  رشته  یک  آنها،  انتقال 

پایین و دامنه ی زیویه منتقل می کرده است و سپس تنبوشه ها 

هدایت آب را تا ارتفاع مورد نظر، که بالاتر از چشمه ی اصلی 

نبوده است، بر عهده داشتند.

تپه ی قلایچی
تپه ی قلایچی در 8 کیلومتری شمال شرق بوکان واقع شده و 

مورد   )1385-1378( کارگر  و   )1364( یغمایی  توسط  تاکنون 

کاوش قرار گرفته است. با اینکه کتیبه ی موجود در آن، گمانه ها 

را به این سمت می برد که این شهر همان ایزیرتو و پایتخت 

اصلی مانا باشد، ضخامت اندک دیوارهای اطرافش، ویژگی های 

یک شهر مرکزی را ندارد. این تپه شامل یک طبقه ی فرهنگی 

متعلق به دوره ی مانا می باشد و تاکنون سه لایه ی ساختمانی 

آن  لایه ی  سطحی ترین  است.  شده  داده  تشخیص  آن  در 

متأسفانه اکنون وجود ندارد و به دلیل وقفه ی پانزده ساله ی 

کاوش ها، به دست غارتگران تخریب شده و از بین رفته است. 

مهم ترین آثار، مربوط به بخش دوم و میانی این لایه ها بوده 

که در آن، یک مجموعه ی ساختمانی با واحدهای مستقل در 

پلان،  به  توجه  با   .)24 )تصویر  است  گشته  آشکار  تپه  مرکز 

معماری بنا شامل یک تالار بزرگ ستوندار در جبهه ی جنوبی و 

پنج اتاق در جبهه ی شمالی می باشد. در مورد لایه ی سوم این 

منطقه گزارشی تهیه نشده است. 

سه  شامل  مجموعه  این  سازه ای  بخش  کلی،  دیدگاه  از 

قسمت است:

• بخش سنگی شامل پی و کف سنگی مجموعه و دیوارهای 

خارجی آن

• بخش خشتی شامل بدنه ی دیوارها و در بعضی موارد سکوی 

خشتی در کف اتاق ها

• بخش آجری شامل آجرهایی در سه اندازه ی متفاوت که بر روی 

آن موتیـف هایی طراحـی شده است )حسن زاده، 1385: 51(.

حسن زاده در پژوهش خود با عنوان تحلیل آماری معماری 

که  می رسد  نتیجه  این  به  بوکان،  قلایچی  مانایی  محوطه ی 

بنای قلایچی در 401 روز کاری و توسط 500 کارگر  ساخت 

این موضوع و همچنین کشف آجرهای  صورت گرفته است. 

این منطقه، نشان دهنده ی اهمیت آن در میان ماناها می باشد. 

بنابراین این سؤال در ذهن باستان شناسان ایجاد می شود که با 

توجه به پیدا شدن کتیبه ای در این ناحیه، ممکن است ایزیرتو 

نباشد،  اینطور  اگر هم  و  باشد  بوده  قلایچی  فعلی  در محل 

از اهمیت فراوانی نزد مردم برخوردار بوده که نیاز به  قطعاً 

تصویر 24. پلانی از بقایای یک ساختمان در سایت قلایچی ]مأخذ: حسن زاده، 1390: 72[پژوهش و کاوش  بیشتری دارد )تصویر 25(. 
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تپه ی ربط
بوکان  تپه  ی آشوری  ـمانایی در سه راهی سردشت،  این 

قلوه سنگ  با  مفروش  دارد. کف سنگی  قرار  مهاباد  و 

به شکل دوایر متحد المرکز و همچنین آجرهای لعابدار 

و  حیوانی  انسانی،  اسطوره ای  تصاویر  حاوی  منقوش 

تپه  این  در  اخیر  سال های  کاوش های  حاصل  بالدار، 

است )تصویر 26(. این قلوه سنگ ها، از مصالح بوم آورد 

در حاشیه ی رودخانه ی زاب، در نزدیکی سایت برداشت 

شده اند.

فرم کلی این اشکال، 7 دایره ی متحدالمرکز را تشکیل 

می دهد. در نقطه ی کانونی، سنگ گردی گذاشته شده 

و سایر سنگ ها حول آن در گردش  می باشند. کادربندی 

دور این دوایر نیز با بهره گیری از همان قلوه سنگ های 

بین  است.  گندم  خوشه های  صورت  به  و  رودخانه ای 

رعایت  با  و  کشیده  رئوس  با  لوزی هایی  دایره،  چهار 

سنگ ها  میان  ملات  شده اند.  ایجاد  تقارن،  و  تناسب 

نیز گِل می باشد. به نظر می رسد در دوره های بعدیِ 

آن،  قسمت های  برخی  در  سایت،  این  از  استفاده 

آجرهایی را با ابعاد 47×47، 40×40 و 34×34 جاسازی 

از  نامنظم  به صورتی  گاهی  راه ها  این  زیرا  نموده اند، 

میانه ی دوایر می گذرند.    

تپه ی حسنلو
تپه ی حسنلو در 12 کیلومتری جنوب دریاچه ی ارومیه 

و 7 کیلومتری شمال شرق نقَده قرار دارد )تصویر 27(. 

این منطقه، با وجود 20 متر ارتفاع، تا کنون میزبان 10 

دوره ی تمدن از دوران نوسنگی تا ایلخانی بوده است. 

ماناها  به  تپه  این  تعلق  درباره ی  متفاوتی  بحث های 

وجود دارد، اما بسیاری لایه ی سوم و چهارم این تپه را، 

به دلیل مشابهت سفال ها با زیویه و قلایچی، متعلق 

چهارگوشه ی  برج های  با این حال،  می دانند.  ماناها  به 

حصارِ تپه، قابل مقایسه با اورارتوها بوده و شباهتی به 

قلعه های ماناها ندارد )خطیب شهیدی، 1383: 10(. 

تپه،  این  دوره ی چهارم  به  متعلق  در مجموعه ی 

یک  اطراف  در  که  می شود  دیده  ستوندار  تالار  سه 

می دهد  نشان  شواهد  گرفته اند.  قرار  مرکزی  حیاط 

و  نشده اند  ساخته  همزمان  صورت  به  تالارها،  این 

شده  بنا  متر   16×16 ابعاد   با  شرقی  تالار  بار،  اولین 

به طور کامل  تالار جنوب شرقی هنوز  است. درباره ی 

اسکلت  پیدا شدن دو  به  با توجه  اما  پژوهش نشده، 

تالار  از ساخته شدن  مدتی پس  اسب در آن، احتمالاً 

غربی )تالار سوم(، به انبار و اصطبل تبدیل شده است. 

به طور کلی، گمان می رود ماناها این تالارها را تقریباً در 

قرن 9 ق . م . برای مراسم مذهبی و آیینی ساخته باشند. 

متأسفانه سازه های این دوره ی حسنلو، پس از تهاجم 

اورارتوها دچار آتش سوزی شده و کاملاً از بین رفتند؛ 

به طوری که این ناحیه تا مدت ها خالی از سکنه بوده و 

بعدها اورارتوها بر روی آن، بناهای متعلق به خودشان 

را ساخته اند )تصویر 28(. از این تالارها اشیا و جام های 

متنوع و گوناگونی )برخی به شکل چکمه( به دست 

آمده است که همگی نشان دهنده ی هنر، ذوق و نبوغ 

این تمدن می باشند.

تصویر 25. یکی از اتاق های مکشوفه در تپه ی قلایچی، بوکان، ایران 

]Retrieved August 30, 2016. From http://forum.tarikhfa.com/thread9796.html[

تصویر 26. کفپوش محوطه ی ربط، سردشت، آذربایجان غربی 

]Retrieved August 30, 2016. From http://tnews.ir/news/ea8349938127.html[
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تصویر 28. پلان طبقه ی چهارم حسنلو

تصویر 27. عکس هوایی منطقه ی حسنلو از سمت جنوب در سال 1962 

]Muscrella, 1988: 16 :مأخذ تصاویر این صفحه[
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جمع بندی
جست وجو در تاریخ برای هویت یابی، یکی از دغدغه های 

مشغلـه ی  بزرگ تـریـن  و  حاضـر  عصر  انسانِ  اسـاسی 

سیاسی   ـاجتماعی جهان امروز است. حال، در روند تدریجی 

پیشرفت و رشد هنر تمدن ها، نمی توان از سهم تمدن مانایی 

اندکی  منابع  متأسفانه  نکرد.  توجه  آن  به  و  پوشید  چشم 

درباره ی این موضوع در اختیار است، کاوش های محدودی 

صورت گرفته و به واسطه ی بی تدبیری در برهه ای از زمان، 

از کشور خارج شده  اسناد صدمه دیده و  این  از  بسیاری 

به وضوح، هنر  نیز،  اندکِ موجود  اما همین مقدار  است، 

و تمدن این قوم را پیش از ورود آریاییان به سرزمین ایران 

نشان می دهد. 

هنر این تمدن، جهانی شگرف دارد؛ جهانی پر رمز و  راز 

آرامش  و  صلح  با  توأم  را  ستیز  و  جنگ  که  سحرانگیز،  و 

از  بسیاری  پیش،  سال  چند  همین  تا  می کشد.  تصویر  به 

این نتایج برای ما مبهم و کشف نشده بودند تا زمانی که 

برای ما نمایان  این گنجینه  از  اثر یک حادثه، گوشه ای  در 

در  پراکنده ای  کاوش های  تاکنون  پیداست،  که  آنطور  شد. 

به ماناها صورت گرفته است. خوشبختانه  مناطق مربوط 

زمان نگارش این مقاله با نمایشگاهی از موزه ی ملی ایران 

معدود  که  شده  مقارن  مانا«  هنر  و  »فرهنگ  عنوان  با 

و  عموم  دید  معرض  در  را  کشور  در  باقی مانده  اشیای 

علاقه مندان قرار داده است. هرچند ممکن است این گام 

کوچکی در این راستا باشد، دست کم نام »مانا« را دوباره 

بر سر زبان ها می آورد، چرا که بسیاری، اطلاعات اندکی در 

باب این موضوع دارند و حتی ممکن است برخی نام این 

تمدن را هم نشنیده باشند؛ حال آنکه ماناها، تأثیر مهمی 

در  گذاشتند.  خود  از  پس  مقتدر  دولت های  و  مادها  بر 

واقع اشتراک فرهنگ و تمدن آنها با این دولت ها، موجب 

عبدالحسین  شد.  ادوار  این  در  بیشتری  شگفتی های  خلق 

زرین کوب در این خصوص می نویسد:

آغاز  دیااکُو  حتی  و  کوروش  عهد  از  نه  ایران  »تاریخ 

ایران  به فلات  آریایی ها  از عهد ورود  نه حتی  و  می شود 

تاریخ  از  از هندی ها. گذشته  ایرانی ها  یا دوران جدایی  و 

قبل  که  نژادهایی هم  و  اقوام  تاریخ  ایران،  آریاهای  خود 

این سرزمین فلات گونه می زیسته اند،  در  آنان  مهاجرت  از 

باستان شناسان مکشوف  کلنگ معجزه گر  پرتوی  از  امروزه 

آمده،  دست  به  نیز  حسنلو  و  سیلک  در  آنچه   ... است 

ادامه ی این تمدن های بدوی و کهنسال را در زمان های قبل 

از ورود آریایی ها نشان می دهد.«

ظروف نوشیدنی سفالی، تپه ی حسنلو، هزاره ی اول ق . م . ]مأخذ: ریاضی، 1385: 18[
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مقالاتی از اولین کنگره ی بین المللی معماری جهان، اصفهان، 23 شهریور 1349❊
موضوع: تکنولوژی امروز و معماری قدیم

اتلوّ زاوارونی

زاوارونی دارای گواهینامه ی دولتی در رشته ی معماری 

بود. وی تا زمان حضور در کنگره، مشاغلی را بر عهده 
داشته که عبارتند از: استاد معماری در مدرسه ی عالی 
نیز  و  سال   25 مدت  به  پاریس  زیبای  هنر های  ملی 
ریاست طرح های شهرسازی ژنوییِر. زاوارونی در زمینه ی 
شهرسازی و پروژه های شهری، در کار مرکز شهر لوئاور و 
نوسازی شهر فعالیت داشته و در زمینه ی معماری نیز، 
کار ساختمان بورس لوئاور )Le Havre(، گاردن السو و 
کمپانی های واکوم، مرکز اداری ژنوییر و خانه سازی برای 
7000 نفر را به عهده داشته است. وی همچنین استاد 

هوشنگ سیحون در مدرسه ی بوزار پاریس بود.

بررسی این مسئله چندان آسان نیست و برای شخصی که می خواهد به آن بپردازد، تا حدود 

زیادی سرگردانی ایجاد می کند، زیرا همواره با پیشرفت زمان، توسط افراد نوپرداز، حساس 

و مبتکر، در کشور هایی که گذشته ی شکوهمندی در زمینه ی هنر معماری داشته اند، عنوان 

می شود. در ضمن، با توجه به اینکه در گذشته، تار  و  پود این فن چنان بر مبنای طبیعت بافته 

شده که به نظر ناگسستنی می آید، اشِکال این بررسی و تطبیق بیشتر خود نمایی می کند.

ولی آیا شایسته است معماری گذشته را، که بر اساس مقتضیات محیط و زمان و نیز 

احتیاجات مردم قدیم پی ریزی شده است، بر زندگی امروز تطبیق کنیم؟ یا اینکه توقع داشته 

باشیم با تکنیک پیشرفته ی امروز، معماری دیروز را حفظ نماییم؟

باید با آموزش های لازم، این قوه ی تمیز را در افراد به  وجود آوریم تا تشخیص دهند که 

از اصول معماری گذشته، چه قسمت هایی کهنه و غیر قابل استفاده هستند و چه اصولی 

قابلیت آن را دارند که برای معماری امروز نگه داشته شوند.

مسلم است که چنین قضاوت و انتخابی در زمینه ی تطبیق تکنیک معماری جدید با 

معماری قدیم، بسیار شایسته است و نباید بر آن ایراد گرفت، اما با این وجود، نمونه های 

و  نشده  رعایت  آنها  در  قطعی  اصل  این  که  یافت  حاضر  عصر  در  می توان  را  بسیاری 

نشان دهنده ی اشتباهاتی در این زمینه است. به عنوان مثال، بسیار عجیب به نظر می رسد 

که با استفاده از بتن آرمه و یا اسکلت های آهنی، ساختمانی بسازیم که بر اساس معماری 

❊ به دلیل قدیمی بودن متن، برای شیوایی و روانی آن، تغییراتی بدون لطمه زدن به مفاهیم انجام گرفته است.

]مأخذ: خانی زاد، 1394: 62[

قدیم بنا شده باشد. به نظر می رسد که چنین ساختمانی، روح حقیقی خود را از دست داده 

و در ساکنین آن، آثار یک اضطراب روانی و زیان آور به چشم می خورد. چیزی که باید از آن 

تار و پودهای ناگسستنی جدا کرده و به معماری جدید انتقال دهیم، باید تابع یک فلسفه ی 

اندازه ها  بودن  خالص  ظرفیت ها،  فرم ها، هماهنگی  آزادی  از  استفاده  با  و  بوده  مشخص 

و نوسانات، جنس و رنگ مشخص گردد. امروزه علوم، عوامل جدیدی در اختیار معماران 

گذاشته است. این عوامل می توانند در راه اختراعات جدید و نیز به ثمر رساندن جست و 

جو ها برای پیدایش شیوه های گوناگون معماری، مفید واقع شوند. تعریف موجه »تکنیک های 

نو و معماری نو« بسیاری از همکاران ما را، که ذوق ساختن عمارات جدید دارند، با یکدیگر 

متحد می سازد، ولی آیا عملاً در این اتحاد خودخواهانه نیز آنقدر اختلاف نظر وجود ندارد تا 

متخصصین فن را ملزم سازد از خود بپرسند »خوب کدام است و بد کدام«؟

امکانات کنونی، نوای روح پروری را به  وجود آورده است که وضع محدود کننده ی سابق 

را از بین می برد، اما به هرحال، این سؤال مطرح است: آیا نباید جلوی یک خیال فریبنده را 

که بر اثر شور و حرارت فکر بشر و به دلیل خودنمایی و غرور او به  وجود می آید گرفت. 

در انتخاب معماری جدید و قدیم، باید تجزیه و تحلیل کافی در این مورد نمود: هر  کدام از 

عوامل و اصول این دو شیوه، تا چه اندازه قادرند در راه بهتر زیستن بشر بر روی کره ی زمین 

به کار روند.
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باکمینستر فولر

متولد 12 ژانویه ی 1895، میلتون، ماساچوست، آمریکا. 

از  او  وی زمان حضور در کنگره 55 سال داشته است. 
سال 1904 تا 1913 در آکادمی میلتون، از سال 1913 تا 
1915 در هاروارد و از سال 1915 تا 1917 در آکادمی 
نیروی دریایی آمریکا در آناپولیس )Annapolis( مریلند 
مشغول به تحصیل بود. فولر تا زمان حضور در کنگره، 
ایلینوی جنوبی پروفسوری  علاوه بر اینکه در دانشگاه 
برجسته بود، از تاریخ نوامبر 1927 تا مارچ 1970 نیز، 
رئیس  و  منتقد  دانشیار،  بازرس،  پروفسور  به عنوان 
مدارس  و  عالی  مدارس  دانشگاه ها،  آموزشی  تحقیقات 

فعالیت داشته است.

خلاصه ی سخنرانی با موضوع تکنولوژی

مادیات، قابل اندازه گیری می باشند. زندگی فقط یک تکامل مادی نیست، زیرا وزن ندارد 

و نمی توان آن را اندازه گرفت. دنیا یک حرکت کاملِ تولیدی می باشد و بشر، قطره ای از 

این حرکت به حساب می آید. آزادی بشر، فقط در آزادی فکر او می باشد. این زمانی است 

که باید فکرمان را درباره ی تکنولوژی تغییر دهیم؛ تکنولوژی چیزی است که می توان از 

آن بهره برداری کرد.

سنت از دیدگاه بی. فولر

سیر تکامل سنت، به روابط موجود در هر اجتماع بستگی دارد. بیشتر سنت ها به علت 

عدم تناسب از بین خواهند رفت. من فکر می کنم که سنت معماری ایران، دارای یک اصل 

می باشد و آن، این است که به طور منظم و مدام تجدید می شود، بی آنکه خود بداند 

نظمی هم در آن وجود دارد. وقتی که این نظم به طور کامل کشف و رعایت گردید، 

آن وقت در داخل این انتظام، آزادی را نیز کشف و مشاهده کرد. از این آزادی جدید 

خوشنود شد و دوباره در همین آزادی نظام را کشف نموده و بالاخره، آزادی، تقریباً نظم 

را مغلوب کرد. 

معماری به عنوان حقیقتی مافوق نامرئی

دنیا از مواد فیزیکی و متافیزیکی ساخته شده است. هر پدیده ای که علم به عنوان انرژی 

چون  تجزیه ای  نیروی  و  مادیات  چون  ترکیبی،  نیروی  مانند  باشد،  آن  سنجش  به  قادر 

اندازه گیری  غیر قابل  ما  افکار  می باشند.  فیزیکی  واقعیات  از  قسمتی  همه  تشعشعات، 

هستند. این افکار، تمام تصورات، اصول کلی، آگاهی ما از وابستگی تجربیات و درک همین 

وابستگی، همه غیر قابل اندازه گیری هستند و آنچه را که ما به عنوان قسمت متافیزیک 

می نامیم، تشکیل می دهند.

به آشکارا ساختن حقایق  و  نامرئی  به مسائل  تقریباً  ما،  زیبایی شناسی جدید عصر 

معنوی توسط مکتشفین و قاعده سازانی که تلاششان دست یافتن به مسائل نا محسوس 

به  مربوط  ریاضی،  و  الکترو شیمیایی  زمینه های  در  که  مسائلی  است.  مربوط  می باشد، 

واقعیات فیزیکی و متافیزیکی هستند، همین کشفیات و ترقیات ناپیدا است که به صورت 

از  یا برخی  این کشفیات، تمام  به طور کلی »ماشین« درمی آید. وابستگی  ابزار و آلات و 

]مأخذ: مجله ی هنر و معماری شماره ی 6-7، 

]15 :1349-1350

عوامل ترکیبی را می پوشانند که خود، قطره ای از اقیانوس بوده و موجب کنجکاوی آگاهانه ی 

بشر شده اند. وقتی که معماری موفق آینده ــ نه به معنی مجازی، بلکه حقیقی ــ تا حدودی 

نامرئی شود، آنچه اهمیت می یابد این خواهد بود که چطور معماری به خدمت بشر در می آید، 

آینده توسط زمینه های  یابد. هنر معماری، در  تعالی  به طور طبیعی  نیز  مادامی که خود 

الکتریکی و سایر نیرو های کنترلی محیط که به چشم نمی آیند، رو به کمال خواهد رفت.

بی وزن  و  زود گذر  می شنویم،  امروز  که  موسیقی ای  مانند  فردا،  معماریِ  در  موسیقی 

خواهد بود. موسیقی همیشه بوده است، بدون احتیاج به آلاتی که آن را به  وجود می آورند 

یا نتُ هایی که توسط موسیقیدان ها روی کاغذ نوشته شده اند. همین طور معماریِ فردا، تنها 

یک ساختمان مادی نخواهد بود، بلکه آن را خود زندگی و چیزهای که عوامل کنترلی محیط 

اجازه می دهند، خواهد ساخت.

پدیده ای وجود دارد به نام »سینرژی«، یعنی حرکت سیستم های کامل که نمی توان آن 

را توسط یکی از قسمت های سیستم پیش بینی کرد. از لحاظ سینرژی، هنر معماری تقریباً 

نامرتب،  گردش  بتوانیم  اینکه  برای  می باشد.  فضایی  تکنولوژی  از  عقب تر  سال  پنج هزار 

تغییر ناپذیر و نا محدود معکوس کردن مدار و بر عکس آن را حفظ کنیم، دنیا احتیاج به یک 

نیروی وابستگیِ تمام سیستم ]دارد[ که توسط »فرمان« صادر از فکر بشر انجام می گیرد. فکر، 

باید درون هزاران سیاره باشد؛ باید همان قدر فرم های مادی را تشکیل داد که در محیط فضایی 

ما وجود دارد.

باید فکر، این فرم ها را یکی برای دیگری رها کند و با حرکتی مداوم، به سوی پیدایش ها 

و کشفیات نو برود. رهگذران کشتی فضایی، یعنی زمین، فقط با استفاده از بالا ترین امکانات 

معماری می توانند موفق شوند. از نظر عوامل پیشرفته ی علمی می توان این کار را کرد و به 

نظر می آید این چیزی است که مغز بشر در تمام دنیا می خواهد انجام دهد. اگر بخواهیم 

بدانیم که چطور بشر می تواند در تمام دنیا پیروز شود باید از ماشین الکترونیک، آن سؤالی را 

که می خواهیم به طرز صحیحی بپرسیم، مواظب جواب های آن باشیم و عصر معماری فضایی 

را دایر کنیم ــ اولین اشتباه عمل ما این است که می خواهیم بر روی کشتی فضایی کوچک 

خودمان، یعنی زمین، پیروز شویم.
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ابنیـه ی عامیـانه ی ایران❊

خانه های حیاط دار

رولاند راینر

❊ بخشی از کتاب ابنیه ی عامیانه ی ایران، نوشته ی رولاند راینر، 1977
 خانه ی مقدم، تهران، ایران ]عکاس: شهریار خانی زاد[

خانه های حیاط دار 
همان طور که فرم ساختمانی بناها، تا حدود زیادی تابع شرایط 

کنسترکسیون،  محل،  در  موجود  ساختمانی  مصالح  جوی، 

نحوه ی ساخت و نیز قدرت جسمانی ساکنین بوده است، به 

همان نحو نیز سازمان داخلی منازل مسکونی، همانند مراکز 

نظم و  اجتماعی،  روابط  قبیل:  از  دیگری  از مظاهر  شهرها 

مقررات جاری و نوع تصور و تفکر عمومی، متأثر بوده و 

این مظاهر می توانسته اند  به طور کلی  البته  شکل گرفته  اند. 

در نواحی وسیع تر، اعتبار و ارزش بیشتری کسب نمایند تا در 

مناطق محدودی که از نظر شرایط اقلیمی متغیر می باشند. 

تسلط و نفوذ اسلام در ایران و طبیعت نافذ و تغییر  دهنده ی 

و  خصوصی  زندگی  در  دگرگونی هایی  پیدایش  موجب  آن، 

بناهای شهری  ماندن  پایدار  و  ایجاد  در  و  گردید  اجتماعی 

اعم از خانه یا مراکز مهم عمومی، که از هر نظر با قوانین 

شرع تطبیق می نمود، تأثیر بسزایی گذاشت و این اثر را در 

فرم تشکیلات داخلی آنها نیز گسترش داد، تا جایی که نه تنها 

در گذشته مورد استفاده ی کامل قرار گرفتند، بلکه در زمان 

حاضر نیز از لحاظ فوائد عامه، مورد توجه و علاقه ی عموم 

طبقات می باشند.

در نسل های گذشته، خانواده های بزرگ از طریق تأمین 

مسکن مناسب، از افراد خانواده ی خود حمایت و حفاظت 

پایه  واقع  در  که  منازل،  این  داخلی  محیط  در  می نمودند. 

و اساس اجتماع بودند، مقام و منزلت هر فردی از اعضای 

تثبیت  و  تعیین  را،  زن  پایگاه  و  مقام  به خصوص  خانواده، 

به  آن،  داخلی  فرم هر خانه و سازمان  واقع،  در  می کردند. 

از افراد خانواده  وضوح نمایانگر این مسئله بود که چگونه 

حمایت و حفاظت می شده و مقام و منزلت هر فرد مشخص 

می گردیده است. البته این امر به صورت های مختلف انجام 

می شده است: گاه از طریق اهدای طبقاتی از منزل یا سهمی 

از خانه به افراد نسل های آینده، زمانی نیز از راه استفاده ی 

مشترک از حیاط، آشپزخانه، تنور و غیره. اما از نظر حفاظتی، 

حصاری رفیع و مستحکم به دور حیاط می کشیدند و برای 

ورود دری روی آن نصب می نمودند. این امر، ضمن مشخص 

مایملک عمومی،  املاک خصوصی و  ثغور  و  نمودن حدود 

داخل حیاط را نیز از دید افراد غیر محفوظ می داشته است.

فرم  در  اعجاب انگیز  بستگی و هماهنگی  به هم  این 

خانه های ساخته شده از گلِ و سنگِ حواشی کویر و جدا 

یکدیگر،  از  ساختمانی  مجموعه های  این  از  هر  یک  بودن 

متکی بر تشکیلات خانه های حیاط دار است و از مجموع 

فضای آن، که مرکز اصلی بنا محسوب می شود و ساختمان 

موجود در آن، واحد مستقلی به وجود می آید. در واقع، از 

نظر عامه ی مردم، این ساختمان دارای ارزش و اعتباری خاص 

پذیرش  قابل  اجتماع،  در  نرُم  و  اصل  یک  به عنوان  و  بوده 

به اصطلاح »درباز«  با ساختمان های  می باشد. در مقایسه 

هر  از  آنها  داخلی  فضای  مختلف،  آنها  ارتفاع  که  امروزی 

سو قابل رؤیت است و سکونت در آنها نیز به علت بوی 

گردیده  دشوار  نقلیه،  وسایط  ناهنجار  صدای  و  نامطبوع 

محفوظ  غیر  نگاه  از  قدیمی  حیاط دارِ  خانه های  است؛ 

ساختمان های  میان  فاحشی  اختلاف  نتیجه،  در  و  بوده اند 

غیر قابل  حدی  تا  که  می شود  مشاهده  قدیمی  و  امروزی 

تصور است.
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بوده،  تو در تو  اتاق ها  اگرچه  خانه های حیاط دار،  در 

کاملاً  فضا  و  ندارد  وجود  حیاط  صحن  جز  چشم اندازی 

محصور و محیط مطلقاً خصوصی است، با این  همه، به 

علت اتصال غیر منتظم خانه ها و کنار یکدیگر قرار گرفتن 

در  احساس  این  تنگ،  کوچه های  در  آنها  ورودی  درهای 

همه ی ساکنین مشهود است که همجواری و همسایگی 

ایمنیِ  با توجه به مسائل  وجود دارد. معابر عمومی، که 

عوامل جَوی و طبق ضوابط محلی به وجود آمده اند، خود، 

بر  قاطعی  دلیل  و  فضاها  نوع  این  بودن  عمومی  گویای 

مدرن، طوری  خانه های  ولی  احساس هستند.  این  وجود 

را محدود و در  ساخته شده اند که هر گونه چشم اندازی 

را  خارج  از  اطلاع  و  نموده  مسدود  به  کلی  موارد  اغلب 

تداخل  ناممکن ساخته اند. در ضمن،  از طریق مشاهده، 

نموده اند.  ایجاد  خصوصی  محیط  نظر  از  نیز  را  متقابلی 

مسئله ی  ساختمان ها،  اینگونه  در  هنوز  اینکه  وجود  با 

خصوصی بودن محل سکونت به معنای واقعی آن تحقق 

با  خانواده  هر  سکونت  محل  فواصل  اما  است،  نیافته 

خانواده های دیگر، از طریق مراجع با صلاحیت، به طور 

غیر مسکونی،  فضاهای  و  دیوارها  وسیله ی  به  نامطلوبی 

مشخص و معین گردیده است. به طور خلاصه، نه حالت 

خصوصی، نه همسایگی و عمومی، در این نوع ساختمان ها 

حکمفرما نیست. راه رفت و آمد نیز به نحوی است که این 

موضوع را تأیید می کند. این شهر »جدید« فاقد اتاق به 

مفهوم واقعی بوده و در واقع هر آنچه در آن است، بیشتر 

از طرفی، محل  فضای غیر مسکونی می باشد. به طور کلی، 

سکونت شخصیِ بدون مزاحم، داشتن همسایگانی مطلوب، 

فقدان  دیگر،  طرف  از  و  عمومی  کاملاً  محل های  وجود 

فضای خصوصی، ، حضور همسایگانی که وجودشان اصلاً 

احساس نمی شود و نبودن فضای مناسب ــ چه به لحاظ 

مشهودی  تضادهای  نمایانگر  ــ  عمومی  چه  و  خصوصی 

ساختمان های  و  قدیمی  حیاط دار  منازل  میان  که  است 

جدید وجود دارد. 

در گذشته، محصور نمودن خانه ها با دیوارهای محکم 

و مرتفع در نواحی حاشیه ی کویر، به دلیل جلوگیری از باد، 

گرد و غبار و طوفان های شن بوده است؛ ولی امروز چنین 

اقدامی، آن هم به طور چشمگیر در شهرهایی که ماشینی 

به جهت محفوظ ماندن از سر و صدا، دود  شده اند، صرفاً 

و دیگر ضایعات آن می باشد. این اقدام که اخیراً به طور 

محسوسی گسترش یافته، حاکی از این امر است که توجه 

قدیمی  خانه های  و  حیاط دار  منازل  به  جدید  معماری 

ایرانی رو به افزایش است. 

در دهات و شهرهای کوچک قدیمی، مسئله ی عریض 

و طویل نبودن خیابان ها و راحتی سکونت در خانه هایی 

که به طور غیر منتظم در کنار یکدیگر بنا شده اند، نقش 

مهمی را ایفا می نماید. فضای کوچه ها و میدان های کوچک 

ولی  نیست،  ذکر  قابل  وسعت  و  اندازه  نظر  از  عمومی، 

می توان گفت که کمی بزرگ تر از فضای یک اتاق نشیمن 

و اغلب، قدری کوچک تر از وسعت حیاط یک خانه است. 

شهرهای  بی انتهای  و  بزرگ  خیابان های  در  در حالی که 

بزرگ مدرن، نه  تنها فضا لایتناهی به نظر می رسد، بلکه 

مقیاس ها نیز دیگر در ذهن نمی گنجند. 

تأثیر  و  جاذبه  قدرت  علت  فوق،  مسائل  به  توجه 

و  نموده  روشن  ما  برای  را  قدیمی  شهرهای  حیرت انگیز 

مبنای  بر  امروزی  شهرسازی  توسعه ی  انگیزه ی  اهمیت 

مقیاس های گذشته را آشکار می سازد. 

حیاط یک خانه ی بزرگ با حوض آب در یزد ]مأخذ: راینر، 1977: 168[

حیاط یک خانه  با حوض آب در بافق، یزد ]مأخذ: راینر، 1977: 173[

حیاط خانه ای در یزد ]مأخذ: راینر، 1977: 169[
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نمای شهر چوپانان زیر سلطه ی بادگیرها ]مأخذ: راینر، 1977: 159[
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گنبد گلی با هواکش ها و نورگیرهایش و پله هایی که برای تمیز کردن آنها به کار می رود، خانه ی بروجردی ها، کاشان ]مأخذ: راینر، 1977: 160[



39 هنر معماری 42. پاییز 1395

بادگیر و گنبد با نورگیرها و هواکش ها در بافق، یزد ]مأخذ: راینر، 1977: 161[
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خانه ی دو طبقه برای سکونت دو خانواده در بافق  خانه ی یک طبقه ی خانوادگی در بافق 

]مأخذ تصاویر این دو صفحه: راینر، 1977: 155[
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پلان خانه ی مسکونی برای دو خانواده در بافق، یزد

مقطع، با روش تهویه ی هوا، خانه ی مسکونی برای دو خانواده در بافق، یزد
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خانه ی بروجردی ها، کاشان، ایران

یا  باستان  رمُ  بزرگ حیاط دار  اختلاف خانه های  در مورد 

کافی  این مطلب  ایران، فقط ذکر  با خانه های قدیمی  چین، 

دارای  هر یک  کشورها،  آن  قدیمیِ  بزرگ  خانه های  که  است 

قدیمی  که خانه های  در صورتی  بوده،  تودرتو  چندین حیاط 

ایران، تنها شامل یک حیاط وسیع، مستحکم و باشکوه می شده 

است. البته شکل این حیاط ها مختلف و حتی گاهی شیب دار 

و پلکانی شکل بوده اند: به عنوان مثال، این فرم را می توان در 

البرز به وضوح  خانه های روستایی واقع در دامنه ی کوه های 

و مشرف  بوده  پلکانی شکل  که  خانه ها،  این  مشاهده نمود. 

که  می باشند  وسیعی  مسقف  تراس های  دارای  یکدیگرند،  بر 

آفتابگیر بوده و از آنها برای انجام کارها و همچنین استراحت 

استفاده می نمایند.

در این حیاط های روستایی، می توان آشپزخانه هایی را که 

مورد نیاز خانواده است، طاقچه های متعددی که جهت گذاردن 

لوازم خانگی روی دیوارهای آن ساخته اند و نیز وسایل دیگری 

چشم  به  می باشد،  خانواده  افراد  شغلی  احتیاجات  مورد  که 

دید. در نواحی شرقی نزدیک به کویر، به عنوان مثال در بافق، 

طرح ساختن خانه ها و حیاط ها طوری با دقت و استحکام اجرا 

شده اند که به  خوبی می توان استنباط نمود شرایط اقلیمی و 

جوی، کاملاً رعایت گردیده است. 

طبق  که  حیاط دار  بزرگ  خانه های  نوع  این  ساختمان 

شرایط و ضوابط اجتماعی به وجود آمده اند، متکی بر شرایط 

اقلیمی و جَوی می باشند. راه و در ورودی به این خانه ها طوری 

این  حفاظت  برای  مطمئنی  عامل  خود،  که  شده اند  ساخته 

حریم خصوصی در مقابل چشمان کنجکاو افراد غیر می باشد. 

پشت درِ ورودی این خانه که دارای دیوار بزرگ محافظی برای 

طویلی  راه  می باشد،  حیاط  داخل  به  غیر  نگاه  از  جلوگیری 

به عنوان دالان وجود دارد که افراد برای ورود به حیاط، باید 

از این راه عبور نمایند. اغلب اوقات، سکوهای کوچکی  حتماً 

میان درِ ورودی و محوطه ی خیابان دیده می شود که از آنها 

برای نشستن و استراحت استفاده می گردد. بین خانه هایی که 

یکدیگرند،  اقوام  آن،  ساکنین  و  شده اند  ساخته  یکدیگر  کنار 

معبرهای داخلی و خصوصی ایجاد کرده اند که برای مراوده ی 

زنان فامیل یا ورود آنها به خیابان، تسهیلاتی فراهم شده باشد. 

در کهن شهرهای اسلامیِ بالکان نیز چنین راه هایی بین باغات 

محصور وجود دارد.

و  تهیه  در  مؤثر  عوامل  از  دیگر  یکی  نیز  جَوی  شرایط 

اجرای طرح های خانه سازی، به خصوص در مناطق گرم جنوبی 

دارای  خانه ها  مناطق،  این  در  می باشد.  نمک  کویر  شرقی  و 

قابل  و  باصفا  بسیار  اغلب شان  که  بزرگی هستند  حیاط های 

توجه اند. در وسط اینگونه حیاط ها، حوض آبی ساخته اند که 

اثر سایه ی درختان، آب حوض  در  و  بوده  آن مشجر  اطراف 

مانده و موجب خنک شدن فضای حیاط  باقی  همیشه سرد 

می گردد. در واقع این، خود قسمتی از یک روش طبیعی برای 

تهویه ی هوا است. همچنین در خود ساختمان، که به وسیله ی 

گنبدی  از  است، حوضی مسقف  مرتبط  با حیاط  بزرگ  دری 

مشبک وجود دارد که موجب کاهش گرمای فضا می گردد. از 

در  که  هواکش هایی  وسیله ی  به  حیاط،  خنکِ  هوای  طرفی، 

نقاط مرتفعی تعبیه گردیده اند، به ساختمان منتقل شده و در 

نتیجه، انسان دائماً از هوای خنک و مطلوب مستفیض می گردد. 

این، خود نمونه ی بارزی است از تسلط عاقلانه و ماهرانه ی بشر 

بر روابط و شرایط دشواری که در محیط زیست او وجود دارد، 

آن هم با وسایلی معقول از قبیل: گِل، شن، آهک و مقدار کمی 

چوب و بهره گیری از امکانات طبیعی و صرفه جویی در به  کار 

بردن نیروی جسمانی.

[Retrieved October 5, 2016. From http://yasamanfarzan.blogfa.com/tag/یزد شناسی[ بادگیرها، یزد، ایران

نمای شهر چوپانان، منظم ترین روستای خشتی، اصفهان، ایران 

[Retrieved October 5, 2016. From http://chupanan.blogsky.com/1392/ 11 /29 post-410/-1392خروجی-دهستان-چوپانان-تا-29-بهمن[

[Retrieved October 5, 2016. From https://negarestanweblog.blogspot.com/201508//blog-post_29.html[
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[jpg._خانه_  آقازاده_ ابر کوه _)Retrieved October 16, 2016. From https://commons.wikimedia.org/wiki/File: )1]خانه ی آقازاده، ابرکوه، یزد، ایران
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در  تنها  گردید،  ذکر  به طور کلی  پیش تر  که  مواردی 

موارد  در  بلکه  نیستند،  صادق  مسکونی  خانه های  مورد 

گشودن  که  همان طور  می کنند.  صدق  نیز  دیگر  مختلف 

چشم انداز های همه سویی در ساختمان های امروزی، یک 

امر بدیهی تلقی می گردد، به همان نحو نیز در ساختمان های 

و  خارج  سوی  به  روزنه ای  نوع  هر  انسداد  شرق،  قدیمی 

احداث هرگونه در و پنجره به داخل، از بدیهیات محسوب 

سرپوشیده ی  محوطه ی  به  ورود  لازمه ی  است.  می شده 

مساجد، عبور از حیاطی است که در وسط آن حوض آبی 

درویش(،  مدرسه ی  )مانند  مدارس  کلاس های  دارد.  وجود 

اتاق های کاروانسراها و هتل های قدیمی، همه در اطراف 

دیوارهای  با  بناها  آن  و  شده  ساخته  بناها  آن  حیاط های 

بلندی به  کلی محصور و از خارج، کاملاً مسدود   اند. علاوه  بر 

آن، هر یک از این حیاط ها دارای آبنماهای زیبا و درخت های 

هوای  مطبوع،  سایه ی  ایجاد  ضمن  که  می باشند  متعددی 

دیگر،  بار  نیز،  مسئله  این  می نمایند.  نیز خنک  را  محوطه 

اهمیت و ارزش یک اقدام عاقلانه را در جهت تأمین محیط 

زیست مناسب برای افراد، ثابت می نماید.

حیاط خانه ای در یزد ]مأخذ: راینر، 1977: 171[

تصاویر صفحه ی رو به رو:

 حیاط دو صحنی مطبق با درختان خرما در بافق، یزد ]مأخذ: راینر، 1977: 170[

 حیاط مشجر با حوض های آب در یک خانه ی بزرگ در بافق، یزد ]مأخذ: راینر، 1977: 172[
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تصاویر این دو صفحه: حیاط خانه ای در بافق، یزد ]مأخذ: راینر، 1977: 166-167[
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• راینر، رولاند )1977(. ابنیه ی عامیانه ی ایران، ترجمه ی نصرت اللهّ وفایی کیش. گراتس: آکادمیش دوروک. ص 151-185.
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پایداری و ضدپایداری در هویت تاریخی
بررسی و تحلیلی بر روند توسعه ی پایدار در چند نمونه از آثار تاریخی

پگاه پایه دار اردکانی❊

مقدمه 
زندگی  گذشتگانمان  آثار  از  غنی  میراثی  سقف  زیر  در  ما 

یا  و  تخریب  آنها،  از  صیانت  یا  و  تخریب  که  می کنیم 

پاسداشت از گذشتگان، نسل های کنونی و آیندگان است، 

چرا که نگهداری آنها می تواند باشندگانی میراثمند و دارای 

آگاهی  و  اندیشه  از  که  نماید  تربیت  فرهنگی  هویت 

نسل های سرزمین خود آگاهی داشته و از آن انواع بهره های 

آنچنان  آثار،  این  گستره ی  می برند.  را  معنوی  و  اقتصادی 

پهناور و پراکنده است که حتی برخی از آنان در فهرست 

به معنای  این خود  به ثبت نرسیده و  نیز  ایران  آثار ملی 

از بین رفتن برگی از کتاب تاریخ این تمدن می باشد، اما از 

ثبت شده ی  آثار  درباره ی  که  زمانی رخ می دهد  بدتر  آن 

خود نیز برنامه ای نداریم و بسیاری از آنها با وجود آگاهی 

می گردند،  محو  تاریخ  صحنه ی  از  آرام آرام  حضورشان،  از 

توسعه ی  مانند  بنیادین  تفکری  داشتن  نظر  در  در حالی که 

پایدار، می تواند در پاسداشت و نگهداری این آثار تاریخی 

و فرهنگی مؤثر باشد و با در نظر گرفتن این سیاست ها در 

بلندمدت، کارامد واقع شده و موجب پایداری این ابنیه و 

فرهنگ و تمدن برخاسته از آن می گردند. 

بر محیط   آینده، علاوه  به  نگاهی  با  پایدار  توسعه ی 

زیست، اقتصاد، سیاست و فرهنگ را نیز تحت تأثیر قرار 

می دهد و به طور قطع، در مقابل آن، مفهوم ضدپایداری 

قرار می گیرد. هدف ما از این بخش، معرفی برخی از بناهایی 

است که با در پیش گرفتن رویکردهایی نظیر تغییر کاربری، 

مقابلشان،  در  و  یافته اند  دوباره  حیاتی  احیا،  و  مرمت 

اگر هرچه  که  دارد  قرار  دورباش  قلعه ی  نظیر  بنا  هزاران 

زودتر برایشان فکری نشود، چند صباحی دیگر از زندگیشان 

بر  آنکه  بر  مهم، علاوه  این  به  توجه  باقی نمی ماند. مسلماً 

عهده ی مسئولین است، نقش ما را نیز به عنوان میراث داران 

آثار  از صیانت  که حرف  زمانی  نشان می دهد.  گذشتگانمان 

ملی به میان می آید، بسیاری از مردم تنها آثار بزرگی همچون 

تخت جمشید شیراز و عالی قاپوی اصفهان را مجسم می کنند، 

در حالی که تکه کوزه ای در گوشه ای دورافتاده از پهنه ی کشور 

نیز می تواند حاوی ارزشی دیرینه باشد که باید مانع از ویرانی 

و انهدام آن شد.

علاوه بر مطالب مذکور، قصد دیگر این بخش، گسترش 

سفر و گردشگری به نقاط مختلف کشور است، چرا که مسلماً 

یکی از راه های پشتیبانی از این ابنیه و آثار، توجه به آنها، 

امروز،  دنیای  در  واقع  در  می باشد.  معرفیشان  و  شناخت 

توسعه ی گردشگری نیز یکی از راه های دستیابی به توسعه ی 

پایدار تلقی می گردد که علاوه بر نسل امروز، به آینده نیز 

می نگرد و حامل مفاهیم جدیدی از جمله »گردشگری سبز« 

می دهند  نشان  افق ها  این  است.  پایدار«  »گردشگری  یا 

در  به خصوص  بلکه  نیست،  آرمان  یک  پایدار  توسعه ی  که 

کشورهایی نظیر ایران و هند ــ که دارای پیشینه ی تاریخی 

ـ امری ضروری به حساب می آیند. برای دستیابی  غنی  هستند ـ

به این امر، بهتر است تا در ابتدا تاریخ خود را شناخته، آثار 

باقیمانده از آن را بیابیم و با در پیش گرفتن راه هایی نظیر 

ادامه  در  بکوشیم.  آن  احیای  برای  مرمت،  و  کاربری  تغییر 

و پس از شکل گیری این بستر است که می توان در گام های 

بعدی، به دنبال راه هایی برای تشویق و ترغیب گردشگران 

خارجی و داخلی بود تا بدین طریق، در جهت توسعه ی پایدار 

منابع تاریخی و فرهنگی کشور پیش رفت.

 مسجد کبود، تبریز، ایران ]سمسار و سراییان، 1390: 205[

❊ دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده ی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
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توسعه ی پایدار در بناهای تاریخی
توسعه ی پایدار، نوعی راهبرد توسعه است که تمام دارایی ها 

و  مالی  منابع  خوبی  به  را  انسانی  و  طبیعی  منابع  و 

نموده  مدیریت  بلندمدت  در  ثروت  افزایش  برای  فیزیکی 

یا عملکردی می باشد که به هر  با هر سیاست  و مخالف 

می اندازد  خطر  به  را  ما  از  پس  نسل های  منافع  نوعی، 

)Tosum, 2001: 290(. همچنین طبق تعریف کمیسیون 

براتنلند، توسعه ی پایدار، توسعه ای است که نیازهای فعلی 

را بدون خدشه دار کردن توانایی نسل آینده برآورده ساخته، 

نیازهای خود را نیز پاسخ گوید )جنیفر، 1378: 57(. توجه به 

بناهای تاریخی نیز تنها به نسل امروز وابسته نیست، بلکه 

به آینده نگریسته و باعث تداوم فرهنگی و تاریخی یک 

تمدن برای نسل های پس از خود می شود. به بیانی دیگر، 

باشد  پایدار  می تواند  زمانی  قدیمی،  بافت های  توسعه ی 

که هم نیازهای اقتصادی و مادی و هم نیازهای اجتماعی، 

فرهنگی و روانی مردم در حال و آینده را پاسخگو باشد.

به حقیقت پیوستن توسعه ی پایدار، بدون برنامه ریزی 

یا »Planning« امکانپذیر نیست، البته این برنامه ریزی به 

نمی باشد،  موشکافانه  بررسی  و  زمانبندی  یک  تنها  معنای 

راه  در  نو آورانه  فعالیتی  باید  موارد،  این  بر  علاوه  بلکه 

پیشرفت و افزایش کیفیت فضاهایی باشد که در آن زندگی 

می کنیم. در طول چند دهه ی اخیر، همراه با رشد بحران های 

شهر نشینی و رواج نظریه ی توسعه ی پایدار شهری، موضوع 

برنامه ریزی برای آثار تاریخی و فرهنگی، به عنوان بخشی از 

به  برنامه ریزی توسعه،  پایداری اجتماعی و فرهنگی، وارد 

ویژه برنامه ریزی و طراحی شهری شده است و از آن میان، 

 »)NPPF( می توان به »چارچوب سیاست ملی برنامه ریزی

از  حفاظت  و  نگهداری  که  نمود  اشاره  انگلستان  کشور 

فضاهای تاریخی خود را به سوی اهداف زیر به پیش می برد 

:)DCLG, 2012: 30(

• ایجاد شرایط مناسب و مطلوب برای حفاظت و افزایش 

اهمیت میراث تاریخی و همچنین مهیا کردن شرایط پایایی 

و زندگی دوباره ی آنها

• توجه به مزایای گسترده ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 

زیست محیطی  ایجاد شده توسط حفاظت و باززنده سازی 

آثار تاریخی

میراث  حفاظت  برای  مطلوب  و  مناسب  شرایط  ایجاد   •

تاریخی به منظور هویت بخشی به محلات

• ایجاد بسترهایی برای مشارکت های محلی و مردمی 

ارزش های  میان  تعامل  است،  مشخص  که  همان طور 

تاریخی و فرهنگی با توسعه ی کالبدی  ـفضایی و بسط آن، 

است؛  شده  تبدیل  پایدار  توسعه ی  محورهای  از  یکی  به 

از طرفی دیگر، در قرن حاضر، شهرها فقط مرکز تولید و 

توزیع صنایع و خدمات سنتی نیستند، بلکه آنها امروزه برای 

دوام و بقای خود به هویت فضایی، جاذبه های فراغتی و 

بنابراین توسعه ی  نیاز دارند.  گردشگری و تعامل فرهنگی 

گردشگری نیز می تواند در ادامه ی حیات بخشی به بناها و 

آثار تاریخی در دستور کار قرار گیرد.

باززنده سازی و تغییر کاربری
باززنده سازی به معنای تجدید حیات بوده و به مجموعه ای 

برای  که  می گردد  اطلاق  تکمیلی  و  متنوع  اقدامات  از 

بافت شهری صورت می پذیرد.  یا  بنا  به  بازگرداندن حیات 

و  مکـان  تغیـیر  معنـای  به  نیز  تاریـخی  کاربـری  تغیـیـر 

استفاده های مناسب، یکی از راهکارهای مهم حفاظت بنا 

تلقی می شود که در عین حفظ اصالت بنا، بقا و سرنوشت 

آن را میسر می سازد و تأمین ارزش های فرهنگی، کاربردی 

نیازهای  به  توجه  با  می گیرد.  عهده  بر  را  احساسی  و 

اداری  و  تفریحی  هنری،  مذهبی،  فرهنگی،  علمی،  شدید 

شهرهای تاریخی ایران، پرداختن به موضوع حفظ و احیای 

اصالت های  حفظ  جهت  در  بزرگ  گامی  تاریخی،  بناهای 

فرهنگی و تاریخی محسوب می شود. تغییر کاربری پایدار 

می شود،  تبدیل  مانا  و  پویا  حفاظتی  به  نهایت  در  که 

است  ذیل  موارد  مانند  ویژگی هایی  و  خصوصیات  شامل 

)وطنخواه و رازانی، 1394(:

• در طرح تغییر کاربری باید قابلیت بنا، به لحاظ ویژگی های 

معماری، مورد مطالعه ی جدی قرار گیرد تا شدت و ضعف 

آن نسبت به کاربری پیشنهادی سنجیده شود.

باید  گرفته،  قرار  تاریخی  بافت  در  نظر  مورد  بنای  اگر   •

کاربری جدید مناسب و برای رفع نیازی در آن بافت باشد.

از  بر اساس قوانین بین المللی بوده و  باید  • میزان مداخله 

اعِمال سلیقه حذر کرد.

کاربری  همان  اختصاص  با  می توان  را  بناها  از  بسیاری   •

گذشته اش و یا نزدیک به آن حفاظت نمود و نیازی به تغییر 

کاربری جدی ای در آنها نیست.

• کاربری جدید باید با کمترین تغییر فیزیکی صورت گیرد و 

وظیفه ی حفاظتی داشته باشد.

باید مدنظر  به صرفه جویی در هزینه ها  • مسائل مربوط 

قرار گیرد.

توسعه ی گردشگری
از صنعت  توسعه،  و سیاستگذاران  برنامه ریزان  از  بسیاری 

گردشگری به عنوان یکی از ارکان مهم در توسعه ی پایدار یاد 

می کنند و آن را موضوعی چند   ارزشی می دانند. این عامل 

می تواند  تاریخی  غنی  سابقه ی  با  ایران  مانند  کشوری  در 

نماید  ایفا  کشور  اقتصادی  متنوع سازی  در  را  مهمی  نقش 

بااین حال،  باشد.  کشور  در  جدید  فرصت های  زمینه ساز  و 

و  برنامه ریزی  در  آینده نگری  مناطق، ضعف  از  برخی  در 

عدم تولید چارچوب های مشخص، سبب حرکت به سمت 

ضدپایداری شده است: برخی مناطق به دلیل هجوم بیش 

از اندازه ی گردشگران، بدون توجه به ظرفیت های محیطی 

و برخی دیگر به علت عدم شناخت و انزوای جغرافیایی. 

این  به  گردشگری  پایدارِ  توسعه ی  راهبردهای  بنابراین 

یا  و  غیر  متعارف  هجوم  بدون  که  می نماید  توجه  موضوع 

حذفش، به هدایت متناسب این عامل یاری رساند. برخی از 

موضوعات اساسی که در تدوین راهبردها باید به آن توجه 

نمود، از این قرار می باشند )مهدوی، 1395: 296(:

• تعیین سیاست ها و اهداف توسعه به عنوان نهادهای اولیه

• تعیین نوع، موقعیت و ویژگی های عمده ی گردشگری در 

هر منطقه

• تعیین میزان پایداری گردشگری بر اساس ارزیابی راهبردی

• تعیین نوع و محل های اقامت موجود و پیش بینی شده 

و سایر تسهیلات

• بررسی وضعیت و امکانات حمل و نقل و سایر تأسیسات 

زیربنایی

همچنین جداول پیش رو، ابعاد و فرایند دستیابی به 

گردشگری پایدار را به نمایش می گذارد. 
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اهداف تعاریف  ابعاد گردشگری
پایدار

• ارتقا و حفاظت محیط  زیست و اکوسیستم های طبیعی منطقه 
• توسعه ی گردشگری منطبق بر محدودیت و حرایم 

  طبیعی و زیست  ـمحیطی منطقه
• حفاظت اکوسیستم و سامانه های طبیعی از آلاینده های زیست محیطی

پایداری بوم شناختی موجب می شود که توسعه با بقای فرایندهای بوم شناختی، 
تنوع زیستی و منابع زیستی همراه شود. پایداری بوم شناختی

• احترام و توجه به علایق گروه های استفاده  کننده از 
   فضا، اعم از گردشگران داخلی و جامعه ی محلی، جهت   

   ایجاد انگیزش حضورپذیری بیشتر گردشگران بومی و غیر   بومی
• ارتقای توان پذیرش گردشگر از سوی جوامع محلی

• تأمین رضایت و امنیت گردشگران

پایداری اجتماعی، اشاره به توانایی یک اجتماع اعم از محلی و ملی برای پذیرش 
بازدیدکنندگان در دوره های زمانی کوتاه یا بلند دارد، به گونه ای که هیچ گونه 
ناهماهنگی و تضادی در ساخت اجتماعی جامعه به  وجود نیاید یا به حداقلِ 

ممکن کاهش یابد.

پایداری اجتماعی

• همسویی فرایند توسعه با فرهنگ و ارزش های بومی 
   منطقه )احترام به آیین بومی و آداب و رسوم منطقه(

• گسترش برنامه های آموزشی و فرهنگی در جهت جذب 
   مشارکت های مردمی در توسعه ی گردشگری

پایداری فرهنگی به ثبات یا سازگاری در چارچوب شاخص های فرهنگی یک 
جامعه در مقابل فشار حاصل از آنچه که فرهنگ گردشگر نامیده می شود و به 

اثرات فرهنگی به جا مانده از گردشگران اشاره دارد.
پایداری فرهنگی

• اعمال برنامه های مدیریتی در جهت جذب مشارکت های
  جوامع محلی در گسترش و توسعه ی گردشگری

• ارتقای توان رویدادپذیری منطقه جهت جذب هرچه 
   بیشتر گردشگر و سود آوری اقتصادی

پایداری اقتصادی اشاره به سطح بهره مندی اقتصادی از فعالیت کافی یا تأمین 
هزینه ی حاصل از حضور گردشگران و کاهش اثرات حضور آنها و یا کسب 
درآمد مناسب در مقایسه با مشکلات ایجاد شده در جامعه ی محلی دارد.

پایداری اقتصادی

جدول 1. ابعاد گردشگری پایدار

جدول 2. فرایند دستیابی به توسعه ی پایدار از طریق گردشگری ]احمدی و همکاران، 1392: 160[

مطالعه و ارزیابی در مقیاس منظر

توسعه  ی فعالیت های سازگار گردشگری

توسعه ی گردشگری پایدار زوال و آلودگی منظر

 عدم تعادل گردشگری
و ظرفیت محیط

گردشگری

انسان

حفاظت زیست محیطی جلب رضایت گردشگران ارتقای امنیت

 افزایش
آلودگی

 کاهش
 گونه های
زیستی

پایداری منظر

منظر

ارتقای کیفیت منظر

پایداری اجتماعی

پایداری اقتصادی

پایداری زیست محیطی

 احیای ویژگی های زیست محیطی در عین
حفاظت از ارزش های منطقه

سود آوری اقتصادی

احیای منظر

 ایجاد تعادل مطلوب میان گردشگری و ظرفیت
برد منظر مطالعاتی

تعیین ظرفیت برد منظر
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در ادامه به نمونه هایی از آثار تاریخی ایران از گوشه 

جهت  در  گام هایی  یا  که  می گردد  اشاره  کشور  کنار  و 

ضدپایداری،  معرض  در  یا  و  شده  برداشته  پایداریشان 

تخریب و نابودی قرار دارند.

پایداری

خانقاه و آرامگاه چلبی اوغلو
بررسی مجموعه ی چلبی اوغلو می تواند مثال مناسبی برای 

و  آرامگاه  دو بخش  از  که  بنا  این  باشد.  این مبحث  آغاز 

دوره ی  در  که  است  بناهایی  از  شده،  تشکیل  خانقاه 

شده  بنا  مغول  ایلخانان  عهد  در  سلطانیه  شهر  شکوفایی 

نمدی(  )کلاه  بورک«  »کِچه  را  آن  محلی،  اصطلاح  در  و 

این  متری  چند  فاصله ی  در  آرامگاه   .)1 )تصویر  می نامند 

مورد  آن  در  مدفون  شخص  هویت  و  دارد  قرار  خانقاه 

اختلاف است، اما بنا به تصریح بسیاری از مورخان، متعلق 

به شیخ براق بابا، مرشد براقیه می باشد. اطلاعات موجود 

ولی  است،  مبهم  و  اندک  نیز  اوغلو  چلبی  خود  درباره ی 

پسِر  و  مولانا  نوه ی  اولوعارف  چلبی،  را همان  وی  منابع، 

مولویه  زمان، سلسله ی  این  در  که  می دانند  بهاءالدین ولد 

خانقاه  بودن  جدا  میداد.  رواج  فارس  و  ایران  غرب  در  را 

رفته،  کار  به  مصالح  میان  تفاوت  همچنین  و  مقبره  و 

نشان دهنده ی اختلاف در تاریخ ساخت این دو بنا می باشد، 

اما به نظر نمی رسد این فاصله زیاد باشد و هر دو در قرن 

هشتم ھ . ق . ساخته شده اند. محمدرضا نیکبخت در کتاب 

خود، سال احداث خانقاه را مقدم بر آرامگاه می داند، ولی 

دونالد ویلبر، اختلاف زمان ساخت این دو بنا را اینگونه شرح 

می دهد )دونالد، 1365، به نقل از کارگرپیشه، 1388: 290(:

»وضع آذربایجان مساعد برای فعالیت های ساختمانی 

نبود و همچنین خصوصیات سبک بنا در ابنیه ی این ناحیه 

که قبل از سال 725 ھ . ق . ساخته شده اند، دیده می شود 

و اگر جدیدتر باشد باید ارتباط و شباهت زیادتری با بنای 

بزرگ تر داشته باشد، بنابراین احتمال می رود که مقبره قبل 

از خانقاه ساخته شده است و این محل از نظر تبرک برای 

خانقاه انتخاب شده باشد.«

این بنا، تنها یکی از دو بنای باقیمانده از مجموعه ی 

دوره ی  در  سلطانیه  شهر  ساختمانی  باشکوه  و  عظیم 

ایلخانی و یکی از سه بنای تاریخی این شهر و یادآور دوران 

به  اندک  آثار  دلیل  به  بنابراین  آبادانی آن است؛  و  شکوه 

می یابد.  بیشتری  اهمیت  آنها  از  هریک  بقای  مانده،  جا 

خانقاه های  ویژه ی  طرح  دارای  مجموعه  این  همچنین 

فعلی،  ایران  محدوده ی  در  که  می باشد  مولویه  سلسله ی 

در  آناتولی  منطقه ی  در  تنها  آن،  نمونه های  و  بوده  یگانه 

ترکیه به چشم می خورد. بکارگیری سنگ به همراه ملات 

ایران  در  ندرت  به  که  است  بنا  این  ساخت  شیوه ی  گچ، 

مایل  صورت  به  رواق  ستون های  ساخت  و  داشته  کاربرد 

منحصر به فردی  ساخت  فناوری  قائم(،  راستای  به  )نسبت 

است که در این بنا به کار رفته  است )تصویر 2(. بنا دارای 

تزئینات خاص دوره ی ایلخانی بوده که نمونه هایی از آن در 

ایوان جنوبی خانقاه و آثارِ به  جای مانده در سردر آرامگاه 

به چشم می خورد؛ افزون بر آن، طرح های موجود در سردر 

سنگی حجره ها و قوس های گچی ایوان و آرامگاه، نماینده ی 

طرح های اصیل این دوره اند )تصاویر 3 و 4(.

تصویر 1. دورنمایی از مجموعه ی چلبی اوغلو، )پس از بازسازی( سلطانیه، زنجان، قرن 8 ه . ق . ]تصویر از آرشیو مهندسین مشاور زندیگان[

خانقاه و آرامگاه چلبی اوغلو، سلطانیه، زنجان، قرن 8 ه . ق . ]عکاس: پگاه پایه دار اردکانی[

تصویر بنای چلبی اوغلو پیش از بازسازی ]تصویر از آرشیو مهندسین مشاور زندیگان[
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مجموعه ی چلبی اوغلو ، سلطانیه، ایران ] سمسار و سراییان، 1390: 212 [
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تصویر 2. ستون های مایل رواق در مجموعه ی چلبی اوغلو 

]تصویر از آرشیو مهندسین مشاور زندیگان[

تصویر 3. نمونه هایی از تزئینات آجرچینی آرامگاه ]عکاس: پگاه پایه دار اردکانی[

رواق ورودی به هر یک از اتاق ها ]عکاس: پگاه پایه دار اردکانی[  تصاویر 4. نمونه هایی از تزئینات درگاه ورودی اتاق ها ]تصویر از آرشیو مهندسین مشاور زندیگان[



55 هنر معماری 42. پاییز 1395

دید کلی پرنده به مجموعه ی چلبی اوغلو، سلطانیه، زنجان، قرن 8 ه . ق . ]تصویر از آرشیو مهندسین مشاور زندیگان[

سایت پلان مجموعه ی چلبی اوغلو ]تصویر از آرشیو مهندسین مشاور زندیگان[

دو  مرکزیِ  حیاط  یک  دارای  اوغلو  چلبی  »خانقاه 

است  مستقر  در ضلع شمالی  بنا  ورودی  است.  ایوانی 

که  دارد  قرار  آن  طرفین  در  مفصلی  نسبتاً  فضاهای  و 

ممکن است مربوط به فضاهای خدماتی بنا باشد. این 

بخش با یک ایوان به صحن مرکزی می رسد که حجره ها 

یا چله نشین ها در پیرامون آن قرار می گیرد. ایوان جنوبی 

به کف سازی  توجه  با  و  داشته  بزرگ تری  ابعاد  صحن، 

و تزئینات جداره ها، فضای مهم تری است. در دو طرفِ 

ایوان جنوبی، فضاهای مسقفِ نسبتاً بزرگی قرار دارد که 

انجام مراسم جمعی  به  و  است  جمع خانه های خانقاه 

سلسله اختصاص داشته است. طرح آرامگاه چلبی اوغلو 

بنا  این  می کند.  تبعیت  آرامگاهی  برج های  الگوی  از 

با  گنبدی  که  است  به شکل هشت     ضلعی  پلانی  دارای 

گریو بلند بر فراز آن قرار گرفته است. در زیرِ کف مقبره، 

سردابی واقع شده که محل دفن پیر و مریدانش می باشد 

)نیکبخت، 1388(.« )تصاویر 5 و 6( 

آنطور که از اسناد برمی آید، در گذر زمان و در اثر 

بی توجهی، بنای خانقاه، آسیب کلی دیده بود که در چند 

دوره، تا دهه ی هفتاد خورشیدی مورد مرمت و بازسازی 

اما در سال 1379، عملیات مرمت و  قرار گرفته است، 

احیای مجموعه ی چلبی اوغلو، با هدف بازسازی و تبدیل 

نیکبخت  رضا  محمد  به  سلطانیه  شهر  اقامتگاه  به  آن 

است.  گردیـده  واگذار  زندیگان(  مشاور  )مهندسیـن 

نکته ای که در عملیات مرمت این گروه مشاهده شده 

و قابل تقدیر است، حرکت برنامه ریزی شده و اصولی و 

بر پایه ی مبانی نظری و شناخت کامل ابعاد گوناگون بنا 

می باشد که سرانجام در کتابی با عنوان خانقاه و آرامگاه 

چلبی اوغلو، تجربه ای در مرمت و احیا جمع آوری گشته 

و در اختیار همگان قرار گرفته است. آنطور که این گروه 

گوناگونِ  بخش های  مداخله،  روند  در  می دهند،  شرح 

عناصر کالبدی مجموعه به هفت گروه تقسیم و برای 

هر گروه، روش های متناسبی پیش بینی گردیده است که 

در ذیل به خلاصه ای از آنها می پردازیم.

بخش های تاریخی:

• اصلاح رانش دیوار جنوبی جمع خانه ی شرقی )تصویر 7(

• تقویت پیِ پایه ی شرقی ایوان جنوبی )تصویر 8(

• مرمت بدنه ی جبهه ی جنوبی خانقاه

• بازسازی دیوارهای صحن آرامگاه )تصویر 9(

• بازگرداندن ستون های جمع خانه ی غربی )تصویر 10(

اصلاح بخش های بازسازی شده:

• اصلاح درگاهی های سنگی چله نشین ها

• اصلاح ناشاغولی جرزهای صحن خانقاه )تصویر 11(

بازسازی بخش های مفقود:

با  خانقاه  ورودی  راهروی  دیوارهای  و  اجرای سقف   •

که  تاریخی  با مصالح  )متفاوت  و شیشه  مصالح چوب 

سنگ یا آجر است( و به صورت تخت )متفاوت با فرم 

انحنای تاریخی( )تصاویر 12 تا 14(

افزودن عناصر و کالبد جدید:

• احداث بنای جدید

• قرارگیری عملکردهای مرطوب در داخل خانقاه

تأسیسات:

و  سرمایشی  و  گرمایشی  سیستم های  به  بنا  • تجهیز 

کف  از  شبکه  به صورت  گرم  آب  لوله های  از  استفاده 

بخش های داخلی
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تصاویر این صفحه )5 و 6(: پلان مجموعه پس از مرمت و احیا ]تصویر از آرشیو مهندسین مشاور زندیگان[
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تصویر 7. عملیات اصلاح رانش دیوار جنوبی جمع خانه ی شرقی ]تصویر از آرشیو مهندسین مشاور زندیگان[

تصویر 8. عملیات تقویت پیِ پایه ی شرقی ایوان جنوبی ]تصویر از آرشیو مهندسین مشاور زندیگان[



هنر معماری 42. پاییز 1395 58

تصویر 10. بازگرداندن ستون های جمع خانه ی غربی ]تصویر از آرشیو مهندسین مشاور زندیگان[تصویر 9. دیوارهای صحن آرامگاه پس از مرمت ]عکاس: پگاه پایه دار اردکانی[

تصویر 11. اصلاح ناشاغولی جرزهای صحن خانقاه ]تصویر از آرشیو مهندسین مشاور زندیگان[
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تصویر 12. ســقف و دیوارهای راهروی ورودی خانقاه 

]عکاس: پگاه پایه دار اردکانی[

تصویر 13. سقف و دیوارهای راهروی ورودی خانقاه

]تصویر از آرشیو مهندسین مشاور زندیگان[

تصویر 14. پوشش سبک برای حفاظت از گچ بری های بنا 

]عکاس: پگاه پایه دار اردکانی[
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طراحی داخلی:

• تجهیز بنا به اثاثیه ی داخلی با توجه به نیاز روز و با 

اتخاذ رویکرد سادگی، خنثی بودن الحاقات و جلوگیری 

از جلب توجه بی مورد )تصاویر 15 تا 18(

طراحی فضاهای باز:

• معابر

• فضای سبز

• فضای پارکینگ و سازه ی آن )تصویر 19(

• حصار اطراف

بنابرایـن همان طور که از این رونـد برمی آیـد، طرح 

مرمت و احیای این مجموعه به صورت اصولی صورت 

گرفته و با کاربری مناسبی که به آن داده شده است ــ 

با توجه به اهمیت شهر، گردشگر پذیری و فقدان چنین 

پروژه  می  توان  ــ  منطقه  در  بالا  کیفیت  با  کاربری ای 

رویکرد  با  تاریخی  بنای  توسعه ی  نمونه های  از  یکی  را 

اشکال ها، که  برخی  با وجود  که  دانست، چرا  پایداری 

البته هیچ کاری مصون از آن نیست، روحی دوباره به 

بنا بخشیده و باعث پایداری، دوام و پویایی آن  کالبد 

مرمت  از  پس  مدیریت  به  که  نقدی  اما  است.  گشته 

این بنا وارد است، فقدان تبلیغات گسترده و در خور، 

به منظور جذب خارجی می باشد؛ بنابراین، باید اصول 

توسعه ی گردشگری نیز بیشتر مدنظر قرار گیرد. همچنین 

مسیر پیموده شده، مسیری است که مهم ترین نکته ی 

آن، برجسته شدن سیاست گذاری ها، مباحث نظری و 

انتخاب روش های  اهمیت بخشیدن به مبانی فکری و 

صحیح در هر گونه مداخله ی آثار تاریخی است.  

کاروانسرای شاه عباسی کرمانشاه
شرق  کیلومتری   30 حدود  فاصله ی  در  کاروانسرا  این 

کرمانشاه، بر سر راه قدیمی کرمانشاه به همدان و در 

دامنه ی کوه بیستون، مقابل اثر تاریخی فرهاد تراش در 

دل پایگاه جهانی بیستون، معروف به »بیستون کهنه« 

این  بر سر در  کتیبه  )تصویر 20(. سه  است  واقع شده 

در  آن  ساخت  اتمام  از  حاکی  یکی،  که  دارد  وجود  بنا 

زمان شاه سلیمان صفوی و صدارت شیخ علی خان زنگنه 

و دومی، درباره ی تعمیر آن در دوره ی ناصر الدین شاه 

قاجار و صدارت »میرزا آقا خان نوری« توسط »حاجی 

کتیبه ی  اما  است،  اصفهانی«  باشی  معمار  جعفرخان 

تشخیص  قابل  آن،  از  بخشی  به علت شکستگی  سوم، 

نمی باشد. عضدالملک در کتاب سفرنامه ی عضد الملک به 

مرمتِ صورت  که  دارد  اعتقاد  بنا  این  درباره ی  عتبات 

گرفته در زمان قاجار، موجب تخریب بیشتر کاروانسرا 

شده است )تصویر 21(.

پس، از قرار معلوم تا به امروز، مرمت هایی در این 

کتیبه ی  در  علی خان  شیخ  همچنین  گرفته،  صورت  بنا 

را  چمچمان  در  قریه  دو  عایدات  از  بخشی  دیگری، 

است.  کرده  کاروانسرا  این  از  نگهداری  و  مرمت  وقف 

تأیید  به  نوشته ی وقف نامه در اصفهان تنظیم شده و 

و مُهر علمای بنامی چون ملا محمد باقر مجلسی و آقا 

جمال خوانساری در آمده است. همچنین نسخه ای از 

آن به صورت سنگ نوشته بر کوه بیستون حک شده که 

البته منجر به از بین رفتن یکی از حجاری های برجسته ی 

محسن  خط  به  کتیبه  این  است.  شده  پارتیان  دوره ی 

 تصاویر این صفحه )15 تا 18(: طراحی داخلی خانقاه ]تصاویر از آرشیو مهندسین مشاور زندیگان[امامی و حجاری مقیم هروی صورت گرفته است.
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تصویر 19. سازه ی موقت برای پارکینگ ]مأخذ: نیکبخت، 1393: 6[

تصویر 20. دورنمایی از کاروانسرای شاه عباسی کرمانشاه از کوه بیستون ]عکاس: سولماز رحمانی راد[
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تصویر 21. گوشه ی شمال غربی حیاط پیش از مرمت و احیا ]مأخذ: مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده ی معماری و شهرسازی، 1383: 110[

تصویر 22. پلان کاروانسرای شاه عباسی کرمانشاه ]مأخذ: مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده ی معماری و شهرسازی، 1383: 108[

سقف هشتی ورودی کاروانسرای شاه عباسی کرمانشاه ]عکاس: سولماز رحمانی راد[

مساحت کلی این بنا، بیش از 6000 متر  مربع و طرح کلی 

آن به صورت چهار ایوانی می باشد )تصویر 22(. ورودی در ضلع 

قرار  و سکوهایی سنگی  آن طاق نماها  در هر طرف  و  جنوبی 

وجود  گنبدداری  و  چلیپایی شکل  هشتی  ورودی،  از  پس  دارد. 

دارد که دارای بخش هایی مانند شاه نشین و طاق نماهایی در دو 

طبقه می باشد. بنا شامل صحن وسیعی با ابعاد 42×48/5 متر 

ایوان ها،  هر سوی  در  و  ایوان  آن،  هر ضلع  میانه ی  در  بوده، 

ایوانچه ی مخصوص دیده می شود؛ پس کاروانسرا  با  سه حجره 

مجموعاً دارای 24 حجره می باشد. اصطبل ها در پشت حجره ها 

و در گرداگرد بنا ساخته شده و در گذشته چهار برج در اطراف 

بنا قرار داشته که امروزه تنها یکی از آنها در ضلع شمالی و به 

صورت مدور قرار دارد.

صفوی  دوران  کاروانسراهای  از  بنا  اینکه  به  توجه  با 

می باشد، اما در پایه ی دیوارهایش تا کف طاق نماها از سنگ های 

تراش خورده ی عصر ساسانیان ساخته شده است. افزون بر این، 

با آنکه این بنا در سال 53 در فهرست آثار ملی ثبت گردیده، اما 

مدتی در اختیار اداره ی امور زندان ها بوده و بام آجر فرشش با 

کاهگل پوشانده شده است )مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده ی 

در سال 1390 طرح  معماری و شهرسازی، 1383: 106(. بالاخره 

و  واگذار  بخش خصوصی  به  مرمت  از  پس  و  آغاز  آن  مرمت 

به نظر  تبدیل شده است.  بین المللی  به هتل  تغییر کاربری،  با 

و  تاریخی  سایت  یک  در  کاروانسرا  این  قرارگیری  می رسد، 

کوهستانی که هر ساله میزبان گردشگران بسیار داخلی و خارجی 

است و تغییر آن به یک هتل، موجب پایداری این بنا می گردد، 

تفریحی  و  اقامتی  امکانات  آوردن  فراهم  با  آنکه  به خصوص 

فروشگاه های  جلسات،  و  همایشی  های  سالن   مانند  مناسب، 

متعدد مانند وسایل و تجهیزات صخره نوردی و مانند آن، زمینه ی 

جذب گردشگران داخلی و خارجی فراهم گشته و به آن پویایی 

و حیاتی دوباره بخشیده است.

کاروانسرای یام مرند
می شود،  شناخته  نیز  »پیام«  کاروانسرای  نام  به  که  بنا  این 

»یامی« می باشد که ابتدا در زمان ایلخانی ساخته شده و سپس 

قرار می گیرد  بازسازی  مورد  عباس دوم صفوی  در دوره ی شاه 

 »Yamp« تصویر 23(. در واقع »یام « برگرفته از واژه ی مغولی(

به معنای چاپارخانه است که پس از استیلای مغولان بر ایران، بر 

روی اینگونه بناها گذاشته شد. در این دوران به دلیل اهمیت 

یافتن دوباره ی تجارت و همچنین شهر تبریز که بر سر راه جاده ی 

اهمیت  ارتباطی،  سیستم های  به  توجه  داشته،  قرار  ابریشم 

جامع التواریخ  همچون  تاریخی  اسناد  بنابر  می یابد.  فراوانی 

نوع  این  برای  ایلخانیان  رشیدی،  وقف نامه ی  متن  و  رشیدی 

فضاها، براساس نیازشان، سه نوع عملکرد تعریف کرده بودند: 

اول، یام ها سیستم مخصوص مراسلات درباری و حکومتی بودند 

که با داشتن اسب های تازه نفس، مدت زمان دریافت پیام های 

حکومتی را به حداقل می رساندند. دوم، سوارکاران با استراحت 

و  آماده می شده اند  مسیر خود  ادامه ی  برای  مکان ها،  این  در 

سوم، به عنوان محل هایی برای استراحت مردمی بوده که با پای 

پیاده از شهری به شهر دیگر می رفتند. 

ایلخانیان  که  اهمیتی  و  ارزش  و  چینی  متون  به  توجه  با 

این دوران  در  امن ترین سفرها  تجاری می دادند،  به مسیرهای 

با  و  از طلا  پر  با سبدی  تنها  زنی  به طوری که  می گرفته،  انجام 

پای پیاده، به راحتی قادر به سفر از چین به سمت اروپا بوده 

البته  گیرد.  قرار  تهدید  مورد  مالش  و  جان  آنکه  بدون  است، 

این نوع پیام رسانی و بناهای ساخته شده با همین منظور، در 

دوران هخامنشیان نیز وجود داشته، اما با توجه به قدرت بیشتر 
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تصویر 23. ورودی کاروانسرای یامی، مرند، آذربایجان شرقی ]عکاس: شهریار خانی زاد[

بدنی مغولان و همچنین اسب هایشان، حتی فاصله ی میان 

یام ها تقریباً دو برابر چاپارخانه های هخامنشی بوده است. 

به طور کلی، کاروانسراهایی که امروزه به نام یام در مسیر 

یام های مغولی  از همین  مرند  ـصوفیان می باشند، نمونه ای 

هستند که بعدها و در زمان صفویان مجدداً با رونق گرفتن 

ایران  جنگ های  دوران  در  گرچه  شدند،  بازسازی  تجارت، 

یام ها  این  از  بسیاری  امروزه  گردیدند.  تخریب  عثمانی  و 

شناسایی، ثبت و مرمت گشته اند و از نمونه های آن، می توان 

به یام مرند اشاره نمود. در واقع کیفیت و موقعیت استقرار 

این یام، آن را به یکی از بهترین کاروانسراهای کشور تبدیل 

 نموده، به  طوری  که برخلاف سایر کاروانسراهای کوهستانی، 

به  مشرف  حیاط های  رفیع،  سردر  مرکزی،  حیاط  دارای 

حیاط، گنبدخانه، آب انبار و جزئیات تزئینی فراوان می باشد. 

همچنین برج های مدور مستقر در چهار گوشه ی آن، نشان 

دارد  تأثیرگذار  و  نو  طرحی  برای  آن  معماران  اهمیت  از 

)تصاویر 24 تا 27(.

اهمیت  و شناخت  مذکور  مطالب  تمامی  به  توجه  با 

این بنای تاریخی، انتظار می رود که بنا تاکنون مرمت شده 

و کاربری مناسبی برایش در نظر گرفته شده باشد، اما به 

گفته ی دکتر امین مرادی ــ کارشناس میراث فرهنگی استان 

گرفته  ی  صورت  مرمت های  وجود  با  ــ  شرقی  آذربایجان 

داده  ارزشمند  بنای  این  به  کابری ای  نوع  هیچ  پی در پی، 

نشده و همین امر، موجب تخریب آرام آن می گردد. حتی 

امکان بازدید از این سایت برای عموم و همه روزه امکانپذیر 

نمی باشد و تنها در برخی ایام، مانند ایام نوروز می توان از 

این کاروانسرا دیدن نمود. بنابراین عملیات مرمت، هرساله 

تکرار می گردد و این خود برخلاف اصول پایداری اقتصادی 

این طرح می باشد. این در حالی است که تزئینات و جزئیات 

پتانسیل  مطمئناً  موقعیتش،  همراه  به  بنا  این  در  موجود 

مکان   یک  به  آن  تبدیل  و  گردشگر  جذب  در  را  بالایی 

تاریخی خواهد داشت.
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تصویر24. سقف هشتی ورودی کاروانسرای یامی، مرند، آذربایجان شرقی

تصویر 25. تزئینات ایوان ورودی به صحن در کاروانسرای یامی، مرند، آذربایجان شرقی
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تصویر 27. ورودی آب انبار صحن و همچنین نمایی از یکی از ایوان های رو به صحن کاروانسرای یامی، مرند، آذربایجان شرقی

تصویر 26. سرداب، کاروانسرای یامی، مرند، آذربایجان شرقی
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ضدپایداری

قلعه ی دورباش  
آب و هوای شهرستان  روستاهای خوش  از  یکی  دورباش 

تکاب است که در فاصله ی سیزده کیلومتری از آن قرار 

فراوان  تاریخی  اماکن  داشتن  با  تکاب  شهرستان  دارد. 

انصاری،  ایوب  بقعه ی  کرفتو، تخت سلیمان،  غار  مانند 

تاریـخی  منـابـع  از  متعـدد  آتـشـکده های  و  زنـدان ها 

قلعه ی  اماکن،  این  از  یکی  ارزشمند محسوب می شود. 

حسن خان  توسط  که  می باشد  رشید الدوله  یا  دورباش 

باغ های  میان  در  قاجار،  در دوران  )رشیدالدوله(  افشار 

پربرکت انگور و میوه احداث گردیده است )تصویر 28(. 

ـ  حسن خان افشار، یکی از شش پسر محمدخان سرهنگ ـ

ـ  بوده که با  از خوانین بنام روزگار قاجار در این منطقه ـ

وجود جانشینی برادرش حسینعلی خان )سردار(، به نوبه ی 

خود از رجال باسواد و آگاه زمان محسوب می شده و در 

پیشرفت فرهنگ و ادب و تأسیس بناهای عام المنفعه در 

روستاهایی از جمله دورباش که تحت نظارت و مالکیت 

وی بوده، کوشیده است )محمدی، 1376: 255(.  

زمان  گذشت  با  ارزشمند  بنای  این  حال حاضر  در 

تحت تأثیر تحولات اخیر، کارایی خود را از دست داده 

برای  کامل  و  نبودن یک طرح جامع  دلیل  به  اکنون  و 

حفاظت و نگهداری از بنا، در حال تخریب می باشد. از 

همان  که  مانده  باقی  قسمت هایی  تنها  مجموعه،  کل 

هم نشان از تزئینات مفصل و منقوش آجری بنا در زمان 

خود دارد )تصویر 29(. سقف ها و جرزها، فرو ریخته و 

اتاق ها و مخزن آب انبار به انبار و محل تجمع زباله های 

زمانی  که  قلعه  این  است. حیاط های  تبدیل شده  شهر 

شده  خشک  و  متروک  بوده اند،  مجموعه  حیات بخش 

جرزها،  تخریب  از  حاصل  تپه های  و  هرز  علف های  و 

آنطور  همچنین   ،)30 )تصویر  پوشانده اند  را  آن  سطح 

که از مشاهده ی اسناد برمی آید، بسیاری از قسمت ها، 

بنا  واقع  در  رفته اند.  بین  از  کاملاً  آتش سوزی،  دلیل  به 

بیشتر از آنکه محلی برای نمایش غرور ملی باشد، محلی 

برای تجمع معتادان و ناهنجاری های اجتماعی شده که 

بودن  آن می باشد. متروکه  واقعی  ارزش های  از  دور  به 

را تسریع  آن  بنا، خود عاملی است که روند فرسودگی 

بخشیده است. 

البته بسیاری از قلاع موجود در این روستا ــ مانند 

بسیاری دیگر از بناهای تاریخی کشور ــ در تملک نهادی 

یکی  شاید  و  ندارد  امر  این  در  تخصصی  که  می باشد 

از  دورماندنشان  نیز،  بناها  این  به  بی توجهی  دلایل  از 

سازمان میراث فرهنگی است. به نظر می رسد، زمان آن 

رسیده که این سازمان دست به کار شده و برای اینگونه 

بناها نیز چاره ای بیندیشد و مانع از حرکتشان به سمت 

مناسب  دادن یک عملکرد  اختصاص  گردد.  ضدپایداری 

در غالب طرح احیا، دست کم با جلوگیری از رشد عوامل 

مخرب حاصل از متروک ماندن آن، موجب بقای کالبد اثر 

و پایداری آن می گردد.

تصویر 28. دورنمایی از قلعه ی دورباش، تکاب، آذربایجان شرقی

تصویر 29. قسمتی از قلعه ی دورباش، تکاب، آذربایجان شرقی
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تصویر 30. جرزها و حیاط داخلی قلعه ی دورباش، تکاب، آذربایجان شرقی

جرزها و حیاط داخلی تخریب شده ی قلعه ی دورباش، تکاب، آذربایجان شرقی
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نتیجه گیری
می گویند بزرگ ترین حافظه ها از کوچک ترین قلم ها نیز کوچک تر 

و بی ارزش تر هستند، به این دلیل که انسان هر اندازه هم که 

حافظه ی قوی ای داشته باشد، اگر وقایع یا آثار را ثبت نکند و به 

حافظه بسپرد، به طور یقین فراموش و فانی خواهد شد. این »از 

یاد بردن« ممکن است در ابعاد و مقیاس های گوناگون رخ دهد: 

از فراموشی کارهای روزانه گرفته تا از بین بردن تاریخ و هویت 

یک ملت و تمدن. تنها راه پیش رو برای جلوگیری از این واقعه، 

حرکت به سمت توسعه ی پایدار در بناها و آثار تاریخی است.

غنی  پیشینه ی  و  سابقه  وجود  با  ما  کشور  در  متأسفانه 

تاریخی، به غیر از تعداد معدودی پروژه از مرمت آثار تاریخی، 

کار جدی و هدفداری صورت نمی گیرد و این تعاریف، تنها در 

نابودی  افزایش تخریب ها و  باقی  می مانند.  کتاب ها و مقالات 

از  سرقت،  و  غیر قانونی  کندوکاوهای  تاریخی،  محوطه های 

جمله مواردی است که موجب پیش رفتن آثار تاریخی به سمت 

ضدپایداری می گردد؛ یعنی پیشرفت به سوی راهی که منجر به 

مخدوش یا نابود شدن سامانه های محیطی، اجتماعی و اقتصادی 

می شود.

آثار  احیای  و  مرمت  در  که  می کند  حکم  پایداری  اصول 

قرار  مدنظر  نیز  آینده  کاربران  اتخاذی،  تصمیم های  و  تاریخی 

گیرند، پس علاوه بر اینکه خودِ این عملیات موجب رعایت اصول 

پایداری می شود، نوع به ثمر رساندنش هم مهم و پر ارزش است، 

با وجود مرمت های صورت  تاریخی  بناهای  از  چرا که بسیاری 

گرفته، نه تنها با چارچوب های توجه به پایداری سنخیتی ندارند، 

کاربری  تغییر  دانست.  پایداری  مخل  را  آنها  بتوان  شاید  بلکه 

مانایی منجر شود،  پویایی و  به  نهایت  پایدار و سازگار که در 

اصولی دارد که باید به آنها نیز توجه نمود. در این مقاله، چند 

نمونه از بناهای تاریخی مورد بررسی قرار گرفت که تحت تأثیر 

سه موقعیت قرار دارند: بناهایی که حداقل سعی شده بر اساس 

اصول و چارچوب ها مرمت شوند و کاربری مناسبی برایشان در 

نظر گرفته شده؛ بناهایی که مرمت شده اند، اما کاربری مناسبی 

بناهایی که  نابودی می روند و همچنین  ندارند و کم کم رو به 

فراموش شده و روی به سوی تخریب کلی دارند.

تشکر و قدردانی
بدین وسیله نگارنده و هنر معماری از مهندسین مشاور زندیگان 

و مسئولین سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

کشور، به خصوص آقای امین مرادی )کارشناس سازمان در استان 

آذربایجان شرقی( برای همکاری و اقدام جهت نشر این مقاله و 

حفظ این آثار، کمال تشکر و قدردانی را دارند.

 نمونه ای از تزئینات در قلعه ی دورباش، تکاب، آذربایجان شرقی

 جرزها و حیاط داخلی تخریب شده ی قلعه ی دورباش، تکاب، آذربایجان شرقی

]عکاس تصاویر این دو صفحه: شهریار خانی زاد[



69 هنر معماری 42. پاییز 1395



خانه مادر و کودک

مؤسسه خیریه
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زنده باد بم، تا ابد!
نگاهی به فعالیت های بنیاد مادر و کودک از منظر معماری پایدار

مقدمه
را  بزرگ معماری  و  در طراحی، ذهن جوامع کوچک  پایداری  بحث  که  است  زیادی  مدت 

به خود مشغول کرده است. محققان در پی درک پایداری، در همه ی عرصه ها به تحقیق و 

ـ اما شاید  ـ چه از لحاظ حقیقت این مفهوم و چه از نظر کاربرد آن ـ نظریه پردازی مشغول اند ـ

بتوان پر رنگ ترین دستاورد آنان را، دسته بندی سطوح و انواع مختلف پایداری دانست که به 

سه دسته تقسیم می شود:

• پایداری اقتصادی

• پایداری اجتماعی )فرهنگی)

• پایداری اقلیمی )محیط  زیستی)

اینکه آیا به طور کلی،  نکته ی قابل توجه در این تقسیم بندی، صحت و سقم آن است؛ 

تقسیم بندیِ یک مفهوم، دانش را به شکلی صحیح پیش خواهد برد؟ و آیا در صورت اجرا، 

در طراحی  اجتماعی  پایداری  به  توجه  آیا  دانست؟  یکدیگر  از  مجزا  کاملاً  را  آنها  نمی توان 

یک بنا، می تواند مسائل اقتصادی مربوط به ساخت را نیز کنترل کند و آیا صرفه جویی های 

اقتصادی، می توانند اثری را دوستدار محیط  زیست، نتیجه دهند؟ 

حقیقت این است که پایداری و ضد پایداری، مفاهیمی واحد و منسجم هستند. بدون 

تردید، این سه دسته ی مرسوم، تأثیر بسزایی بر یکدیگر دارند و حتی در مواردی، مرز های بین 

آنان کاملاً محو شده و فقط یک هدف باقی می ماند که همان »پایدارسازی« است. توجه بیش 

از اندازه به همین تقسیم بندی، موجب گشته بعضی جنبه ها به شدت دیده شده و برخی 

دیگر، در صف آخر قرار گیرند. مقوله ای که از آن با عنوان »پایداری اجتماعی« یاد می کنند، 

معمولاً در سایه ی پایداری اقتصادی و پایداری اقلیمی کمرنگ شده و محو می شود؛ حال آنکه 

کمرنگ شدن این بخش، ناخودآگاه بر بخش های دیگر نیز تأثیر گذاشته و ماهیت پایدار بنا را 

زیر سؤال می برد. برای طرح مسئله و چاره جویی در این باب، می توان گذری به تاریخ ایران 

ارکان سیاسی قرار می گرفتند و ولینعمت، تکلیف ملت را  داشت؛ آنجا که مردم پشت سر 

مشخص می کرد، اما نگاه به این وادی، ما را به مسائل جدی تری هدایت می نماید که در ادامه 

به بررسی مختصر آن می پردازیم.

پایداری اجتماعی، مستقل یا وابسته؟
با عطف  آنان،  از فرایند طراحی و تفکر ساده انگارانه در قبال خواسته های  حذف مردم 

از  دور  به  و  بزرگ  اشتباهی  جامعه،  ضعیف  مناطق  پایین  سطح  ساختمان سازیِ  به 

وجدان کاری معماران می باشد. امروزه واضح و مبرهن است که کیفیت فضای زندگی و 

نیز در پژوهشی  اثراتی دو سویه دارند. قائم مقامی و همکارانش  فرهنگ رفتاری مردم، 

تحت عنوان اصول پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی، اثبات نموده اند که مردم، 

اهمیت ویژه ای به کیفیت و کمیت طراحی داخلی خانه می دهند، بنابراین اگر این شرایط 

مطلوب آنان باشد، آسایش درونی خانه تأمین می گردد و در نتیجه محیط، ماهیت خود 

را به عنوان »فضای آرامش« حفظ می نماید )1389: 81(. در این پژوهش، عوامل مؤثر در 

پایداری یک بنا )به طور مشخص، یک بنای مسکونی( چنین بیان شده اند )همان: 80(:

1. آسایش درون خانه )فیزیکی(

2. بازی پذیری فضاهای باز و چند منظوره برای کودکان

3. هویت اجتماعی

4. نظم اجتماعی

نظریـه ی  آفریـنش  عنـوان  بـا  خـود  جاودانـه ی  کتـاب  در  لنـگ  جان  طـرفی،  از 

می نویسد  نیومن  اسکار  از  نقل  به  محیط(  طراحی  در  رفتاری  علوم  )نقش  معماری 

)همان: 79، به نقل از لنگ، 1386(: »او معتقد است که ساکنان مجموعه های مسکونی 

باید بتوانند فضاهای باز محیط زندگی خود را کنترل کرده و نگذارند بیگانه ای به این فضاها 

تجاوز کند. بنابراین فضای قابل دفاع، فضایی است که تشخیص و کنترل فعالیت ها را برای 

ساکنان آسان می سازد.« 

در واقع آرامش مذکور، علاوه بر آنکه از مطلوب بودن وضعیت طراحی تأثیر می پذیرد، 

از وجود احساس امنیت نیز ناشی می شود. در کنار آن، از آنجایی که محل سکونت افراد 

میان  مستقیمی  رابطه ی  می توان  دارد،  بستگی  اجتماعی شان  طبقه ی  به  زیادی  حد  تا 

»هویت اجتماعی« و »کالبد معماری« فرض کرد و چگونگی شکل گیری این کالبد را نیز، 

مستقیماً به شرایط اقتصادی خانواده و اقلیم محل زندگی آنان وابسته دانست. 

 ]تصویر از آرشیو مؤسسه ی خیریه ی خانه ی مادر و کودک[
]Retrieved October 9, 2016. From https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bam_town_from_citadel.jpg ]مأخذ تصویر دو صفحه ی بعد: 
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بم و زلزله 
پس از زلزله ی سال 1369 در رودبار، مردمِ کشور با پتکی مرگبار، متوجه حساسیت موضوع 

زلزله شدند. آن روزها، شاید کسی از گزارش امروز خبرگزاری ایسنا مبنی بر رتبه ی دهم ایران 

در زلزله خیزی خبر نداشت. سال ها طول کشید تا ویرانه های رودبار دوباره ساخته شد، کودکان 

و مردم، چهره ی  دوباره رونق گرفت  زیتون  بهشت های  به سر و سامان رسیدند،  بی سرپرست 

جدید شهر را آراستند، هرچند رودبار، هنوز هم رودبار قدیم نیست.

اما در ساعت 5:26 0 روز پنجم دی در سال 1382، بار دیگر زمین کمر به تخریب آینده 

و افق های روشن مردم بست. شهر بم، زادگاه ارگ آشنای خشتی، با خاک یکسان شد. خانه ها، 

مغازه ها و بسیاری از ساختمان های دیگر طی چند ثانیه فرو ریختند، ارگ به طور جدی آسیب 

دید و حدود 41000 نفر از مردم کشورمان دیگر طلوع خورشید را ندیدند. هر چند کوشش های 

امدادرسانی از همان ساعات نخستِ پس از حادثه آغاز شد، اما گزارش های ارسالی از بم، نشان 

از بروز فاجعه ای انسانی می داد. در همان ایام، کشورهای زیادی از جمله سوئیس، ترکیه، ایتالیا، 

آلمان، روسیه، جمهوری چک و بسیاری دیگر از سراسر جهان، به اعزام کمک های بشر دوستانه 

و نیرو های انسانی پرداختند. از داخل کشور نیز، نیرو های امداد مردمی، رسمی و نظامی از 

شهر های مختلف به سمت بم حرکت کردند. روزها و ماه ها گذشت و علاوه بر اخبار مختلف 

بدون سرپناه و  اتفاق، بی سامانی مردم در شهری  این  آمار کشته شدگان و سیاهی  درباره ی 

معماری، هر از گاهی بم را به سر تیتر اخبار رسانه ها می کشاند. در این میان، خیرینِ »خانه ی 

مادر و کودک« که از روز های اول پس از زلزله، برای کمک حاضر شده بودند، علاوه بر اقدامات 

امدادی، فعالیت های زیرساختی بازسازی شهر را آغاز نمودند.

مؤسسه ی خیریه ی خانه ی مادر و کودک
در ادامه ی مبحث، توضیحاتی ارائه می گردد که این مؤسسه به صورت اختصاصی، برای 

بنیاد بشردوستانه ی هنر معماری ارائه داده است. »مؤسسه ی خیریه ی خانه ی مادر و 

کودک، از ابتدای زلزله ی رودبار، در خرداد ماهِ سال 1369، 500 فرزند را در 55 روستا به 

شیوه ی پدر یاری و مادر  یاری تحت پوشش خود قرار داده است. در ادامه ی همین راه نیز، 

از اول بهمن سال 1382، در پی زلزله ی دی ماه بم، سرپرستی 400 فرزند محروم از پدر و 

166 خانم بی سرپرست را بر عهده گرفته است.«

جایی که مؤسسه ی مادر و کودک را به بنیاد بشردوستانه ی هنر  معماری و موضوع 

ذیل  به شرح  که  بوده  مؤسسه  این  عمرانی  فعالیت های  می سازد،  مرتبط  نوشتار  این 

می باشند:

در رودبار:

• احداث ساختمان مرکزی مادر و کودک برای انجام امور خدماتی و انبار به مساحت 

200 متر   مربع

تعمیر  مسکن؛  فاقد  خانواده های  اسکان  برای  مسکونی  واحد  دستگاه   26 ساخت   •

مسکن؛ احداث حمام در 55 روستا

• احداث مجتمع آموزشی  ـپژوهشی سید الشهدا )ع( برای ارتقای سطح آموزشی جوانان در 

زمینی به وسعت 5 هکتار

مدرسه،  کنفرانس  سالن  و  متر    مربع   1000 زیربنای  با  کلاسه   8 مدرسه ی  احداث   •

بهره برداری شده در بهمن 1388

]مأخذ تصاویر این دو صفحه تا دو صفحه ی بعد: آرشیو مؤسسه ی خیریه ی خانه ی مادر و کودک[
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سکونت در خانه ای با هزینه ی بالای ساخت، برای خانواده ای که دچار محدودیت های 

مالی است، پر از تنش و استرس های مالی و در نتیجه، سلب آرامش از اعضای خانواده خواهد 

بود که این خلاف اصول پایداری اجتماعی است. ضمناً با توجه به رشد سریع جوامع و نیز پا 

گرفتن فعالیت های ماشینی و صنعتی، بحث حفاظت از محیط  زیست، بیش از پیش اهمیت 

می یابد. خانه ها ــ که پر جمعیت ترین دسته ی ساختمان های یک شهر را تشکیل می دهند ــ 

باید دوستدار محیط  زیست ساخته شوند، به گونه ای که کمترین اتلاف انرژی را داشته، به 

فضای سبز بها دهند و علاوه بر حفظ منابع زیست محیطیِ گذشته، آنها را به آینده نیز منتقل 

نمایند. اگر خانه ای خلاف این اصول باشد، ساکنین آن نمی توانند در میان خود و اجتماع، آسایش 

روانی  را تجربه نمایند؛ چرا که به عنوان انسان، خود را دیگر حافظ میراث طبیعت نمی دانند.

باره، همان قدر  این  در  بررسی نمود.  نیز می توان  دیگری  منظر  از  را  اجتماعی  پایداری 

و  یکپارچگی  بحث  مؤثرند،  محیط  زیستی  و  اقتصادی  پایداری  اجتماعی،  هویت  نظم،  که 

انسجام منظر و بافت شهری نیز مطرح است. بنای پایدار، باید به بافت منطقه و اصول 

شهرسازیِ حاکم بر جامعه )در مورد کشور ما، اصول شهرسازی ایرانی و اسلامی( احترام 

بگذارد، اجازه ی بر هم زدن خط آسمان، سیمای عمومی و نیز مرسومات ساخت و ساز 

سایت را ندارد و باید از لحاظ فرم و فضا، به گونه ای باشد که بتوان سالیان طولانی از 

آن بهره برد، بدون اینکه به قول معروف »از رده خارج شود«.

هر چند بخش اعظم معماری کشور ما هنوز، ظرفیت ورود به این مباحث را نداشته 

و کارفرما به عنوان یکی از ارکان معماری موفق، خیلی به این مسائل اعتقادی ندارد، 

اما در این حوزه، استثناهایی وجود داشته و این مطلب به معنای مطلق نیست. در 

ادامه، پروژه ای را مورد بررسی قرار می دهیم که تولد و شروعی دوباره برای منطقه ای 

ویران محسوب می شود؛ منطقه ای که روزگاری، نماد ساده زیستی و فرهنگ کهن ایران 

بوده است.

تصاویر این دو صفحه: فرایند ساخت و طرح نهایی مجتمع آموزشی  ـپژوهشی سید الشهدا )ع(
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مجتمع مسکونی 28 واحدی نرگس بم
مؤسسه ی بنیاد مادر و کودک در بم پس از زلزله در بم، به ساخت دو شهرک مسکونی برای 

زلزله زدگان بی سرپرست و فرزندانی پرداخت که پدران خود را در زلزله از دست داده و 

قرار بود همراه مادرانشان زندگی کنند. نخستین عملیات، مربوط به »مجتمع نرگس« است 

که شامل 28 واحد مسکونیِ 85 متر  مربعی در زمینی به مساحت 8500 متر  مربع می شود و 

دیگری شهرکی شامل 16 واحد 60 متر   مربعی در زمینی اهدایی توسط خانم سالار  بهزادی 

می باشد؛ خَیری که زمین را برای گرامیداشت یاد فرزند قربانی شده اش در زلزله اهدا نموده 

است. 

مرحله ی  تا  پلان ها  طراحی  از  مجتمع،  این  ساخت  مراحل  تمام  ارسالی،  گزارش  بر اساس 

است؛  گرفته  سازمان صورت  این  نظارت  تحت  و  مهندسی  نظام  اصول  طبق  نازک کاری، 

امری که اغلب در بناهایی از این دست، به بهانه ی ضرورت کار فراموش می گردد. حتی 

در بناهای دولتی ساز نیز، این غفلت مشهود است. پلان تیپ واحد ها، توسط بنیاد مسکن، 

ارائه شده و تغییراتی توسط ناظر پروژه، مهندس محسن پایدار از مهندسین مشاور پدیده، 

است.  بوده  فضاسازی شهرک  و  واحدها، چرخش  نحوه ی چینش  شامل  که  گشته  اعمال 

طبق برآورد های انجام شده ی پیش از شروع پروژه، با توجه به مساحت زمین، 28 واحد 85 

متری قابلیت اجرا داشته اند. نحوه ی قرارگیری واحدها با توجه به تراکم و اهمیت محصور 

بودنشان، عدم امکان دید واحدها به یکدیگر و نیز جانمایی قبله، دچار چرخش شد؛ به 

 طوری  که در بخش هایی، ورودی ها پشت به هم و در بخش هایی دیگر، در چهار وجه 

یک مربع مرکزی قرار گرفته اند. هر واحد متشکل از 2 اتاق خواب، سالن نشیمن، حمام و 

سرویس بهداشتی می باشد.  علاوه بر این، پلان ها به گونه ای مستقر شده اند که در مقابل 

آفتاب سوزان بم، بیشترین سایه اندازی را بر یکدیگر داشته باشند؛ چرا که در جهت جنوبی 

یا جنوب شرقی قرار گرفته و بنابراین ورود گرمای آفتاب، به خصوص در بعد از ظهر، تا حد 

زیادی قابل کنترل است.

چنانکه در مقدمه ی این نوشتار ذکر شد، یکی از نمودهای پایداری اجتماعی، احترام به 

بافت و پیشینه ی تاریخی بناهای سایت است. در این پروژه، با توجه به پیشنهاد 28 واحد 

در برنامه ریزی ساخت، فضای باز واحدها با محدودیت مواجه بود. از طرفی، طبق اصول 

اهمیت  مرکزی  گرم و خشک، مسئله ی حیاط  مناطق  در  به خصوص  ایران،  کهن  خانه سازی 
ویژه ای دارد. بنابراین، نحوه ی چینش واحدها به گونه ای در نظر گرفته شد که نوعی حیاط 

داخلی در مجاورت برخی واحدها وجود داشته باشد و با همان کاربری کهن خود، منازل را از 

ورود گرمای شدید و گرد و خاک منطقه ی جنوب، حفظ نماید.

طبق بررسی های بنیاد مسکن، در آغاز ساخت پروژه و توجه به موقعیت شهر بم و 

حادثه ای که زمان زیادی از آن نگذشته، بهترین نوع اسکلت بندی برای واحدها، اسکلت پیچ و 

مهره است، بنابراین تصمیم بر آن شد تا تمامی واحدهای مجموعه، با استفاده از اسکلت فلزی 

ساخته شوند. نکته ی قابل توجه، نحوه ی دیوارکشی واحدها است. برای به حداقل رساندن 

از  با سبک ترین مصالح ممکن شکل گرفته اند. استفاده  از زلزله، دیوارها  خرابی های ناشی 

دیوارهای سه بعدی یا »3D Wall« با زهکشی در دو طرف آن، جرم دیوارها را به طرز قابل 

توجهی کاهش می دهد. روی این سیستم، لایه ای سیمان به شکلی تقریباً نامتعارف، یعنی با 

دست، کشیده شده است؛ چرا که پمپ کردن آن روی سطح، موجب ایجاد حفره و در نتیجه، 

کاهش استحکام مورد نظر می گردد. سطح رویی را بتن الیافی تشکیل می دهد و برای احترام 

به ویرانه های کاهگلی و خشتی بم، مقادیری »پوشال« و خاک رس به آن اضافه شده که باعث 

تغییر رنگ نمای نهایی شده است. اصرار مسئولین پروژه بر ایجاد کنگره روی بام ها نیز، در 

راستای نزدیکی به معماری بومی و کهن کرمان بوده که همین نتیجه نیز حاصل شده است.

مقوله ی بعدی مربوط به سقف واحدها می باشد. علاوه بر مسئله ی آفتابگیری شدید ــ 

ـ دیوارهای سبک نیز، موانعی را برای ساخت سقف ایجاد  که در اقلیم بم اجتناب ناپذیر است ـ

می نمودند، ضمن اینکه برای حفظ ماهیت خانه ها به عنوان »سرپناهی که در صورت تخریب، 

کمترین تلفات را می دهد«، می بایست سقف نیز، مانند دیوارها، سازه ای سبک باشد. با توجه 

به همه ی این موارد، سقف با استفاده از یک لایه فوم 20 سانتی متری، یک لایه سیمان و یک 

لایه بتن نازک ساخته شده است. برای مهار گرمای ناشی از آفتاب مستقیم نیز، سطح جانبی 

با موزاییک سفید، فرش شده که حرارت را انعکاس داده و شب ها نیز، به خنک ماندن داخل 

بنا کمک می نماید. روی این سطح، چیزی شبیه به یک اتاقک کوچک تعبیه گشته که در واقع، 

جایگاه کولر محسوب می شود و سایه ی مورد نیاز آن را به خوبی تأمین می کند.

]عکاسان تصاویر این دو صفحه تا چهار صفحه ی بعد: معصومه شمس الدینی و یونس طاهری[ 
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از دیگر نکات قابل توجه پروژه، کانالی انسان رو، به ارتفاع یک متر می باشد که در 

محوطه حفر شده است. بنا بر توضیحات مسئولین پروژه، این کانال نگهدارنده ی لوله های 

آب گرم و سرد، لوله های فاضلاب و کابل برق، تلفن و اینترنت می باشد. درپوش متحرکی 

که روی کانال قرار دارد، قابل برداشت بوده و به همین سبب، برای تعمیر تأسیسات، نیازی 

به حفاری مجدد وجود ندارد. در این بنا، نقطه ی شروع پروژه، جایگاه مناسبی نیست؛ 

اما همت مهندسین و دست اندرکاران و آینده بینی آنها موجب نزدیکی مفاهیم پایداری 

اجتماعی به بطن کار شده است. نکته ی مهم این است که برای نیل به پایداری اجتماعی، 

اغلب به دنبال طرح های بزرگ و پروژه های پیچیده هستیم، ولی همین آثارِ به ظاهر 

ساده نیز، مبین آن مفهوم غنی هستند. اساساً این مفاهیم را باید از اینگونه آثار آغاز نمود.

کلام آخر
کمک  برای  همیشه  که  یافت  را  دست هایی  می توان  جست وجو،  اندکی  با  هم  هنوز 

زیستن  شاد  خود،  برای  را  هدف  و  می بینند  را  دیگران  ابتدا  که  انسان هایی  آماده اند؛ 

همنوعانشان قرار می دهند. پروژه ای که ذکر آن رفت، مقدار زیادی از کمک های مردمی 

شکل گرفته است. این کمک ها چه از سوی مردم داغدیده ی بم و یا برخی از مسئولان 

باشد، نشان می دهد که خیرین مؤسسه، هیچگاه تنها نمانده و در نهایت، پروژه ی بم، با 

حداقل امکانات به سرانجام رسید. پروژه ای که به هیچ عنوان، پیشینه ی تاریخی خاک 

خود را نادیده نگرفته و سعی در همراهی با آن دارد. ساکنین مجموعه، زنان سرپرست 

خانواده ها به همراه کوکانشان بدون هیچ ترسی، زندگی را در خانه های اهدایی خود 

را هدر  انرژی  میزان  با تلاش سازندگان، کمترین  که  آغاز نموده اند؛ خانه هایی  مجدداً 

می دهند و بیشترین بازده را دارند. اسباب و اثاثیه ی منزل، به ساده ترین فرم و در حد 

رفع نیازهای خانواده تهیه شده و در تهیه ی مصالح نیز، صرفه جویی های اقتصادی تا حد 

زیادی صورت گرفته است. 

نکته ی دیگری نیز در این پروژه قابل تأمل می باشد و آن، در دست گرفتن نوسازی، 

توسط یک مؤسسه ی غیر دولتی است. این تفاوت را می توان در عمل نیز مشاهده نمود، 

چه بسیار ساختمان هایی که به دست ارگان های دولتی سپرده شدند و زمان زیادی برای 

اجرای آنها صرف شد. در بسیاری از کشورهای دیگر پس از وقوع هر حادثه ی پیش بینی 

نشده ای، دولت و سازمان های وابسته، تنها تا حدی کار را بر عهده می گیرند و بسیاری از 

اینگونه فعالیت ها برای سازمان های غیردولتی تعریف می گردد تا با برنامه ریزی، بهتر و 

سریع تر به سرانجام رسند. زلزله و تجربه ی آن هیچگاه خوشایند نخواهد بود، اما مسلماً 

باید از آن درس گرفت تا در شرایط دیگر، دچار اشتباه و خطا نشد. امروز می توان گفت 

که خانواده های تحت پوشش مؤسسه ی خیریه ی مادر و کودک، آرامشی را که در 5 دی 

1382 از دست دادند، تا حدودی به دست آورده و یا حداقل به آن نزدیک تر شده اند. 

تشکر و قدردانی
در اینجا جا دارد از محسن پدیدار، مدیرعامل مهندسین مشاور پدیده و همکارانشان، 

به علت توجه به مسئولیت های اجتماعی در معماری و آقای یونس طاهری جهت ارسال 

گزارش اولیه پیرامون این برنامه در بم نهایت تشکر و قدردانی را داشت.   

سایت پلان مجموعه ی 28 واحدی نرگس 

  ]مدارک از آرشیو مؤسسه ی خیریه ی خانه ی مادر و کودک[

پلان تیپ 85 متر مربعی و نماهای چهار جهت اصلی مربوط به آنها
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اتاقک کولرها، ساخته شده با مواد همسان با دیوارها

کنگره ها و تزئینات سطوح، اجرا شده با دست
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محصول نهایی: سادگی و پایداری اجتماعی.

#سادگی_همیشه_زیباست

#سادگی_همه_جا_زیباست
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معمـاری خاک
نازنین عارف کیا

مقدمه
جوانب  تمام  کنار  در  ظهور،  ابتدای  همان  از  مدرن  تفکر 

خوب و بد خود، باعث ایجاد جنبش ها و موج های نوینی 

سیاست،  در  مدرنیته  امواج  شد.  مختلف  عرصه های  در 

فرهنگ، جامعه شناسی، اقتصاد و تمام عرصه ها داخل شدند 

استفاده  غیر قابل  و   زده  زنگ  مرور  به  پیشین  تفکرات  و 

تلقی گردیدند. دگرگونی صنعت، ورود آوانگاردها و تلقین 

پیشرفت های  به خصوص  و  تأثیرات  نورسته،  فلسفه های 

غیر قابل انکاری را سبب شدند، اما در این میان، گویی گذر 

زمان توان حفظ گذشته در برابر هجوم آینده را نداشته و 

ندارد؛ در نتیجه، چاره ای جز فراموش کردن ریشه ها باقی 

انکار  قابل  ساخت و ساز  هنر  در  رویه  این  تأثیر  نمی ماند. 

نیست ــ فاصله گرفتن از گذشته ای که پایه ی آینده ی پیش 

رو بود، در طرح ها، تکنیک ها و حتی مصالح تأثیر گذاشت 

و موجی از بی اعتنایی به پیشینه ی تمام این رشته ها به راه 

افتاد. در این میان، این بی توجهی در مصالح کاربردی تأثیر 

زیادی گذاشت و معماری ای که در گذشته از دل طبیعت 

وامدار  را  زندگی خود  و  بر آمده و حتی مصالح ساختمان 

گشت؛  مرده  مصالح  با  صنعتی خشک  به  تبدیل  بود،  آن 

مصالحی که نه تنها نفس نمی کشیدند، بلکه پس از تخریب 

و بازگشتن به طبیعت، به تدریج امکان تنفس طبیعت را نیز 

از او می گرفتند. 

فکر  به  پیشرفته،  کشورهای  برخی  اخیر،  قرن  در  اما 

تجدید حیات عناصر از دست رفته یا در حال تخریب خود 

بی تأثیر  این جهت گیری  در  اقتصادی  منافع  البته  افتادند. 

نبود، اما به هر حال، تصاویر و مفاهیم جدیدی که از مدرنیته 

با عنوان »معماری سبز« به  ارائه شدند، چهره ای جهانی را 

دنیا معرفی کردند که یکی از اهداف آن، استفاده از مصالح 

طبیعی قابل دسترس بود تا به این وسیله، انسان معنای واقعی 

»همزیستی مسالمت آمیز با طبیعت« را درک نماید.

زمانی  ایران،  درباره ی  را  فوق  موضوع  بررسی  اهمیت 

لاموریس  آلبرت  صبای«  »باد  با  که  نماییم  درک  می توانیم 

فراز  بر  که  آن هنگام  )Albert Lamorisse( همراه شویم. 

ایران سفر می کند و می گوید:

گنج این سرزمین همیشه در »خاک« آن بوده است و نه 

در واژه ی واژگون آن، همان طور که شعر فارسی نیز می گوید:

صائب اگر به تاج شهان سر کند همای                

می کنـد نشابـور  یاد خاک  فیـروزه 
                                    )لاموریس، 1348(

مایه ی  ساخت  نقش  بررسی  نوشتار،  این  از  هدف 

که  عنصری  است.  امروز  تا  ابتدا  از  معماری،  در  »خاک« 

بشر، ابتدایی ترین هنر خود در معماری با آن عرضه کرد و تا 

برهه ای از تاریخ نیز عامل ساخت بسیاری از بناهای شاخص 

تعریفی  به  ابتدا  منظور،  این  به  دستیابی  برای  بود.  جهان 

جامع از خاک می پردازیم ــ به گونه ای که پاسخ چرایی های 

را  مرتبط  تکنیک های  آن،  از  پس  باشد.  خاک  از  استفاده 

بررسی می نماییم؛ تکنیک هایی که هنوز هم در گوشه هایی 

از جهان به طور جدی کاربرد داشته و رو به رشد و پیشرفت 

دارند . در نهایت به مطالعه ی شاخص ترین نمونه های تاریخی 

ایجاد شده،  پیش زمینه ی  با  و  این جریان خواهیم  پرداخت 

سایر مقالات در این زمینه را بررسی می نماییم.

چنانک حلقه به گوش است چرخ را این خاک        چنانک حلقـه به گوش است روح را اعضا بیـا

بگو چه زیــان کرد خاک از ایـن پیـونـد     چه لطف هـا که نکرده سـت عقــل با اجــزا
                                                                                       )مولانا، دیوان شمس، غزل شماره ی 213(  

 [Retrieved June 8, 2016. From http://www.lmholiday.com/

EN/Marrakech-Travel-Packages-Excursions-things-to-do-Tours-

Sightseeings-Travel-attractions-day-tours-day-trips-holiday/

Ouarzazate-cinema-city-and-Ait-ben-haddou-kasbah]

 قصر آیت بن حدّو، مراکش  
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تعاریف
خاک، فراوان ترین و در دسترس ترین عنصر حیاتی است که 

قابلیت جمع آوری، ذخیره و فرم دهی دارد. ذرات این ماده 

از متلاشی شدن سنگ ها بر اثر روند فیزیکی و یا شیمیایی 

پدیدار شده و فضای خالی آن با آب، هوا و یا هر دوی آنها 

پرُ می شود )امیری، 1393: 36(. همچنین بر اساس تعریف 

وِیدُر )Vador, 2005: 7( »خاک از تجزیه ی سنگ مادر به 

اندازه های  با  معدنی  ذرات  به  سنگ  این  می آید.  دست 

مختلف از سنگریزه ها تا گرد و غبار رسی تقسیم می شود.«

»معماری خاک« بیانی از معماری می باشد که نمی توان 

بتوان  اگر  اما  نمود،  لحاظ  آن  برای  را  مشخصی  شروع 

ساخت و ساز  محصول  نیز  را  اولیه  بشر  خانه سازی های 

این  از  استفاده  شروع  نقطه ی  می توان  دانست،  خاک  با 

ماده ی طبیعی را همسنگ با قدمت آشنایی انسان با فنون 

از 9000  به بیش  پیشینه ی آن  ساخت و ساز تصور کرد که 

سال می رسد، همان طور که خانه هایی متشکل از آجرهای 

در  میلاد،  از  پیش  سال   6000 تا   8000 به  متعلق  خشتی 

طبق   .)52  :1391 )مینک،  است  شده  کشف  ترکستان 

یونسکو«  خاک  معماری  »کرسی  توسط  ارائه  شده  جدول 

مجموعاً   ،)Unesco chair earthen architecture(

دوازده تکنیک برای ساختمان سازی با خاک وجود دارد که 

به  یونسکو  تعاریف موجود در وب سایت  از  بهره گیری  با 

بررسی این روش های گوناگون می پردازیم.   

حوزه ی  در  دانش  پیشرفت  هدف  با  سازمان  این 

سنت های  احیای  هدفش  و  شده  تشکیل  خاک  معماری 

برای  کشورها  سنتی  و  بومی  مهارت های  پیوند  و  گذشته 

اتحاد  با  تا  دارد  نظر  در  که  ساختمان های مدرن می باشد 

این  گسترش  به  مرتبط،  پژوهش های  انجام  برای  کشورها 

اجرای هر  یک  نحوه ی  نیز  رو  پیش  نوشتار  بپردازد.  نگرش 

سازمان  این  تعاریف  به  نگاهی  با  را  مذکور  روش های  از 

بررسی می نماید و در ادامه به تشریح مواردی از این دست 

می پردازد )تصویر 1(.

روش حفره ای
پناهگاه  نوعی  تداعی گر  واقع  در  حفره ای،  ساخت و ساز 

روش  این  با  که  خانه هایی  از  بتوان  شاید  و  می باشد 

نام  نیز  دخمه ای«  »خانه های  عنوان  با  می شوند،  ساخته 

از  به صورت مجموعه ای  که  این خانه ها  )تصویر 2(.  برد 

چند اتاق در کنار یکدیگر قرار می گیرند، به دو شکل افقی 

مجموعه ای  افقی،  »حفره سازی  می شوند.  بنا  عمودی  و 

از غارها را در یک جبهه از تپه ای کنار هم پدید می آورد 

که به وسیله ی راهرو ها و راه پله ها قابل دسترس هستند. 

حفره سازی عمودی ــ بر خلاف نوع افقی آن، در محیط های 

وسیع مانند فلات ها و دشت ها صورت می گیرد. آنها گونه ای 

از "حیاطِ باز" ها هستند که چند متر عمق داشته و اتاق ها 

مانند مجموعه ای از غارها اطراف این حیاط مرکزی چیده 

می شوند. دسترسی به این منازل با یک راه پله میسر می گردد 

که معمولاً سراشیبی تندی نیز دارد.«      

بلوک  های برشی 
»در مناطقی که خاک، چسبناک و حاوی ساختمان کربنی 

)ترکیب طبیعی شیمیایی ای که باعث چسبندگی می شود( 

باشد، این ماده به شکل بلوک هایی برش می خورد و مانند 

آجر یا قطعات سنگی استفاده می گردد [...]، اما در مناطقی 

تصویر 2. خانه سازی دخمه ای به روش عمودی، مَطماطة، قابس، تونس

[Retrieved August 29, 2016. From: http://uk.pinterest.com/pin/570831321493949285/]

تصویر 1. جدول تکنیک های ساخت و ساز با خاک، ارائه شده توسط کرسی معماری خاک یونسکو
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[Retrieved May 30, 2016. From http://www.earth-auroville.com/world_techniques_introduction_en.php]
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تصویر 3. خانه ای ساخته شده از بلوک های چمنی، بریتانیا 

[Retrieved August 29, 2016. From http://www.earth-auroville.

com/cut_blocks_en.php]

تصویر 5. گنبدهای دوستدار محیط  زیست، اجرا شده توسط مؤسسه ی 

هنر و معماری خاک کالیفرنیا، آمریکا

[Retrieved June 7, 2016. From https://www.shroomery.org/

forums/showflat.php/Number/13459966]

و  خاک سطحی  از  مردم  ندارد،  وجود  چسبناک  خاک  که 

هم  روی  که  می کنند  استفاده  بلوک  ساختن  برای  علف 

بوده  پر کاربرد  بسیار  انگلستان  در  متد  این  بماند.  انباشته 

و در آن از چمن بهره می گرفته اند.« البته در ساختار این 

»کلوخ های چمنی« مقدار گیاه به خاک، غالب است و در 

نتیجه محصول کار، ظاهری کاملاً متفاوت با مصالح مورد 

بحث دارد )تصاویر 3 و 4(.

توپُر 
شیـوه های  زیـست  سازگـار ترین  از  یکی  شیـوه،  این 

ساخت و ساز با خاک است که آن را توسعه یافته ی زاغه های 

مهمات می دانند. در این شیوه، خاک خشک، داخل کیسه های 

ـ یا بهتر است بگوییم  طویلی ریخته  شده، سپس این کیسه ها ـ

لوله ها ــ توسط سیم های خاردار به هم بسته می شوند تا 

فرم گنبدی  شکل مورد  نظر حاصل گردد. این کیسه ها عمدتاً 

از نوعی »پلی پروپیلن بافته  شده« ساخته می شوند، اما نوع 

 .)Vador, 2005: 11( از جنس کنف می باشد ارگانیک آن 

گرفته،  شکل  چوبی  شبکه های  داخل  که  مرطوب  خاک 

تشکیل  را  زیست«  محیط   دوستدار  »گنبد های  پوشش 

می دهد که در نهایت با  ترکیب گچ و خاک تثبیت  شده 

نیز کاور می شوند. این پوشش، در عین حال، عایق صوتی و 

حرارتی مناسبی نیز می باشد. به نظر می رسد مصالح مورد 

استفاده برای پوشاندن سطح داخلی دیوار ها، ترکیب گلِ و 

گچ باشد که سطح را صاف و صیقلی می نماید )تصویر 5(. 

نادر  ایرانی،  معمار  تحقیقات  در  تکنیک  این  ریشه  های 

خلیلی قرار داشت.

خاک پوشیده  شده
شاید در ظاهر امر، این روش با موضوع مورد بحث ارتباطی 

در  که  نیست؛ چرا  اینگونه  در حقیقت  اما  باشد،  نداشته 

این روش، خاک در همراهی با  عنصر گیاه، نقش پوششی 

خود را ایفا می نماید. در حقیقت، خاک، به عنوان زیر ساخت 

عمل کرده و نقشی مؤثر دارد. به طور کلی این روش بسیار 

با  که  می باشد  زیست  محیط  دوستدار  و  بوده  سودمند 

شده  ایجاد  طبیعی  عناصر  وجودی  ماهیت  از  بهره گیری 

است ــ نوعی همزیستی بین این عناصر برای حفظ انرژی 

)تصویر 6(.

 ،)Auroville  Earth Institute( مؤسسه ی زمین اوروویل

درباره ی  یونسکو،  در  خاک  معمـاری  کرسی  به  وابسته 

موضوع اینگونه توضیح می دهد:

در  سقف ها  پوشاندن  برای  سنتی  شکل  به  »خاک 

نقاط مختلف دنیا استفاده می شود. این ماده در اقلیم های 

خشک، چه گرم و چه سرد، دمای داخلی را به شکل یک 

متریال  اسکاندیناوی،  در  می کند.  تنظیم  حرارتی  توده ی 

و  می شود  تأمین  گیاهان  طریق  از  سقف  پوشاننده ی 

به عنوان نگهدارنده ی خاک عمل می کند که به آن خاصیت 

چسبندگی نیز می بخشد. این روش، همچنین حجم حرارتی 

نیز کمک  داخلی  دمای  رفتن  بالاتر  به  و  بیشتری می دهد 

می کند.«

خاک کوبیده (سنتی)
اصطلاح »خاک کوبیده«، بارها و حتی در بسیاری از منابع 

به غلط با »خشت« یا حتی »آجر« مترادف در نظر گرفته 

این مفهوم، روش و مصالح خاص  شده است. در صورتی که 

خود را دارد و نمی توان آن را با دیگر تکنیک ها یکی دانست. 

خاک  جنس  تکنیک،  این  با  ساخت و ساز  نحوه ی  به  توجه  با 

مورد استفاده و نحوه ی ترکیب آن با آب، پایداری حاصل از این 

روش، میدان کار وسیعی به سازندگان می دهد تا با مصالحی 

ساده، کم هزینه و دوستدار محیط زیست، بناهای مستحکمی 

معماری  کرسی  بیانات  طبق  بسازند.  زیبایی  و  وقار  عین  در 

خاک یونسکو:

انواع کاربری های  »نمونه های متعدد و فوق العاده ای در 

ساختمانی قابل مشاهده است: مزرعه ها یا خانه های روستایی، 

آفریقا؛  شمال  روستا های  تمام  اروپا؛  در  آپارتمان ها  و  شاتو ها 

قسمت هایی از دیوار چین؛ ساختمان های بیشتر قسمت های 

حوزه ی هیمالیا در تبت، بوتان، نپال و لاداخ؛ نمونه های فراوانی 

در آمریکای جنوبی.«

با توجه به طبیعت خاک، استفاده از این تکنیک در مناطق 

خشک گرم یا سرد بسیار مقرون به صرفه می باشد، چرا که خاک 

با ظرفیت حرارتی بالای خود، توانایی حفظ دمای داخل را دارد 

و در نتیجه، از اتلاف انرژی نیز به طرز چشمگیری جلوگیری 

می شود. البته لازم به ذکر است که امروزه محدوده ی استفاده 

شده،  ذکر  مناطق  بر  علاوه  و  شده  وسیع تر  تکنیک،  این  از 

در فرانسه، اسپانیا، مراکش، ایالات متحده ی آمریکا، کانادا و 

کشورهای بسیار دیگر نیز کاربرد دارد.

افقی صورت  و  دو صورت عمودی  به  این روش،  اجرای 

می گیرد. البته ابزار و قالب مورد استفاده یکسان هستند، اما 

اجرا به دو شکل متفاوت صورت می گیرد. دو پنل چوبی، که 

به  وسیله ی گیره هایی از همین جنس به هم متصل می شوند، 

قالب مورد نیاز را شکل می دهند و اتصال این وجوه چوبی در 

نهایت با طناب محکم می شود. در روش افقی، خاک نرم که از 

مخلوط دقیق آب و خاک تولید شده، به صورت لایه هایی با 

ارتفاع بین 30 تا 90 سانتی متر و ضخامت 12 تا 15 سانتی متر، 

داخل این قالب، روی هم ریخته شده و با چکش های مخصوص 

کوبیده می شود.

آن  از  یکدستی  و  تیز  که صدای  زمانی  تا  کوبیدن خاک 

نتیجه ی  شدن  حاصل  از  پس  می یابد.  ادامه  برسد،  گوش  به 

مطلوب، قالب به قسمت جلویی منتقل شده و این روند تکرار 

صورت  همین  به  قالب گیری  نیز  عمودی  روش  در  می شود. 

شکل می گیرد، با این تفاوت که هر دیوار از ابتدا با ارتفاع مورد 

نظر ساخته می شود؛ به این معنا که پس از ساخته شدن هر 

خط دیوار )مجموعه ای از چند لایه( قالب به خط بالایی منتقل 

می شود و به این صورت، دیوار تا ارتفاع مورد نظر بالا می رود 

)تصویر 7(. لازم به ذکر است که این شیوه، بر خلاف شیوه ی 

افقی، کاربرد زیادی ندارد و طبق بررسی های موجود، بیشتر در 

تبت، چین و بخش هایی از فرانسه به کار می رود )تصویر 8(.

خاک کوبیده (مدرن)
می توان گفت که مدرن شدن این تکنیک، تأثیر زیادی بر روش 

کار و حتی ابزار پایه نداشته، بلکه آنها را تنها و ماشینی کرده 

و سرعت اجرا را به طرز قابل توجهی بالا برده است. استفاده 

ـ ساخته شده از تخته ی چندلا، چوب،  از قالب های کامپوزیتی ـ

استیل و گاهی هم آلومینیوم ــ و کوبنده های هوازی به جای 

پنل های چوبی، چکش های دستی و نیز اضافه کردن ابزارهایی 

از  آن،  مانند  و  نقاله ها  نوار  میکسرها،  قوی،  لودرهای  نظیر 

نتایج مدرن شدن تکنیک »خاک کوبیده« می باشد. 

تصویر 4. کلیسای بمُ جیزز، ساخته شده از بلوک های برشی، متعلق به 

قرن 16 میلادی، گوآ، هند

[Retrieved June 7, 2016. From https://commons.wikimedia.

org/wiki/Category:Basilica_of_Bom_Jesus_)Goa(]

تصویر 6. خانه ی ساخته شده توسط کریگ و دنت تامسون در ایالت 

ایلینوی آمریکا ــ که به »ایالت چمن زار« مشهور است. (ترکیبی از 

اسکلت بتنی و خاک پوشیده شده)

[Retrieved June 7, 2016. From: http://www.goerie.com/

article/20140830/REWEB02308309981/]
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[Minke, 2006: 52] (روش افقی در بالا و روش عمودی در پایین تصویر) تصویر 7. نحوه ی قالب گیری در تکنیک خاک کوبیده 

 تصویر 8. قلعه ی بورقالیمار، خائن، اسپانیا (نمای لایه لایه ی دیوارها بیانگر تکنیک ساخت بنا است.)

 [Retrieved June 7, 2016. From https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Castillo_de_Burgalimar]

ـ چه  یکی از مهم ترین نکات در استفاده از این تکنیک ـ

انتخاب  در  در شیوه ی سنتی، دقت  و چه  نوع مدرن  در 

خاک مناسب است. طبق استاندارد موجود: » بهترین نوع 

از  درشت دانه تر  خاکی  ترجیحاً  تکنیک،  این  برای  خاک 

خاک رسُ می باشد و باید توجه زیادی به محتویات خاک 

آن داشت. [...] اگر خاک ناحیه ی مورد نظر، بیشتر سیلتی 

یا رسُی باشد، بهتر است تکنیک دیگری همچون استفاده از 

 )Wattle and Daub( خشت، کاهگل یا پیچیدن و اندود

به رطوبت  که  اندازه ای  تا  این خاک  گرفته شود.«  کار  به 

و نرمی مورد نظر برسد با آب مخلوط می شود. سپس این 

»مخلوط همگن و مرطوب« با ضخامت و ارتفاع ذکر شده 

فشار  تحت  و  شده  ریخته  قالب  در  لایه ای  صورت  به  و 

افزایش  آن  پایداری  نتیجه،  در  و  می شود  متراکم  وارده، 

می یابد )تصویر 9(.

بلوک های خشتی تحت فشار
بلوک های خشت  و  آجر  بین  چیزی  می توان  را  نمونه  این 

خام در نظر گرفت. با این تفاوت که پایداریِ این گونه از 

متریال و سایر ویژگی های مربوط به این خاصیت، با توجه 

به نحوه و فرایند تولید آن، بالاتر می باشد. »خاک، چه به 

صورت خام و چه تثبیت  شده، مرطوب می باشد. این خاک 

تحت عملکرد دستگاه فشار فولادی، با پایدار کننده یا بدون 

آن، تحت فشار قرار می گیرد و سپس با یک پرس دستی یا 

موتوری، کمپرس می شود.« بلوک های خشتی تحت فشار را 

احتمال  پیشرفته«ی خاک کوبیده ی سنتی می دانند.  »نوع 

می رود اولین استفاده از این نوع مصالح، در فرانسه و در 

اوایل قرن نوزدهم اتفاق افتاده باشد؛ یعنی تقریباً همزمان 

با گسترش استفاده از تکنیک خاک کوبیده. این بلوک ها با 

توجه به تکنیک به کار رفته برای ساختشان و نیز به علت 

آنها،  ترکیب  پایدار کننده( در  )به عنوان  از سیمان  استفاده 

پایداری و استقامت بالایی داشته و ضد آب هستند، بنابراین 

برای حفظ این خاصیت، بلوک ها باید طی چهار هفته عمل 

آنها مانند آجر طبیعی  این صورت، کارایی  بیایند، در غیر 

می شود )تصویر 10(.
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[Retrieved June 7, 2016. From http://www.akdn.org/architecture/project/panafrican-institute-development] تصویر 10. مؤسسه ی  Pan african، اوآگادوگو، بورکینافاسو، آفریقا

   تصاویر 9. استفاده از کوبنده های بادی و قالب با سیستم کامپوزیتی در شیوه ی مدرن تکنیک خاک کوبیده 

/Retrieved June 7, 2016. From http://http://rammed-earth.org/project-cambridge][مأخذ تصاویر 9: 
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 تصویر 11. شهر 1700 ساله ی شِبام، منطقه ی حضرموت، یمن 

[Retrieved September 7, 2016. From [http://www.akdn.org/

architecture/project/rehabilitation-old-city]

خاک شکل پذیر
بناهای ساخته  شده با این تکنیک را می توان مانند احجام 

سفالی در مقیاس بزرگ تر دانست، چرا که برای ساخت آنها 

از  استفاده  ساده تر،  عبارت  به  یا  چارچوب بندی  به  نیازی 

قالب نیست. »شکل دهی مستقیم، استفاده از خاک خمیری 

و نرم را طلب می کند و نیازی به قالب گیری ندارد.  [...] این 

روش امکان استفاده از ساده ترین وسایل و کمترین تعداد 

کارگر را فراهم آورده و یک معماری بسیار سیال با تنوع بالا 

را ارائه می دهد.«

چگونگی استفاده از این روش توسط سازنده مشخص 

می شود. به عنوان مثال در هند جنوبی، در قدم اول مخلوطی 

از آب و خاک به دست می آید که آن را به صورت لایه ای 

)با دست( روی هم می کشند. پس از خشک شدن هر لایه 

ــ با ضخامتی بین 2 تا 4 سانتی متر ــ لایه ی بعدی روی آن 

قرار می گیرد و این روند تا کامل شدن دیوار تکرار می شود، 

اما در شمال  شرق غنا، این لایه ها را توپ های ساخته  شده از 

خاک مرطوب تشکیل می دهد که روی هم انباشته می شوند. 

بیرونی و وجه داخلی(  نیز دو طرف دیوار )وجه  انتها  در 

گچکاری شده و سطح آنها به  وسیله ی سنگ های مسطح و 

پهن، یکدست و نرم می گردد. همین تکنیک در شمال یمن، 

ماسه ای  خاک  کلوخ های  می شود:  اجرا  دیگری  گونه ی  به 

نوعی روی  به  و  با دست شکل می گیرند   )straw loam(

از  پس  بمانند.  منسجم  و  فشرده  تا  می شوند  کوبیده  هم 

نوعی  وسیله ی  به   آن  سطح  یکپارچه،  حجم  یک  تشکیل 

ماله ی چکشی صاف شده و محصول شکل می گیرد. بنابراین 

می توان گفت که تنها محدودیت این روش، در چگونگی فن 

آشنایی با کیفیت خاک و کنترل میزان انقباض دیوار ها، پس 

از خشک شدن آنها می باشد )تصویر 11(.

کاهگل
صورت  به  آن  از  سازه ای  استفاده ی  که  مصالح  نوع  این 

کاه  و  رس  از شن، خاک  ترکیبی  می گیرد،  لایه لایه صورت 

از  استفاده  اینکه  وجود  با   .)Vador, 2005: 14( می باشد 

کاهگل امروزه تقریباً در ایران منسوخ شده است، اما باید 

بدانیم بناهای ساخته شده با این نوع مصالح از استقامت 

مخلوط  این  از  ساخته شده  دیوارهای  برخوردارند؛  خوبی 

خاکی، به صورت انبوهی از لایه ها، علاوه بر توانایی تحمل 

وزن خود، وزن سقف را نیز به خوبی تحمل می کنند. از این 

رو، می توان از این روش حتی برای ساخت بناهای مرتفع  

کاربرد  اروپا  در  پیش  مدت ها  تکنیک  »این  برد.  بهره  نیز 

با  فرانسه  در  و   "cob" عنوان  با  انگلستان  در  که  داشت 

عنوان "bauge" شناخته می شود، اما در آفریقا، هندوستان 

و عربستان سعودی، متد مورد نظر همچنان کاربرد دارد. 

نمونه های  بسیار زیبایی در این مناطق  دیده می شود که 

زیباترین آنها منطقه ی "شِبام" در جنوب یمن می باشد و به 

آن "منهتِن بیابان" گفته می شود.« درباره ی این موضوع در 

بیشتر  تاریخی  بخش نمونه های  در  و  نوشتار  بعدی  بخش 

خواهیم پرداخت.

خشت
طبق تعریف کرسی معماری خاک یونسکو:

»آجر رسی خشک شده توسط آفتاب، که به آن خشت 

مصالح  قدیمی ترین  از  یکی  شک  بدون  می شود،  گفته 

قدیـمی تـرین  است.  بشـر  استفـاده ی  مورد  ساختمانی 

از  پیش  سال   9000 حدود  در  شناخته  شده،  خشـت هـای 

میلاد، در "تل جعدة المغارة" ی سوریه تولید شده اند. خشت ها 

از گِل قابل انعطاف با ضخامت بالا ساخته می شوند و گاهی 

به آنها کاه نیز اضافه می گردد. پس از ریختن این مخلوط در 

قالب، به وسیله ی آفتاب خشک می شود، البته خشت ها به 

صورت سنتی، با دست شکل می گیرند. همچنین در برخی 

نقاط، شکل دهی در قالب های چوبی متوازی السطوح انجام 

می شود.« )تصویر 12(

مناطق  در  خشت  با  ساخت و ساز  پای  رد  به طور کلی، 

مختلفی از جمله آسیای میانی، هندوستان، فلسطین امروزی، 

در منطقه ی باستانی »ارَیحا« در کرانه ی باختری رود اردن  

در مصر  و همچنین  نیجریه  نیجر،  نظیر  کشورهایی  در  و 

یافت می شود. هیروگلیف های موجود در مصر ساخت چیزی 

شبیه به خشت یا آجر را نشان می دهند که احتمال می  رود 

مربوط به کارگران یهودی باشد )Vador, 2005: 16(. البته 

این تکنیک در غرب ایالات متحده ی آمریکا، صنعتی شده و 

کاربرد فراوانی در سطح کشور دارد )تصویر 13(.
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تصویر 12. ساخت خشت با قالب های چوبی (گاهی در ساخت خشت، برای استحکام بیشتر از کاه نیز استفاده می کنند.)

تصویر 13. مجموعه  ی باستانی ارگ بم (پیش از زلزله ی سال 1382)، بم، کرمان، ایران

خاک قالبی
این روش شاید در برگیرنده ی نزدیک ترین فرایند به روش 

آجر سازی باشد. خاک خمیری شکل، در دستگاه سازنده 

مختلف  شکل های  به  مصرف کننده  نیاز  به  توجه  با 

این صنعت که در  در آمده و آماده ی مصرف می شود. 

قرن بیستم توسعه یافت، روشی نوین برای پایدارسازی 

به  را  آن  از  استفاده  نمی توان  البته  می باشد.  خاک 

استفاده  مورد  خاک  که  چرا  دانست،  آجر  از  صرفه تر 

برای آن درشت دانه تر از خاک مورد نیاز برای آجرسازی 

موجب  مرور،  به  و  بوده  ساینده  نتیجه  در  می باشد، 

فرسایش دستگاه می شود. ضمن اینکه با توجه به همین 

مسئله، سرعت کار دستگاه نیز برای جلوگیری از خرابی 

کاهش یافته و نیازمند صرف مدت زمان بیشتری است 

)تصویر 14(.

پیچیدن و اندودن
از قدیمی ترین و رایج ترین تکنیک های استفاده از خاک 

این روش، اسکلت ساختمان به  است )تصویر 15(. در 

و  شده  قاب بندی  نیشکر  و  بامبو  چوب های  وسیله ی 

گاهی کاه نیز به شبکه بندی این قاب کمک می کند. در 

مراحل بعدی، پوششی از خاک خمیری شکل که با گچ 

ترکیب شده، دو طرف این قاب را می پوشاند. البته این 

پوشش در اثر باران به مرور شسته می شود، اما به دلیل 

دوباره ی  ترمیم  امکان  دیوار ها،  قاب بندی  ماندن  سالم 

پوسته ی آنها وجود دارد. »امروزه این روش در بسیاری 

چه  و  توسعه  حال  در  کشورهای  چه  جهان  نقاط  از 

مناظق توسعه یافته نظیر اروپا، کاربرد دارد؛ در فرانسه 

)نرُماندی و برتانی( از فضولات اسب ها برای پایدار سازی 

خاک استفاده می کنند که آمونیاک موجود در آن باعث 

ایجاد نوعی خاصیت ضد  آبی در خمیر خاک می شود.«

خاک شکل گرفته (کاه و رس)
برای  که  می شد  استفاده  آلمان  در  ابتدا  از  تکنیک  این 

بازسازی های پس از جنگ جهانی دوم، مجدداً به استفاده 

از آن روی آوردند. این مصالح، که بی شباهت به کاهگل 

با کاه حاصل می شود  نرم  از ترکیب خاک رس  نیست، 

البته  می شود.  بریده  دلخواه  فرم های  و  اندازه  به  و 

دیوار های ساخته شده با این تکنیک، با توجه به وزن 

کمی که دارند، باربر نیستند اما عایق های حرارتی خوبی 

چوبی  اسکلت های  با  همراهی  برای  می توان  و  بوده 

از آنها استفاده کرد. با توجه به این ویژگی ها، کاربری 

اصلی این مصالح برای ساخت »بلوک های پیش ساخته« 

یا »دیوار های پرُکننده« می باشد )تصویر 16(.

خاک ریخته  شده
این تکنیک در واقع حاصل عملی مشابه ریخته گری در 

صنعت است. در این روش، خمیر بسیار نرم خاک که 

تقریباً به مایع نزدیک است، درون قالب ریخته می شود. 

مخلوط  این  خاک،  بودن  درشت دانه  به  توجه  با  البته 

در نهایت باید پایدار سازی شود. با وجود جدید بودن 

می گیرد؛  ندرت صورت  به  آن  از  استفاده  تکنیک،  این 

به  ترکیب  این  در  آب موجود  از  زیادی  بخش  که  چرا 

دلیل قدرت جذب بالای خاک می باشد، در نتیجه پس 

از خشک شدن، منقبض شده و دیوار ساخته  شده ترک 

تصویر 14. ساخت آجر با تکنیک خاک قالبی به صورت ماشینیمی خورد )تصویر 18(.

[Retrieved June 7, 2016. From: http://greenbuildingelements.com/201628/07//the-abcs-of-green-building-materials-adobe/]

[Retrieved June 7, 2016. From https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Arg-%C3%A9_Bam]

[Retrieved June 7, 2016. From http://www.tilemachinery.com/] 
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تصویر 16. دیوار ساخته شده با بلوک هایی از مخلوط کاه و رستصویر 15. دادگاه سنت تریوییِر، برسِ، فرانسه (شبکه بندی چوب ها کاملاً قابل تشخیص است.)

  تصویر 18. قالب های مورد استفاده و قطعات آمادهتصویر 17. بازرسی مقاومت بلوک برش خورده

[Retrieved June 7, 2016. Fromhttps://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ferme_de_Sougey]

[Retrieved September 8, 2016. From http://holzhueter.blogspot.com/200911//straw-clay-block-test-wall.html]

[Retrieved September 8, 2016. Fromhttp://holzhueter.

blogspot.com/200911//straw-clay-block-test-wall.html]

[Retrieved June 7, 2016. From http://www.formblock.com.au/

what_is_formblock.html]
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معمـاری  تاریـخی  شاخـص  نمونه هـای 

(earth architecture) خاک
به  اولیه  بشر  نیاز  نتیجه ی  می توان  را  ساخت و ساز  شروع 

سرپناه دانست؛ سرپناهی امن که امکان سکونت در آن وجود 

به  توجه  با  باشد.  امان  در  طبیعت  مخاطرات   از  و  داشته 

دائمی  خانه سازی  امکان  اولیه،  انسان  مداوم  مهاجرت های 

وجود نداشت؛ در نتیجه، سرپناه ها به صورت مکان های موقتی 

بنا می شدند. طبیعی است که این ساخت و ساز های اولیه با 

می آمدند.  به وجود  مصالح  دسترس ترین  در  و  ابتدایی ترین 

ساخته  علف  و  چوب  از  استفاده  با  سازه ها  اولین  بنابراین 

شدند، اما به مرور، نیاز به نوعی عایق برای محافظت از این 

»مکان امن« در برابر نور، گرما و رطوبت احساس می شد و در 

نهایت اولین استفاده از »گِل« صورت گرفت. با توجه به شرایط 

مورد بحث، به  تدریج ساخت پناهگاه های زیرزمینی نیز رواج 

یافت؛ غار های زیرزمینی ای که به عنـوان خانه های دخمـه ای 

 در  گودال هایی  شکل  به  می شدند،  شناختـه   )pit-houses(

داخل زمین قرار داشتند، اما برای ایجاد کاربری های بیشتر در 

به  تبدیل  و  یکپارچه  فرمی  از  آن  کردن  خارج  مکان ها،  این 

مکانی با مفهوم خانه، ضروری به نظر می رسید. بنابراین افراد 

شروع به جداسازی فضاها از طریق ایجاد نوعی حایل میان 

آنها نمودند و مفهوم »دیوار کشی« به مرور زمان شکل گرفت.

برای این کار، با توجه به موقعیت قرارگیری پناهگاه ها، 

نیز  شکل پذیر  مقاومت،  عین  در  که  است  مصالحی  به  نیاز 

باشند. از این رو، افراد به استفاده از پودینگ گِل، توده های 

روی  بود،  سبد  صورت  به  که  آجر  از  ابتدایی  نوعی  و  گِلی 

آوردند. تا سال ها بعد نیز این سازه ها، همان عمل زه کشی را 

 .)Niroumand et al., 2013: 4( برای کشاورزان انجام می داد

اما همان طور که پیش تر گفته شد، به عنوان اولین نمونه های 

شده  انجام  خشتی  خانه سازی های  به  می توان  شده،  یافت 

از  پیش  سال   8000 تا   6000 به  که  نمود  اشاره  ترکستان  در 

به  متعلق  فونداسیون هایی  نیز  آشور  در  باز می گردند.  میلاد 

از  از میلاد کشف شده که احتمال می رود  5000 سال پیش 

توجه  با   .)Minke, 2006: 9( باشند  ایجاد شده  کوبیده  گِل 

برای  خاک  از  استفاده  بحث  در  تدریجی  پیشرفت های  به 

مسکونی  خانه های  از  بهره وری  این  گستره ی  ساخت و ساز، 

نظیر عبادتگاه ها رسیده  به مکان های عمومی  و  رفته  فراتر 

آجر  از  استفاده  با  غیر مسکونی  بنای  اولین  شاید  اما  است، 

خشتی )mud brick( زیگورات بزرگ شهر اور )Ur( در عراق 

باشد.

زیگورات شهر اور
مهم ترین  فرات،  رود  بستر  غرب  کیلومتری   16 در  شهر  این 

با  شهر تمدن باستانی سومر بوده است. زیگورات بزرگ اور 

متر،   12 ارتفاعی حدود  و  متر   46 در   64 ابعاد  به  زیر بنایی 

شاخص ترین بنای این تمدن محسوب می شود که تاریخ ساخت 

آن به حدود هزاره ی سوم پیش از میلاد باز می گردد.

این بنا ساختمانی سه طبقه بوده و اسکلت آن از خشت 

ایجاد گشته که با قیر روی هم متصل شده اند و نمای آن، آجر 

سوخته می باشد. در فاصله ی 605 تا 562 پیش از میلاد، این 

زیگورات توسط نبوکد نصر دوم، پادشاه بابلی، بازسازی شد و 

ارتفاع آن به هفت طبقه افزایش یافت. شاخص ترین زیگورات 

خشتی پس از زیگورات اور، در منطقه ی باستانی چغازنبیل در 

خوزستان کنونی قرار دارد که متعلق به تمدن باستانی عیلام 

می باشد )تصویر 19(.

[Retrieved June 8, 2016. From http://ourancientworld.com/Settlement.aspx?id=22]

  تصویر 19. زیگورات شهر اور، تل المقیر، ناصریه، عراق

[Retrieved June 8, 2016. From http://www.oddcities.com/ziggurat-of-ur-tell-el-muqayyar-dhi-qar-province-iraq/]
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زیگورات چغازنبیل
این زیگورات که ساخت آن به حدود سال 1250 پیش از میلاد باز 

می گردد، بزرگ ترین و سالم ترین زیگوراتی است که باقی  مانده و 

102 متر  مربع )در واقع مربعی به ابعاد 105 در 105 متر می باشد( 

وسعت دارد. مصالح مورد استفاده در اسکلت بندی این زیگورات، 

بلوک های خشتی بوده و در نمای آن نیز از آجر استفاده شده 

است. در گزارش یونسکو درباره ی این بنا آمده است:

»معماران چغازنبیل از مصالح ساختمانی سنتی خاور نزدیک 

که همواره به آسانی قابل تهیه است؛ یعنی خاک، استفاده کرده اند، 

همچنین خشت خام که بیش از مصالح دیگر در سراسر محوطه 

به کار گرفته شده، به شکل مربع و یا مستطیل بوده است. آجرها 

نیز با همان ابعاد در ساختمان طاق ها، آبرو ها و نیز برای فرش 

کردن گذرگاه ها و ترکیبات دیگر معماری به کار رفته اند. با بیرون 

آمدن آجر از کوره، یا به آن لعاب می دادند، یا بر آن می نوشتند 

و به عنوان عامل تزئینی مورد استفاده قرار می دادند. در موارد 

خاصی ــ آنجا که استحکام بیشتر ضرورت داشت ــ مخلوطی از 

خشت خام و خرده آجر به کار می رفت.«

نقش  خشت،  گذشتـه  در  شد،  مشاهـده  که  همان طور 

سازه ای ایفا نموده و از آجر، بیشتر برای تزئینات و یا عایق کاری 

متفاوت  گوناگون  ادوار  در  محافظت  این  که  می شده  استفاده 

بوده است، برای مثال در آثار عیلامی به پوشش آجر و فرسک 

)تزئینی( برمی خوریم، در حالی که آثار اشکانی، بیشتر شامل اندود 

نیز  اسلامی  دوران  در  بوده اند.  تزئینی  پوشش  و سپس  کاهگل 

جز در موارد خاص، بناها دارای پوششی از آجر سنگ و اندود 

در  ساخته شده  بناهای  به طور کلی   .)20 )تصویر  می باشند  گچ 

معماری خشتی ایران را می توان به دو دسته ی »بناهای خشتی 

مستقل و منفرد که امروز کاربرد ندارند« و »بناهای خشتی زنده 

که امروزه به حیات خود ادامه داده و جزئی از شهرهای امروزی 

در  موجود  ترکیب خشت های  تقسیم نمود. همچنین،  هستند« 

بناهای ایران را می توان به 8 نمونه تقسیم کرد که عبارتند از:

• خاک رس همگن معدنی

• خاک رس نرم با مخلوطی از شکر سنگ

• خاک رس با مخلوطی از کاه شن یا خرده سنگ

• خشت ساخته شده از خاک آوار یا باقی مانده ی آثار ساختمان قبلی

• خشت هایی تیره رنگ با ترکیب خاکستر 

• خشت هایی با موی بز در تیرکوب آنها 

• خشت هایی با ترکیبی از شلتوک یا پوست 

• خشت هایی با ترکیبی از الیاف خرما

معبد رامسس دوم
از میلاد، توسط فرعون رامسس  این معبد در سال 1300 پیش 

ساخته  نیل  رود  به  نزدیک  غربی«  »تبس  منطقه ی  در  دوم، 

شده است. البته در حال حاضر تنها قسمت هایی از این معبد 

باقی مانده است و علت اصلی شهرت آن را می توان مجسمه ی 

دارد.  ارتفاع  متر   17 حدود  که  دانست  دوم  رامسس  نشسته ی 

که  خشتی  دیوارهای  و  عظیم الجثه  ستون های  این،  بر  علاوه 

تنها نصف آنها باقی مانده اند با نقش برجسته هایی که بیانگر 

نبردها و فتوحات سلسله ی نوزدهم مصر هستند، همه در کنار 

هم مجموعه ی خشتی بزرگی را تشکیل داده اند که قدیمی ترین 

نمونه ی خشتی موجود در مصر می باشد )تصویر 21(.

اصول  با  مطابق  ساخت و ساز،   از  توجهی  قابل  نشانه های 

ابزار های دقیق  مهندسی در مصر باستان به جای مانده است. 

این  است  ق . م .   2500 به  متعلق  که  شده  کشف  اندازه گیری 

موضوع را تأیید می کنند، اما نکته ی مهم، دیوار نگاره هایی است 

که ساخت آجر توسط یهودیان و استفاده از آن در ساخت بناها 

را نشان می دهند. همچنین در بخش هایی از مصر، نشانه هایی 

آن  فراورده های  و  کاه  از  باستان  مصریان  استفاده ی  بر  دال 

.)Niroumand, 2013: 5( وجود دارد

در  خاک   کردن  متـراکم  شد،  ذکر  پیش تر  که  همان طـور 

حالت هایی مانند ساخت خشت یا تکنیک خاک کوبیده، باعث 

افزایش قابل توجه استحکام و پایداری آن می شود. دیوار بزرگ 

چین که ساخت آن به طور تدریجی از سده ی پنجم تا هشتم 

پیش از میلاد صورت گرفته، از بناهایی است که هسته ی آن 

از خاک کوبیده ساخته شده و فقط نمای آن سنگی می باشد. 

کشور های  در  موجود  سنگی  و  آجری  »طاق«های  همچنین 

عرصه ی  در  مناطق  این  بودن  پیشگام  بیانگر  میانی،  آسیای 

استفاده از مصالح طبیعی )خاک و سنگ( نسبت به مصر است. 

با توجه به اقلیم گرم و خشک این مناطق، استفاده از مصالحی 

که امکان تنطیم دمای داخل در شرایط مختلف آب و هوایی را 

داشته باشد، اهمیت می یابد و البته خاک کوبیده، این امر را 

از مسئله ی خاک کوبیده،  اما جدا  به خوبی محقق می سازد. 

در ادامه می پردازیم به یکی از مهم ترین بناهای ساخته شده 

با خاک ــ تقریباً همزمان با دیوار چین ــ در آسیای میانی، که 

به عنوان بزرگ ترین بنای خشتی جهان شهرت دارد: ارگ بم. 

مجموعه ی ارگ بم
پیش  پنجم  سده ی  حدود  به  شهری  مجموعه ی  این  ساخت 

اطراف  دژ  با  بنا  محدوده ی  واقع،  در  می گردد.  باز  میلاد  از 

آن سنجیده می شود که ارگ را در دل خود جای داده است 

شاه نشین  قسمت  دو  به  مذکور  مجموعه ی   .)22 )تصویر 

ــ  شده  واقع  متری   45 ارتفاع  بر  که  حکمرانی  محدوده ی  ــ 

شامل  آن  شاه نشین  بخش  می شود.  تقسیم   رعیت نشین،  و 

اصطبل،  چهار  فصل،  کوشک  سرباز خانه،  نظیر  فضاهایی 

کاروانسرا، تکیه، مدرسه و حمام می باشد و بخش رعیت نشین، 

را در خود دارد که شامل خانه های مسکونی،  فضایی شهری 

بازار، مسجد جامع ، مدرسه و سایر فضاهای مورد نیاز سکونت 

شهری است )Taniguchi, 2004: 13(. ارگ بم نمونه ی بسیار 

مناسبی برای بیان استحکام فوق العاده ی خاک بوده و ساخت 

چنین مجموعه ی بزرگی با خشت، گواه این مسئله است. البته 

اقلیم سایت این مجموعه نیز در انتخاب این مصالح بی تأثیر 

نبوده، چرا که با وجود رودخانه ی گذرنده از میان شهر، بم و 

به طور کلی استان کرمان، جزء مناطق بیابانی و اقلیم گرم و خشک 

در  ساخت و ساز  برای  خاک  از  استفاده  که  می شود  محسوب 

آن امری طبیعی می باشد. اما ساخت ارگ عظیم بم با خشت، 

بیننده را به این فکر وا می دارد که آیا مصالح مورد استفاده در 

این بنا، به آب و خاک محدود می شود؟

تعبیه ی فضایی به عنوان یخچال در شمال شرقی قلعه که از 

خشت ساخته شده و دارای گنبدی با همین مصالح می باشد، 

به نگهداری طولانی مدت یخِ تولید  شده کمک بسزایی می کند. 

علاوه بر آن، برای ساخت چاه آب چهل متری متصل به قنات 

وسیع زیر زمینی که حمام را در جوار خود دارد، احتمال می رود 

که از مصالح مشابه استفاده شده باشد. بکارگیری این مصالح 

در آفریقا کماکان ادامه دارد و کشورهایی نظیر مراکش، الجزایر 

و مالی نیز علاوه بر مصر، نمونه های زیادی از این دست دارند، 

اما پیش از آن، نگاهی به دستاوردهای کهن این معماری در 

شده  استفاده   [عنوان  آسمان خراش ها«  »شهر  شِبام  و  یمن 

توسط وب سایت Archdaily] می اندازیم.
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تصویر 20. نمای زیگورات چغازنبیل، در نزدیکی شهر شوش، خوزستان، ایران 

تصویر 21. معبد رامسس دوم، اقصر، مصر

[Retrieved September 13, 2016. From http://www.traveltheunknown.com/blog/iran-susa-chogha-zanbil-bishapour/] 

[Retrieved June 8, 2016. From https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ramesseum]
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[Retrieved September 13, 2016. From https://jimsjunket.wordpress.com/2012/ 02/ 13]         .ارگ بم، بزرگترین سازه ی خشتی جهان، در استان کرمان قرار دارد و ساخت این بنا به سده ی پنجم پیش از میلاد برمی گردد
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شِبام: منهتن بیابان 

شهر آسمانخراش های خاکی
است؛  پایداری خاک فشرده  و  استحکام  روشن  بیان  شبام، 

سازه هایی از کاهگل که برای مدت ها سالم و پابرجا مانده اند. 

بازسازی  مجموعه  این  میلادی،   1532 سال  زلزله ی  از  پس 

شده است و ظاهراً  بخش عظیمی از مجموعه ی امروزی، 

ـ مسجدی متعلق به  پس از آن ایجاد شده است، تنها دو بنا ـ

سال 904 م . و کاخ متعلق به سال 1220 م . ــ بازمانده های 

مجموعه ی قدیمی هستند )تصویر 23(. با این وجود، اگر 

بناهای این شهر را متعلق به بازسازی پس از وقوع سیل نیز 

بدانیم، باز هم با توجه به فرم پلان ها )طراحی با دیوار باربر( 

با در نظر  تا 8 طبقه( و  )بین 4  ارتفاع ساختمان ها  نیز  و 

گرفتن ماده  ی مورد استفاده، استقامت این آسمان خراش های 

.)MacLeod, 2015 :24( بیابانی مثال  زدنی است

اقلیم، مشاهده شده  این  به خصوص در  نیز،  مشابه دیگر 

نگاه  در  نما،  روی  بر  نرمی  نوعی  ایجاد  موجب  که  است 

نخست گشته و به بنا فرمی مجسمه  وار می دهد. از بهترین 

نمونه های آن می توان به »مسجد بزرگ جنّه« در شهر جنّه 

در کشور آفریقایی مالی اشاره کرد. تاریخ ساخت این مسجد 

ــ که آن را بزرگ ترین مسجد گِلی جهان می دانند ــ به طور 

دقیق مشخص نیست، اما آن را حدوداً بین سال های 1200 

تا 1300 م . تخمین می زنند. دیوار های مسجد با مصالحی 

تحت عنوان »sun-baked mud brick« ساخته شده اند که 

ترکیبی از گل و ساروج می باشد. بر روی این ساختار، ترکیبی 

از گِل و گچ کشیده می شود که در واقع همان پوشش ذکر 

شده است )تصویر 26(. 

همان طور که در تصاویر مشاهده می شود، دیوار های 

مسجد پوشیده از تنه های نخلی است که با فواصل معین 

بر  تنه ها علاوه  این  کار گذاشته شده اند. طبق تحقیقات، 

عناصر تزئینی، به عنوان نوعی نردبان عمل می کنند، چرا که 

با توجه به موقعیت سایت جنّه و قرارگیری در منطقه ای 

بیابانی، خطر سیل های ویرانگر این شهر را تهدید می کند. 

علاوه بر این، باران های سیل آسا در فصول بارانی نیز از این 

اقلیم جدایی ناپذیر ند )تصویر 27(.

بررسی  نیازمند  که  می شود  مطرح  نکته ای  اینجا  در 

است. همان طور که پیش تر گفته شد، اگر خاک به صورت 

متراکم  شده )با انواع تکنیک های وابسته به قالب گیری( به 

کار گرفته شود، دارای پایداری و استحکام بالایی است، اما 

دلیل تخریب نمای این دست ساختمان ها چیست؟ به نظر، 

است. پوشش  بناها  این  تخریب، نمای  این  نقطه ی عطف 

بالای  ظرفیت  به  توجه  با  گچ(  و  گل  )ترکیب  شده  ذکر 

خاک برای جذب آب، مقاومت لازم در برابر باران را ندارد، 

بنابراین پوسته ی بنا همواره در خطر تخریب می باشد. شاید 

به همین دلیل است که در سازه های خاکی مدرن، استفاده 

از این پوشش به حداقل رسیده و حتی منسوخ شده است.

استفاده از خاک در ساخت و ساز، پس از آسیای میانی 

و آفریقای شمالی کم کم به سمت غرب روانه شد که شاید 

بتوان نقطه ی آغاز این پل ارتباطی را جنوب غربی اسپانیا 

دانست. کاوشگران در جنوب غربی اسپانیا، روستایی ساخته 

شده از خاک )گِل( پیدا کرده اند که به سال 1540 میلادی 

طبق  البته   .)Niroumand et al., 2013: 5( برمی گردد 

پژوهش های صورت گرفته، استفاده از خاک در عصر برنز 

در  خرد،  بهره وری های  این  اما  داشته،  رواج  اروپا  در  نیز 

در  آفریقا  و  میانی  آسیای  گسترده ی  فعالیت های  مقابل 

نیز  مینک  جرنوت  نمی باشند.  چشمگیر  خاک  با  معماری 

در کتاب خود تحت عنوان Building with Earth به این 

موضوع پرداخته و معتقد است در آن دوران، خاک علاوه بر 

نقش سازه ای، وظیفه ی پوشانندگی و تقویت استحکام اجزا 

را نیز برعهده داشته است. چنانکه در ترجمه ی بخشی از 

این کتاب در شماره ی 27 فصلنامه ی هنر معماری بیان شده:

از  آلمان،  در  که  نشان می دهد  برنز  »اکتشافات عصر 

با چهارچوب  پرُ کننده در خانه هایی  به عنوان عنصر  خاک 

آب بندی  برای  عایق  لایه ی  به عنوان  یا  و  چوبی  الواری، 

می شدند،  ساخته  درخت  کُنده های  از  که  دیوارهایی 

استفاده می شده است. البته در این دوران خاک به عنوان 

پوشش و اندود نیز استفاده می کردند.

مراکش، مالی و الجزایر
قصر »آیت بن حدّو« در مراکش، متعلق به حدود قرن 17 

پس از میلاد، نمونه ای ساخته شده با خاک رس می باشد که 

فیلم های زیادی نظیر رسالت )محمد رسول اللهّ(، گلادیاتور و 

مجموعه ی عیسی ناصری در آن فیلمبرداری شده اند. با توجه 

به آب و هوای اقلیم شمال آفریقا و قرارگیری در بیابان بزرگ 

»صحرا«، این بنا به دلیل نوع مصالح، توانایی تنظیم دما در 

دارد. طبق تحقیقات  را  مقابل گرما و سرمای شدید خارج 

سازمان جهانی یونسکو، تکنیک بکارگیری خاک رسُ، استفاده 

از آجر رسُی بوده، اما در عین حال، طبق مدارک منتشر شده از 

همین مرجع و گزارش نظارت بر قصر آیت بن حدّو در تاریخ 

21 تا 25 آوریل 2006، این بنا متعلق به گروهی از نمونه های 

معماری اوایل قرن 18 پس از میلاد می باشد که شامل بناهای 

 .)Hurd, 2006( ساخته شده با تکنیک خاک کوبیده است

استفاده  با  ساختمان ها  این  اسکلت بندی  می رود  احتمال 

نما،  در  استفاده  مورد  پوسته ی  اما  بوده،  تکنیک  از همین 

و  این سطوح صاف  ایجاد  که سبب  بوده  ترکیبی  پوششی 

یکدست شده است )تصویر 25(. این پوشش در چند بنای 

تصویر 23. شهر باستانی شِبام، داخلی به همراه مسجد، منطقه ی 

حضرموت، یمن

[Retrieved June 8, 2016. From http://www.archdaily.

com/771154/the-manhattan-of-the-desert-shibam-yemens-

ancient-skyscraper-city]
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[Retrieved June 8, 2016. From http://www.docartis.com/YEMEN/Yemen_Fonti_documentarie/Foto/Mud_Brick_Architecture.htm]تصویر 24. پلان خانه ای در شهر شِبام
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[Retrieved June 8, 2016. From http://www.lmholiday.com/EN/Marrakech-Travel-Packages-Excursions-things-to-do-Tours-Sightseeings-Travel-attractions-day-tours-day-trips-holiday/Ouarzazate-cinema-city-and-Ait-ben-

haddou-kasbah]

تصاویر این صفحه: 25. قصر آیت بن حدّو، مراکش  

[Retrieved October 8, 2016. From http://www.atlastrekking.com/st_tour/marrakech-to-ait-ben-haddou-kasbah-or-tin-mal-mosque/]



103 هنر معماری 42. پاییز 1395

تصویر 26: مسجد بزرگ جنّه، مالی، شمال غربی آفریقا

[Retrieved June 8, 2016. From ا http://fr.yesurdu.com/buzz/travel-and-events/great-mosque-in-djenne-the-largest-mud-brick-building-in-the-world/]

تصویر 27. کارگران محلی در حال ترمیم نمای مسجد پس از باران شدید

[Retrieved June 8, 2016. From http://fr.yesurdu.com/buzz/travel-and-events/great-mosque-in-djenne-the-largest-mud-brick-building-in-the-world/]
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اروپای  در  خشتی  دیوارهای  نمونه ی  قدیمی ترین 

نزدیکی  در   )Hainburg( هوینبرگ  قلعه ی  در  شمالی 

دریاچه ی کانستنس آلمان کشف شده است که قدمت آن 

باستانی  متن  می گردد. طبق  باز  میلاد  از  پیش  قرن   6 به 

پلینی، حدود 100 سال پیش از میلاد، قلعه هایی از خاک 

کوبیده در اسپانیا وجود داشته« )مینک، 1391: 54(.

به  آمریکا  متحده ی  ایالات   ،19 قرن  اواسط  از 

شده  کوبیده  خاک  از  استفاده  عرصه ی  وارد  تدریج 

صنعت  این  پیشگامان  از  یکی  به  تبدیل  سرعت  به  و 

تا   1920 سال های  بین  دوره ای  در  به خصوص  گردید. 

اوج  مبحث  این  پیرامون  تحقیقات  و  آموزش   ،1940

آمریکا  کشاورزی  دپارتمان  راستا  همین  در  گرفت. 

 )the United States Department of Agriculture(

جنوب شرقی  در  را   معماری  شیوه ی  این  از  نمونه هایی 

هیبِ  توماس  نام  به  معماری  همکاری  با  کشور،  این 

)Thomas Hibben( بنا نهاد.

البته بسیاری معماری خاک در آمریکا را منسوب به 

منطقه  این  مهاجر(  هندیان  نسل  )از  بومی  سرخپوستان 

بررسی ها  اما  نیست،  بی مورد  ادعا  این  اگرچه  می دانند. 

نشان داده است که تأثیر این مهاجران در ترویج این نوع 

معماری در نهایت به خانه سازی های روستایی محدود شده 

از آن فراتر نرفته است. در واقع، پیشرفت قابل توجه  و 

آموزش های  و  تحقیقات  نتیجه ی  این صنعت،  در  آمریکا 

مدرنی است که در دو قرن اخیر صورت گرفته و بناهای 

کارولینای  جمله  از  آن  مختلف  قسمت های  در  بسیاری 

جنوبی، واشنگتن دی.سی. و نیویورک طراحی شده است.

ایالت کارولینای جنوبی
از جمله مناطق پیشگام در عرصه ی معماری خاک، ایالتی 

کارولینای  بخش  دو  به  که  بوده  آمریکا  جنوب شرقی  در 

جنوبی و شمالی تقسیم می شود. بناهای ساخته شده با 

این  جنوبی  بخش  در  به خصوص  کوبیده،  خاک  تکنیک 

ایالت، از جمله نمونه های معاصر دو قرن اخیر هستند که 

این  از  استفاده  بر  مبنی  آمریکا،  کنگره ی  تصمیم  پی  در 

تکنیک در ساخت و ساز )1849 میلادی( بنا شده اند، چرا که 

زمامداران، به دنبال رکود اقتصادی بزرگ آمریکا در سال 

1930،  به فکر کاهش هزینه ها در هر زمینه ای افتادند. 

در این راستا، استفاده از مصالحی که با کمترین هزینه در 

سریع ترین زمان مهیا می شود، به صرفه ترین روش می باشد. 

در این دوره استفاده از آجر در آمریکا به عنوان مصالحی 

کم هزینه پذیرفته شد و رواج یافت، اما به تدریج، خاک 

کوبیده نیز در بین طراحان مورد استقبال قرار گرفت؛ چرا 

که علاوه بر کم هزینه بودن، به این دلیل که مانند آجر نیاز 

به پخت نداشت، روند ساخت را تسریع می نمود.

تا 1852 در کارولینای  بازه ی زمانی 1850  کنگره در 

گوتیگ  سبک  با  کلیسایی  ساخت  به  تصمیم  جنوبی، 

 ،)William W. Anderson( گرفت. دکتر ویلیام آندرسن

که  کرد  متقاعد  را  کنگره  ساخت و ساز،  کمیته ی  رئیس 

نسبت به هزینه ی در نظر گرفته شده، در صورت استفاده 

 )pisé de terre )فرانسوی:  کوبیده  خاک  تکنیک  از 

مقدس  صلیب  کلیسای  ساخت.  بزرگ  کلیسایی  می توان 

)The Church of The Holy Cross(   واقع در شهر اسِتِیت بِرگ 

)Stateburg( ایالت کارولینای جنوبی، در سایت کلیسای 

 )Episcopal Church of Claremont( اسقفی کلِرمونت

کلیسای  بنای  آن ساخته شد.  به عنوان جایگزین مدرن  و 

پیشین از چوب بود، اما در نهایت کلیسای جدید به یکی 

از بهترین و اولین نمونه های ساخت و ساز با تکنیک خاک 

کوبیده در آمریکا بدل شد )تصویر 28(. 

بارو  مزرعه ای  خانه ی  مجموعه ی  آن،  از  پیش  البته 

با  و  شهر  همین  در   )Borough House Plantation(

همین تکنیک ساخته شده بود. این مجموعه که شامل یک 

ساختمان اصلی و شش ساختمان دیگر است، در مزرعه ای 

نزدیک به کلیسای صیلب مقدس قرار دارد که ساختمان 

اصلی در سال 1758 ساخته شده و شش ساختمان دیگر، از 

سال 1820 به بعد، با شیوه ی خاک کوبیده بنا شدند که دکتر 

آندرسن در شروع این ساخت و ساز )بنای ساختمان دوم( 

نقش داشت.

سایر  به  نسبت  کوبیده  خاک  تکنیک  به طور کلی 

ساخت و ساز،  سرعت  بردن  بالا  عین  در  طبیعی،  مصالح 

قیمت پایین تر و نیز کارایی بیشتری دارد، چرا که در هر 

اقلیمی قابل اجرا بوده و همچنین مانند آجر، نیاز به صرف 

این تکنیک در غرب،  از  البته استفاده  زمان پخت ندارد. 

به خصوص در آمریکا، پس از جنگ جهانی دوم، به دلیل 

با  امروزه  یافت، گرچه  افت قیمت مصالح مدرن کاهش 

رواج  مجدداً  طبیعت گرایی،  به  جوامع  گرایش  به  توجه 

یافته است، زیرا تجزیه ی آن نسبت به سایر مصالح بسیار 

سریع تر بوده و دوباره به خاستگاه خود باز می گردد. علاوه 

بر آن، ساخت و ساز با خاک کوبیده به دلیل ماهیت آن، 

موجب حفظ انرژی و کاهش مصرف آن نیز می گردد.

جمع بندی
و  معماری  انسان،  چرخه ی  حرکت  می توان  بی اغراق، 

طبیعت را در دنیای مدرن امروزی، حرکتی رو به ویرانی 

جهان  به  انسان  ورود  از  پیش  تا  که  طبیعتی  کرد.  تلقی 

امروزه  است،  تلقی می شده  او  زندگی  از  صنعتی، جزئی 

با  می باشد.  تخریب  حال  در  مزاحم«  »عنصری  به عنوان 

از  عنصر  این  احیای  فکر  به  کشورها  برخی  اینکه  وجود 

دست رفته افتاده اند، اما هنوز تا جهانی شدن این موج، 

راه زیادی باقی است. بسیاری از سازندگان هنوز به کارایی 

مصالح مصنوعی و مخرب معتقدند و تغییری در رویه ی 

البته  نمی دهند.  نیز  خود  ساخت و ساز  شیوه های  انتخاب 

از این مصالح را کاملاً  بدیهی است که نمی توان استفاده 

شناسایی  اما  بازگشت؛  اولیه  مصالح  به  و  نمود  متوقف 

آنها  از  استفاده  شیوه ی  زیست،  محیط   دوستدار  مصالح 

و حتی ابداع روش های نوین می تواند مسیر سخت و ساز 

این  بحث  مورد  عنصر  بتوان  شاید  دهد.  تغییر  را  مدرن 

نوشتار را مادر سایر مواد طبیعی دانست ــ عنصری بسیار 

تطبیق پذیر که متناسب با نیاز مصرف کننده، پس از ترکیب 

با عناصر طبیعی دیگری مثل آب یا گیاه )نظیر کاه( می تواند 

خشک یا مرطوب و خمیری باشد. می توان با متراکم کردن، 

آن را به مصالحی بسیار سخت تبدیل کرد که برای ساخت 

دژها، برج ها، مساجد و هر ابر سازه ی دیگری قابل استفاده 

نرم  روکشی  به عنوان  آن  از  می توان  در عین حال،  و  باشد 

برای نما بهره برد. این مقاله کوشید با مطالعه ی روش های 

متنوع بکارگیری این ماده و تحلیل موارد استفاده  شده  ی 

آن، سعی در معرفی دوباره ی این ماده ی شگفت انگیز نمود.
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مقدمه
در  طبیعت  به  توجه  لزوم  به  همگان  اذعان  علی رغم 

معماری، همچنان شناخت ما از راهکارهای علمی و منطقی 

کوبیده  خاک  با  معماری  است.  نشده   کامل  زمینه  این  در 

راهکارها  این  از  یکی   ،)Rammed Earth Architecture(

قدیمی  فنی  از  نو  برداشتی  معماری،  تکنیک  این  می باشد. 

محسوب می گردد که بشر برای ساخت ابنیه از آن استفاده 

می نموده است. یکی از بنیادی ترین اهداف این مقاله، رفع 

ابهامات از تصوراتی است که معماران ایرانی، پیرامون موضوع 

 )Earth Architecture دیگر:  عبارتی  به  )یا  خاک  معماری 

محدود،  اطلاع رسانی های  حاصل  اغلب  تفکرات،  این  دارند. 

به  دانش  انتقال  در  تعدیل  و  و جرح  برداشت های شخصی 

داخل کشور بوده؛ بنابراین در جای جای این متن، با نگاهی 

می دهد  رخ  پیشرفته  کشورهای  در  آنچه  بین  پلی  انتقادی، 

به سه بخش  نوشتار،  این  ایران زده شده است.  و وضعیت 

این  می کوشیم  بار،  نخستین  برای  آن  در  و  شده  تقسیم 

معماری را به مخاطب ایرانی معرفی نماییم. بخش نخست، 

پرسش از چیستی و ماهیت معماری خاک بوده و هدف آن، 

تفکیک مرزهای بین این معماری، به عنوان آنچه که در جهان 

معماری های  دیگر  با  ماست،  مدنظر  و  شده  تجربه  مدرن 

مباحث  به  ورود  بدون  نوشتار،  دوم  مشابه می باشد. بخش 

چند  بررسی  عرصه ی  در  را  پا  محاسباتی،  و  فنی  ـمهندسی 

از  را  آنها  این معماری گذاشته و  با  انجام شده  بنای مطرح 

معماری  زیبایی شناسی  و  اقتصادی  اقلیمی،  مختلف  زوایای 

بررسی می نماید. در این بررسی موردی، ملاک، تحلیل بناها 

و رویه ی کشف قابلیت های این معماری از طریق نقد بناها 

و  کارگاه  برای  فقط  کوبیده  خاک  با  معماری  است.  بوده 

تجربه اندوزی نیست و این نوع معماری، یک دانش محسوب 

شده و به مرحله ی تولید صنعتی رسیده است. در چارچوب 

و  راهکار  ارائه ی  و  نتیجه گیری  جمع بندی،  به  سوم،  بخش 

پیشنهاد در باب معماری با خاک کوبیده )خصوصاً در ایران( 

و روش های اجرایی شدن آن می پردازیم. 

مزایا و معایب استفاده از مصالح بومی در ایران
فرهنگ  و  بومی  منابع  انسانی،  نیروی  مصالح،  از  استفاده 

خودی در عین حفظ تعامل منطقی و استفاده ی متقابل از 

کیمیاگری با خاک
چیستی و چگونگی معماری با خاک کوبیده

تحریریه ی هنر معماری

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند         آیا بود که گوشه ی چشمی به ما کنند

(حافظ ــ غزل شماره  ی 196)

 [Retrieved October 9, 2016. From http://www.archdaily.com/508294/nk-mip-desert-cultural-centre-dialog]

ایران  به نفع کشور و ملت  دانش و هنر جهانی، یقیناً 

است، اما اتخاذ این رویکرد، بدون درک درست از ماهیت 

مسیر پیشِ  رو، ممکن است کاملاً موفق نباشد. بنابراین، 

نگاهی کلی به مزایا و معایب استفاده از مصالح بومی 

در ایران، خالی از لطف نیست. به طور کلی، استفاده از 

مصالح بومی دارای مزایایی به شرح ذیل است:

1. هزینه ی اجرای اندک یا رایگان

2. هزینه ی کم تولید مصالح با استفاده از مواد اولیه  و 

به  کار  گرفتن نیروی کار ارزان محلی

3. آشنایی افراد محلی با شیوه های ساخت

4. عدم نیاز به تعداد زیاد متخصصین

5. حفظ هویت بومی و محلی منطقه

6. حذف هزینه های حمل مصالح از مناطق دوردست

معایب آن نیز به این ترتیب می باشند:

1. نبود آزمایشگاه های کنترل کیفیت مصالح

2. پایین بودن دانش فنی سازندگان بومی، چه در فرایند 

تولید و چه در نوع مصرف و روش اجرا

3. کم بودن ظرفیت تولید مصالح و در  نتیجه، مشکلات 

ناشی از تولید خرد مقیاس

4. بی  کیفیتی فراورده های ساختمانی

5. پایین بودن سطح فناوری

6. عدم کنترل کیفیت مواد اولیه و محصول نهایی

بر  کوتاه مدت،  نیازهای  رفع  و  سلیقه  حکمفرمایی   .7

تدبیر و نیازهای بلند مدت )ویسه، 1390: 200(

که  در می یابیم  موارد،  این  به  دقیق تر  نگاهی  با 

دچار  خود  خودیِ  به  آنها  از  استفاده  و  بومی  مصالح 

و  عیب  به عنوان  ما  که  آنچه  واقع،  در  نیستند.  عیب 

از  بیش  می بینیم،  بومی  مصالح  از  استفاده  در  تهدید 

این مصالح باشد، به علت نحوه و  آنکه به دلیل ذات 

چگونگی کار کردن ما با آنهاست. به بیان ساده تر، اگر 

مسئولانه تری  نگاه  و  مجدد  سازماندهی  با  بتوانیم  ما 

نظارتی خود  و  علمی  فعالیت های  در گستره ی کشور، 

را پیگیری نماییم، تعداد زیادی از معایب کار با مصالح 

بومی رفع خواهند گردید.
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چرایی و چگونگی خاک
شاید پس از هوا، در دسترس ترین عنصر موجود در طبیعت، 

خاک باشد. به اعتقاد یونانیان باستان و اندیشمندانی چون 

ابن سینا، خاک، یکی از عناصر چهارگانه ی سازنده ی هستی 

معماری  در  متریال  قدیمی ترین  خاک،  طرفی،  از  است. 

با  ساخت و ساز  تکنیک های  به طور کلی،  می باشد.  جهان 

خاک به 9000 سال پیش باز می گردند. انواع خاک گسترده 

شده در سطح جهان، در آمیزش با هزاران تکنیک، رسم و 

فرهنگ، منجر به ایجاد روش های مختلف ساخت و ساز با 

در   )Adobe( خشتی  آجر  مثال،  برای  است.  گشته  خاک 

خانه هایی از منطقه ی ترکستان روسیه یافته شده که قدمت 

زده اند.  تخمین  میلاد  از  پیش   6000 تا   8000 بین  را  آنها 

تکنیک معماری با خاک کوبیده نیز از 5000 سال پیش در 

ابتدایی،  انسان  برای  است.  داشته  وجود  آشور  منطقه ی 

خاک تنها دست مایه ی معماری بود که پس از فرایند ترکیب 

خود، همه چیز، از ظرف غذا تا معابد عظیم را می ساخت. 

و  سیستم  این  به  ما  نیاکان  اطمینان  از  نشان  مهم،  این 

به خصوص  و  خاک  معماری  از  بهره مندی  در  آنان  مهارت 

خاک کوبیده دارد؛ زیرا انسان سنتی، برای ساخت بناهای 

مذهبی هیچگاه از مصالح سست و تفکرات ناپخته استفاده 

نمی کرده است. کمتر کسی اطلاع دارد که دیوار چین، بنایی 

منابع،  برخی  در  )البته  می باشد  کوبیده  خاک  معماری  با 

داده شده  نسبت  این سبک  به  آن  از  بخش هایی  ساخت 

به  بعد  سال ها  خاکی،  دیوار  این  نهایی  پوشش  است(. 

وسیله ی آجر و سنگ انجام شده و بدین سبب، مردم گمان 

می کنند این دیوار، سنگی یا آجری است. هرم خورشید در 

مکزیک )Pyramid of the Sun( نیز از عظیم ترین بناهای 

خاک کوبیده در جهان می باشد که در ساخت آن، بیش از 

دو میلیون تنُ خاک کوبیده مورد استفاده قرار گرفته است.

مدرنیسم و تولید آهن و شیشه های جام، معماران را 

به سمت استفاده از مصالح مدرن سوق داد. این فرصت 

باشیم.  بهره مند  ارزشمند  بناهایی  از  امروز  ما  شد  باعث 

مصالح در معماری پست مدرن نیز نقشی اساسی داشتند. 

فرم،  و  معنا  چالش  از  پس  پست مدرن  معماری  اساساً، 

را  این رویه  در گام سوم، درگیر مصالح معماری می شود. 

می توان همچنان در پیش گرفت و با طراحی های دیجیتال 

و فناوری نانو، بشریت را دارای آتیه ای روشن دانست، اما 

عواقب این راه نیز گریبان گیر ما می شود. فراموش نکنید که 

انقلاب صنعتی و آغاز داستان معماری مدرن، چیزی نبود 

برابر  در  باید  تولید فولاد و شیشه های جام؛ پس چرا  جز 

وقوع انقلابی نو در معماری با ورود مصالح نانو مقاومت 

دیگری،  تغییر  هر  مثل  انقلاب،  این  قطعاً  البته  ورزید؟ 

راه  یک  اما  داشت؛  به همراه خواهد  نیز  معایبی  و  مزایا 

حل پیشنهادی برای انقلاب در معماری با مصالح، حرکت 

رویکردهایی چون  اتخاذ  است.  آب  برخلاف جریان  کردن 

معماری پایدار و دغدغه هایی چون گرمایش زمین، بی ربط 

به این دیدگاه نیستند. بنابراین، بازبینی در اصول و روندها 

برای معماران امروزِ جهان، امری ضروری می باشد. در این 

میان، نگاهی به گذشته و به روز   رسانی روش های پیشین 

و احیای میراث نیاکان ما، موجب توسعه ی توریسم و به 

وجود آمدن دغدغه های هویتی و فرهنگی شده و هر روز 

بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرند، گرچه همان حرکت 

برخلاف جهت غالب جریان باشد.

خاک،  معماری  میراث  به  توجه  اخیر،  سال های  در 

خصوصاً خاک کوبیده، در فرانسه افزایش یافته و در این 

در  امر  این  با  آنان  آشنایی  و  معماران  آموزش  چارچوب، 

سال 2001  از  نیز  ایتالیا  در  است.  گرفته  قرار  کار  دستور 

گردیده  فعال  خاک  با  شده  ساخته  شهرهای  ملی  انجمن 

نهاد  مردم  سازمان های  دیگر  و  دانشگاه ها  همکاری  با  و 

و  برنامه ریزی  کارگاه،  و  کتاب  سمینار،  صدها   )NGO(

مدعی  یک  به عنوان  سعودی،  عربستان  است.  شده  اجرا 

و  تاریخ سازی  برای  را  فضا  خاک،  معماری  حوزه ی  در 

با   2013 سال  از  و  دیده  مناسب  خود  به  هویت بخشی 

مرکز  برای  آرشیو  تهیه ی  مشغول  زیادی،  هزینه ی  صرف 

اسپانیا  می باشد.  خود  کشور  در  خاک  معماری  اطلاعات 

نیز با تمرکز بر قصرها و دیوارهای دفاعی ساخته شده در 

کشور خود، به مطالعاتی پیرامون معماری خاک اقدام نموده 

تاریخ  احیای  عظیم  برنامه ی  دنبال  به  آمریکایی ها  است. 

سرخ پوستی، به عنوان بخشی از تاریخ خود، معماری خاک 

را دستاویز مناسبی برای این کار دیده اند. آنان در زمینه ی 

معماری خاک، از فناوری بالایی بهره می برند، به طوری  که 

خاک  معماری  حوزه ی  در  آمریکایی،  پیمانکار  شرکت های 

جزء سردمداران جهانی می باشند.

در ایران، رویه ای خلاف این وضعیت در جریان است. 

عطش فناوری و مصالح مدرن، هر روز بیش از پیش شدت 

به  را دوباره  ایران  به سختی می توان جامعه ی  می گیرد و 

است  حالی  در  این  داد.  عادت  با خاک  فروتنانه  معماری 

که تاریخ و توانمندی ما در این زمینه غیرقابل انکار است. 

بعضی  در  اما  دارد،  وجود  خاک  ایران،  مناطق  اکثر  در 

مناطق، ضخامت خاک کمتر می باشد. کیفیت خاک ها نیز 

متفاوت است و در مناطقی استفاده از آنها به عنوان مصالح 

ساختمانی مناسب نیست. خاک، دو مصرف عمده در تولید 

مصالح ساختمانی دارد: آجر و خشت. هر خاکی برای تولید 

آجر مناسب نیست، اما اکثر خاک ها را می توان برای ساخت 

خشت به کار برد. خاکی که برای خشت استفاده می شود، 

تنها باید چسبندگی کافی را برای حفظ یکپارچگی داشته 

باشد. به این دلیل، وجود مقدار کافی رس در آن لازم است. 

از سوی دیگر، میزان رس نباید خیلی زیاد باشد، چون باعث 

این  می گردد.  شدن  خشک  زمان  در  خشت  ترک خوردگی 

برای خاک  ــ  مناسب  دانه بندی  یعنی وجود  ــ  حساسیت 

وجود  مناسب،  دانه بندی  از  منظور  است.  بیشتر  آجرپزی 

نسبت های قابل قبول رس، سیلت )لای( و ماسه در خاک 

برای  به خصوص  نسبت ها  این  محدوده ی  البته  می باشد. 

با  که  معنی  این  به  است؛  وسیع  بسیار  معمولی  آجرهای 

از  غنی  خاک های  با  همچنین  و  ماسه  از  غنی  خاک های 

غنی  بسیار  خاک  چنانچه  پخت.  آجر  می توان  هم  سیلت 

از رس باشد، لازم است با افزودن ماسه، به خصوص ماسه ی 

بادی، مقدار چسبندگی خاک را کم نمود تا از ترک خوردگی، 

خشک شدن، انقباض و جمع شدگی جلوگیری شود. دومین 

کمِ  مقدار  آجر،  تولید  برای  خاک  بودن  مناسب  پارامتر، 

محلول  نمک های  مقدار  است.  آن  در  مضر  ناخالصی های 

چنانچه از حد مجاز بیشتر باشد، باعث انبساط این نمک ها 

در داخل آجر و ایجاد ترک و شکستگی در آن می شود.

با گذر از بناهای تاریخیِ معماری با خاک که در دیگر 

معماری ای  از  باید  است،  شده  پرداخته  آن  به  نوشتارها 

نام برد که رنسانس در این عرصه به پا کرد. حسن فتحی 

)Hassan Fathy(، معمار مصری، که با عقاید بشردوستانه ی 

تلاش  کشید،  چالش  به  جهان  در  را  معماری  قواعد  خود، 

نمود تا معماری ای ارزان و کاربردی را با بهره گیری از مصالح 

بومی برای مردم مصر مهیا سازد. بدل ایرانی او، نادر خلیلی، 

با نگاه صوفی مآبانه ی خود، راه فتحی را در پیش گرفت. 

خلیلی نیز طی روزها استقرار در بیایان های ایران، به روشی 

آن  در  که  روشی  ــ  رسید  معماری  پیرامون  خودساخته، 

»خاک« ستون فقرات پروژه بود. به نظر، خلیلی از فتحی 

خلیلی  توسط  ابداعی  مؤسسات  اکنون  زیرا  بود؛  موفق تر 

می باشند،  رشد  و  تکمیل  در حال  »گِلتافتن« وی  تئوری  و 

شده  بحران  دچار  منتقدانش  بار  زیر  فتحی،  معماری  اما 

است، گرچه این دو از پیشگامان معماری با خاک بودند. 

[Retrieved September 1, 2016. From http://www.archello.com/

en/project/casa-rana] 

مید این ارث (made in earth)، مرکز نگهداری از کودکان مبتلا 

به اچ آی وی، هند، 2013.
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پس از آنان و بناهای بومی ای که برای مردم خود ساختند، 

 ،)New Gourna( جدید  گورنا ی  در  فتحی  اثر  خصوصاً 

باید نگاه خود را متوجه سال 1950 میلادی نماییم. جایی 

خاکی  بلوک های  پایدار  فشرده سازی  سیستم  آن  در  که 

)CSEB: Compressed Stabilized Earth Blocks( ابداع 

با  این سیستم، گامی مؤثر و رو به جلو در معماری  شد. 

خاک بود و پس از این دوران، تا به امروز، شاهد رشد مداوم 

تئوری معماری با خاک هستیم و فرایند پژوهش و توسعه ی 

این نوع معماری همچنان ادامه دارد.

این مطالعات و کوشش ها منجر به شناخت بیشتر ما 

از معماری بومیِ خاکی شده است. در کنار این شناخت، 

گشته اند.  ابداع  خاک  با  معماری  سیستم های  دیگر  انواع 

خاک  فشار،  تحت  خشتی  بلوک های  شده،  تثبیت  خشت 

درجا ساخته شده و خاک کوبیده از جمله ی این سیستم ها 

هستند.

منظور از خاک کوبیده چیست؟
اصـطلاح  معـادل  شـده،  کوبیـده   خـاک  با  معمـاری 

بر اساس  می باشد.   »Rammed Earth Architecture«

قدیمی ترین  از  شده اند،  گزارش  تاکنون  که  تحقیقاتی 

دیده  آن  در  امروزی  شکلی  به  معماری  این  که  مراکزی 

شده، Rhône Valley در جنوب فرانسه است که به نظر 

می رسد ساکنان آن در سال 1562، شکلی ابتدایی از معماری 

خاک کوبیده را مورد استفاده قرار داده اند. محققین دیگر، 

بجز بیان منشأ مکانی این معماری، نام های دیگری نیز برای 

داده اند؛  ارائه  نیز  دیگری  ترجمه های  و  نموده  عنوان  آن 

ارزشمند  برای مثال محمد احمدی نژاد در ترجمه ی کتاب 

پروفسور  اثر   A Visual Dictionary of Architecture

فرانسیس دی.کی. چینگ، این اصطلاح را به »گِل چینه کشی 

زبان های  در  اصطلاح  این  است.  نموده  ترجمه  شده« 

شاهد  ما  و  گرفته  خود  به  گوناگونی  معانی  نیز  مختلف 

خلط مبحث و تداخل معانی و ضبط های اشتباه هستیم؛ 

به  فرانسه  زبان  را در   rammed earth اغلب مثال  برای 

در  این  ترجمه نموده اند.   »Pise, Pisay, Pise de terre«

حالی است که در واژه نامه ی معماری منظر آکسفورد برای 

این دو واژه، مرزها و معانی مختلفی در نظر گرفته شده 

است.

مخلوط  را  معماری  این  چینگ،  دی.کی.  فرانسیس 

غلیظی از رس، ماسه )یا دیگر سنگدانه ها( و آب می داند 

می شوند؛  و خشک  فشرده  مربوطه،  قالب های  درون  که 

خستگی ناپذیر  محقق  این  گلی.  دیوارهای  ساخت  مانند 

ژاپنی برای کلمه ی Adobe، که احمدی نژاد آن را خشت 

می نماید:  ارائه  تعریفی  چنین  است،  نموده  ترجمه  خام 

»آجری ساخته شده از رس و کاه، که در مقابل خورشید 

خشک می شود و معمولاً در کشورهای با میزان بارندگی 

کم به کار می رود« )1392: 191(.

فرهنگ معماری آکسفورد با جزئیات بیشتری به این 

موضوع پرداخته و پنج بحث را در زمینه ی معماری با خاک 

از یکدیگر به این شکل تفکیک می نماید: 

خشت (adobe): گل پخت  نشده و خشک شده در برابر 

در  کاه  وسیله ی  به  که  رسی،  خاک  بلوک های  یا  آفتاب 

انگلستان، اسپانیا، آمریکای لاتین، هلند، آمریکای جنوبی، 

بلند مرتبه ی  ساختمان های  با  یمن  )به خصوص  خاورمیانه 

می شود.  یافت  آفریقا  و  بین النهرین  برنز  عصر  سنتی(، 

صورت  به  که  است  ملاتی  آن،  سنتی  معنای  به  خشت، 

طبیعی با تشعشعات آفتاب خشک می گردد و قالب گیری 

نمی شود.

کاهگل (cob): ترکیبی از رس، شن، ماسه، کاه و آب که 

با یکدیگر  تا حد چسبناک شدن و یکی شدن،  اجزای آن 

ترکیب گشته اند. از این ملات، اغلب برای ساخت دیوارها 

توضیح ترجمه گزاره به انگلیسی

خاکی سنگین، عمدتاً تشکیل شده از رس. فرُش به مقدار کافی 
برای آنکه زمینه ی مناسبی برای دربرگرفتن دانه های ماسه ایجاد 
کند؛ آب به آن می افزایند و گاهی کاه، تاپاله و خرده سفال به 
آن اضافه می کنند تا پس از خشک شدن، مقاومت مکانیکی 
و چسبندگی آن بیشتر شود. این خاک را به صورت اندود به 
کار می برند یا با استفاده از آن در قالب های چوبی خشت 

می زنند و خشت ها را در آفتاب خشک می کنند؛ در معماری 
کوچ نشینی اسپانیایی و اقتباس هایی که از آن شد، کاربرد 

گسترده ای داشت. دیوارهای خشت خام را غالباً با آهک اندود 
می کردند تا در برابر هوازدگی مقاوم شوند؛ پوششی مانند 

آهک شکفته که به عنوان عامل پایدارساز عمل می کند.

خاک خشت سازی Adobe

مخلوطی از کاه، شن، خاک رسُ؛ به ویژه در ساخت دیوار به 
کار می رود.

کاهگل Cob

معنای نخست: مخلوطی از خاک رس و کاه، که گاه شن هم به 
آن می افزایند؛ به ویژه در ساخت دیوار به کار می رود.

معنای دوم: مصالحی برای اندودکاری دیوار.
گل چینه کشی Pisé

مصالحی که معمولاً از خاک رس، ماسه، یا سنگدانه ی 
دیگر )مانند صدف( و آب تشکیل می شود، که متراکم و خشک 

شده است؛ در ساختمان سازی به کار می رود. [هریس در 
مدخل بعدی Rammer را اینگونه شرح می دهد: کوبه، ابزاری 

مکانیکی برای متراکم کردن خاک یا سایر مصالح دانه ای].

خاک کوبیده Rammed Earth

خاک کوبیده ی مخلوط با آهک و ریگ خاک آهک Tabia

از  پس  می گردد.  استفاده  قالب بندی (  هیچ گونه  )بدون 

اتمام دیوار، برای محافظت، از یک درپوش با پوشش های 

مختلف استفاده می شود. این مورد، علی رغم تاریخ عظیم 

آن، در جنوب غربی انگلستان، به عنوان راهی ارزان برای 

ساخت ابنیه شناخته شده است.

ساخت  برای  تکنیکی   :(Pisé فرانسوی:  (معادل  خشت 

دیوار است که در آن از خاک رس ورزیده یا خاک زمین 

استفاده می شود. گاهی آن را به خوبی ورز داده و با شن 

)یا هر نوع سنگریزه ی دیگری( ترکیب می کنند؛ گاهی نیز 

آن را بین دو حصیر یا سبدِ بافته شده یا قالب های چوبی 

می کوبند. قالب ها و حصیرها پس از سفت شدن خشت، 

باز می شوند.

کوبیده (rammed): نوعی سازه، خصوصاً در کالبد دیوار، 

که از در هم  کوبیدن خاک زمین، بین دو قالب مستحکم یا 

حائل مقاوم با فشار زیاد شکل گرفته و گاهی سیمان یا هر 

نوع افزودنی مقاوم کننده ی دیگری به آن اضافه شده و در 

این وضعیت، به اصطلاح فرانسوی Pisé de terre  نزدیک 

می گردد. [اصطلاح فرانسوی ریشه ای لاتین دارد و نخستین 

بار بین سال های 1790 تا 1800 به کار رفته است]. 

با  دیوار  ساخت   :(tabia, tapia, tappia) خاک آهک 

خاک کوبیده در قالب ها می باشد که اغلب شن )سنگریزه( 

یا  آهک  با  نهایی  ترکیب  و  شده  اضافه  آن  به  آهک  یا 

پوشش های دیگری پوشیده می شود.

هریـس  ام.  سیـریـل  گرانـمایـه،  فرهنـگ  ایـن  بجـز 

کتـاب چهـارم  ویرایـش  در  نیـز   )Cyril M. Harris(

این   Dictionary of architecture and construction

کوشش  به  که  فرهنگ  این  است.  نموده  نقد  را  مفاهیم 

آقایان محمدرضا افضلی و مهرداد هاشم زاده همایونی و 

نشر دانشیار به زبان فارسی برگردانده شده، در پنج مدخل 

به این مهم پرداخته است:
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را  کوبیده  خاک  می توان  یک جمع بندی  در  بنابراین، 

یک تکنیک ساختمانی دانست که در آن از خاک )عموماً 

خاک رس( برای ساخت بنا استفاده می شود. این خاک، با 

انواع دیگر مواد ترکیب می شود، اما آنچه که آن را متمایز از 

دیگر تشابهات می کند، دو عامل است:

1. کوبیدن ملات با شدت و زمان زیاد

2. قالب بندی عضو ساختمانی

از این سیستم در فرانسه، مراکش، چین، شمال آفریقا، 

می شده  استفاده  جنوبی  آمریکای  و  نپال  هیمالیا،  تبت، 

است. برخی مدعی اند که در صورت انجام تحقیقات بیشتر 

و جامع تر، کشورهای زیادی از جمله ایران نیز باید به این 

لیست اضافه گردند.

از خاک کوبیده می توان انواع مقاطع ساختمانی مانند 

ستون های حجیم، سطوح و اجزایی چون شومینه و مبلمان 

شهری را ساخت. پرکاربردترین شکل استفاده از این تکنیک 

یا سیستم ساختمانی، استفاده از آن به عنوان دیوار باربر در 

بناهای یک یا دو طبقه است.

منع قانونی یا خلأ فرهنگی؟
ایران در دو حوزه ی  موضوع استفاده از خاک کوبیده در 

منع  موضوع  نخست،  است.  مواجه  مشکل  با  بنیادین 

در  تلاش  عدم  دیگری،  و  سیستم  این  از  استفاده  قانونی 

جهت خلق و توسعه ی موارد مشابه به دلیل فقر فرهنگی 

زلزله  برابر  در  ساختمان ها  طراحی  آیین نامه ی  می باشد. 

)استاندارد 2800( و مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان 

احداث  بنایی(،  مصالح  با  ساختمان های  اجرای  و  )طرح 

و  مصالح  به علت ضعف  را  گلی  و  ساختمان های خشت 

مقاومت اندک آنها در برابر زلزله، بسیار محدود نموده اند. 

عنوان  تحت  سیستمی   ،2800 آیین نامه  هفتم  فصل  در 

توزیع  قائم  با میلگردهای  بنایی غیرمسلح  »ساختمان های 

شده« ذکر گردیده که برای آن محدودیت ساخت حداکثر 

2 طبقه و یا 8 متر ارتفاع از روی سطح زمین لحاظ شده 

به  به ذکر است  )استاندارد 2800، 1393: 87(. لازم  است 

اعتقاد نگارندگان محترم آیین نامه ی مذکور، ساختمانی بنایی 

است که: »[...] در آن تمام یا قسمتی از بارهای قائم و تمامی 

بار جانبی در هر دو امتداد اصلی ساختمان توسط دیوارهای 

با مصالح بنایی غیرمسلح تحمل می شود« )همان(. 

در این ساختمان ها همچنین وجود میلگردهای توزیع 

نیست:  آنان  بودند  مسلح  بر  دال  دیوار،  سطح  در  شده 

»وجود میلگردهای انسجام  بخش، دیوار را مسلح نمی کند« 

)همان(.

مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان، ملات هایی را که 

خاک رس در آن نقش چسباننده داشته باشد، »ملات های 

گلی« نامیده و کاربرد آنها را »ملات بین ردیف های مختلف 

در دیوارهای خشتی« می خواند. در مبحث پنجم مقررات 

ملی ایران با عنوان »مصالح و فراورده های ساختمانی«، در 

آخرین ویرایش آن )ویرایش چهارم سال 1392(، اشاره ای به 

خاک به عنوان یک متریال ساختمانی نشده و کار خود را از 

آجر شروع نموده است. جالب آنکه این مبحث در فصول 

آخر خود به پلیمرها و نانو موادها نیز پرداخته و سعی نموده 

از  اما  بزند،  پیوند  به مرزهای دانش روز جهان  را  تا خود 

غافل  آن  پشت  عظیم  امکانات  و  فناوری  و  خاک  نعمت 

مانده است. در این مبحث، تنها به ملات آهک و خاک  رس 

)شفته آهک(، به عنوان ملاتی که حاصل ترکیب خاک رس، 

آهک و آب می باشد، اشاره و کاربرد آن »جلوگیری از نشت 

کردن آب و پایدار کردن زمین برای بارگذاری بیشتر« عنوان 

شده است )114: 1392، دفتر مقررات ملی ساختمان(.

تصمیم گیرندگان  که  است  آشکار  مستندات،  بنابر این 

نه تنها  آیین نامه های ساختمانی،  و  مقررات ملی ساختمان 

اعتقادی به خاک کوبیده ندارند، بلکه بعید است شناختی 

این  با تطبیق  باشند.  این سیستم ساختمانی داشته  از  نیز 

وضعیت با تاریخ معماری با خاک در ایران از یک سو، حجم 

عظیم پتانسیل موجود برای بهره برداری از این نعمت الهی 

از دست رفته  تنها می توان به فرصت های  از سوی دیگر، 

غبطه خورد.

برای ما، استفاده از مصالح و تفکرات وارداتی و عدم 

تولید اندیشه، امری عادی شده است؛ در حالی که به طور 

طبیعی، شرایط اقتصادی ایجاب می کند مصالح بومی نزدیک 

به سایت پروژه در ساختمان ها مورد استفاده قرار گیرند. 

باید از اندیشه های خود که با وضعیت ما سازگارتر هستند 

را  وارداتی  اندیشه های  حالت،  بدترین  در  یا  ببریم  بهره 

مناسب شرایط خود، بازبینی نماییم. خلأ فرهنگی موجود در 

این زمینه، قطعاً به یک موج تبلیغاتی و حمایت سازماندهی 

تا هم جامعه ی متخصصین متوجه مسئله  دارد  نیاز  شده 

گردند و هم مردم به این سیستم اعتماد نمایند.

مطالعات  ایران  در  که  جایی  تنها  می رسد  نظر  به 

زمین شناسی و بهره برداری از عمق زمین و در کل، مسئله ی 

مطالعات  است،  گرفته  قرار  توجه  مورد  خاک  با  معماری 

پژوهشگران پدافند غیرعامل می باشد. این مطالعات نشان 

بناهایی  ساخت  و  زمین  عمق  از  استفاده  که  می دهد 

در ساخت  از خاک سرباره  بهره برداری  و  کوبیده  با خاک 

و  بهترین  از  یکی  آن،  امثال  و  پناهگاه ها  دفاعی،  بناهای 

مقرون به صرفه ترین روش ها برای تأمین انبارها و سوله های 

نگهداری تسلیحات و آذوقه های استراتژیک در ایران است.

خاک  معماری  حوزه ی  در  که  کشورهایی  از  جدا 

موضوع  به  نیز  مجامعی  نموده اند،  آغاز  را  خود  فعالیت 

آمریکای  در  داشته اند.  توجه  کوبیده  خاک  با  معماری 

به  کوبیده❊  خاک  با  بناهای  سازندگان  انجمن  شمالی، 

تنظیم  سازمان  می باشد.  فعالیت  مشغول  ناریبا،  اختصار 

دستورالعمل  طبق  نیز   )ASTM( آمریکا  ملی  مقررات 

شماره ی E2392، استفاده از این سیستم را مجاز اعلام نموده 

پیش ساخته  اجزای  ساخت  حتی  متحده،  ایالات  در  است. 

به   ،)Pre-Cast Rammed Earth( شده  کوبیده  خاک  با 

شرکت  همچنین  است.  رسیده  صنعتی  تولید  مرحله ی 

از  مختلفی  اسلوب های  تاکنون   Rammed Earth Work

این سیستم را آماده و اجرا نموده و آمریکایی ها نیز علاوه بر 

تجارب پراکنده ی قبلی در سال 1993 مدرسه ای را در آلاباما 

هم اکنون  مدرسه  این  کردند.  بنا  کوبیده  خاک  صورت  به 

فعال و نماد توانایی استفاده از این سیستم در قالب بناهای 

عمومی می باشد.

یکی از مراکز معتبر تولیدکننده ی دانش معماری با خاک، 

 )CRAterre :مرکز بین المللی برای سازه های خاکی )کراتره

ـ به نظر می رسد ریشه ی این نامگذاری به  در فرانسه است ـ

ظرفی در یونان باستان بر می گردد که برای ساخت ترکیبات 

سفال  از  اغلب  ظرف  آن  می  بردند.  بهره  آن  از  گوناگون 

این  ــ  نام داشته است   Crater یا  krater فلز بوده که یا 

 [Retrieved September 1, 2016. From http://www.

   domusweb.it/en/architecture/201210/04//back-to-earth.

    html]

 [Retrieved September 1, 2016. From https://

    esdrammedearth2015.wordpress.com]

 [Retrieved September 1, 2016. From http://rammedearth.

    blogspot.de/2008_10_01_archive.html]

❊ nareBa: north america rammed earth Builders association
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مرکز، مؤسسه ای غیرانتفاعی است که از سال 1985 با همکاری 

آموزشی  دوره های   )Grenoble( گرنوبل  معماری  مدرسه ی 

معماری خاک را برگزار می نماید. از سال 1998 این مدرسه موفق 

شد پیشنهاد تأسیس کرسی معماری با خاک را در یونسکو تأیید 

عنوان »معماری خاک:  این کرسی تحت  که  نماید  مدیریت  و 

فرهنگ ساخت و توسعه ی پایدار«❊ اکنون فعال می باشد.

مؤسسه ی کراتره در ایران دارای دو شعبه است: نخست، دفتری 

مستقر در سایت تاریخی »هفت تپه و چغازنبیل« و دیگری در 

همکاری علمی با دانشگاه یزد. ناگفته علت این انتخاب های 

هوشمندانه مشخص است: چغازنبیل از نخستین بناهای آجری 

جهان، به عنوان یکی از سیستم های معماری خاک شناخته شده 

با این معماری برخوردار  و دانشگاه یزد نیز از نعمت شهری 

است.

خاک کوبیده و مسائلی پیرامون آن
معماری،  برای  کوبیده  خاک  از  استفاده  اخیر،  دهه های  در 

ابتدا  در  تکنیک  این  است.  گرفته  قرار  مضاعف  توجه  مورد 

ارزان  قیمت  برای خانه های  برای خانه های روستایی و سپس 

با ترویج تفکر سبز در جهان، تبدیل  ناگهان  اما  به کار رفت، 

شرکت   شد.  معماری  در  نخبه گرا  بسیار  و  خاص  روشی  به 

می باشد  شرکت هایی  نخستین  از   Rammed Earth Work

که در این زمینه مشغول به کار پیمانکاری شده است. خاک 

کوبیده، اصولاً درجا ساخته می شود و نیازی به دوره ی خشک 

کردن ندارد. در این روش، ترکیب خاکی )شامل 70 درصد شن و 

ماسه، به علاوه ی 30 درصد خاک رس و 10 درصد آب( به همراه 

سیمان و در صورت لزوم، دیگر افزودنی ها، به صورت لایه به لایه 

سپس  و  ریخته  قالب  درون  10سانتی متر(  نهایتاً  )با ضخامت 

دستگاه های  انواع  از  می توان  کوبش  برای  می شوند.  کوبیده 

وزنی سنتی، پنوماتیک، هیدرولیک و مانند آن استفاده نمود. 

در حالی که مصالح سنتی با دست حمل و فشرده می شوند، اینجا 

ممکن است تراکتورها نیز به کمک انسان بیایند. عرض دیوار 

اغلب در حدود 30 سانتی متر خواهد شد. از آنجا که در این 

سیستم، بنا با دیوار باربر طراحی می گردد، تفاوت چندانی بین 

دیوارهای داخلی و خارجی وجود ندارد.

خاک،  انتخاب  کوبیده،  خاک  ساخت  در  مهم  عوامل 

لایه  هر  فشردن  میزان  و  استفاده  زمان  در  خاک  رطوبت 

می باشد. دیوارهای خاک کوبیده شده در عین کاهش ضایعات 

می دهند  کاهش  نیز  را  زیادی  نهفته ی  انرژی  ساخت و ساز، 

هنگام  خصوصاً  انرژی،  مصرف  در  صرفه جویی  موجب  و 

بهره برداری از بنا می گردند؛ پس این محصول با معماری پایدار 

سازگار بوده و عمری طولانی دارد.

دو صفحه ی  قالب شامل  کوبیده شده،  تکنیک خاک  در 

معین  فاصله های  با  دستک هایی  وسیله ی  به  که  است  مجزا 

امروزی غریب  از پشت مهار شده اند. قالب ها برای معماران 

نیستند؛ حتی کل فرایند کار، بجز خاک، فرمول و کوبیدن آن، 

مانند کار با بتن می باشد و می توان ویبره کردن بتن را با کوبیدن 

خاک یکی دانست.

شده  کوبیده  خاک  دیوارهای  خشت ها،  با  مقایسه  در 

مقاومت بیشتری دارند؛ علت این امر را می توان تنوع استفاده 

از خاک ها در لایه های مختلف، کوبیدن آنها، نظم مهندسی و 

یکپارچگی عضو سازه ای  ـ معماری )در اینجا دیوار( دانست. در 

تجارب سنتی، این روش، یعنی استفاده از دستک های چوبی 

سنگین برای کوبیدن، مناسب نبـود

تصاویر این صفحه: سینرژی کار گروهی در اغلب آثار خاک کوبیده در سرتاسر جهان و در بناهای مختلف قابل ردیابی است.

[Retrieved September 18, 2016. From http://www.domusweb.it/en/architecture/201210/04//back-to-earth.html [مأخذ تصاویر این صفحه:

❊ earthen architecture: constructive culture and sustainable development
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می شد.  لایه ها  بین  افقی  ترک های  آمدن  وجود  به  باعث  و 

در این تکنیک ها از کوبه های دستی، سرهای صاف و سرهای 

مخروطی  کوبه های  می کردند.  استفاده  نیز  مخروطی شکل 

زمان  به  نیاز  ولی  نموده،  ایجاد  لایه ها  بین  بهتری  اتصال 

بیشتری داشتند. بنابراین استفاده از یک کوبه با دوسر، یکی 

گرد و دیگری تخت، از همه بهتر است. از کوبه ی سر تخت در 

کناره های قالب استفاده می شود. کوبه های مدرن امروزی که 

گاهی با انرژی الکتریکی کار می کنند نیز کارایی را تا 10 برابر 

افزایش می دهند.

الی 100   60( بیشتر  با ضخامت  کوبیده  دیوارهای خاک 

سانتی متر( و ارتفاع عادی، می توانند به راحتی نیروهای افقی 

است  حالی  در  این  نمایند.  تحمل  را  آن  شوک های  و  زلزله 

در  بتنی،  کلاف  و  آجر  از  شده  ساخته  نوساز  خانه های  که 

کار   به   که  پیداست  ناگفته  می ریزند.  فرو  شوک ها  این  برابر 

امروز  معماری  برای  دیگر  این ضخامت،  با  دیوارهایی  گرفتن 

مقرون به صرفه نمی باشد؛ بنابراین تغییر فرمول استفاده از خاک 

و افزودنی ها و استفاده از تکنیک های دیگر، مورد توجه قرار 

می گیرند. انواع افزودنی های سیمان، آهک، قیر، سودا، مدفوع 

و احشای حیوانات، اجزای درختان و تثبیت کننده های مصنوعی 

در طی قرون  توسط انسان برای اضافه شدن به ترکیب خاک، 

مورد استفاده قرار گرفته اند. 

یکی دیگر از تکنیک های کاهش ضخامت دیوار، استفاده ی 

هوشمندانه از هندسه ی احجام است. بدون شک، هندسه و نیز 

طراحی دیوارها به صورت فرم الِ )L( و فرم یو )U(، بسیار بر 

پایایی آنها اثرگذار خواهد بود. توجه به این دو مورد، هم در 

نماسازی و هم در پلان، مؤثر بوده و بر ارزش زیبایی شناسی 

شیب دار،  دیوارهای  از  استفاده  همچنین  افزود.  خواهد  اثر 

همچون پشته های خاکی سدها، می تواند به عنوان یک ایده ی 

طراحی  دیوارها،  هندسه ی  بحث  از  جدا  گردد.  مطرح  بدیع 

جزئیات محل اتصال دیوارها به یکدیگر یا دیوار به سقف ها 

نیز بسیار حائز اهمیت می باشد. اگر طراحی این جزئیات به 

گونه ای باشد که بنا در حین زلزله به صورت مجزا نوسان پیدا 

درونی  تقویت  همچنین،  شد.  خواهد  کارامدتر  بسیار  کند، 

دیوار، روش مناسبی برای افزایش مقاومت آن است. علاوه بر 

آن، استفاده از کلاف های عمودی بامبو یا چوب که از پایین به 

فونداسیون متصل شده باشند، همچون میلگرد در بتن مسلح، 

این روش، کوبیدن خاک و حفظ  البته در  بود؛  مفید خواهد 

ظاهر یکدست دیوار دشوار می شود. در یک سیستم ابداعی 

در دانشگاه گواتمالا، مقاطع دیوار با کلاف های عمودی به شکل 

حرف تی )T( ساخته و درزهای بین مقاطع نیز به همین شکل 

رها می شدند. این درزها در حین زلزله، نقش درز انبساط را 

تقویت  و  پر  راحتی  به  با گل  نیز  زلزله  از  و پس  کرده  بازی 

می گردند. بنابراین با بررسی تجارب جهانی، درک می کنیم که 

اساساً این روش بسته به محدودیت های کشورهای مختلف، در 

جزئیات دچار تفاوت هایی شده است. در نمونه هایی در شیلی، 

از قالب های کوتاه تری بهره  گرفته اند که استحکام آن را در حین 

کوبش تضمین می نماید. گرچه در یک کشور از میلگرد و در 

کشوری دیگر، از افزودنی های شیمیایی در ملات استفاده شده 

 است، در کشورهایی که دغدغه ی زلزله و ارزان سازی نداشته 

و بیشتر سمت و سوی پایداری دارند، زیبایی بنا، طبیعی بودن، 

جلوه ی هنری داشتن و پایداری اقلیمی آن بر مسائل فنی پیشی 

می گیرد. در اینجا، نموداری پیشنهادی برای سنجش میزان درصد 

اختلاط آب کار ارائه گشته که در کارگاهی در یزد با همکاری 

دانشگاه این شهر و مؤسسه ی کراتره جمع بندی شده است.

آبکی مایع خمیری مرطوب خشک

ریختن

متراکم کردن

کوبیدن

تصاویر بالا: روش های مدرن کوبیدن خاک و به طور همزمان، آسانی کار برای همه اقشار

[Retrieved September 1, 2016. From http://craterre.org]

نمونه ای از جدول های تحلیلی برای بررسی خاک منطقه، جاهای خالی را می توان با تصاویری از نمونه های ساخته شده پر نمود. نمونه هایی از 

این جدول توسط مطالعات دانشجویان دانشگاه یزد انجام شده است.

[Retrieved September 1, 2016. From https://www.niftyhomestead.com/blog/rammed-earth/ [مأخذ تصاویر بالا:
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به واقع جای خالی نگاه هایی از این دست که بحث 

تحقیق و توسعه را همزمان با دانش مهندسی و استدلال 

ما  کارگاه های  و  تحقیقات  در  می برند،  پیش  به  منطقی 

که  می دهد  نشان  موضوع  ادبیات  بررسی  است.  خالی 

در برخی پروژه ها، ساختن بناهای قوسی با خاک کوبیده 

امکان پذیر می باشد. هزینه ی قالب بندی در این وضعیت، 

بیشتر از حالت عادی خواهد شد و به لحاظ فنی نیز عمل 

کوبیدن نیاز به دقت بیشتری دارد.

پژوهش در باب معماری خاک کوبیده مانند هر دانش 

محدودیت  با  ما  سو،  یک  از  است.  دشوار  دیگری،  نوین 

منابع مواجه هستیم و از سوی دیگر، شرکت های پیشرو در 

این زمینه، تمایلی به همکاری و نشر اطلاعات خود ندارند؛ 

گویی این شرکت ها و افراد قصد دارند محصول تحقیقات و 

تجربیات گرانبهای خود را در زمینه ی کار با خاک کوبیده، 

به میراثی شخصی تبدیل نمایند.

کوبیده ی  خاک  وال❊:  سایر  شرکت  میان،  این  در 

عایق شده ی سازه  یکی از نوین ترین روش های کار با خاک 

کوبیده را پیشنهاد می دهد. این شرکت پیشروی آمریکایی، 

با خاک  با طراحی جزئیات بیشتر، دیوارهای ساخته شده 

کوبیده را ارتقا داده است. در سیستم ابداعی این شرکت، 

داشت  خواهند  ضخامت  اینچ   24 تا   18 بین  دیوارها 

)45/72 تا 60/96 سانتی متر( و در ضخیم ترین حالت، 12 

اینچ دیوار داخلی )30/48 سانتی متر(، 8 اینچ دیوار خارجی 

)20/32 سانتی متر(، و 4 اینچ عایق )10/16 سانتی متر( که 

می گردد.  طراحی  است،  یونولیتی  خشک  نوع  از  اغلب 

در واقع این شرکت یک دیوار کامپوزیت دولایه از خاک 

بیشتری  عایقی  خاصیت  و  مقاومت  از  که  کرده  طراحی 

برخوردار است. این عایق، گاهی از نوع پلی ایزوسیانورات 

)از خانواده ی پلی اورتان ها( نیز می باشد. مقاومت فشاری 

)Compressive Strength( دیوارهای ساخته شده با این 

سیستم، از 1 الی 3 مگاپاسکال )psi 145 تا  psi 435( تا 20 

الی 30 مگاپاسکال )psi 2900 تا psi 4350 ( خواهند بود. 

با چنین قدرتی، می توان دیواری به بلندی 15/50 سانتی متر 

خاک،  این  ملات  در  دارد.  باربری  قابلیت  که  نهاد  بنا  را 

را ضد آب  آن  که  اضافه شده  درصد سیمان  تا 10   6 بین 

و مستحکم تر می نماید. در این حالت، دیوار از استاندارد 

آمریکا  نظارتی  بر اساس سیستم   R72 مقاومت و  سازه ای 

برخوردار می گردد.

دیگری  مواد  سیمان،  بجز  شد،  اشاره  که  همان طور 

نمونه های  در  گردند.  اضافه  ملات  به  است  ممکن  نیز 

ابتدایی، این عمل با هدف افزایش مقاومت سازه ای صورت 

می پذیرفت، اما اکنون، تنها سازه مسئله نیست؛ سازندگان 

و معماران علاقه دارند با ترکیبات جدید دیوار، بر زیبایی 

نیز  لایه ها  تنوع  که  هرچند  بیفزایند،  آن  رنگی  تنوع  و 

فرهنگی  ایده های  امروزه،  است.  مؤثر  دیوار  مقاومت  بر 

به عنوان مثال  این ماجرا دخالت دارند.  نیز در  و هویتی 

که  است  مرسوم  ذرت  افزودن چوب  بریتانیا،  و  ژاپن  در 

لازم  می شود.  شمرده  بومی  محترم  و  مقدس  گیاهان  از 

یکی   )Edwin Lutyens( لوتینز  ادوین  که  است  ذکر  به 

کورت  مارش  بنای  در  انگلستانی،  معماران  پرکارترین  از 

)Marsh Court( که بین سال های 1901 تا 1905 میلادی 

در همپشایر انگلستان ساخته شده، برای نخستین بار در 

ملات از افزودنی ها بهره برده است؛ پیش از او، این نکته ی 

مهم معماری باستانی به فراموشی سپرده شده بود. 
[Retrieved September 1, 2016. From http://sirewall.com/sirewall-system/]

  [Retrieved September 1, 2016. From http://rammedearthconsulting.com/rammed-earth-arches.htm] 

کار با خاک کوبیده، محدود به فرم های صلب نیست: ساخت طاق سازه ای با نقش همزمان زیبایی معمارانه.

[Retrieved September 1, 2016. From http://sirewall.com/go/inspiration-kit-form/] 

انواع جزئیات اجرایی کار با خاک کوبیده. یکی از مشکلات کار با خاک کوبیده در ایران، عدم تسلط و یا توانایی در تولید جزئیات است.  

a: 10سانتی متر سنگ قلوه

B: فونداسیون بتنی با عرض 1/80

c: لوله ی زهکشی

d: لایه ی داخلی با ضخامت 30سانتی متر، مسلح 

      شده با میلگرد

e: فوم عایق به ضخامت 10سانتی متر

تصویر سه بعدی از جزئیات اجرای یک دیوار با خاک کوبیده، به صورت دولایه با عایق میانی و میلگردهای مسلح کننده

f: 20سانتی متر دیوار خارجی مسلح شده با میلگرد

(emt) مجرای تأسیسات الکتریکی :g

h: صفحه ی بالایی ساخته شده از چوب، مهار شده توسط 

(trusses) دیوار و آماده برای بارگذاری خرپاها     

i: کف داخلی

J: پوشش ضدگرافیتی داخلی جهت اجرا

❊ Sire Wall: Structural Insulated Rammed Earth
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امروز، سال ها پس از فوت لوتینز )1944 میلادی(، 

در پژوهشی در آفریقای جنوبی با افزودن پلیمر، عضو 

سانتی متر   50 را  کوبیده  خاک  با  شده  ساخته  سازه ایِ 

نازک تر نموده اند که این پلیمر، عمر بنا را نیز با ضد آب 

نمودن و ارتقای توان مقاومت آن در برابر ترک خوردن، 

افزایش داد. لازم به ذکر است تنها 5 درصد پلیمر و 2 

درصد سیمان به ملات خاک و آب اضافه شده بود.

پژوهش دیگری در استرالیا، به بررسی کار در اقلیم 

بارانی پرداخته که دارای خاک نمکی می باشد. نتایج این 

پروژه، مطلوب گزارش شده است. در جریان تحقیقات 

در  از ساخت و ساز  تجاربی  به  این سیستم،  به  مربوط 

آنجلس  لس    در  که  بناهایی  یا  سخت،  زمستان های 

نیز  شده اند  بنا  زلزله خیز،  شهری  به عنوان  آمریکا، 

برمی خوریم. اغلب برای ضد آب نمودن دیوارها، آنها را 

از سمت فونداسیون و لبه ی دیوار به روش های مختلف 

رطوبت  دارای  که  دیواری  می نمایند.  محافظت  تجربی 

زیر 65 درصد باشد، هرگز دچار کپک و قارچ نمی گردد و 

اغلب، جزئیات معرفی شده در این سیستم هستند که 

دیوارها را خشک نگه می دارند.

کف بناهایی که با سیستم خاک کوبیده بنا می شوند، 

می تواند از بتن، چوب و یا هرچیز دیگری باشد. محل در 

البته امکان  باید مشخص گردد،  از قبل  نیز  و پنجره ها 

برش و ایجاد منفذ تا حدودی مهیا است. تأسیسات و 

پیش از کوبش خاک تعبیه شده و  رایزرها نیز معمولاً 

بافت  تا  نشوند،  رد  دیوارها  از  که  است  این  بر  تلاش 

بهتر  برای ملاحظات سازه ای،  نبیند.  همگون آن آسیب 

است در هر شش متر یک درز بر روی دیوار تعبیه گردد. 

نیز هماهنگی در  این، وجود نگاه منطقی و  بر  علاوه 

اجرای این سیستم، بسیار حیاتی می باشد. 

بر اساس بررسی های صورت گرفته، احتمال خطر در 

مراحل مختلف ساخت دیوار با خاک کوبیده، در مراحل 

مختلف انجام کار، به این صورت می باشد:

• رطوبت خاک: 40 درصد

• بالابردن دستی یا اشتباه خاک: 50 درصد

• پختن و گرم کردن خاک: 50 درصد

• میکس کردن خاک: 75 درصد

• کوبیدن خاک با وسایل بادی: 25 درصد

• کنترل ضخامت مناسب: 25 درصد

• مدیریت مصالح: 30 درصد

• قوام نهایی خاک: 25 درصد

سابقه ی پژوهشی بررسی خاک کوبیده به شکل 
مدرن در ایران

خاک،  معماری  عرصه ی  در  ایران  تاریخی  سابقه ی  بجز 

کمیته ی  است.  پرسش  مورد  نیز  آن  مدرن  شیوه ی  بحث 

ایکوموس  نظر  تحت  که  جهان❊  خشتی  میراث  بین المللی 

می کند،  فعالیت   )ICOMOS international( بین الملل 

خاکی  معماری  جهانی  کنگره ی  بار،  یک  سال  چهار  هر 

 )Terra: World Congress on Earthen Architecture(

را برگزار می نماید. ترِا، مهم ترین و معتبرترین رویداد مرتبط 

با موضوع این نوشتار است. جالب آنکه، نخستین بار این 

کنگره به همت معماران و مسئولین ایرانی، در شهر یزد و 

در تاریخ 4 آذر 1351 برگزار شد. در آن زمان، مجله ی »هنر 

و معماری« به سردبیری عبدالحمید اشراق، در چندین نوبت 

گزارش هایی را از این کنگره منتشر نمود. دومین کنگره نیز 

در همین شهر و به تاریخ 16 اسفند 1354 و از این تاریخ به 

بعد، کنگره در دیگر نقاط جهان برگزار گردیده است.  

دیگر،  بار   ،1382 آذر   8 تاریخ   به  دوره  نهمین  در 

کنگره ی  این  میزبان  یزد،  استراتژیک،  شهر  در همان  ایران 

این  برگزاری  چگونگی  از  متأسفانه  بود.  بین المللی  مهم 

رویداد گزارشی در دست نیست و مجموعه مقالات آن نیز 

ظاهراً از حد پیش نویس فراتر نرفته اند. تیر ماه سال 1395، 

شانزدهمین دوره ی کنگره در شهر لیون فرانسه برگزار شد. 

جای خالی ما در این مجمع، اغلب توسط محققین میراث 

ـ تیم هایی  فرهنگی و مجموعه های زیردست آن پر می شود ـ

که نگاه آنها، بیشتر متوجه تاریخ معماری خشتی ما است و 

نه بحث معماری مدرن آن. حتی با فرض حضور معمارانی 

ایرانی در این کنگره ها، اکنون 13 سال است که این کنگره 

دیگر در ایران برگزار نشده و با احتساب زمان دور بعدی 

برگزاری آن در سال 1399، این رقم به هفده سال خواهد 

رسید و بدون شک، این یعنی جاماندن و حذف ما از فرایند 

اکنون، زمان آن رسیده است که ما  جهانی معماری خاک. 

به جایگاه خود بازگردیم؛ البته این بازگشت تنها معطوف 

به برگزاری کنگره یا حضور در آن نیست، باید پایگاه علمی 

خود را در این زمینه ایجاد کنیم، اما مؤسسه ای با موضوعیت 

بیان  نام هایی  گاهی  متأسفانه  کجاست؟  خاک  معماری 

با  و  مانده  باقی  عنوان  در حد  تنها  نظر،  به  که  می شوند 

این  در  شده اند.  میدان  این  وارد  مالی  سودجویی  هدف 

بنیادها، مؤسسات و کانون ها، خبری از اقدامات پژوهشی 

عمیق، مستمر و مدون نیست یا حداقل در سطح کاربردی 

به جامعه ی معماری و مردم چیزی نرسیده است.

مزایا و معیارهای سنجش خاک کوبیده برای ایران
ایرانیان  برای  کوبیده  خاک  معماری  چرا  اینکه  به  پاسخ  در 

مفید است، می توان با نگاهی عمیق ، شش دلیل را برشمرد:

1. ارزش های فرهنگی  ـتاریخی: مؤثر در هویت بخشی تاریخی 

به معماری معاصر ما، برخورداری از جایگاه مناسب در سیر 

معمارانه،  و  جهانی  سبک   داشتن  جهان،  معماری  تاریخی 

زیبایی طبیعی، دارای انواع رنگ بندی وابسته به طیف خاک 

و در عین حال، دارای قیمت یکسان برای تولید انواع رنگ ها، 

امکان ایجاد بافت و فسیل نگاری روی دیوارها، امکان ساخت 

انواع اجزای سازه ای و غیرسازه ای با این سیستم.

این  که  هر چقدر  ساخت و ساز،  فرهنگ  بنا بر  ضمناً 

معماری توسعه یابد، برای ما مفیدتر خواهد بود. این وضعیت 

یا فرهنگ ساخت و ساز به  پانل های آلومینیومی  با توسعه ی 

سبک رومی قابل مقایسه است که اثرات منفی دارد. 

2. ارزش های فنی، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی: عدم نیاز 

به نقاشی و گچ بری، ضداحتراق و آتش سوزی، ضد  زلزله )در 

صورت رعایت و اجرای ملاحظات ایمنی(

3. ارزش های اقلیمی: استفاده از خاک عمقی به جای خاک 

ارزشمند سطحی، مستعد دریافت جوایز معماری پایدار، عایق 

صدا، ضدحشرات و قارچ و کپک ها، کاهش اثرات تشعشعات 

 1000 زمین،  پایداری  به  کمک  و  درختان  حفظ  رادیواکتیو، 

سال پایداری شکلی و سازه ای

دیوارهای  انواع  برای  استفاده  قابل  سازه ای:  مقاومت   .4

محوطه، دروازه ها و غیره، قابلیت بارگذاری در قالب طراحی 

اشکال  به  استفاده  و  خلاقیت  امکان  باربر،  دیوار  سیستم 

مختلف زیبایی شناسانه و سازه ای )انعطاف پذیری در عملکرد(، 

امکان توسعه  در آینده و تطبیق با شرایط و فناوری های جدید

استفاده  تولید و  کاهش هزینه های  اقتصادی:  ارزش های   .5

نگهداری  و  ذخیره سازی  حمل،  هزینه ی  کاهش  مصالح،  از 

مصالح، امکان نصب ورق های فلزی )Plate( و ایجاد اتصالات 

افقی و عمودی روی دیوار باربر؛ همچنین در بیان ارزش های 

اشتغال  ایجاد  مسئله ی  به  می توان  سیستم،  این  اقتصادی 

نیز اشاره نمود، زیرا با تسلط بر این دانش، صدها شرکت و 

هزاران نیرو در قالب شرکت های پیمانکاری و طراحی مشغول 

خواهند شد و بازار اشتغال خوبی برای معماران ایجاد می شود 

خواهد  مشتری  ایران  اقلیم  گستره ی  تمام  در  که  بازاری  ــ 

داشت.

تأسیس  ساخت:  روش های  برای  پژوهشی  میدان  ایجاد   .6

روش های  توسعه ی  برای  سازه ای  و  دانش بنیان  شرکت های 

ساخت و انجام مطالعات پژوهشی

❊ )ISCEAH: International Scientific Committee on Earthen Architectural Heritage( 
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  [Retrieved September 1, 2016. From http://isceah.icomos.org/] 

تصاویر بالا: اجرای نامناسب دیوار خاک کوبیده و بروز عوارضی چون نشست دیوار (به دلیل کمبود کوبش تا حد کافی) و سفیدک زدن (به علت ترکیب نامناسب فرمول خاک)

[Retrieved September 1, 2016. From http://sirewall.com/sirewall-system/ :مأخذ تصاویر بالا]

پوسترهای برگزاری نخستین مجمع جهانی حفاظت بناهای خشت خام و نهمین دوره در ایران
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  [Retrieved September 1, 2016. From http://www.architizer.com/projects/brittlebush/]

بررسی نمونه های موردی

1. بریتلبوش (Brittlebush)، مسکونی، سیمون دِ آگوئرو (simon de aguero)، ایالات متحده ی آمریکا، 2010 

نخستین پروژه ی قابل بررسی در شناسایی توان کار با معماری خاک، اثری دانشجویی در منطقه ی تالیسین آمریکا است 

ــ جایی که زمانی کانون اندیشه های فرانک لوید رایت و دانشجویانش بود. این خلوتگاه، در واقع کاری از دانشجوی تازه 

فارغ التحصیل دانشگاه می باشد که همچون آزمایشگاه اندیشه های وی تلقی می گردد. چارچوب استیل بنا، در کنار هندسه ی 

نامنظم دیوارها، آن را به کمینگاه شکارچیان و ابزار آلات دفاع نظامی هوایی تبدیل نموده است. این بنا در نهایت تنها 25 

متر  مربع مساحت دارد و اجزای آن بسیار ساده و در عین حال کاربردی هستند: چارچوب فلزی، دیوارهایی با خاک کوبیده 

و سازه ای چادری که همچون سقف بنا در نظر گرفته شده است.

از شومینه  برای استفاده از انرژی پاسیوی آن بهره برده می شود و به طور کلی، هندسه ی این بنا، همچون باغ های ذن 

در نظر گرفته شده است. در ساخت آن از مواد بازیافتی و زمینی بهره برده شده، به این معنا که 90 درصد فولادِ مصرفی 

در آن از ضایعات مدرسه )تالیسین(، 100 درصد خاک آن از سایت پروژه و 100 درصد چوب به کار رفته در آن از گیاهان 

خشکیده ی سایت پروژه تأمین شده است. جالب آنکه اکنون این بنا به محل برگزاری کارگاه مطالعات معماری خاک کوبیده 

تبدیل شده و روزانه تعدادی از دانشجویان در قالب تورهای معماری از آن بازدید می نمایند.
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2. دروازه ی ایستگاه فیلد (آموزشی)، استودیوی دِرت ورکس (dirt works studio)، ایالات متحده ی آمریکا، 2013 

انجام شده  بین دانشگاه کانزاس و بخش خصوصی  ـمطالعاتی  قالب یک همکاری مشترک  این پروژه در سال 2013 در 

است. برنامه ی پروژه، در واقع، ساخت یک سردر برای ورود به بخش تحقیقاتی مجموعه بوده و در این قسمت همچنان 

ساختمان های اداری و آزمایشگاهی وجود دارند. طرح سردر، از بیان انتزاعی و مینیمالیستی برخوردار بوده و محصول کار 

دانشجویی می باشد. این سازه قصد ندارد ورود و خروج را کنترل نماید و یا اینکه نقطه ی اوجی بر دیوارهای بلند محوطه 

باشد، بلکه نشانی است تا عابران، ورود به سایت را از طریق حواس خود درک نمایند. بنابراین، سردرِ بنا، بیشتر از اینکه 

کوبیده، ضمن  خاک  از  استفاده  است.  توجه  و جلب  نمایش خود  دنبال  به  باشد،  داشته  عملکردی  ـامنیتی  دغدغه های 

هم راستایی با مطالعات مؤسسه و دانشگاه کانزاس، ادای احترامی به سایت پروژه تلقی می شود. این انتخاب همچنین بر 

چشمگیر بودن اثر بیش از پیش تأکید می نماید. فرم سردر و فراز و فرود و پیچش آن، همگی در راستای برجسته تر  شدن اثر 

بوده تا نیازها و محدودیت های فنی پروژه. طرح آن، در عین سادگی و کم حرفی خود، از عمق و جزئیات والایی برخوردار 

می باشد و اتصال صفحات خام چوب بر روی دیوار خاک کوبیده که با هدف عایق کاری و افزایش حس زیبایی شناسی بنا 

صورت گرفته، بسیار حائز اهمیت است.

[Retrieved September 1, 2016. From http://www.architizer.com/projects/field-station-gateway/]

[Retrieved September 15, 2016. From http://architizer.com/projects/brittlebush/]
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مسکونی،                     ،(natural cooling characteristics of the stair wall) طبیعی  خــنک کننده ی  نقش  در  پله  دیوار   .3

گروه معماران لوئیجی روزلی (luigi rosselli architects)، استرالیا، 2012

موضوع این پروژه، تنها ساخت یک دستگاه پله تک بازویی بوده است، با این حال معمار از این موضوع به سادگی نگذشته، 

چرا که دستگاه پله از نظر او، تنها یک عضو ساختمان نیست، بلکه شریانی از لایه ای به لایه ی دیگر ساختمان می باشد. 

باکس پله، علاوه بر نقش اقلیمی، در تهویه ی یک ساختمان نیز نقش مؤثر دارد. طراح با در نظر گرفتن این وضعیت، استفاده 

از دیوار خاک کوبیده را به دلیل زیبایی مصالح و افزایش نقش اقلیمی پیشنهاد داد. دیوار خاک کوبیده با توجه به ماهیت 

خود، نقش ذخیره ی حرارتی را به خوبی ایفا می کند و همچنین با قرار دادن یک شبکه لوور بر بالای دیوار، نور را نیز کنترل 

نموده است. این شبکه، همچنین باعث ورود نور فیلتر شده ی زیبایی به پلکان می شود. در نهایت، این مسیر ساده، خشک 

و طولانی به پاتوقی گرم و خودمانی برای اهالی تبدیل شده است. سمت شمالی دیوار نیز در زمستان، به واسطه ی طراحی 

اقلیمی، از نور آفتاب برخوردار می گردد. در جای جای دیوار با ایجاد گشودگی، ضمن افزایش کنترل سازه ای بر طول آن، 

منظرهایی رو به محوطه و دریای اطراف باز شده اند. 

به طور کلی، طراحی این باکس پله نشان می دهد هر فضا و عملکردی می تواند »معمارانه« باشد. لازم به ذکر است در 

ساخت این دیوار ساده، از فناوری باب کَت )bobcat( برای جا بجایی خاک و از دستگاه های بادی )پنوماتیک( برای کوبیدن 

آن استفاده شده است. این دیوار پیش از کوبیده شدن، ضخامتی بین 30 الی 45 سانتی متر و لایه هایی با ارتفاع 30 سانتی متر 

داشت.

3. دیوار پله در نقش خنک کننده ی طبیعی، گروه معماران لوئیجی روزلی، استرالیا، 2012

[Retrieved September 1, 2016. From http://luigirosselli.com/news/building-rammed-earth [مأخذ تصاویر این صفحه:
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[Retrieved September 21, 2016. From http://www.archdaily.com/78899/tidal-resonance-chamber-robert-horner]

4. حجره ای برای اثر رزونانس، درمانی، رابرت هورنر، ایالات متحده ی آمریکا، 2010 

4. حجره ای برای اثر رزونانس (tidal resonance chamber)، درمانی، رابرت هورنر (robert horner)، ایالات متحده ی 

آمریکا، 2010 

هورنر  رابرت  مشترک  محصول  است،  کوبیده  خاک  تکنیک  با  واشنگتن  ایالت  در  شهری  عمومی  بنای  نخستین  که  بنا  این 

)Robert M. Horner( و بلای وینداستورم )Bly Windstorm( بوده که در واقع، ترکیبی از هنر اینستالیشن، معماری و سازه 

به شمار می رود. این بنا، به عنوان فضایی برای ریاضت و دقت در قدرت طبیعت شناخته شده و هدف از ساخت آن، آشنایی 

متخصصین با توانایی های خاک، تأکید بر اهمیت جزئیات در معماری و در نهایت، ساخت فضایی برای تمرکز، فارغ از سر و صدای 

روزانه بوده است. علاوه بر  این، انبوه عابران، با خاک و این معماریِ نو آشنا شده و می توانند آن را تجربه نمایند. انسان ها در این 

بنا، با قدرت طبیعت و تغییراتی که بدون هیچ گونه اختلالی در طی هزاران سال انجام می دهد، آشنا می شوند. ناگفته پیداست 

که سکوت پدید آمده در دل این بنا، حاصل قدرت عایقی دیوارها و مکان یابی صحیح آنها می باشد. بنای مذکور در نگاه به قواعد 

LEED نیز کوشش بسیار نموده است.  

5. کتابخانه ی سابلت کانتی (sublette county library)، آموزشی، گروه معماران کارنی لوگان بورک، ایالات متحده ی آمریکا، 

2009

موضوع این پروژه اضافه نمودن بخشی جدید به کتابخانه ای پانزده ساله است. در تدبیر هماهنگ معماران با خواسته های کارفرما، 

مسائل اقلیمی و پایداری در صدر اولویت ها بود. از طرفی، ساخت بنایی مطمئن که از نوآوری معمارانه ای نیز برخوردار بود، بر 

شانه های معماران سنگینی می کرد. آنان برای دستیابی به اهداف خود، از تکنیک خاک کوبیده بهره بردند که با میلگردهایی نیز 

مسلح شده بود. در واقع کاربری کتابخانه باعث شد تا معماران و مهندسین سازه، چنین سازه ی سنگینی را انتخاب نمایند. در 

این بنا، تقریباً تمام عناصر عمودی آن، از باغچه ی گل تا کانتر ورودی اداری، از خاک کوبیده تشکیل شده و از نخستین بناهای 

عمومی در مقیاس متوسط است که با خاک کوبیده بنا شده و نشان از افزایش اعتماد به نفس معماران و پیمانکاران در ساخت 

اینگونه طرح ها دارد.

همان گونه که پیش تر عنوان شد، دیوار کوبیده، عایق چند منظوره ی مناسبی است. بجز این عایق کاربردی و سازه ای، استفاده 

از صفحات فتوولتائیک، نور روز، شیشه ی عایق، مصالح بازیافتی و غشای عایق برای سقف بعضی قسمت ها، بر پایداری انرژی 

این بنا افزوده اند و البته بجز ارزش های اقلیمی، به علت انتخاب مصالح خاص خود، از بوم شناسی و زیبایی خاصی نیز برخوردار 

است.

6. پیش دبستانی آکنابیچ (Preschool of aknaibich)، آموزشی، گروه معماران بی.سی.، مراکش، 2014   

این مرکز پیش دبستانی یک کلاسه در مراکش، با هدف رفع نیازهای آموزشی مردم فقیر مهاجر در سال 2014 بنا شده است. این 

اثر به واسطه ی اقلیم منطقه، پا را از استانداردهای مقاوم سازی رایج فراتر نهاده و تلاش نموده تا ساختمانی به عنوان »الگو و 

نمونه« برای مدرسه سازی های آینده ی مراکش بنا سازد. این پیش دبستان، در واقع محصول ترکیب تکنیک های مختلف معماری 

با خاک است. سنگ ازاره ی بنا که در حد دیوارچینی تمام دیوارها بالا آمده، سنگی رایگان بوده که از مناطق اطراف جمع آوری 

گشته است. دیوارهای بناها با خشت و دیوارهای محوطه با خاک کوبیده ساخته شده اند. پوشش این دیوارها با ملاتی حاصل 

ترکیب نی و شن و پوشش دیوارهای داخلی و نماهای بیرونی نیز با ملات گچ و خاک صورت گرفته است. علاوه بر  این موارد، در 

سقف بناها از تکنیکی بدیع و بومی، حاصل همنشینی چوب و خاک استفاده شده است. مجموعه ی این تدابیر، ساختمان را به 

بنایی ارزان و بومی تبدیل نموده که در آن، نگاه »مصالح  ـمحور« و دیوارهای غربی، شرقی و جنوبی بنا هر کدام بسته به عملکرد 

و زاویه ی خورشیدی خود، وظیفه ی اقلیمی خاصی را برای تنظیم شرایط محیطی بر عهده گرفته اند.

طراحان، با وجود محدودیت ها و ابعاد زمین خود، از اهمیت فضاهای باز و نیمه باز  ـنیمه بسته غافل نشده اند. آنها، یک 

حیاط بازی را برای این مرکز آموزشی در نظر گرفته اند که مناسب برای کودکان 3-6 ساله است. این حیاط کوچک، به نحوی 

طراحی شده که برای آموزش در فضای باز نیز مناسب باشد. در نهایت، در این بنا، 55 متر مربع فضای سرپوشیده ی آموزشی و 

1601 متر مربع فضای باز آموزشی با مبلغ 25,000 یورو تعبیه شده است.
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تصاویر این دو صفحه: 5. کتابخانه ی سابلت کانتی،گروه معماران کارنی لوگان بورک، ایالات متحده ی آمریکا، 2009

[Retrieved September 1, 2016. From: http://sirewall.com/project/sublette-county-library/ [مأخذ تصاویر این دو صفحه:
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تصاویر این دو صفحه تا چهار صفحه ی بعد: 6. پیش دبستانی آکنابیچ، گروه معماران بی.سی.، مراکش، 2014   

[Retrieved September 1, 2016. From: http://www.archdaily.com/572207/preschool-of-aknaibich-bc-architects-mamoth [مأخذ تصاویر این دو صفحه تا چهار صفحه ی بعد:
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7. پردیس ماریکوپای دانشگاه آریزونای مرکزی (آموزشی)، گروه اسمیت (smith group)، ایالات متحده ی آمریکا، 2013

مرکز آموزشی تحصیلات تکمیلی آریزونا با افق بیست ساله در ایالات متحده است که مجموعاً سه ساختمان مرکزی آن به 

انضمام محوطه، تمام نیازهای یک پردیس جدید آموزشی را رفع نموده  است. معماران برای طراحی این بناها، علاوه بر بودجه 

و امکانات مناسب، نگاهی به نظریات زمینه گرایی در معماری نیز داشتند که بنابر مطالعات آنها، سایت این مجموعه در 

گذشته  شاهد حضور کشاورزان و مردمانی با زندگی بدوی بوده که هویت تاریخی آمریکای امروز را می سازند. در این 

چارچوب، با تمرکز طراحان بر تئوری معماری با خاک، لابراتوارها، کلاس های درسی، کافه، کتابفروشی، کتابخانه، مرکز یادگیری، 

بخش های اداری و آموزشی و حتی مرکز چندرسانه ای پردیس، همگی با هدف اعطای هویت تازه به دانشگاه و سایت پروژه، 

با تکنیک خاک کوبیده طراحی و اجرا شدند. علاوه بر خاک کوبیده، سازه ی فولادی، عرشه های آکوستیک برای سقف ها، 

این پروژه به کار گرفته شده اند. سازماندهی  شیشه های جام و شیلدهای نورگیر برای تابستان ها، به عنوان مصالح کلان 

بلوک ها در سایت به نحوی است که تمامی بناها از نور جنوب بهره می برند و تمامی دیوارها و سقف ها نیز عایق شده و از 

استاندارد بالایی برخوردار می باشند.

در حالی که در اکثر بناهای ساخته شده با این تکنیک، به دلیل استفاده از سیستم دیوار باربر، شاهد نوعی محدودیت 

در دهانه ها هستیم، در این بنا، به علت ترکیب سیستم های ساختمانی دیوار باربر و سازه ی فولادی، امکان طراحی سالن ها 

و تالارهای بزرگی وجود داشت. ضمناً طراحان با بهره گیری از مبلمان و دکوراسیون داخلی، حداکثر استفاده را از فضای 

دانشگاهی در جهت آموزش دانشجویان داشته اند. این دیدگاه، با آنچه در کشور ما وجود دارد ــ که بنای آموزشی را در 

دو بخش تفننی و آموزشی تعریف می کند ــ متفاوت است. از نگاه معماران، در پردیس ماری کوپای کالج آریزونای مرکزی، 

آموزش امری سیال و متغیر بوده که امکان وقوع آن در هر بستر و شرایطی ممکن است؛ بنابراین، معماری به عنوان بستری 

فرصت ساز برای این مهم تعریف و تبیین گشته است.

[Retrieved September 15, 2016. From: http://www.archdaily.com/391938/central-arizona-college-smithgroupjjr [مأخذ تصاویر این دو صفحه:

تصاویر این دو صفحه: 7. پردیس ماریکوپای دانشگاه آریزونای مرکزی (آموزشی)، گروه اسمیت، ایالات متحده ی آمریکا، 2013
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 ،(taller de arquitectura-mauricio rocha) 8. مرکزی برای نابینایان و کم بینایان ، درمانی، گروه معماران مائوریکو روچا

مکزیک، 2001 

یکی دیگر از فضاهای آموزشی ساخته شده با خاک کوبیده، در مکزیک قرار دارد که در سال 2008 ساخته شده است. فرم کلی بنا، 

متشکل از مجموعه  مکعب هایی است که با استفاده از »دیوارهای موازی باربر« بنا شده اند. این مکعب ها یا بر روی بسترهایی 

از سنگ های چیده شده و یا بر روی دیوارهای بتنی قرار گرفته اند. بنا، محصول فشارهای محیطی و اقدامات نسنجیده ی پیشین 

است که به کمک خلاقیت گروه معماران، نجات یافته و دارای ارزش های هنری شده است. در واقع، برای طراحی این مرکز آموزشی 

هیچ مستر  پلانی وجود نداشت و طراحان، ساخت یک بنا را در مرکز سایت بدون هیچ تدبیری آغاز نموده بودند. از طرفی، مؤسسان 

آموزشی این مرکز، در حال احداث بنایی دیگر بودند که به علت خاک برداری، حجم عظیمی از خاک برای آنان تولید شده بود. در 

نتیجه ی این وضعیت، تصمیم به ساخت بنا با خاک اجتناب ناپذیر شد و این مرکز در 3 فاز طراحی گشت که دو فاز آن، با معماری 

رایج مکزیک ساخته شده بود.

در طراحی این فاز، علاوه بر نگاه به معماری خاک کوبیده، توجه به نیازهای حقیقی و منطقی نیز مطرح بود. به عنوان مثال، 

معماران، فضاها را به نحوی طراحی نمودند که کلاس ها به حیاط های مرکزی دید داشته باشند، اما بخش های اداری و سازمانی، 

فقط به محوطه ی بیرونی و اطراف دید دارند و تالار سخنرانی اصلی، به علت اهمیت خود، بر روی بستری از دیوار بتنی قرار گرفته 

است. همچنین، میلگردهای انتظار درون دیوارها کار گذاشته شده اند تا بر دوام آنها بیفزایند. سقف ها نیز با استفاده از پوترها و 

دال های بتنی پوشیده شده اند که نشان از مقاومت بالای دیوارهای خاک کوبیده دارند. جالب آنکه طراحان در بعضی موارد، برای 

خلق فضاهای بدیع و نوستالژیک، بناها را بر روی هوا بلند کرده اند تا دانشجویان از زیر آنها عبور کنند، اما حتی در این شرایط نیز 
اولویت اول ساخت دیوارها، سیستم خاک کوبیده بوده است.❊

9. مرکز تمرینی پاول، آموزشی، گروه مید این ارث (made in earth)، هند، 2014

یکی از جسورانه ترین و اقلیمی ترین پروژه های طراحی شده با خاک کوبیده، مرکز تمرینی و آموزش های خاص مؤسسه ی پاول در 

کشور هند است. این بنا هنوز در حال اجرا می باشد، اما نکته ی جالب، رویکرد طراحان آن در حذف مفهوم سقف از بنا است. این 

مرکز، در واقع بر روی یک دال بتنی سبک قرار گرفته که با خاک کوبیده، دیوارها را ساخته اند و سازه ی عظیم مثلثی آن، بهانه ای 

برای قرارگیری سازه ی بومی بامبو و پارچه های رنگی هندی و پوشش نهایی ورق سقف است. بنابراین، بین آستانه ی بالایی دیوارها 

و سقف فلزی، فاصله ای وجود دارد که باعث تهویه ی هوا می گردد و در عین حال، سقف نیز سایبانی عظیم برای کلاس ها به شمار 

می رود.

10. اقامتگاه روستایی (Bhatia farm residence)، مسکونی، استودیو دیزاین، هند، 2013 

این بنا، کلکسیونی از تدابیر اقلیمی و پایداری را در خود گنجانده است که خاک کوبیده به عنوان قلب تپنده ی آن عمل می کند. 

این خانه به همراه آلاچیق ستاره ای شکل پنج پر، در واقع یک خانه ی کشاورزی در میان انبوه زمین های کشاورزی اطراف می باشد. 

املاک متعلق به خانواده ای تحصیلکرده و کشاورز است که به کشاورزی ارگانیک و روش های نوین مهندسی کشاورزی اعتقاد دارند 

و به صورت اجدادی در هندوستان ساکن و در کار کشاورزی مشغول می باشند. همین روحیه ی کارفرما و نظرات معمار در باب 

خاک کوبیده، سبب شد تا آنان به یک زبان مشترک در طی فرایند کاری خود برسند. این یکی از بنیادی ترین و اصلی ترین مسائل 

در کار معماری است که باید موفقیت های این طرح را در آن جستجو نمود.

رسیدن به زبان مشترک بین کارفرما و معمار، گام مهم و بلندی بود که در ابتدای کار برداشته شد، اما همیشه برداشتن این گام 

تضمین موفقیت های بعدی و نهایی کار نیست. در این منطقه از هند، هیچ استاد بناکاری وجود نداشته و اغلب مردم، کارگران آشنا 

به امر کشاورزی بودند و این موضوع، کار با خاک کوبیده را برای معمار و کارفرمایش بیش از پیش سخت نمود. با این حال تعدادی 

از این افراد انتخاب گشته و آموزش داده شدند. این نسل، نخستین افرادی هستند که در این منطقه از کشور هند کار بنّایی را فرا 

گرفته و به صورت تجربی و حرفه ای با خاک کوبیده کار اجرایی کرده اند. 

جدا از این مسائل، این اثر حتی در فونداسیون خود دارای سیستم خاک کوبیده است. کمبود مصالح، سیمان و بتن، معماران 

را ناچار ساخت تا به داشته های زمینه ای خود توجه کنند. این منطقه از هند بر روی گسل های زلزله خیز قرار داشته، بنابراین برای 

افزایش مقاومت سازه ای بنا، فونداسیون های کلاف بندی شده از پای ستون ها با مقاومت و دقت بیشتری به یکدیگر کلاف شدند. 

یک حلقه از آب متحرک دور تا دور بنا می پیچد تا کار تهویه و رطوبت زایی طبیعی را سرعت بخشد. سپس دیوارهای خاک کوبیده به 

سمت آسمان قد می کشند. ابعاد دیوارها با یکدیگر فرق می کند و هر دیوار، بر اساس محاسبات مهندسی ضخامت خاصی دارد. به 

طور معمول، در این منطقه، برای ساخت یک اتاق 2/40 در 2/40 متری با دیواری به ضخامت 20 سانتی متر، یک روز زمان لازم بود.

سقف بنا نیز با نگاهی به تکنیک های محلی از بتن دست ساز و کاسه هایی ساخته شده که موجب ایجاد حفره هایی در بتن 

و سبک سازی آن می شوند. این تکنیک، هم افزایش مقاومت سازه ای بنا و هم زیبایی هنری آنها را موجب می شود. در بخشی که 

نیاز به دهانه های بیشتری بود، از سقف طاقی با بلوک های سبک استفاده شد. در این سیستم، استفاده ی حداقلی از سیمان برای 

گیرایی بیشتر صورت پذیرفت. چوب منطقه نیز برای ساخت جزئیات فنی، به دفعات مورد تأکید و استفاده قرار گرفت. این مسئله 

به خصوص در ساخت آلاچیق و سازه ی آن کاربرد داشت. بجز چوب، سنگ های محلی نیز مورد استفاده ی معماران بودند که اغلب 

بازیافتی بوده و از آنها برای ساخت کفسازی ها، سکوسازی ها و استخر استفاده شد. بازیافتی بودن مصالح، نکته ای است که پیرامون 

در و پنجره ها نیز قابل طرح می باشد.

آخرین نکته درباره ی این بنا، نمادپردازی و علاقه ی مشترک معمار و کارفرما به استفاده از ستون های نزدیک به فرهنگ هند و 

درج علائم و نشان های بومی آن منطقه بر دیوارهای پروژه است که بارها شاهد آن بوده ایم.

❊ توضیحات کامل تر در فصلنامه ی هنر معماری 36، بهار 1394، صفحات 60-63
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  [مأخذ: فصلنامه ی هنر معماری، شماره ی 36: 61-62]

  8. مرکزی برای نابینایان و کم بینایان، گروه معماران مائوریکو روچا، مکزیک، 2001 

[retrieved september 1, 2016. from: http://www.architizer.com/projects/paul-institute-1/] 9. مرکز تمرینی پاول (آموزشی)، گروه مید این ارث، هند، 2014

تصویر دو صفحه ی بعد: 10. اقامتگاه روستایی، استودیو دیزاین، هند، 2013 

[Retrieved September 17, 2016. From: https://thinkmatter.in/201409/12//bhatia-farm-residence-the-vrindavan-project/ [مأخذ تصویر دو صفحه ی بعد:
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11.خانه ی وانیارد (vineyard house)، مسکونی، بلانک، پرتغال، 2015 

این پروژه یکی از آثار فاخر معماری با خاک بوده که ضمن برخورداری از تمام مزایای پروژه های پیشین، دارای هویتی 

بین المللی و ممتاز نیز می باشد. این ویلا متشکل از سه حجم است. دو حجمِ نخست از بتن و دارای معماری ای معمولی 

هستند، اما حجم سوم با خاک کوبیده ساخته شده و به خوبی از قدرت همنشینی رنگ ها بهره برده و توانسته هارمونی 

رنگی خوبی بین اجزای بنا برقرار سازد. این بنا در گفت و گو با محیط خود نیز موفق عمل کرده و به خوبی با آن در تعامل 

است. طراحی نمای مجموعه، در واقع چیزی جز بدنه های خاکی و سکو و جان پناه سفید رنگ نیست. پنجره ها در حداقل 

ابعاد و تعداد ممکن طراحی شده اند و مکانیابی آنها کاملاً به دید داخلی وابسته بوده است.

طرح داخلی بنا، بیانی کاملاً مینیمال داشته و در آن، ایجاز و مختصرگویی همراه با استفاده از رنگ سفید در اولویت 

بوده است. احجام بتنی به اتاق خواب ها اختصاص داده شده و حجم ساخته شده با خاک، شامل تالار و فضاهای عمومی 

می باشد. طراح در بناهای بتنی با پوشش های سفید رنگ و دیوارهای آجری، تلاش نموده بین دو حجم نخست و حجم سوم، 

نوعی اتحاد و هم شکلی را به وجود آورد. سقف بنا نیز با استفاده از تیرهای چوبی ای پوشش داده شده که به صورت عمودی 

چیده شده اند. این سقف نیز رنگ سفید گرفته تا در بیان داخلی بنا خللی به وجود نیاید.

ایجاد فضای بسته، باز و نیمه باز با ساده ترین و ارزان ترین روش و مصالح ممکن. جالب آنکه این روش به یک مینیمالیسم هنری نیز نزدیک شده 

است و با روح ساده زیستیِ بافت پروژه قرابت دارد.

[Retrieved September 17, 2016. From http://www.archilovers.com/projects/178422/vineyard-house.html] :مأخذ تصاویر این دو صفحه



135 هنر معماری 42. پاییز 1395



هنر معماری 42. پاییز 1395 136

رزلی  لوئیجی  مسکونی  ـتفریحی،   ،(The great wall of wa) دبلیو.ایِ.  بزرگ  دیوار   .12
(luigi resselli)، استرالیا، 2014 

کشور استرالیا، از کشورهای پیشرو در حوزه ی معماری با خاک محسوب می شود. این بنا نیز، مرکزی اقامتی در استرالیا 

شامل 12 واحد مسکونی می باشد. این دیوار 230 متری، در واقع طولانی ترین دیوار با خاک کوبیده در این کشور است که 

ضخامت آن در بیشترین قسمت به 45 سانتی متر می رسد. در گوشه ی دیگر بنا، یک نیایشگاه صحرایی طراحی شده که با 

بیان فوق العاده انتزاعی خود و همراه با معماری خاک، مکانی معنوی را با امکان دید به صحراهای اطراف، مهیا نموده است. 

دیوار خاک کوبیده ی بنا به شدت با محیط پیرامون آن و خاک بافت، قرابت رنگ و جنس دارد و همین امر، بر یکی بودن بنا 

با طبیعت تأکید می نماید. در عوض، فرم دندانه ای واحدها، آنها را از محیط دور و به قلعه های نظامی قرون وسطی نزدیک 

می کند. سقف مخروطی شکل این نیایشگاه، آلومینیومی و طلایی رنگ بوده که از سنت های مردم بومی منطقه و چادرهای 

آنان الهام گرفته شده است.

و خاک  تپه ای مصنوعی  است.  دوران جنگ جهانی  تدافعی  سازه های  یادآور  و  زمینی  پناهگاهی  واقع  در  بنا،  این 

سرباره ای که روی واحدهای اقامتی قرار دارد و نیایشگاهی که به شدت تلاش می کند روح معنویت را در کار به جریان 

بیندازد، از ویژگی های بارز طرح می باشند؛ اما محور اصلی طراحی و ساماندهی پروژه، دید و منظر اطراف بوده که هر واحد 

در حد وسع خود، از این مورد بهره مند گشته است. گرچه برنامه ی پروژه به شدت یکسان به نظر رسیده و تلاش چندانی در 

تنوع فضاهای ارائه شده به مخاطبین صورت نگرفته است.

[Retrieved September 17, 2016. From: http://luigirosselli.com/news/the-great-wall-of-wa-named-archdaily-building-of-the-year][Retrieved September 17, 2016. From: http://www.arcspace.com/

features/luigi-rosselli-architects/the-great-wall-of-wa/]

  [Retrieved September 17, 2016. From: http://www.arcspace.com/features/luigi-rosselli-architects/the-great-wall-of-wa/]
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متحده ی  ایالات   ،(assemblage studio) اسمبلاژ  استودیوی  مسکونی،  کوپر،  خانه ی   .13
آمریکا، 2009 

این مثال، تنها از این جهت ارزشمند است که بت ذهنی ما ایرانیان را در مورد لاس وگاس می شکند. در حالی که آگاهی ما 

از معماری لاس وگاس، به بخش تفریحی و پر زرق و برق آن محدود گشته است، چنین پروژه هایی نیز در گوشه گوشه ی 

آن ساخته می شوند. این  بنای مسکونی نیز در سال 2009 در لاس وگاس ایالات متحده بنا گردیده است. بیان مدرن ویلا و 

استفاده از مفاهیمی که بیشتر نشان از هویت مدرن بنا دارد، ما را به تجدید نظر در مورد معماری غرب وا می دارد.

فرم کلی ویلا، بنایی سه طبقه بوده که به صورت طبقه و نیم طبقه بنا گردیده است. یک باغ نور که در مرکز پلان 

قرار گرفته و استخر که تا نزدیکی آن می آید، با گذر جریان هوا از روی خود، به افزایش رطوبت منطقه کمک می نماید. 

مکعب گرایی معمار، ویلا را بسیار جدی و کم گفت و گو نموده است. با این حال، استفاده از ورق های فلزی در کنار معماری 

خاک، که تنها از نظر رنگ به یکدیگر شبیه هستند، نشان از تلاش طراح برای ایجاد تفاوت از طریق مصالح دارد. گویی او 

از فرم و برنامه ناامید شده و تلاش می کند از طریق مصالح، تفاوت های مدنظر خود را مطرح کند. شاید اگر معمار این بنا 

بخواهد در وصف پروژه ی خود بنویسد، باید از خاک و رنگ و کار در بافت لاس وگاس بگوید و نه فرم و تحلیل.

14. اقامتگاه کوهستانی توسکان، مسکونی، داست (dust)، ایالات متحده ی آمریکا، 2012 
این خانه در سال 2012 و در ایالت آریزونای آمریکا ساخته شده است. کارفرما با خرید زمینی وسیع، قصد داشت به طور 

کامل از محیط شهری و آلودگی های آن فاصله بگیرد. در همین چارچوب، پارکینگ خانه در فاصله 120 متری ملک طراحی 

شد. فرم خانه بسیار ساده بوده و در دشت پهناور اطراف خود پنهان گشته است. این فرم، حاصل توجه به باد، خورشید، 

حرکت حیوانات مهاجر منطقه، منظر، نور، صخره ها و اینگونه عوامل بود. در کنار این سادگی، طراحی این پروژه از منطق و 

شیطنت های خاصی نیز برخوردار است. به عنوان مثال، پلکان ورودی بنا، همچون زمین بازی کودکان و یا حتی مجسمه ای 

هنری می باشند که انتخاب های متعددی را طی مسیر به کاربر ارائه می دهند و به نظر، گذر از این پلکانِ خرد شده و در 

هم شکسته ی بتنی و ورود به بنایی با معماری خاک کوبیده، به نوعی یک مانیفست و بیانیه ای اعتراضی همراه با پوزخند 

هنری قلمداد می شود که پایان عصر بتن و فولاد و ورود به عصر مصالح پایدار را اعلام می نماید.

این خانه به علت شرایط منطقه ای و باران های فصلی به نحوی طراحی شده تا توانایی حفظ 30.000 گالن آب باران را 

برای مصرف در طی ماه های خشک داشته باشد. پلان بنا نیز به سه زون تقسیم شده است و یک زون به صورت مجزا به 

تمرین موسیقی در کنار طبیعت )و البته در مواقع حضور مهمان، اتاق مهمان( اختصاص داده شده است. انرژی خورشیدی، 

در واقع مکمل اغلب بناهای ساخته شده با خاک است و تأمین برق خانه را برعهده دارد که این نهایت هوشمندی و 

بهره برداری از آفتاب داغ آریزونا است.

معمار با تعبیه ی اتاق های بدون دیوار، امکان حداکثری تهویه ی طبیعی را مهیا نموده است. علاوه بر این، این جهت از 

خانه، منظر بیرونی را همچون تصویری در میان قابی، کادربندی نموده است. در بخشی از خانه با الهام از سنتی ژاپنی در 

نیم سوز کردن چوب، چوب های خشک منطقه را نیم سوز و به عنوان دیواری هنری به کار برده اند.

[Retrieved September 1, 2016. From http://www.archdaily.com/107357/copper-haus-assemblagestudio] 13. خانه ی کوپر، استودیوی اسمبلاژ، ایالات متحده ی آمریکا، 2009 
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 ،(nk'mip desert cultural centre) میـپ  انِ کِـی  فرهنـگـی   ـصحـرایـی  مرکـز   .15
معماران اچ.بی.بی.اچ. (hBBh architects)، کانادا، 2006

این مرکز فرهنگی در سال 2006 در کانادا ساخته شده است. دیوار خاک کوبیده ی جلویی بنا، در واقع بزرگ ترین دیوار 

خاک کوبیده در آمریکای شمالی محسوب می شود. طول آن هشتاد متر، ارتفاع آن 5/5 متر و ضخامت آن نیز 60 سانتی متر 

بوده که شامل دو قشر 25 سانتی متری از ترکیب خاک و سیمان و یک قشر میانی 10سانتی متری از عایق می باشد. با چنین 

تدابیری، این دیوار دارای درجه ی بالای عایق R33 شده و علاوه بر این افتخارات فنی، این دیوار حسی شاعرانه نیز به این 

بنا داده است.

سایت پروژه، منطقه ی عظیم تاریخی و محافظت شده ای بوده که بر اساس یک طرح تفصیلی بسیار سخت گیرانه، قدم 

در مسیر توسعه و اضافه  شدن به فضاهای فرهنگی با هدف جلب توریست گذاشته است. دما در این منطقه، از 18- تا 

33+ درجه ی سانتی گراد متغیر بوده و گونه های نادری از گیاهان و حیوانات در آن زندگی می کنند. بنای جدید، نباید به 

این فاکتورها آسیب می رساند و در عین حال باید گویای هویت منطقه نیز می بود. ناگفته پیداست که پایداری اقلیمی بنا 

نیز می بایست توسط تیم طراح تضمین می شد. در این وضعیت، بنا شکل گرفت و مصالح آن به شدت به بوم خود وابسته 

شد؛ حتی در طراحی داخلی بنا نیز از چوب کاج محلی استفاده شده است. علاوه بر اینها، طراحان تلاش نموده اند تا با ایجاد 

فضاهای بیشتر، بر ارزش های بنا بیفزایند. برای مثال، سقف بنا برای جشن ها و گردهمایی ها در نظر گرفته شده و حضور بر 

این بام بلند، امکان دید پانوراما به کل سایت را نیز فراهم می کند. تدابیر اندیشیده شده در باب تأسیسات این بنا، موجب 

کاهش 30 الی 50 درصد مصرف انرژی شده که همچنین مصرف آب این بنا 40 درصد کمتر از پروژه های مشابه می باشد.

تصاویر این صفحه: 14. اقامتگاه کوهستانی توسکان، 

داست، ایالات متحده ی آمریکا، 2012 

Retrieved September 1, 2016. From http://

architizer.com/projects/tucson-mountain-

retreat/]

[مأخذ تصاویر این صفحه:
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تصاویر این صفحه و دو صفحه ی بعد: 15. مرکز فرهنگی   ـصحرایی انِ کِی میپ، معماران اچ.بی.بی.اچ. ، کانادا، 2006

[Retrieved September 1, 2016. From http://www.rammedearthconstructions.com.au/project/garangula-gallery [مأخذ تصاویر این صفحه:

[Retrieved October 9, 2016. From https://vcauto.wordpress.com/author/sayersautomotive/page/2/ [مأخذ تصویر دو صفحه ی بعد:
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16. موزه ی برینتون، فرهنگی، گروه معماران امِ.بی.ایِ.، ایالات متحده ی آمریکا، 2015
بنای جدید موزه ی برینتون، در سه طبقه و در زمینی تپه ای، شکل گرفته است. موزه، خود را با تپه وفق داده و به مرور 

اوج می گیرد. سیستم دیوار خاک کوبیده ی بنا، بر خلاف دیگر آثار، به شکل لایه های مختلف ترکیبات خاکی نیست، بلکه به 

صورت تک رنگ )قرمز( و از خاک بومی منطقه ساخته شده که البته انتخاب رنگ قرمز بی دلیل نبوده است؛ اولاً، خاک قرمز، 

در واقع خاک حاصل از خاکبرداری موزه است. به بیان ساده تر، این خاک، خاک زمین شناسی منطقه می باشد. ثانیاً، این موزه 

متعلق به نمایش آثار و تاریخچه ی کاوشگران غربی اولیه و بومیان سرخپوست آمریکایی در غرب کوه های راکی است که 

رنگ قرمز نزد ایشان محترم و مقدس شمرده می شد.

این موزه قدمت 56 ساله داشته و هیئت مدیره برای ساخت بنای جدید پانزده میلیون و هشتصد هزار دلار هزینه 

کرده اند تا 2200 متر مربع فضای فرهنگی را آماده نمایند. سیستم تأسیسات بنا، در تکمیل معماری آن مزایای خوبی را برای 

موزه به ارمغان آورده است. اغلب موزه های جهان از اجاره ی اشیای موزه های دیگر به علت عدم کنترل دقیق بر روی رطوبت 

و هوای خود عاجز ند، اما این موزه با توجه به استاندارد بودن فضای خود، مجوز این کار را کسب نموده است.

دیوارهای خاکی بنا که باعث اعتلای آن شده اند، در حوزه ی سازه ای نیز موفق بوده اند؛ زیرا این دیوارها خاک پشتی 

سنگین بنا را برای مقاومت بیشتر به کار گرفته اند. آنها اسلب های بتنی سقف که تا 48 سانتی متر ضخامت دارند را نیز تحمل 

می کنند. علاوه بر این مزایای سازه ای و تأسیساتی، بنا دارای فضاهای متنوعی برای توریست ها می باشد. از جمله ی این 

فضاها می توان به بوفه ی مجموعه با دید وسیع به منطقه ی تاریخی اشاره نمود. منطقه ای که روزگاری محل زندگی و تردد 

و جنگ های بومیان آمریکا بوده است. لازم به ذکر است، اخیراً رویکرد به ساخت موزه ها با چنین موضوعاتی، همان طور که 

پیش تر اشاره شد، با هدف هویت سازی برای آمریکا آغاز گشته که از دیگر نمونه های آن می توان به مرکز خوش آمد گویی 

رویکرد  از  نیز  بنا  این  آنکه،  ــ جالب  اشاره نمود   )Southeast Wyoming Welcome Center( وایومینگ جنوب شرقی 

معماری خاک کوبیده بهره مند است.

17. گالری هنری گرانادا، فرهنگی، گروه معماران فندر کاتسالیدیس میرامس، استرالیا، 2014  
این بنای فرهنگی به عنوان گالری در سال 2014 در منطقه ی معروف نیوسالت ولز در استرالیا بنا گردید و در همان سال 

راه اندازی، توانست دو جایزه ی معتبر ملی را کسب نماید: نخست، جایزه ی فضاهای عمومی سال 2014 و دیگری، جایزه ی 

ملی طراحی داخلی سال 2014. این بنا در تطابق با شیب سایت بسیار موفق بوده و طراحان توانسته اند 5 گالری را در زمین 

کشیده ی آن به خوبی سازماندهی نمایند.

رویکرد توجه به بنا در عین رعایت اصول طراحی گالری ها در آن، با آثار ساخته شده توسط فرانک اُ. گری قابل مقایسه 

است. طراحی محیطی و استفاده ی هوشمندانه از عنصر دیوار در طراحی این بنا، باعث شده تا اثرات روان شناسی آن از 

اثرات محیطی بیشتر گردند. نور، عمق و سایه در این بنا باعث شده تا گالری ها به چیزی بیش از مراکز نمایش آثار بدل گردند 

و تعداد زیادی از هنردوستان را به سمت خود جلب نماید.

در طراحی داخلی بنا، حس پایداری همچنان جریان دارد. استفاده از چوب های باقیمانده از پلی شکسته شده بر اثر 

سیل در نزدیکی سایت برای طراحی داخلی، نه تنها با اصول پایداری هماهنگ بوده، بلکه باعث سکوت بیشتر فضاهای 

داخلی گشته است. افزون بر این، استفاده از دیوارهای فلزی که در گذر زمان زنگ می زنند در کنار دیوار عظیم خاک کوبیده 

که احتمالاً تا سال ها به همین شکل باقی خواهد ماند و سادگی پیچش آب و دیوار در مقایسه با سطوح خشن بدنه ی فلزی، 

پیام شفافی را از طرف معماران به هنردوستان بازدید کننده القا می نماید.

[Retrieved September 18, 2016. From http://sirewallusa.com/project/827/] 16. موزه ی برینتون، گروه معماران امِ.بی.ایِ.، ایالات متحده ی آمریکا، 2015
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تصاویر این صفحه: 17. گالری هنری گرانادا، گروه معماران فندر کاتسالیدیس میرامس، استرالیا، 2014  

[Retrieved September 1, 2016. From http://www.rammedearthconstructions.com.au/project/garangula-gallery [مأخذ تصاویر این صفحه:
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فرهنگی  ـآموزشی،   ،(windhover contemplative center) وایندهوور  اندیشکده ی   .18
گروه طراحی آیدلین دارلینگ، ایالات متحده ی آمریکا، 2014

الیویرا  ناتان  اثر   Windhover نقاشی های  مجموعه  گردآوری  برای  متر مربع   370 مساحت  با   2014 سال  در  بنا  این 

)Nathan Oliveira( ساخته شد. این ملک در اختیار دانشگاه استنفورد بوده و در واقع، یک پردیس آموزشی است که در 

قالب یک موزه خود را نشان می دهد. در این پردیس، دانشجویان، استادان و علاقه مندان می توانند به پژوهش و آموزش 

پیرامون هنر نقاشی بپردازند.

و درخت  استخر آب جلوی مجموعه، حیاط مرکزی  و  است  از یک مستطیل ساده ی کشیده  بنا متشکل  این  طرح 

کهنسال میانی آن، بازیگران دیگر معماری اثر می باشند. نور، آب، سنگ، خاک کوبیده، سکوت، نورهای مخفی، درخت ها و 

نی های بامبو، همگی از عناصر سازنده ی »حس« در این اثر هستند. بدین سبب، این بنای کوچک و اثر گذار توانسته است 

 )National Design Award -Andrea Cochran Landscape Architecture( جایزه ی ملی طراحی منظر آندره آ کوچران

ایالات متحده را تصاحب کند.

[Retrieved September 18, 2016. From http://terra-award.org/project/windhover-contemplative-center/

اشتـیـن  سِث  مـعمـاران  ورزشـی،   ،(equestrian centre) ایـکوئـیـاسـترایـن  مـرکـز   .19
(seth stein architects)، استرالیا، 2014

 »J« این مرکز پزشکی در سال 2014 و در منطقه ی مشهور ملبورن استرالیا ساخته شده است. بنا در فرم کلی شبیه حرف

بوده و از سه بخش تشکیل شده است: نخست، دیوار خاک کوبیده به رنگ خاکستری، دوم، توسعه ی دیوار با چوب و سازه ی 

سقف چوبی که وزن خود را به دیوار تحمیل می کند و در نهایت، پوشش رویی سقف که از جنس روی می باشد. در این 

محل که شش اسب نگهداری می شوند، امکاناتی نظیر استخر ورزش آبی برای اسب ها، شست و شو و تمرین آنها نیز تدارک 

دیده شده است. از این اسب ها برای ورزش های فصلی استفاده می شود. همچنین یک تانکر آب نیز در زیر بنا ساخته شده 

که آب باران را جمع آوری می کند. این پروژه، محصول مشترک دو دفتر از انگلستان و استرالیا می باشد. در واقع، کارفرما قصد 

داشت بنایی پایدار بسازد تا نمادی از کوشش انسان برای بقا بر روی زمین باشد.

تصاویر این صفحه: 18. اندیشکده ی وایندهوور،گروه طراحی آیدلین دارلینگ، ایالات متحده ی آمریکا، 2014

[مأخذ تصاویر این صفحه:
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تصاویر این صفحه: 19. مرکز ایکوئیاستراین، معماران سِث اشتین، استرالیا، 2014

[Retrieved September 18, 2016. From http://arkitexture.com/projects/equestrian-centre/ [مأخذ تصاویر این صفحه:
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20. مرکز اقامتی  ـتفریحی آر.ایِ.سی.وی. (racv torquay)، وود مارش، استرالیا، 2015 
یکی از عظیم ترین بناهای ساخته شده به روش مدرن با بهره گیری از خاک کوبیده، مرکز تفریحات باشگاه دوست داران 

خودروی سلطنتی است. این مرکز تفریحی  ـاقامتیِ عظیم که از 20,000 مترمربع فضا بهره می برد، با همکاری شرکت معروف 

آروپ به سرانجام رسیده است و شامل 92 اتاق با استاندارد هتل پنج ستاره، زمین گلف، پارکینگ زیرزمینی، مجموعه های 

ورزشی آبی، بدنسازی، ژیمناستیک و مانند آن می باشد. علاوه بر این امکانات فیزیکی، بنای مذکور در مسائل پایداری نیز 

بسیار موفق بوده و توانسته با بهره گیری از مصالح نوین، سیستم های مدرن و جمع آوری تیم حرفه ای معماران، مهندسان 

مکانیک و مهندسان سازه، از  جمله ساختمان های ماندگار باشد. 

21. مرکز لوبانگو (lubango centre)، اقامتی  ـتجاری، پروموشن (Promotion)، آنگولا، 2014
تصور اینکه با سیستم دیوار باربر نمی توان بناهای بلند مرتبه و عظیم ساخت، حاصل آموزش های سطحی، غیر منظم و عدم 

بینش فنی و تاریخی به موضوع سیستم های سازه ای است. تاریخ معماری نشان داده گذر از سیستم دیوار باربر به سیستم 

ستون گذاری، همانند هر تغییر دیگری مزایا و معایبی داشته است، از جمله ی این معایب، انتقال به یک سیستم ضد  زلزله ی 

ترکیبی بود که در آن، سازه ای از دو بخشِ مقاومت در برابر بارهای عمودی و مقاومت در برابر بارهای جانبی شکل گرفت. 

این در حالی بود که در سیستم دیوار باربر، کلیه ی اجزا به صورت یکپارچه در برابر تمام نیروها فعالیت می نمود.

به هر حال، بررسی این نمونه نشان می دهد که می توان از این سیستم برای ساخت بناهای بلند مرتبه نیز بهره برد. این 

بنای 9 طبقه که کاربری تجاری  ـاقامتی دارد، در سال 2014 در کشور آنگولا ساخته شده است. سیستم این بنای میان مرتبه، 

دیوار باربر بوده و  پلان آن از خطوط موازی باربر تشکیل شده است. آنگولا پس از جنگ های داخلی به ثبات نسبی دست 

یافته و اکنون می کوشد تا اقتصاد خود را بهبود بخشد، اما نبود زیرساخت ها، مانع از رشد سریع این کشور شده  است. در این 

میان، ساختن بناهایی از این دست ضمن داشتن مزایای اقتصادی، فضای فیزیکی مناسبی را برای کار و تجارت مهیا می نماید.

طبقه ی همکف این بنا به گالری، فضاهای تجاری و عبور و مرور اختصاص یافته، طبقات میانی فضاهای اداری بوده 

و فضاهای بالاتر، به کاربری مسکونی اختصاص یافته اند؛ دو طبقه ی بالایی نیز به واحدهای سه خوابه ی دوبلکس تبدیل 

شده اند. این تنوع کاربری ها در بنایی که از سیستم دیوار باربر بهره می برد، جای شگفتی دارد. 

نتیجه گیری
امروزی  محدودیت های  و  فناوری  مطابق  حال  عین  در  و  تاریخی  بومی،  مونومنتال،  معماری خاک، همزمان  با  بناهای 

می باشند. معماری خاک، در واقع، نوعی معماری پایدار بوده و باید هر کشور، استانداردهای خود را در این زمینه تعریف و 

ابلاغ نماید. معماران نیز باید متناسب با پروژه های خود، در جزئیات و فرمول های این معماری، خلاقیت به خرج دهند، زیرا 

بررسی آثار ساخته شده با این سیستم، نشان می دهد سقفی برای طراحی جزئیات و خلاقیت در آن وجود ندارد. این نوشتار، 

شامل بررسی تجارب فنی و مطالعات مهندسی و محاسباتی نبوده و جای خالی این تحقیقات در ایران محسوس می باشد.  

بررسی این آثار نشان می دهد که برای میس ون  در  روهه های قرن بیست و یکم، مسائلی بیش از فرم مطرح است. هندسه ی 

آشنای بناهای معماری شده با خاک کوبیده، می تواند یکی از عوامل هویت ساز برای معماری معاصر ما گردد.

به نظر می رسد مطالعات مربوط به تاریخ و نقش ایران در بناهای خشتی نیز نیازمند پژوهشی مجزا و گسترده می باشد 

که متأسفانه در این زمینه ما دچار خلأ علمی و نبود آرشیو مستند هستیم. شناسایی بناهای خشتی ایران پیشنهاد دیگری 

است که می توان در ادامه ی این پژوهش مطرح نمود. همچنین تفکیک بناهای خشتی از خاک کوبیده و جریان سازی توسط 

رسانه ها و همکاری با نهادها، مدیران و رؤسای دانشگاه ها برای حرکت جمعی و صنفی به سمت معماری با خاک، برای 

احیای سرزمین عزیزمان ضروری است.

ایده آل ما در کشورمان، ساخت بنایی با خاک کوبیده و مقاوم در برابر زلزله است. ارزان تمام شدن ساختمان، استفاده 

از آفتاب داغ ایران )در قالب استفاده از انرژی خورشیدی( و نهایتاً ساخت بنایی پایدار، می تواند به عنوان چارچوبی برای 

ساخت خانه های ارزان قیمت تعریف گردد. افزون بر این، بومی بودن مصالح در این نوع معماری نیز بر ارزش های کشور 

ما می افزایند. هرچند نباید فراموش کرد دانش مهندسی به بهینه تر شدن این معماری کمک خواهد نمود؛ به عنوان مثال در 

صورت کوبش غیرحرفه ای ممکن است ترک هایی در خاک ایجاد گردد که به چشم عوام، عادی تلقی گردند.

هم اکنون بیش از 56 درصد ساختمان های جهان از آجر، سنگ، خشت و گل بنا شده است و این سیستم به داشتن 

خانه هایی امن تر کمک خواهد نمود. نکته ی ضروری آنکه نباید دانش مهندسی معماری فدای ظواهر زیبایی گردد، به طور 

مثال، علی رغم زیبایی تنوع رنگ دیوارها، باید بدانیم که این تنوع بر اساس افزایش مقاومت سازه ای است و نه زیبایی؛ یا 

اینکه روش هایی که با خشت هستند عموماً سریع تر، اما ناایمن تر می باشند. از این رو، بهینه سازی سیستم با نانو و پلیمر و 

غیره  می تواند بر رشد این معماری بیفزاید. این مهم، جز با داشتن نگاه مهندسی  و بین رشته ای امکان پذیر نخواهد بود و در 

آخر اینکه، این معماری به معنی بازگشت به گذشته یا حذف سیستم های نوین ساختمانی نیست، بلکه تلاشی برای تطبیق 

بیشتر نیاز با توانایی است.
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مرکز گیاهان دارویی ریکولا 
هرتسوک و دِ مورون

2014
تحریریه ی هنر معماری

طبق بیوگرافی منتشر شده در وب سایت شرکت طراحی هرتسوک و دِ مورون، این دفتر در 

سال 1978 توسط دو همکار با نام های ژاک هرتسوک و پیِر دِ مورون در بازل، سوئیس، 

راه اندازی و دیگر اعضای آن به مرور به مجموعه اضافه شدند که نتیجه، شرکت عظیم 

امروزی با دفاتری در هامبورگ، لندن، نیویورک و هنگ کنگ می باشد. دامنه ی طراحی های 

شرکت، بناهایی از خانه های کوچک شخصی تا ساختمان های بزرگ عمومی در شهر های 

بزرگ دنیا را شامل می شود. این دفتر معماری، در طول مدت طراحی خود، موفقیت ها و 

جوایز زیادی را از جمله جایزه ی معماری پریتسکر آمریکا در سال 2001 و مدال مؤسسه ی 

این معرفی کوتاه،  بریتانیا )RIBA( در سال 2007 کسب نموده است.  سلطنتی معماران 

مقدمه ای بود بر آنچه از بررسی فعالیت های این گروه، پیرامون موضوع »معماری خاک« 

به دست آوردیم.

 (ricola kräuterzentrum) مرکز گیاهان دارویی ریکولا
ریکولا  سوئیسی  شرکت  به  وابسته  کارخانه ای  مذکور،  معماری  دفتر  آثار  شاخص ترین  از 

می باشد. این شرکت، که تولید کننده ی دارو های گیاهی و به طور مشخص، قطره های سرفه 

است، تا امروز طراحی تعدادی از بناهای خود را به دفتر طراحی هرتسوک و دِ مورون سپرده 

که از این میان، مرکز گیاهان دارویی ریکولا در لاوفن سوئیس، نمونه ی نسبتاً متفاوتی به 

شمار می آید. کارخانه، همان طور که طراحانش نیز توصیف می کنند، مانند »بلوکی نامنظم 

گیاهی  ـدارویی  محصولات  ذخیره ی  و  بسته بندی  تولید،  منظور  به  لند اسکیپ«  قلب  در 

بنا، در  کمپانی، با طول بیش از 100 متر و ارتفاع 11 متر طراحی شده است. فرم خاص 

واقع بازتاب فعالیت هایی است که در آن صورت می گیرد: فرایند طولانی تولید داروها، از 

زمان خشک کردن تا برش، ترکیب و در نهایت ذخیره سازی آنها، از خارج این بنای طویل به 

خوبی قابل تصور است )Herzog & De Meuron, 2014(. به طور کلی، بنا، نوعی صلبیت و 

انسجام را القا می نماید، اما روشنایی مورد نیاز آن، از طریق چهار پنجره ی مدور بزرگِ با قطر 

6 متر، در چهار وجه آن تأمین می شود. همین انسجام در نمای ساختمان، به نوعی یادآور 

هماهنگی، نظم و یکپارچگی مورد نیاز فضای تولیدی نیز می باشد. 

اما نکته ی مهم در این طراحی، نوع مصالح و تکنیک به کار رفته در ساخت بنا است. 

خاک کوبیده ــ همان طور که در مقالات با این موضوع، ذکر شد ــ امکان تقویت استحکام 

انسانی  نیروی  به کثرت  توجه  با  کارخانه،  یک  ساختمان  طبیعتاً  به طراح می دهد.  را  بنا 

روزانه ی  رفت و آمد  بالای  حجم  و  صنعتی  سنگین  ماشین آلات  فعالیت  آن،  در  مشغول 

اتومبیل های باری، به مقاومتی فراتر از سایر ساختمان ها نیاز خواهد داشت. هرتسوک و 

دِ مورون مصالح مستحکم رایج را کنار گذاشته و برای ایجاد خاصیت مورد نظر شان، سراغ 

ماده ای طبیعی رفته اند که بسته به تکنیک استفاده از آن، می تواند مقاوم ترین سازه را ارائه 

دهد. نکته ی قابل توجه، دیوار های پیوسته و یکپارچه ی بنا می باشد که به صورت بلوک های 

پیش ساخته، از کارخانه ای نزدیک به محل پروژه به آن منتقل و سپس نصب شده است. 

تعداد 670 بلوک دست ساز، هر یک به وزن چهار تا شش تنُ و با طول 3/4 و ارتفاع 1/3 

متر، به صورت آماده به محل پروژه منتقل و به شکل افقی کار گذاشته شده اند. استفاده 

از بلوک های پیش ساخته، علاوه بر صرفه جویی در زمان، این اطمینان را به کارفرما می دهد 

که عاملی نظیر باران های غیر  قابل پیش بینی، باعث تخریب دیوار های در حال ساخت و در 

.)Alter, 2014( نتیجه، توقف پروژه نگردد

این بلوک ها، از مواد استخراج شده  از معادن محلی ساخته شده اند و برای ساخت آنها، 

ترکیبی از خاک رس، مارن )گلِ آهک( و سایر مواد کاوش شده در سایت، داخل قالب های 

بزرگ، به صورت لایه ای، فشرده و کوبیده می شود. ضمناً در ترکیب دیوار های بخش انبار و 

ورودی بخش تحویل، علاوه بر این مواد، از نوعی گیاخاک، به همراه رس و ماسه، با عنوان 

»رسُماسه« نیز استفاده شده است. حالت شکل پذیر، نرم و خمیری رسُماسه، این امکان را به 

سازندگان می دهد تا تمام درز ها را به وسیله ی لمس و روتوش، از بین برده و بنابراین بنا، نمای 

.)Herzog & De Meuron, 2014( یکپارچه و همگن خود را حفظ نماید

بیشتر سازندگانِ دیوار های خاک کوبیده، به خصوص در آمریکای شمالی، برای تقویت 

 ،)Alter, Lioyd: 2014( استحکام و مقاومت دیوار ها، در ترکیب آنها از سیمان بهره می برند

اما هرتسوک و دِ مورون، همان طور که در وب سایتشان شرح می دهند، برای دستیابی به این 

ricola kräuterzentrum

herzog & de meuron

2014
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نتیجه، به جای سیمان از »ملات تراس )trass(« استفاده کرده اند. این ملات سفید رنگ، 

ترکیبی از توف )خاکستر( آتشفشانی و آهک بوده و مشابه پوزولان طبیعی است که 

احتمال فرسایش  بنابراین  را فشرده و مقاوم می کند،  قالب خاک  هر هشت لایه ی 

دیوار ها در اثر باد و باران یا تخریب آنها در اثر ضربه بسیار کاهش می یابد. 

از نظر نگارنده، نمونه ی مورد بحث، از لحاظ سازه نیز قابل بررسی است. طراحان، 

برای ساخت اسکلت از بتن بهره برده اند و در واقع، بلوک های خاک کوبیده نقش 

پرُ کننده دارند. همان طور که پیش تر بررسی شد، از آنجایی که معمولاً سیستم سازه ای 

ساختمان های خاک کوبیده، دیوار باربر است، هرتسوک و دِ مورون در این پروژه با 

دادن نقشی متفاوت به آن، دست به نوآوری زده اند. بکارگیری همزمان بتن و خاک 

در پروژه ای با تکنیک خاک کوبیده جای بررسی دارد؛ چرا که از طرفی، استحکام بنا 

را دو  چندان نموده و از سوی دیگر، خلوص آن را از نظر مصالح زیر سؤال می برد.  

نکته ی دیگر، تأثیر استفاده از تکنیک خاک کوبیده در جلوگیری از اتلاف انرژی 

است. از آنجایی که این دیوار ها در برابر تبادلات حرارتی مقاوم هستند، انرژی آزاد 

قابل  حتی  و  کنترل  قابل  کارخانه  داخل  ماشین های  و  دستگاه ها  فعالیت  از  شده 

استفاده ی مجدد می باشد؛ چنانکه در هوای سرد، گرمایش فضای داخل کارخانه از 

همین راه قابل تأمین خواهد بود. علاوه بر این، طبق توضیحات طراحان بنا، سیستم 

از طریق روش های دوستدار محیط زیست  انرژی  تأمین  نیز، در  فتوولتاییک سقف 

بسیار مؤثر است. 

نتیجه گیری
به عنوان  همواره  طبیعت،  دوستدار  انسانی  محیط  یک  ایجاد  و  زیست  محیط   به  احترام 

یک دغدغه برای بشریت مطرح بوده؛ اما اینکه انسان مدرن و صنعتی امروز، تا چه حد 

توانسته از عادات و افکار ماشینی خود دست بکشد و باور های خود را در راستای ایجاد یک 

همزیستی مسالمت آمیز با طبیعت تغییر دهد، جای بحث دارد. حقیقت این است که بروز 

این تغییرات، نیازمند تلاش همگانی در تمامی جوامع و اصناف است. در ساخت و ساز، این 

تغییر رویه، نیازمند ایجاد زیر ساخت هایی می باشد که با تجدید نظر در انتخاب نوع مصالح، 

طراحی سیستم های تأسیسات و حتی دقت در نوع طراحی فرم، حاصل می شود. 

کمپانی  برای  آنان  پیشین  پروژه های  با  مورون،  دِ  و  هرتسوک  دفتر  اخیر  پروژه ی 

انبار  ساختمان  احداث  زمان  از  طراحی شرکت  روند  تغییرات  است.  بوده  متفاوت  ریکولا 

انبار  تولید و  خودکار )Fully Automated Storage Building( در سال 1987، ساختمان 

در   )Production and Storage Building of Mulhouse-Brunstatt( مولوز  ـبرونستات 

سال 1993 و ساختمان الحاقی ریکولا و سایبان شیشه ای آن در سال 1999، تا مرکز گیاهان 

دارویی ریکولا در سال 2014، تغییرات وسیعی داشته است. چنانکه مشاهده شد، متریال 

متفاوتی که برای ساخت کارخانه به کار رفته، در ابتدا نامتعارف به نظر می رسد، اما همین 

متریال نامتعارف، علاوه بر جلوگیری از اتلاف انرژی، دوستدار محیط زیست و قابل استفاده ی 

مجدد می باشد. معماری، مفهومی برآمده از دل خاک است. اولین سازه ها و فرم ها با الهام 

نشان  نه تنها  اصل،  به  برگشتن  گاهی  آمده اند.  پدید  آن  دل  از  مصالح  اولین  و  طبیعت  از 

سنت گرایی نیست، بلکه راه را برای حرکت  آگاهانه تر به سوی آینده هموار می کند.

[Retrieved September 28, 2016 Fromhttp://aasarchitecture.com/201407//ricola-krauterzentrum-herzog-de-meuron.html/ricola-krauterzentrum-by-herzog-de-meuron-14]

پلان طبقه ی همکف

1. محل بارگیری     2. محل خشک کردن مواد     3. اتاق قرنطینه     4.فضای اداری     5. محل بسته بندی دارو     6.  ساخت دارو     7. انبار

7

6

54
2

1

3



151 هنر معماری 42. پاییز 1395

فرم کشیده ی ساختمان که موجب همسازی با زمینه و بستر طرح شده است.

لایه های خاک کوبیده در بلوک ها

[Retrieved September 28, 2016 From http://www.archdaily.com/634724/ricola-krauterzentrum-herzog-and-de-meuron [مأخذ تصاویر این صفحه:
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اسکلت بتنی با پوششی از خاک

 [Retrieved September 28, 2016 From http://www.baunetzwissen.de/objektartikel/Nachhaltig-Bauen-Ricola-Kraeuterzentrum-in-Laufen_4297417.html?img=7&layout=galerie]

  [Retrieved September 28, 2016 From http://www.archilovers.com/projects/157219/the-ricola-krauterzentrum.html]

[Retrieved September 28, 2016 From http://www.archdaily.com/634724/ricola-krauterzentrum-herzog-and-de-meuron]
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لایه ی سفید ملات که موجب افزایش مقاومت بلوک ها می شود.

روتوش بلوک ها که با دست صورت می گیرد.

Retrieved September 28, 2016 From http://www.archdaily.com/634724/ricola-krauterzentrum-herzog-and-de-meuron][مأخذ تصاویر این صفحه:
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پردیس های اداری
ترجمه ی سودا ابو ترابی

آن  فرارسیدن دهه ی 1940، جریانی حاکم شد که طی  با 

به  شهرها  دل  از  فشار،  تحت  شرکت ها،  اصلی  شعبات 

مهاجرت  این  آیا   شدند.  منتقل  شهر  حومه ی  آرام  مناطق 

انزوایی  یا  روستایی  زندگی  به  عقب نشینی  حیات بخش، 

حساب شده است؟ تام ویلکینسون )Tom Wilkinson( این 

سؤال را می پرسد. 

عبارت »محوطه ی متحد« از اجتماع صنعت و آکادمی 

از  پس  متحده ی  ایالات  در   )Edenic( ادِِنیک  در حومه ی 

جنگ سخن می گوید. بار دیگر برج های مرکز شهر به آرزوی 

شرکت های بلندپرواز بدل  شدند، اما سپس باطن شهر شروع 

به از دست  دادن نشانه هایش می کند )خیالی سیاه، یاغی، 

گران و برای ذائقه های مسئولان اجرایی، به لطف اتومبیل ها، 

اتومبیل حرکت بعدیشان را  خیلی متراکم بود(. همچنین، 

راحت  نمود، گویی کسی به طعنه، عمداً ضربه ای واقعی به 

نیروی حیاتی شهری وارد آورده باشد ) تجارت ها به جوامع 

 کردند(، گرچه آنها  در بسته ی حومه ی شهرها عقب نشینی 

چیزی کمتر از کمین گاهی آرام در باغ بودند. 

ریاست  دوران  پایان  در   )Eisehower( آیزن هاور 

توجیه ناپذیر«  »تأثیر  به  نسبت   ،1961 سال  در  جمهوری 

مجموعه ی صنعتی نظامی در سیاست آمریکا هشدار داد. 

 ،)J William Fulbright( فول برایت  ویلیام  جِی  سناتور 

بانی برنامه ی مبادله ، نام این گروه سه گانه را »مجموعه ی 

نظامی   ـ صنعتی   ـ آکادمیک« نامید. در زمان جنگ، جریان های 

عظیم مالی از طریق این ماتریکس وارد مؤسسات تحقیقاتی 

موفقیت   شدند.  ماساچوست  تکنولوژی  مؤسسه ی  چون 

مبتکارانه و نهایی در بمباران هیروشیما، با بدگمانی حاصل 

از جنگ سرد، به تداوم دوران پساجنگ منجر شد. 

بنیان گذاری مؤسسه ی تکنولوژی ایلینوی در سال 1940 

و پیوستن آن به همسایگی سیاه پوستان فقیر در شیکاگو، به 

سرپرستی معمارانه ی میس  ون  در  روهه به این مجموعه 

و  مدولار  واحدهای  نمود.  اعطا  متمایزی  معمارانه ی  تعبیر 

روز شده   به   نسخه ی  یک  در  پارکلند  در سرتاسر  های    ـ تک 

از دانشگاه جفرسونیان )Jeffersonian( پراکنده شده بودند، 

چیدمانی که به لحاظ نظری، امکان رشد سریع و پیکربندی 

دگرباره را فراهم  آورده  است )دیگر شرایط ایده آل برای یک 

روی  به  و  نبوده  اقیانوس  به  محدود  آمریکایی،  جهان بینی 

دوره ای جدید از توسعه ی بین المللی گشوده شد(. معماری، 

حوزه ی  در   شدن   عمل  وارد  برای  آمادگی  این  از  خود، 

معانی قابل  انتقال و در مورد ظاهرش به عنوان یک جعبه ی 

ابزار )که به زیبایی چیده شده( سخن گفت. 

 SOM زمانی که ،)Gordon Bunshaft( گوردن بانشفت

برای  شهر  از  خارج  پیشرو  مرکزی  شعبات  طراحی  مسئول 

 )Connecticut General Life( بیمه ی کنتیکت جنرال لایف

در بلوم فیلد )Bloomfield(، ایلینوی شد، به مثال میس روی  

آورد. در چند نمونه ی اولیه ی این گونه، مانند آزمایشگاه های 

هیل  ماری  در   )AT&T Bell Labs( بِل  تی    اند   ایِ تی 

مدل  ــ  شد  تکمیل   1942 سال  در  که  ــ   )Murray Hill(

سنتی دانشگاه دنبال شده است. لباس های  آزمایشگاه های 

بِل برای جذب کارمندان با کیفیتی طراحی شده بود که بیشتر 

به شأن و منزلت مؤسسات آموزشی آشنا هستند و در آنها 

کار کرده اند. ترانزیستور در سال 1947، در آنجا اختراع شد 

و تا سال 1958، این مرکز با 4200 کارمند، به بزرگترین مرکز 

تحقیقاتی ایالات  متحده ی آمریکا بدل شد. بیمه ی کنتیکت 

جنرال لایف HQ، ساخته ی SOM که در سال 1957 تکمیل 

این مجموعه،  است.  مدرن  کاملاً  و  متفاوت  به شدت  شد، 

شامل یک ساختمان اداری مرکزی است که بلوکی با کاربری 

غذاخوری و جناحی با کاربری اداری حول آن گردیده و تمامی 

مجموعه ، توسط دریایی از فضای سبز احاطه شده اند )تأثیر 

فضای طبیعی با پارکینگ های بزرگ اتومبیلی که به انزوای 

مجموعه منجر شده اند، کمرنگ شده است(. 

 نمایی از فیلم سینمایی کارآموزی )The Internship( محصول سال 

2013 که در پردیس اداری گوگل فیلمبرداری شده است. در این فیلم 

کوشش شده به فضای دموکراتیک و جدید پردیس های اداری اشاره گردد.

 [Retrieved October 18, 2016. From http://www.hypable. 

    com/the-internship-movie-review/]
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تصاویر این دو صفحه: گوگل، توماس هیتورویک و بیارکه اینگلس، نمای کوهستان، کالیفرنیا، ایالات متحده، 2016 )پاویون ها به زیر فرِی اتُتو گرد  آمده اند و سایبان ها در محیط طبیعی مملو از درختان گسترده شده اند.( 

جرثقیل های روباتیک سازنده ی آنها به عنوان یادگارهای تردستی کمپانی باقی مانده اند. با واگذاری نیمی از زمین به لینکداین، پلان مجموعه مختل گشت.

[The Architectural Review 1431, 2016: 35]
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[Retrieved September 3, 2016. From http://www.worldarchitecturenews.com/project-images/201525373//heatherwick-studio/google-north-bayshore-in-mountain-view-california.html?img=2 [مأخذ تصاویر این صفحه:
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که  شدند  متوجه  اجرایی  مدیران  که  زمانی  وجود،  این  با 

کارمندان  تعداد  در  تغییرات  بروز  سبب  واقع،  در  جابجایی، 

) این حقیقت که  اعمال  شد  پروژه  تقلیدها در  از  شده، سیلی 

این موضوع، رفت و  آمد روزانه یشان را دچار مشکل کرده بود نیز 

 )William H( Whyteشاید تا حدودی مؤثر بود: ویلیام اچ وایت

دریافت که از میان 84 شرکتی که مطالعه نموده  بود، 81 موردشان 

به نزدیکی خانه های CEOهایشان نقل  مکان کرده اند(. 

به  نیمه فئودال  ایده آل  ایدئولوژی جامعه ی  موفقیت،  این 

دور از فساد شهر، جایی که پول سازان دِپرولتریزه در »کاپیتالیسم 

 )Louise Mozingo روستایی« )عبارت منسوب به لوئیز موزینگو

رضایت داشته  باشند، را در محوطه تقویت نمود. این موضوع که 

از رضایت بیشتر آنها نشأت   آیا افزایش پایبندی کارکنان، واقعاً 

از این مسئله که برای کارکنان جابجا شده ای که در  یا  گرفته، 

 نظر  به  دشوار  شغل  تغییر   شده اند،  گرفتار  حومه ای  مناطق 

می رسد، ناشی می شود، نیاز به تفکر و تعمق بیشتری دارد. 

ایرو سارینن در اواخر دهه ی 1950 و اوایل دهه ی 1960، 

بل  آزمایشگاه های   ،IBM آی بی ام موتورز،  پروژه های جنرال  با 

و جان دیر )John Deere(، گونه ی محوطه را تکمیل  نمود. این 

مورد آخر که در آن محیط طبیعی همگانیِ پوشیده از درختان، 

برای آنانی که شانس زندگی کردن رویای آمریکایی را داشتند، 

 )Kevin Roche( بسیار تأثیرگذار بود. اما زمانی که کوین روش

و جان دینکِلو )John Dinkeloo( جانشین او شدند، محوطه، 

وارد فاز پسامدرن شد: این ساختمان های ویژه که مجموعه ای از 

اهرام وارونه برای زندگی دانشجویی، یک ویلای عظیم پالادین 

برای تأمین غذای شرکت جنرال، بیرون-زدگی های پرچین و شکن 

یونیون  شرکت  برای  جنگل  دل  در  اتومبیل  طبقاتی  پارکینگ 

ـ نماینده ی آنچه که روش، »بازگشت  کارباید )Union Carbide( ـ

به  هویت« خوانده ــ می باشند، دیگر نماینده ی قدرت انتزاعی 

تکنوکراتیک شرکت های آمریکایی نیستند. 

از سال 1940 شرکت های ایالات  متحده، شصت درصد تولید 

صنعتی جهان را تحت  کنترل خود  گرفتند. غلبه ی جهانی، ناگزیر 

در  ساخته  شده  محوطه های  در  تغییرات  و  تقلیدها  به  منجر 

سراسر جهان شده و حتی شرکت HQ واقع در زمین ها ی مرکزی 

اخیر  حرفه ی  گشت.  افول  دچار  نفت،  شوک  پی  در  آمریکا، 

روش و دینکلو، صادرات اینگونه به آن سوی مرزها، تجارت های 

سلسه ای اروپای پیر بود.

بوییگ  دور  راه  ارتباطات  فرانسوی  غول پیکرِ شرکت   HQ

در  واقع  دومی  ورسای  شگفت آوری  طرز  به   ،)Bouygues(

 [Retrieved September 3, 2016. From https://en.scio.pw/Bell_Labs_Holmdel_Complex]

 [Retrieved September 3, 2016. From http://www.newenglandruins.com/bell-labs#0]

تصاویر این صفحه: بل لبز، ایروسارینن، نیوجرسی، آمریکا، 1962 
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[Retrieved September 3, 2016. From https://www.architectural-review.com/archive/typology/typology-corporate-campus/10006153.article]

  یونیون کارباید، دَنبری، کوین روش، جان دینکلو و شرکا، کنتیکت، آمریکا، 1982.

[Retrieved September 3, 2016. From http://blog.sina.com.cn/s/blog_4ee800f50100pbda.html]

سانتاندر  شهر  در حالی که  است  اصلی  ورسای  مایلی  سه 

)Santander( )2005( 6500 کارمند را در یک سری پایون 

خارج از مادرید در خود جای داده است. 

معماران  های   ـ تک در انگلستان، با نگاهی به روزهای 

تحقیقات  مرکز   گرفتند.  الهام  او  از  سارینن،  ایرو  اوج 

اشلومبرگر )Schlumberger( کمبریجِ هاپکینز، سال 1985، 

بازی   پابه پا  برای  تلاش  در  که  کهن  دانشگاه  یک  شریک 

اطلس  اقیانوس  آن سوی  در  عموزاده های خود  با  کردن 

می باشد، یک چادر مهندسی شده ی عظیم برای آزمایش 

تکولوژی اکتشاف نفت است. بریتانیا، همچنین در سال 

1990، یک محوطه ی پسامدرن متمایز به فرم بتن آماده ی 

یک طبقه  پاویون  سری  یک   ،Cullinan HQ کولینان 

در  نوزدهمی  قرن  خانه ی  یک  گرداگرد  سبز  پشت بام  با 

حومه ی ساری )Surrey( دارد.  این مجموعه، چمنزارهای 

روستایی را به مبدأ تاریخی خود باز می گرداند. 

فاکتور دیگری که شرکت های آمریکایی را ترغیب به 

ترک شهرها نمود، امکان ایزوله  کردن کارکنان از مشکلات 

یک  از  پیش تر  که  تجارت هایی  برای  این  بود.  سازمان 

دفتری  کارکنان  تفکیک  معنی  به  انجام می شدند،  سایت 

متحد   شدت  به  فروشگاه های  طبقه ی  از  پژوهشگران  و 

است. با این وجود، حتی این برای بازارهای ارزان تر نیروی 

کار پس از دهه ی 1970 پایتخت کافی نبود. چندملیتی ها 

در هند، کارکنان با تحصیلات بالا و انگلیسی زبان را  یافتند 

لطف  به  هند  نمودند.  جلب  را  نظرشان  محوطه،  با  که 

به  سمت مشکلات  استقلال، به  سرعت شهریت  یافت و 

پیش   نامناسب  زیرساخت های  و  ازدحام جمعیت  آشنای 

راه  متوسط،  طبقات جدید  به  محوطه ی حومه ای  رفت. 

گریزی از شهرهای ناکارامد و برای دولت، منبع خوشایندی 

نتیجه،  در   داد.  ارائه  بین المللی  سرمایه گذاری  برای 

بزرگ  شرکت های  ماهواره های   شد:  حاصل  مرکبی  نتایج 

شهرهایی چون بِنگالور )Bengaluru( بی شک نسبت به 

مراکز شهری، مکان های بهتری برای کار  کردن هستند، اما 

به لحاظ معماری، برجسته نمی باشند. محوطه های  آی تی 

ستون های  ردیف  با  عظیم،  اطلاعاتی  سیستم های   )IT(

باروک بیرون زده از یک معبد یونانی، یک هرم شیشه ای به 

سبک لوور و مجموعه ای از ساختمان هایی که نام کمپانی 

را در هوا می پراکنند، جسورانه هستند. 

علاقه ی کارکنان هندی به سبک زندگی حومه ای )در 

غیره( هم  و  غذا  اتومبیل،  اندازه ی  از  بیش  کنار مصرف 

مهلک  پدیده ای  جهانی،  هم  و  بومی  محیط های  برای 

از متراکم  نمودن مناطق حومه ای ،  با این حال، پیش  است. 

به خصوص با بازگشت محوطه به غرب برای انتقامجویی، 

نمی بایست در انتقاد -کردن پیش قدم شویم. نسل جدیدی 

از شرکت های غول پیکر در آمریکا، افرادی چون فاستر و 

گری را برای ساخت عدن )بهشت(های جدید در مناطق 

زیر  به  تعمق  برای  بی نقص  مکانی  کالیفرنیا،  حومه ای 

 دور از نابرابری آزار دهنده  آسمان آبیِ خالی از ابر و به 

کار  به  شهر،  مرکز  شدن  خرد  درحال  زیر ساخت های  و 

گماشتند. ساختمان های حاصل، در تلاش برای خلق تصویر 

همچون  خود  تدافعی  پیشینیان  به  نسبت  دوستانه تری 

یونیون کارباید، برای ابر رسانه های اجتماعی هستند، اما با 

توجه به آنچه برنامه ریزی مالیاتی شان نشان می دهد، این 

بازتاب طرز تفکر جهانی شرکت هایی  عقب نشینی، کاملاً 

است که تعهد اندکی نسبت به جامعه ای دارند که آنها را 

حمایت می نماید. 
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تصاویر این صفحه: فیسبوک، فرانک گری، پارک مِنلو، کالیفرنیا، آمریکا، 2015 )این ساختمان باشکوه و نسبتاً ارزان، بزرگ ترین نمونه ی ادارات با پلان باز در جهان می باشد: هیچ ساختمان اداری خصوصی ای با 40,000 متر مربع 

صفحات طبقات و 2,800 کارمند وجود ندارد که همگی در فضایی غارگونه جمع شوند. محیط طبیعی، در این مورد خاص با انتقال به پشت بام، ویژه ی استفاده ی کارمندان است.( 

[Retrieved September 3, 2016. From http://opinionator.blogs.nytimes.com/201231/08//facebook-plays-it-safe/?_r=0]

[Retrieved September 3, 2016. From http://www.arch2o.com/facebook-new-campus-frank-gehry/]
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[Retrieved September 4, 2016. From http://www.robertsplanning.com/downtownsplus/the-original-googleplex/]

تصاویر این صفحه: محوطه ی اپل 2، فاستر و شرکا، کوپرتینو، کالیفرنیا، آمریکا، 2016

اشاره شده که دونات غول پیکریی که توسط کمپانی اپل اشغال  شده و در حال حاضر در کوپرتینو در حال ساخت می باشد )حاصل یک تماس تلفنی مشهور از جانب استیو جابز به نورمن فاستر در سال 2009( شباهتی از جنگ 

سرد را به دوش می کشد )در آن زمان، پیمانکار محوطه، جنرال اتمیکس بود(. در واقع بیشتر به خانه ی آژانس نظارت و امنیت بریتانیایی GCHQ شباهت دارد )شاید شرکت اپل از فاستر می خواست تا با تلاش های شجاعانه ی 

خود، در برابر تجسس های دولت، نشانه ای از تأثیرگذاری خود را خلق کند(. این پروژه ی عظیم )با 3000 کارمند و زیربنای 260,000 مترمربع(، نصب دستگاهای بتن ساز را الزامی کرده و طبق گزارش ها، پنج میلیارد دلار آمریکا 

هزینه خواهد  داشت. این ساختمان، ارتباط متعارف میان دو عبارت در کاپیتالیست پاستورالیسم را معکوس کرده، به جای آنکه ساختمان در محیط طبیعی نشسته  باشد، این محیط طبیعی است که در ساختمان جای گرفته و 

باغی محصور پدید  آورده که صرفاً افراد خاص به آن دسترسی دارند )استعاره ای شایسته برای اکوسیستم مجازی اپل(.

[The Architectural Review 1431, 2016: 39]
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[Retrieved September 3, 2016. From https://www.glassdoor.co.in/Photos/Tata-

Consultancy-Services-India-Office-Photos-EI_IE13461.0,25_IL.26,31_IN115_IP10.htm]

[Retrieved September 3, 2016. From https://www.glassdoor.co.uk/Photos/Tata-

Consultancy-Services-Office-Photos-IMG4404.htm ]

[The Architectural Review 1431, 2016: 40]

تصاویر این صفحه: خدمات مشاوره ی تاتا، کارلوس اوُت و پونسه دِلئون، سیروسِری، چِنای، هند، 2006

محوطه ی شرکت آی تی چندملیتی وابسته به گروه تاتا، ساخته ی کارلوس اوت، بزرگترین ساختمان اداری در هند و قطعاً یکی از منسجم ترین آثار معماری بود. اوت ــ که کار خود را با اپرای باستیل آغاز نمود و از آن زمان به بعد 

سری ای از تئاترهای بزرگ را در سرتاسر چین بنا  کرد ــ مجموعه ای از پاویون ها را طراحی نمود که 20,000 کارمند در یک محیط طبیعیِ  پوشیده از گیاهان و حوضچه ها در خود جای می دهند. حضور آب روان به منظور خنک  

نمودن محیط صورت  گرفته، سایبان های غول پیکر نیز با سایه افکندن بر فضاهای اداری ای که با نور طبیعی روشن شده ند، همین وظیفه را عهده دار هستند ) به لطف وجود تمامی این المان ها، پروژه برنده ی رتبه بندی طلا به دلیل 

پایداری از جانب انجمن ساختمان سازی سبز هند گردید(. تمامی محوطه ها طوری طراحی شده اند که اجتماعاتی بی نیاز از غیر باشند و این موضوع، پارک آی تی در سیروسی را به سطوح جدیدی ارتقا می دهد: علاوه بر کافه ها و 

باشگاه ها، فضاهای تفریحی و مناطق مسکونی برای 300 کارمند مهمان نیز در نظر گرفته شده است.
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   [Retrieved September 3, 2016. From http://www.archdaily.com/466958/suzlon-one-
earth-global-corporate-headquarters-christopher-benninger]

[The Architectural Review 1431, 2016: 41]

تصاویر این صفحه: سوزلُن وان ارِت، پونه، هند، کریستوفر بنینگر، سال 2009

شرکت HQ متعلق به سوزلون، همان طور که شایسته ی یک کمپانی انرژی باد می باشد، با پنجره های سایبان دار، سیستم گرمایش آب خورشیدی، سیستم بازیافت آب خاکستری و سیستم های جریان هوای طبیعی، یکی از 

کارامدترین ساختمان ها به لحاظ بهینه ی مصرف انرژی است. همچنین، این مجموعه ی 75,000 متر مربعی )که 2,300 کارمند را در خود جای می دهد( کاملاً توسط انرژی سبزِ تولید  شده در محل و مزارع باد سوزلُن تأمین 

می گردد. علاوه بر بهره مندی از تازه ترین تکنولوژی، طره های برجسته و باغ آب مستغرق با ستون هرمی شکل مرکزی به ارتفاع 40 متر حکایت از سنت معماری بومی دارد.

Source:

• Typology: corporate campus reined in. (2016, May). Architectural Review. p. 3241-.
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مقدمه
و  فلسفی  نگرش  دهنده ی  انعکاس  هنر،  و  معماری  نقد 

تأثیر  که  نگرش هایی  هستند.  خویش  زمانه ی  فرهنگی 

و  دارند  شده  ساخته  محیط  از  عمومی  درک  بر  مستقیم 

انتقال دهنده ی ویژگی های اجتماعی قابل قبول در حیطه ی 

هنر به عنوان عملی خلاقانه به شکل محصولی فیزیکی و یا 

مفهومی می باشند. با دسترسی به فناوری و تجربیات نوین، 

برداشت های ما تغییر می یابند و با این حال، به طور متداوم، 

معیارهای قضاوت ما را بازتعریف می کنند.

حتی  یا  و  سختی  هزینه ،  دلیل  به  پیشین،  ادوار  در 

دشواری سفرهای طولانیِ لازم جهت ساخت محیطی برای 

تجارب، مردم و فرهنگ ها، نقد، بیشتر به بررسی تفاوت ها 

می پرداخت، یعنی »ناحیه ای« صورت می گرفت. به همین 

مختلف،  نواحی  و  جوامع  هنری  برداشت های  جهت، 

محدودتر و با روندی کندتر بسته به جریان های اجتماعی 

اقشار گوناگون شکل می گرفتند. به لحاظ سبکی نیز، نقد، 

می شد.  منتشر  گرافیکی  فرم  و  بیانیه  صورت  به  بیشتر 

اینجاست که باید به اهمیت اثر فرانک لوید رایت، معمار 

واسموت  نمونه کارهای  نام  به  مدرنیست،  دوره ی  اوایل 

یا  و  رسید  چاپ  به  آلمان  در  که   )Wasmuth Portfolio(

هنر سوپره ماتیستی یا والاگرایی که توسط روس ها به غرب 

مصرف  وسعت  اینچنین،  تصاویری  پی ببریم.  شد،  معرفی 

گسترده تری را منظور می کند و باب سؤالات فلسفی بیشتری 

را در حیطه ی زیبایی و عملکرد به طیف وسیعی از مخاطبان 

باز می کند. امروزه در نقد، به دلیل استفاده از اینترنت و 

حمل و نقل نسبتاً ارزان و آسان، فاصله ها بسیار کمتر شده  

بحران هویت:
بیگانگی در سیر تکامل نقد معماری

آرون تی. دیویس
ترجمه  ی مینا حنیفی واحد

و مرزهای فیزیکی ارتباطات برداشته شده اند و موجب ضرورت 

فلسفیِ ارزیابیِ تجربه و ارزش ها گشته اند.  

پیش زمینه
تجربی  ارزش های  تحلیل  توانایی  میزان  به  تعهد  این  البته 

مشاهده کنندگان و توجه آنان به رسانه ها و تاریخ فرهنگی دارد 

که به عنوان ابزارِ بیگانگی عمل می کنند. در واقع هویت فردیِ 

تولید کننده، منتقد و مصرف کننده، همگی در بلوای اطلاعات 

می آید  پدید  که  امری  تلفیق شده اند. حال،  غیر سلسله مراتبی 

است:  نظرات  فراوانی  و  عقاید  عمق  میان  معکوسی  رابطه ی 

اگر تمام چیزی که فرد نیاز دارد، وای  ـفای است، تحت محافظت 

بی نامیِ دیجیتال، تقریباً کمترین ریسکی برای انتشار هر گونه 

واکنش، علاقه و استعاره نیز وجود ندارد. نقد، با توجه به فرمی 

که برای آن در نظر گرفته شده است، آزمایش و بررسی استدلالی 

در  فلسفی خاص  و  تاریخی  با یک بستر  و منطقی موضوعی 

یک زمینه می باشد که از این دسترسی بی وقفه به انگیزش های 

بازیابی رابطه ی  بنابراین، مقصود،  مدهوش کننده، رنج می برد. 

حقیقی فرهنگ با معماری به عنوان یک مباحثه، بدون کم ارزش 

نمودن، تک بعدی بودن صدا و تحریک بصری می باشد: خلق هنر 

معماری هدفی فراتر از اینها را شامل می شود. »معماری فراتر از 

نقد« از ساختمان به عنوان ابزاری که ارزش های اجتماعی معاصر 

را آشکار می سازد، برای مجدداً معرفی نمودنِ »بازخورد« در این 

حرفه و تاریخ پرُ  بار زیبایی شناسی استفاده می کند و به همین 

جهت، ابزاری ارائه می دهد که به کمک آن، وعده ی متداوم فضا 

به مثابه یک ابزار به حقیقت بپیوندد.

[Retrieved October 4, 2016. From http://www.celesteprize.com/seung-hwan.oh]  اثر سئونگ-هوان اُ
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نپذیرفتن آکادمی و الوهیت نوین
نمایشگاه ها   زیبایی شناسی  منتقد  به عنوان  دیدرو،  دنی 

از  یکی  هجدهم،  قرن  در  تحمیلی شان  اجتماعی  نظم  و 

برجسته ترین شخصیت های فرانسه به شمار می آید. عقاید 

وی میان توصیفات تکراری و داستان های خصوصی اش در 

حرکت است و از اثر هنری به عنوان هنر  زبانی )رتوریک( 

ویژگی های  و  رمانتیک  مفاهیم  آن  با  که  می کند  استفاده 

برای  راهی  نهایتاً  و  می نماید  را طرح ریزی  شخصیتی خود 

ابراز عقیده اش درباره ی زیبایی، درک و انسانیت می گردد. 

و  نقاط جهان منتشر نمود  از  بسیاری  در  را  آثارش  دیدرو 

به گونه ای هنرش را ابراز می کند که خواننده گویی اثر را به 

چشم دیده است. در حالی که این شیوه لازم می نمود، نقد 

وی در پی دور کردنِ اثر هنری از معیارهای مشخص شده و 

عوام بود. در واقع این شکاف میان استانداردهای آکادمیکِ 

تا وارد بحث شود و  امکان را به هنرمند داد  این  نقاشی، 

همان گونه که در دوره ی مدرن مشاهده می کنیم، هم  سطح 

اثر و هم هنرمند ارتقا یابد.

نتیجه ی ضعیف شدن  در  فکری ای  چنین خط  ظهور 

و  پژوهش ها  با  آن  جایگزینی  و  کلیسا  قدرت  روزافزون 

درک  برای  جایگزین  مسیری  به عنوان  تجربی  جستارهای 

جهان به  وجود آمد. رفع ابهام از مسأله ی وجودی نیز خود 

به شیوه ای از اکتشافات معنوی بدل شد. ژان پلُ سارتر در 

قرن بیستم، این مبحث را اینگونه شرح می دهد:

این دلیل  به  نه  اما  »مفهوم خدا سرکوب شده است، 

که ذات مقدم بر وجود است ... انسان ذات انسانی دارد؛ 

بودن است در هر  انسان  انسانی" که مفهوم  "ذات  و آن 

انسانی وجود دارد؛ یعنی هر انسان به طور خاص، نمونه ای 

از یک مفهوم کلی است، مفهوم انسان ... باز در اینجا ذات 

انسان از آن وجود تاریخی ای که ما در تجربه با آن مواجه 

می شویم، مقدم است.«   

زیبایی  درباره ی  جهانی  ایده آل های  دیگر،  عبارتی  به 

خلاقانه، ذات آن، همواره مقدم بر تجربه ی دنیای فیزیکی 

است. به عنوان شرطی ضروری برای همه ی انسان ها، درک و 

شرح تجربه و هر گونه مفهومی برگرفته از آن، مرز تفکری 

انتقادی را نمایان می سازد. بنابراین، نقد را می توان به نوعی 

مجادله ی ذهنی و درونی )سوبژکتیو( در جست و جوی معنا 

در ادوار گوناگون دانست.

کشیشی  مانند  بیشتر  هجدهم  قرن  منتقد  بنابراین، 

شبه فرهنگی بود که درباره ی استانداردهای الهی و آسمانی 

و همچنین رعایت اخلاقیات، درباره ی مفهوم عملی خلاقانه 

نهاد  فراتر  نیز  این  از  را  پا  دیدرو  گرچه  می نمود؛  موعظه 

صنایع   و  هنرها  علوم،  روشمند  دایرة المعارف  انتشار  با  و 

و  گوناگون  موضوعات  درخصوص  را  گسترده ای  اطلاعات 

فنی، حتی درباره ی فرایند ایجاد شیء، در اختیار خواننده 

قرار داد )تصویر 1(.

برای  دیدرو،  ویژه  به  منتقد،  صدای  رو،  این  از 

نه تنها  هنر  از  قدردانی  و  قضاوت  جهت  تعاریفی  ارائه ی 

فلسفی،  مباحث  و  روشنفکری  سطح  ارتقای  دلیل  به 

و  اجتماعی  طبقات  بر  ضمنی  دلالتی  به عنوان  بلکه 

کلاودیو  بود.  الزامی  جهان،  از  افراد  درک  سطح  افزایش 

چنین  باره  این  در   )Claudia Moscavici( موسکوویچی 

می گوید: 

هر  در  فلاسفه  روشنگری،  دوره ی  در  که  »هنگامی 

موضوعی که ذهن انسان قادر به درکشان بود دستی داشتند، 

تصویر 1. بخشی از دایرة المعارف روشمند علوم، هنرها و صنایع  اثر دیدرو که نمایانگر روش کار ماشین تولیدات شکر است.

[Retrieved September 4, 2016. From http://quod.lib.umich.edu/d/did/did2222.0001.344]
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دیدرو به عنوان یکی از پر نفوذترین نویسندگان مدرنی است 

که بر مسأله ی ارزش  هنری، دیدگاهی دو گانه دارد؛ یعنی 

نمایشگاه های وی  منتقدانه.  و هم  فیلسوفانه  نگاهی  هم 

کمک می کنند تا ما به پاسخ خود به هنر بیشتر فکر کنیم: 

به خصوص درباره ی هنر آن زمان، زیرا استانداردها و مفهوم 

آنچه که هنر تلقی می گشت از قرن هجدهم تا کنون تغییر 

یافته است.«

در ایجا منتقد مدرن، هنرمند، عارف، مترجم، سیاستمدار 

و سخنور متولد می شود.  

بوطیقای شهرسازیِ برابری طلبانه
فنون  به  رسیدگی  هجدهم  قرن  منتقد  دغدغه ی  اگر 

بود،  هنر  درباره ی  کامل  و  جامع  حقیقتی  درک  و  زیبایی 

زندگی  واقعیت گراییِ  به  معطوف  بیشتر  بیستم  قرن  در 

اثر  منظور،  به همین  در محیط های شهریِ جدید گشت. 

لوئیس مامفورد سعی دارد تا پلی میان متخصص معماری، 

نقشه کش و مردم بزند. 

در  متعادلی  انسان های  که  داریم  را  آن  قصد  »اگر 

جامعه داشته باشیم که با یکدیگر در جهان در تعاملند و 

این کار را مهمترین مسئولیت این نسل و اساس دستاوردهای 

علوم،  به  امروز  که  میزانی  به همان  باید  می دانیم،  دیگر 

برانگیختن  به  توجه می نماییم  و سازمان های عملی  اختراع 

احساسات و ابراز ارزش های اخلاقی و زیبایی شناختی هم 

بپردازیم. فرد، بدون هر یک از این دو، ناتوان خواهد بود. 

ارزش ها به آسانی به دست نمی آیند، بلکه با تلاشی مستمر 

جهت تطبیق دادن تجربیات فردی با الگوهای تاریخی ای 

است که کل زندگی خود را وقف دستیابی به آن ارزش ها و 

ابرازشان نموده اند ... فضیلت، یک محصول شیمیایی نیست 

و همان گونه که تیِن شرح می دهد، فضیلت یک محصول 

تاریخی، مانند زبان و ادبیات است؛ یعنی اگر به آن بی توجه 

شویم، دیگر آن را ترویج ندهیم و از ارزش هایش نگوییم، 

بخش وسیعی از آن بی معنا می شود ــ درست مانند زبانی 

منسوخ و مرده. البته من به ناچار می پذیرم که این همان 

چیزیست که در عصر ما رخ داده است.«

و  شهر  از  بسیاری  انتقادات  و  شرح  وی،  آثار  میان 

ساکنینش وجود دارند که در صفحات نیویورکر، آرکیتکچرال 

که  امری  انداخته اند.  طنین  نیز  معماری  مجله ی  و  رکورد 

باعث تمایز اثرش در نیویوکر می شود، غیر اختصاصی بودن 

آن به خودِ رشته ها می باشد. به عبارتی دیگر، وجود مبحث 

برای  را  دسترسی  نشریه،  از  خارج  شهر سازی  و  معماری 

آثار  میلادی،   50 دهه ی  اواخر  در  می کند.  ساده تر  عموم 

مامفورد این امر را مطرح نمود که شهر و ساختمان هایش 

هم می شود خوانا باشند و ساکنین آن می توانند آن را مانند 

و  درباره ی  بخوانند  قرارداد  و  و عقیده  ابراز سلیقه  زبان، 

زمان  در  که  معنا،  اکنون  بدانند.  بیشتر  اطرافشان  محیط 

یک  بیشتر  و  شده  آموزش  مسأله ی  بود،  شده  رها  دیدرو 

اجتماع دموکراتیک می باشد تا بحران وجودیِ فردی.

توماس فیشر )Thomas Fisher( که مطالعات جامعی 

حول مامفورد انجام داده  است، توضیح می دهد که تا چه 

حد مامفورد مشتاق آن بوده تا حیطه ی مخاطبان خود را 

در نظریه و نقد گسترش دهد: »ما به نقدِ کمتر نیاز نداریم، 

ما نیازمند نقد بهتر هستیم: نقدی که جامعه ی گسترده تر و 

مردم بیشتری را دربر بگیرد و درگیر مهمترین مسأله ی جهان 

نماید.« فیشر می گوید به عقیده ی مامفورد، معماری آینه ی 

فرهنگ های محیط است. در نتیجه، نقد، باید در دسترس 

مردمی باشد که می خواهند محیط ساخته شده ی خود را 

بشناسند و بهتر درک نمایند.

طیف  نمودن  گسترده  بر  مبنی  ایده هایی  چنین 

 ،)meta-criticism( »مخاطبان برای نقد معماری، »فرا نقد

مورد حمایت و چالش جورج بِرد قرار گرفت. وی به نوشتن 

بود، زیرا معتقد  بدبین  برای جذب مخاطبان بیشتر کمی 

برای  اصلی  متن  زیرکانه ی  پیام  و  باریک بینی  که  است 

تا  باید ضعیف تر و خفیف تر شود  ناچار  به  شنیده شدن 

همگان از آن به طور مساوی بهره مند شوند. این امر نهایتاً 

او  به گفته ی  به »سیستم ستاره سازی« منجر می شود که 

ادعا  که  است  معروف  نشریات  در  کردن  تفسیر  »همان 

به  نوعی  واقع  در  اما  معماری هستند،  درباره ی  می کنند 

می باشند.«  معروف  معماران  خصوصیات  گذاشتن  نمایش 

و بِرد با به چالش کشیدن آن، میان »نقد«، »کارشناسی«، 

»توصیف« و »تحلیل« تمایز ایجاد می نماید و در نهایت به 

جای مقایسه ی آنها، به این نتیجه می رسد که آنها مکمل 

یکدیگرند و برای ایجاد نقد و تحلیلِ مجاب کننده به وجود 

آمده اند. 

گسترش فضاهای معماری
هاکستبل  لـوئـیـس  آدا  گـمـاشـتـن  کـار  بـه  بـا 

)Ada Louise Huxtable( به عنوان منتقد نیویورک تایمز، 

در اوایل دهه ی 60 میلادی، افکار عمومی درگیر مبحث نقد 

شده بود، اما اکنون بیش از پیش و مستقیماً وارد مباحث 

می شدند. با تلفیقی از نقش مسح کننده ی جنبش روشنگری 

برابری طلبانه ی مامفورد، هاکستبل می گوید،  ارزش های  و 

»منتقد باید جایی میان هنرمند و مخاطب بایستد و سعی 

کند تا بی طرفانه و بدون جانبداری قضاوت کند.« تـعـمـیم 

روز افزون  باز گنجاندن  با  مامفورد  انـسان گـرایی  یـافتن 

این  در  و  گرفت  دوره شکل  این  در  هنر  تاریخ  ارجاعات 

از قوه ی ادراک در  مباحث نظری و تجربی، تصور مدرن 

هنرهای بصری و فضایی، تئوریزه و جست و جو شد. چنین 

سیری جهت شرح اصول فضایی، معماری و امور مورد تأکید 

هنرهای زیبا لازم و حیاتی می نمود و کاربرد چنین ترکیبی 

از زبان، روند بحث را در هر دو مورد دگرگون ساخت و 

منتقدان را قادر ساخت تا به طور همزمان به آنها بپردازند.

و  نقطه نظری مهم، رشد  از  که بحث هنر  همان طور 

این بود که حضور فیزیکی شیء  گسترش یافت، گمان بر 

هنری قادر به فضا سازی بوده است. هنگامی که این مرزِ 

ادراک به وادی سکون، مکان و حرکت وارد شد، تحلیل هنر 

قرار گرفت، گرچه  نقد معماری مدرن  اساس  آن  تاریخ  و 

هر گونه  پایه ها  و  اصول  این  مسأله،  نمودن  پیچیده تر  با 

تحلیل  به  و  شمردند  مردود  را  وجودی  روایت  مفهوم 

تشخیص  قابل  موضوعی  نبودِ  در  فرمال  محضِ  بررسی  و 

پرداختند. دیگر تفاسیر دیدرو و مامفورد از بین رفته بودند. 

تنها چیزی که در شهر باقی مانده بود، پیکره ای استعاری 

توصیف  از  که  بود  اجسامی  با  احاطه شده  دورافتاده،  و 

درست آن جلوگیری می کردند یا در بدترین حالت، به طور 

متداوم مورد تعدی ناآزمودگان قرار می گرفت: ساکن جهان 

مدرن تنها شده و اکنون معنا به اندازه  ی آثار هنری انتزاعی 

شده  بود )تصاویر 2 و 3(.
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تصویر 3. مرکز هنرهای معاصر سینسیناتی، زاها حدید )به عنوان طرفدار ملویچ، زاها حدید در این اثر به ترجمان مستقیم انتزاع بدون 

ارجاع انسانی می پردازد.(

[Retrieved September 4, 2016. From http://www.nytimes.com/slideshow/201631/03//obituaries/a-look-at-zaha-hadids-

designs/s/01HadidObit-slide-PV6Z.html?_r=0]

تصویر 2. »ساختمان های مدرن« کازیمیر ملویچ، 1924

[Retrieved September 4, 2016. From http://penccil.com/museum.php?show=8288&p=516421968433]
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در واکنش به این انزوا، نقد و تحلیل فرمال هم به 

سوی ستاره سازی معماران گرایید و مُد و پیکرنگاری بر 

ابزاری  به عنوان  را  منتقد  نقش  و  یافت  جامعه تسلط 

برای درک به نیرویی برای بازاریابی تقلیل داد و آن را 

محدود به مکان و چیزهایی که دیده می شد، نمود. در 

این باره، هاکستِبِل می گوید: »من به هیچ گروه و مسلک 

به  به عنوان یک مورخ معماری  و  نپیوستم  معماری ای 

هیچ سیستم فکری از جمله توهمات تحسین بر انگیز  و 

اغلب اشتباهِ مدرنیسم تعلق نداشته ام. من شک گرایی 

درونی به اصول عقیدتی دارم«. در واقع بحث هاکستِبِل 

این بود که یک منتقد نباید پیرو سبک و مُد باشد. او با 

بررسی بستر تاریخی و فناوری یک اثر، ذهن خواننده ی 

نیویورک تایمز را به چالش می کشید و این امکان را به 

آنها می داد تا درک کنند که چرا یک اثر در زمان خود 

ارزش نقد دارد. 

از  پس  که   )Paul Goldberger( گلدبرگر  پلُ 

فعالیت  تایمز  نیویورک  منتقد  به عنوان  هاکستبل، 

خود را آغاز کرد، به خوانندگان یادآوری نمود که نظر 

و  فناورانه  ابداعات  و  ناپایدار  اقتصادی  پایه گذاریِ  به 

صاحب نظری موجود در تمامی سطوح فرهنگ عموم، 

نقش معماری نباید به یک تصویر تنزل یابد:

عینک  با  تنها  را  ساختمان  یک  نمی توان  »البته 

معماری،  نقدِ  نمود.  بررسی  و  مشاهده  زیبایی شناسی 

زیبایی شناسی، سیاست، جامعه شناسی و فرهنگ است 

و اگر به هم  پیوستگی این مفاهیم را نپذیریم، پس قادر 

نخواهیم بود به اساس هر آنچه درباره ی طراحی گفته 

به طور همزمان  آن هر شیءای  در  که  ــ  است  شده 

ـ پی ببریم و یا  حضوری زیبایی شناختی و اجتماعی دارد ـ

به عبارتی دیگر، این موضوع را درک نماییم که هر شیء  

هم فیزیکی است و هم سیاسی و باید هر دو جنبه ی 

آن را همزمان در نظر گرفت، نه مجزا از یکدیگر.« 

پاپ  ـپوپولیسم  
روش های  برای  را  بینش  نـوعی  گـلـدبـرگـر،  نـو آوری 

قـرن  اوایـل  در  شـهـرسـازی  و  مـعـمـاری  ارزیـابـی 

گلدبرگر  و  هاکستبل  اگر  آورد.  وجود  به  بیست و یکم 

را سیاستمدار بدانیم، جانشین  آنها، نیکولای اوروسوف 

کورکورانه،  خوش بینی  با   )Nicolai Ouroussoff(

دستفروشی   همچون  و  است  نفس  تجلیل  به  وابسته 

به دنبال سبک گرایی می باشد. با در نظر داشتن تمایلات 

در  آنچه  پیشین،  منتقدان  انسان گرایانه ی  و  آموزشی 

اوروسوف شاهدش هستیم، اشتیاق فراوانی به معماری 

است که برای افرادی که می خواهد تحت تأثیر قرارشان 

ـ درست مشابه نقد هنر گرینبرگ  بدهد، صحبت می کند ـ

)Greenberg(، فراید )Fried( و دیگران که با پشتیبانی 

و ترجیح دادن هنرمندان مستقل در اواخر دهه ی 1960 

به تفرقه اندازی منجر شدند، اوروسوف هم گرایشات و 

برگزیدگان خود را داشت )یا شاید آنها او را داشتند( و 

به ارائه ی نقدی با روش دیدرو خرسند بود. روشی که 

در آن، جزئیات و موقعیت اثر به منظور ارائه ی توصیفی 

شیوا از خودِ اثر، رها می شوند. اما اوروسوف، سؤالات 

مفهومی دیدرو را درباره ی تجربه در نقد خود منعکس 

ضمنی  اشارات  مفاهیم  که  هنگامی   بلکه  نمی کند، 

مطرح  پروژه ای  جهانی  و  سیاسی  اجتماعی  ـاقتصادی، 

می گردد، او عقب نشینی می کند تا مبادا اسیر مشهور 

دهد.  خجالت  را  خود  علاقه  ی  مورد  معمار  همان  یا 

چین(،  ملی  تلویزیون  )مرکز   CCTV افتتاحیه ی   در 

 ،)4 )تصویر  معماری  بهترین های  از  عظیم  نمونه ای 

اوروسوف اینچنین می نویسد:

با  ــ  پروژه  معمار  کولهاس،  رمِ  اینکه  از  »پس 

 )Ole Scheeren( شیرنِ  الُه  سابقش،  چینی  شریک 

ــ در سال 2003 از طراحی اش رونمایی کرد، بسیاری از 

ارگان  به دلیل بزرگ نمایی  او  از  ژورنالیست های غربی 

تبلیغاتی و پروپاگاندای دولتی چین انتقاد کردند و او 

را مورد استهزا قرار دادند. چندین سال بعد، آتش سوزی 

در  ساختمان هایی  تخریب  باعث  پروژه  سایت  در 

کولهاس  آقای  آنها هم  که طراح  آن گشت  همسایگی 

بود. این امر منجر به حبس  مدیر پروژه و 19 نفر دیگر 

به دلیل اهمال و تأخیر در پروسه ی ساخت شد.  

ناراحت  کننده ی  مسأله ی  ماجراها،  این  از  پس 

بنا بود که به دلیل کجی  این  دیگر برای مردم، ظاهر 

و وید وسیعی که در وسط بنا قرار گرفته است، مورد 

انتقاد منتقدان چینی قرار گرفت. با این وجود، می توان 

اثر معماری  ساختمان مرکزی CCTV را برجسته ترین 

معماری  دفتر  و  کولهاس  آقای  برشمرد.  حاضر  قرن 

که  هستند  بناهایی  ساخت  دنبال  به  همواره   OMA

و  می پردازد  جامعه  در  کار  متناقضِ  نیروهای  بیان  به 

یقیناً CCTV نمایانگر این مهم است که با ظاهر نمادینِ 

و ستیزه جو،  یادمانی  گاهی  آن شروع می شود:  دشوار 

گاهی به طرز عجیبی زیرکانه و گوشه گیر. این ساختمان 

یکی از جذاب ترین و قدرتمند ترین بناهایی است که من 

در طول عمر خود دیده ام.« 

جانب  خود،  نقد  انتشار  با  اوروسوف  واقع،  در 

خودمختاری و استقلال در معماری را می گیرد و با اینکه 

بسیاری از منتقدان به این اثر خرده گرفته اند، او نه تنها 

این اثر را تأیید می کند، بلکه گمان می برد که حتی تا 

90 سال آینده نیز ممکن است اثری بهتر از این بنا ارائه 

از  بازتابی  اوروسوف،  مبالغه ی  گفت  می توان  نگردد. 

فرهنگ معماری معاصر است که تنها با وجود پدیده ای 

جدید حیرت زده می شود و بدون اینکه پژوهشی مبنی 

بر لزوم ساخت بنا و یا ارزش و هزینه های آن صورت 

پذیرد، به آن می نگرند.

واکنشی به تجربیات از پیش آماده 
شاید رُک ترین صدایی که کمتر هم در میان منتقدان 

هال  تاریخ نگار،  است،  شده  شناخته  معاصر  معماری 

دکترای  دانشجوی  که  او  باشد.   )Hal Foster( فاستر 

دانشگاه نیویورک می باشد، با آثارش سعی دارد تا فرهنگ 

که  است  معتقد  او  برچیند.  را  ما  پیرامون  تصویرگرای 

حُسن گفتمان تاریخی به دلیل توجه بیش از حد به منظره 

به  جای تجربه، ضعیف ارائه شده  است. او در آخرین 

 The Art-Architecture Complex اثرش، تحت عنوان

سعی دارد تا با تفسیر آثار معماران شاخص، تجربیات 

حسی را از تجربیات واقعی جدا سازد و به تبیین آنها 

بپردازد. تجربه ی حسی موجود در آثار هنری و معماری 

شده  خدشه  دچار  مشهور  هنرمندان  تبلیغ  با  معاصر 

سیستم های  توسط  »نقد«  طریق  از  مفهوم،  و  است 

ابزارها  از جمله رسانه های اجتماعی و دیگر  تبلیغاتی 

به عنوان حقیقت در ذهن مخاطب خورانده می شود و 

بار مسئولیت کاربر یا بیننده را کم می نماید. اما تجربه ی 

واقعی از زبان طراحی و راهکارهای مشخصِ حاضر در 

آثار معمارانی همچون نورمن فاستر، رنزو پیانو، ریچارد 

راجرز و دیگر معمارانی است که مدرنیسم معاصر را 

تعریف می نمایند.               

مروری گسترده بر نقد )رجوع شود به جدول 1( 

اشاره بر تضادی اساسی دارد که حل نشدنی باقی مانده 

است و پیروزی سبک های موقتی را بر مفاهیم اساسی 

معماری  هویت  بحران  همان  این  و  می سازد  ممکن 

ساختمان ها  و  افراد  که  فرهنگی  در  است.  معاصر 

صرفاً برای مشهور بودن تقلا می کنند، تنها کافی است 

نامعقول رفتار کنید تا »مهم« جلوه کنید. به طور کلی، 

و  نیست  بدبینی جایز  و  بررسی موشکافانه  اینجا  در 

منتقدان باید آهسته و با سیاست گام  بردارند. خلأیی 

که هم در معماری و هم در فرهنگ مدرن احساس 

می شود باعث ایجاد پدیده ی »سیستم ستاره ای« شده 

است و به طور کنایی این خلأ در پوچی شهرهای مدرن 

نمایان می شود. در واقع شاهد برپا سازی ساختمان های 

برجسته ای در سراسر جهان می باشیم که برای فروش 

به خریداران  و  به سودهای کلان، ساخته  و دستیابی 

ثروتمندی فروخته می شوند که با آثار معماری همچون 

آنها  جمع آوری  به  و  می کنند  برخورد  زیبا  هنرهای 

موجود  فضای  حداقل  امر،  این  نتیجه ی  می پردازند. 

در اطراف و اشغال اندک محیط است و منتقدین هم 

اتفاقی است  این همان  ادامه می دهند.  همین راه را 

افتاد  نیویورک  بزرگراه غربی  که هنگام طرح گسترش 

گرفت،  قرار  نشریات  مورد تمجید  از ساخت  پیش  که 

اما پس از چندی گرفتار شکست شد. دلیل این امر نیز 

عواملی چون نشت آب از پنجره ها، انقباض درزگیرها 

و زنگ زدگی بود و نمایانگر سطحی نگری چشم منتقدان 

می باشد و منجر به شکستی در شهرسازی و توسعه ی 

تجمل گرایانه شد.

مقیاس  در  رایج  مشکلِ  این  گرفتن  نظر  در  با 

شهری وسیع تر، عمق مسائل نیز نمایان تر می گردد. در 

 ،)The City that Never Was( شهری که هرگز نبود

 )Christopher Marcinkoski(  کریستوفر مارشینکوسکی

و خاویئر آرپا )Javier Arpa( اینگونه می نویسند:

اقتصادی  از جوانبی که همواره در بحران  »یکی 

به  مربوط  رشته های  نقش  می شود،  گرفته  نادیده 

منظر،  معماری  معماری،  جمله،  از  شهری  طراحی 

برنامه ریزی شهری، مهندسی عمران، و غیره است که 

تا به امروز باعث به وجود آمدن شرایطی شده اند که 

بهادار  اوراق  بانکی،  مباحث  ورای  هستیم.  شاهدش 

افول  تبادل  و  وثیقه، مشتقات  بدهی  تعهد  تضمینی، 

تعمداً، خواه  آن خواه  نقش طراحی مشارکت  اعتبار، 

سهواً، در به وجود آمدن چنین بحرانی غیر قابل انکار 

است. به خصوص قسمت های ناقص، متروکه و خالی از 

سکنه ی رو به رشد شهری را می توان در ارتباط مستقیم 

با طرح های غیرقابل انعطاف و تکراری محصولات فضای 

شهریِ  طراحی  بارز  ویژگی های  از  که  دانست  شهری 

 ،)David Harvey( هاروی  دیوید  می باشد.  معاصر 

جغرافیدان، متذکر می شود که نه تنها بحران اقتصادی 

بر  مؤثر  شهری،  بحران  به عنوان  عصر،  این  در  حاضر 

جمعیت است؛ بلکه از جوانب مختلف می توان آن را 

ناشی از سرمایه گذاری های در حال پیشرفت در زمینه ی 

ساخت و ساز سکونتگاه های شهریِ جدید دانست.«
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OMA ،ساختمان مرکزی تلویزیون رسمی چین ،)CCTV(  تصویر 4. برج سی سی تی وی

[Retrieved September 4, 2016. From http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/774587/el-giro-de-koolhaas-por-luis-fernandez-

galiano-en-monografia-rem-koolhaas-arquitectura-viva]

نتیجه گیری
نقش هنر، معماری و نقد از تجربه  ی امری مفهومی و عمیق 

به ابزاری معاصر برای هویت سازی تغییر یافته و اکنون زمان 

آن فرا رسیده که به عقب بازگردیم. »معماری پس از نقد« و 

»منتقدان پس از نقد« باید قوانین و شجاعت لازم را داشته 

ــ و نه پشت پرده ی رقابت های  تا محیط ساخته شده  باشند 

بازاری ــ را به عنوان مکانی برای تعامل مورد توجه قرار دهند. 

با پذیرفتن این امر، تنها فرم معقولِ تولید، بناهای ساخته  شده ای 

می باشند که عصر حاضر را به چالش می کشند، نه اینکه تنها 

در  نامحتمل  زندگی  سبک  از  غیر واقعی  تصویری  ارائه ی  به 

آینده بپردازند. معماری پس از نقد نیز بر نقش مردم به عنوان 

ساکنین اصلی و نه مصرف کنندگان، توجه می کند.

گرفته   کار  به  پیش  از  بین  این  در  نوینی  شیوه های 

فرایند  بر  بیشتر  نفوذ  اعمال  و  کنترل  طالب  که  شده اند 

و  رسانه ها  کردن  اجتماعی  با  و  معماری هستند  تولیدات 

فعالیت های  مطالعه ی  امکان  مکان،  و  زمان  زدن  برهم 

بومی برای مخاطبان بیشتری فراهم شده است؛ همچنین 

با  همگام  تقریباً  می توان  را  سنتی ساخت و ساز  شیوه های 

هوشمند  گفتمانِ  اکنون  و  دانست  ابداعات  جدیدترین 

بلندتر از پیش به گوش می رسد. البته حساسیت و اهمیت 

بکارگیری هنر و معماری با آثار ساخته شده، سیر تکاملی را 

طی خواهند نمود و این مسئولیت بر دوش نسل های آینده 

است تا آثاری را خلق نمایند که ارزش نقد داشته باشند.
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 Year  Author)s( Work)s(     Contribution to the Field 

1765 Diderot  Salon of 1765 & Notes on Painting Art/ aesthetic criticism

 l 930s-1950s Mumford Criticism at The New Yorker magazine Architecture and urbanism criticism

  1938 Lewis Mumford   The Culture of Cities 
Manifesto on the urban effect on 

contemporary life

  1939 Greenberg  "Avant-Garde and Kitsch" 
 Art/ aesthetic criticism vis-à-vis 

contemporary culture

   1956 Sartre  "Existentialism is a Humanism" Art/aesthetic criticism

1961 Greenberg Art and Culture
Art/ aesthetic criticism vis-à-vis 

contemporary culture

1963- 1982, 2008 Huxtable

On Architecture: Collected Reflections 

on a Century of Change 

Elevation of architecture/ architectural 

criticism to a political, educational 

force

1964 Merleau-Ponty "Eye and Mind" 
Theorizing of perception and its role in 

aesthetic judgment

1964 Rosenberg "Action Painting: Crisis and Distortion"
Art/ aesthetic criticism 

1965 Judd "Specific Objects" 

Creates a separate categorization 

from painting and sculpture, 

whose descriptive quality resembles 

architecture

1966 Sontag
"Against Interpretation" Critique and distinction of content and 

aesthetics

1967 Le Witt
"Paragraphs on Conceptual Art" Description of conceptural art mimics 

architecture 

1972 Steinberg "Other Criteria" 
Expands and theorizes the role of the 

critic 

1975 Alloway "The Use and Limits of Art Criticism" 
Expands and theorizes the role of 

criticism 

1975 Mumford
Architecture as a Home for Man: Essays 

for Architectural Record 

Anthology of architecture/ urbanism 

criticism 

1975 Rosenberg "Criticism and Its Premises" 
Draws distinctions between history and 

criticism

1977 Kuspit "Art Criticism: Where's the Depth?" 
Compartmentalizes criticism by 

medium and typology

1978 Attoe Architecture and Critical Imagination

Categorizes critique into three main 

types: normative, interpretive, and 

descriptive

جدول 1. جریان های اصلی تکاملِ نقد معماری در ایالات متحده ی آمریکا و نقد زیبایی شناسی در اروپا
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 Year  Author)s( Work)s(     Contribution to the Field 

1978 Schapiro "The Nature of Abstract Art"
Assessment of value and autonomy in 

the visual arts

1979 Krauss "Sculpture in the Expanded Field"

Discusses two types of modern 

sculpture, "Architecture" and "Not 

Architecture"

1984 - 1997 Goldberger
Architecture and urbanism criticism at 

the New York Times

Pulitzer Prize for criticism; initiates 

critique of criticism

1987 Fried et al.
"Theories of Art After Minimalism and 

Pop"

Mediating between the spatial demands 

of minimalism and  the surface 

demands of pop

1988 Kuspit The New Subjectivism: Art in the 1980s

Criticism of the postmodern period 

reflecting a struggle forindividual 

identity in a time of pluralism

1989 Huxtable Kicked A Building Lately?
Compilation of criticism formalizing 

the performance aspects of building

1993 Crowther
"Postmodernism in The Visual Arts: A 

Question of Ends"

Examining the value of a postmodern 

critical method

1995 Brenson
"Resisting the Dangerous Journey: The 

Crisis in Journalistic Criticism"
Criticizing critics and criticism

1997 Danto
After the End of Art: Contemporary Art 

and the Pale ef History

Examines the disjointed value of 

criticism relative to the speed of 

contemporary culture

1998 Carrier
"Danto and His Critics: Art After the 

End of Art History "

Criticism of critics and a search  for a 

way forward for art

1998 Carroll "The End of Art?"
Criticism of critics and a search for a 

way forward for art 

1998a Fried "Art and Objecthood"
Critique of minimalism and its 

perception-driven foundations

1998b Fried
"Shape as Form: Frank Stella's Irregular 

Polygons "

Fine art examined as a producer/ 

contributor of architectural 

space

1998 Kelley
"Essentialism and Historicism in 

Danto's Philosophy of Art"

Discusses schism between essentialism 

and historicism in modern criticism 

and the visual arts

2000 Kuspit Redeeming Art: Critical Reveries

Further explication of art/ aesthetic 

criticism's identity crisis relating to 

modernity

2003 Foster Design and Crime )and Other Diatribes(

Systematically links our perceptions of 

value and architecture to a manipulated 

perception of capital and branding
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 Year  Author)s( Work)s(     Contribution to the Field 

2003 Goldberger
"Architecture Criticism: Does It 

Matter?"

Outlines peripherally the failure 

of contemporary criticism

2004 - 2011 Ouroussof
Architecture and urbanism criticism at 

the New York Times

Embodies the difficulty of criticism, 

global in scope, in the technological 

age

2004 Kuspit The End of Art Art/ aesthetic criticism

2009 Baird
 "Thoughts on the Current State of 

Criticism in Architecture"

Analyzing criticism in architecture by 

showing the need for analysis, not only 

popular descriptions

2009 Findley ''Reporter/Journalist/ Critic"

Compares the three types of 

architectural criticism and what they 

entail: reporting, journalism, and 

criticism

2009 Fisher "Making Criticism More Critical"

Fisher compares his own studies to 

those of Lewis Mumford to explain 

the need for broader audiences within 

architectural criticism

2011 Foster The Art-Architecture Complex

Examines how our perceptions are 

often projected affects of buildings 

rather than authentic physiological 

stimulations

2011 Ivy "Still Standing:The Architect in 2011"

Asking the question "What Now?" in 

this new economy by replacing the 

image of a building with one of an 

architect

2011 Parsons
"Fact and Function in Architectural 

Criticism"

What is the function of a building and 

who determines it?

2012 Marcinkoski and Arpa "The City That Never  Was"
Architecture and urbanism after the 

economic collapse

Source:
• Davis, T. Aaron (2015). Identity Crisis: Estrangement in the Evolution of Architectural Criticism. In Preiser, F. E. W., Davis, T. A., Salama, M. A. & Hardy, Andrea (Eds.),             

  Architecture BeyondCriticism: Expert Judgment and Performance Evaluation )pp. 23- 35(. NY: Routledge.
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زایش ستاره معماری
مقدمه ای بر مجموعه مصاحبه های منتشر شده توسط 
❊)Vladimir Belogolovsky( ولادیمیر بِلوگولوفسکی

ترجمه  ی سودا ابو ترابی❊

به  مرکب،  واژه ی  )این  ستاره معماری   »Starchitecture«

زمره ای از معماران اشاره دارد که شهرتشان را مدیون رویکرد 

جسورانه و پرآوازه یشان هستند(: بیگ بنگ

1. داستان گفتگوهای من با معماران در صبح روز هجدهم 

گروه  هفت  روز،  آن  می شود.  آغاز   2002 سال  دسامبر  ماه 

متشکل از درخشان ترین معماران جهانی، که موفق به ورود 

به مرحله ی نیمه نهایی شده  بودند، به  زیر طاق شیشه ایِ به 

 Winter( تازگی بازسازی شده ی مرکز مالی جهانی وینتر گاردن

نقطه نظرهای جسورانه ی  تا   بودند  آمده  گرد هم   )Garden

خود را در باب بازسازی مرکز تجارت جهانی در سایت مجاور 

مطرح نمایند. بیش از هزار نفر مضطرب )شامل دویست و پنجاه 

روزنامه نگار( شاهد این رویداد سه  ساعته بودند. 

سپتامبر  یازدهم  در  دوقلو  برج های  هولناک  تخریب 

طول  در  را  رسانه ای  بازتاب  بیشترین  یقیناً  که   ،2001 سال 

قلب  بازسازی  به  عمومی  افکار  توجه  جلب  داشته،  تاریخ 

پایتخت اقتصادی و فرهنگی جهان غرب را تضمین کرده  بود. 

متأسفانه ناکامی در به  پا خاستن سریع و معنادار از گراند زیرو 

)Ground Zero( بر این حقیقت که نیویورک دیگر قادر به 

بازیابی چنان شأن و منزلتی نمی باشد، دامن زده بود. معماران 

بر  هم  هنوز  که  مدفون  سایت  خاطرات  داشتن  نظر  در  با 

همسایگی اش سایه افکنده، پلان های جدید جسورانه یشان را 

ارائه نمودند. با وجود آنکه ارائه ی این طرح ها به سال ها پیش 

از انتشارشان در رسانه های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر 

باز می گردد، اما به  صورت زنده و در بخش های جدید، هم در 

سطح بومی و هم جهانی، پخش  شدند و در برهه ای فضای 

سیاسی، جنگ ها، ورزش ها، مد، پیشرفت های عظیم علمی و 

حتی رسوایی های جنسی را نیز  تحت الشعاع قرار دادند. 

ناگهان معماری برای میلیون ها نفر، به خبری جالب   توجه 

اصطلاح  شد.  متولد  ستاره معماری  پدیده ی  و   گشت  مبدل 

یافت.  رواج   1940 دهه ی  در  نخست  ستاره معماری 

ستاره معمار، بر اساس فرهنگ لغت آکسفورد، ستاره ی فیلمی 

بود که یک خانه را طراحی نمود. منتقدان در اواخر دهه ی 

به معماران  اشاره  برای  این واژه  از  استفاده  به  1980 شروع 

نامدار نمودند؛ اما تنها در اوایل دهه ی 2000 بود که رسانه ها 

از این واژه به  صورت گسترده استفاده کردند. حتی گزارش های 

پیرامون چشم اندازهای نوین برای آینده ی مرکز تجارت جهانی، 

معماران رقابت  کننده را به عنوان ستاره معمار نمی شناخت. 

با آغاز ارائه ها، پایه های ترقی این قهرمانان و کشف آثار 

آن  مانند  درست  روند،  این  شکل گرفت.  نیز  شخصیتشان  و 

چیزی بود که برای قهرمانان ورزشکار در المپیک روی  می دهد. 

سپس منظومه ی جدیدی از ستارگان شروع به درخشیدن نمود 

و آنها به  زودی شناخته شدند. 

سر  پشت  درست  صبح  روز  آن  که  دارم  خاطر  به   .2

هربرت ماسکم )Herbert Muschamp( منتقد معماری، در 

صفی طولانی ایستاده بودم. او را در حال گپ زدن با دوستی 

نظاره می کردم، اما جرأت مداخله نداشتم. ماسکم متن خود 

را حتی پیش از حضور در مراسم ارائه ی معماران، نوشته بود 

نیویورک تایمز آن روز را به همراه  و نسخه ای از روزنامه ی 

نوشته اش در دست  داشت. 

حال که معماری بیش از هر زمان دیگری محبوب شده، 

ماسکم در آن نوشته، در پی واژگان دقیقی بود که برای جلب 

توجه عموم به معماری ضروری است. »حتی با در نظر  داشتن 

جاذبه ی رویداد، ملاک در معماری معاصر، لذت  بردن است. 

با این حال، تجربه ی آن متفاوت از لذت اطمینان بخشی است 

از یک غذای راحت حاصل می شود. بیشتر شبیه خوردن  که 

سوشی برای اولین بار و کشف این موضوع است که آیا آن 

را دوست دارید یا خیر. این احساس با تحریک ترس غریزی 

تاریخ،  طول  در  البته  است«.  شده  تشدید  ناشناخته  چیز  از 

آندرئا  از  داشته اند.  قرار  نامدار  افراد  زمره ی  در  معماران 

 )Donato Bramante( پالادیو، معمار سینان و دوناتو برامانته

گائودی  آنتونی  و   )Christopher Wren( رِن  کریستوفر  تا 

به شهرت  نوابغ هنری  به عنوان  )Antoni Gaudi(، معماران 

آیکونیک،  فرم های  بیستم،  قرن  در   یافته اند.  دست  جهانی 

جذابیت و محبوبیت پیشکسوتانی مانند فرانک لوید رایت، 

این  اوتزن )Jørn Utzon( و اسکار نیمایر، بی شک در  یورن 

موضوع تأثیر گذار بوده اند. 

و  کوتاه  لیست هایی  معماران   که  است  مرسوم  امروزه 

کنند.  تهیه   را  داده اند  انجام  که  معتبری  پروژه های  از  بلند 

زمانی  نمی گذرد.  رسم  این  رواج  از  زیادی  مدت  با  این حال، 

سیگرام  مدیر   ،)Samuel Bronfman( برونفمن  ساموئل  که 

در  کمپانی  مرکزی  دفتر  ساخت  به  تصمیم   )Seagram(

این  گرفت،   1957 سال  در  آن  صد سالگی  سالروز  در  منهتن 

مسئولیت بلندپروازانه، او را وا داشت تا دخترش فیلیس لمبرت 

)Phyllis Lambert( را در رأس امور قرار   دهد. لمبرت با کمک 

فیلیپ جانسون، برای خلق یک شاهکار، سه لیست از اسامی 

معماران توانمند برای احقاق این پروژه ی رویایی تهیه نمود. 

حضور  می بایست  که  بود  افرادی  شامل  اول  لیست 

 ،)Paul Rudolph( می داشتند، اما نمی توانستند: پل رودالف

و  آی.ام.پی  بروئر،  مارسل   ،)Eero Saarinen( سارینن  ایرو 

آن  در  اما  بودند،  خارق العاده  معمارانی  همگی  کان.  لویی 

دوم، شامل  لیست  نبودند.  برخوردار  کافی  تجربه ی  از  زمان 

افرادی بود که می توانستند، اما نمی بایست انتخاب می شدند: 

رقیب  همگی  که   )SOM( ُ امِ  اس ا مانند  عظیمی  شرکت های 

و  نبودند؛  برخوردار  کافی  اصالت  از  ولی  بودند،  یکدیگر 

نهایتاً لیست سوم، افرادی را گردهم   آورد که هم می توانستند 

بین المللی  سوپراستار  )سه  داشتند  حضور  می بایست  هم  و 

 در  لوکوربوزیه و میس  ون  رایت،  لوید  فرانک  بیستم(:  قرن 

آن  در  نیویورک شدند.  برنده ی مسابقه ی  بالاخره  که  روهه، 

نیروی  از  مجموع،  در  و  بوده  نادر  مشهور  معماران  زمان 

ستاره ی نویسندگان، سیاستمداران، هنرمندان، موسیقیدان ها یا 

بازیگران برخوردار نبودند. روز هشتم دسامبر سال 2002  این 

رویه را به کل تغییر داد. این روز شاهد تولد ستاره معماران 

بوده و برای ماه ها نگرش معماران با شدت و حدتی بی سابقه 

به  موضوع بحث رسانه ها بدل شد ــ معماری در حال تبدیل  

شدن به قلمرو همگان بود. 

و  لیبسکیند  دانیل  طرح های  آن،  از  پس  کوتاهی  مدت 

رافائل وینولی )Rafael Viñoly( به عنوان فینالیست ها اعلام 

 )The Oprah Winfrey Show( شدند؛ آنها در شوی اپرا وینفری

تایمز،  نیویورک  منتقد  شدند.  پدیدار  دیگر  برنامه های  و 

مانند   ...« معمار  دو  نوشت   ،)Julie Iovine( آیووین  جولی 

سیاستمداران عصر رسانه رفتار می کردند ... [و] خود را مانند 

کوپر  گری  که  زمانی  از   ... می داند  نمایش  فیلم ها  ستاره ی 

افکار  شد،  ظاهر   The Fountainheadدر  )Gary Cooper(

عمومی به سمت معماران و معماری معطوف گشت«. 

زیادی  حدود  تا  جذابیت،  این  عمق  که  است  واضح 

غیر واقعی بود، اما بحث در این مورد، در این مجال نمی گنجد. 

معماری در روزهای اوج خود بود و توجه همگان را معطوف 

کرده  بود. طبیعتاً هر چه کار جذاب تر و مفهومی تر باشد؛ یعنی 

تلاش بیشتری برای روایت داستان های مسحورکننده اش شده 

می توان  معماری  برای  علاقه  و  شوق  از  بیشتری  لایه های  و 

پدید آورد و پدید می آید. 

منحنی های  قیاس  با  گاهی  که  نوایی  ایجاد  در  موسکام 

گاهی  و  مونرو  مریلین  گیسوان  با  بیلبائو  گوگنهایم  مشهور 

مجتمع  چون  ناسازگاری  جدید  ساختمان های  از  تحسین  با 

 )Abraham Raimund( ریموند  آبراهام  اتریشیِ  فرهنگی 

در منهتن به سبب »معماری ای که به درون ذهن شما نفوذ 

باب  »حرف های  سادگی  به  که  آنچه  با  تقابل  در  می کند«، 

طبع مردم« می خواند، نقش حائز اهمیتی را ایفا نموده است.  

نوشته های او مانند نقد، از جانب کسانی که رویکرد آکادمیک 

استقبال  مورد  می دادند،  ترجیح  را  ساختمان ها  توضیح  در 

گسترده ای قرار گرفت. او تمرکزش را از دست نداده و از این رو، 

نوشته اش را تحسین می کنم. 

بازکردن  راستای   در  در تلاش های خود  نه تنها  موسکام، 

بلکه  بود،  اصیل  کاملاً  تایمز  مخاطبان  برای  معماری  مفهوم 

نهادن خط آسمان  بنا  نو  »از  به چالش  را  اغلب معماران  او 

نیویورک به مثابه  هیجان آور ترین آنها« سوق می داد. بسیاری 

می گویند که او بعضی معماران را بر دیگران ترجیح می دهد، 

ولی آیا همه ی ما این کار را نمی کنیم؟

آیا از این رو نیست که ما  میل به یک نوع معماری را 

می پرورانیم و بر دیگری ارجح می دانیم؟ و ما شیفته صفات 

یا رویکردهای خاص شده و منتقد دیگری  می شویم و حتی 

در مواجهه با دلایل مجاب کننده، سمت و سوی خود را تغییر 

می دهیم؟ اینگونه است که نقطه نظرات، سلایق و مهم تر از 

همه، مبانی و عقاید با فروپاشی عقاید و تصورات سابق، شکل 

می گیرند. 

❊ برگرفته از کتاب مجموعه مصاحبه های ولادیمیر بِلوگولوفسکی با معماران است که می کوشیم در شماره های مختلف آنها را منتشر نماییم.
❊ کارشناس ارشد رشته ی معماری از دانشگاه پلی تکنیک میلان در ایتالیا، دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی نورپردازی از دانشگاه پلی تکنیک میلان
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اما این مسئله، پرسشی را مطرح می نماید که چطور یک 

نفر می بایست برای اشتغال افکار عمومی به  سمت موضوعی 

که چیز زیادی از آن نمی داند تلاش کند. آیا می بایست معماری 

توضیح داده شود؟ آیا می بایست به  صورت داستانی از توالی 

می بایست  آیا  شود؟  روایت  شاهکارها  و  تاریخی  سبک های 

و  مفهومی  نظریه های  یا  مهندسی  به عنوان هنر جسورانه ی 

مانند  را  معماری  می باید  ما  آیا  کشف گردد؟  زیبایی شناسانه 

جامعه  تحول  آن  در  که  کنیم  ارائه  انحصاری  مرحله ی  یک 

را  آن  می بایست  آیا  است؟  داده  رخ  تاریخی  رویدادهای  و 

به  شیوه ی معنایی و تمثالی کشف رمز نماییم؟ 

برخی شاید مدعی شوند که معماری می بایست حاکی از 

ابداع دوباره ی قوانین و توسعه ی مدام مجموعه های فرمال، 

آزمایش فضایی، پایداری و به  چالش  کشیدن رسومات باشد. یا 

می بایست به  سادگی درباره ی خود و اجزایش باشد؟ معماری، 

گواه  که  است  بزرگداشت  ابزار  یک  اجتناب ناپذیری   طور  به 

قدرت عظیم پادشاهان، سرمایه داری، سیاستمداران، شرکت ها، 

سازندگان و خود معماران می باشد. 

در دوران رقابت تیم های حاضر در مرحله ی نیمه نهاییِ 

مسابقه ی مرکز تجارت جهانی، پروژه ها به  طور مداوم روی 

جلد پرمخاطب ترین روزنامه ها آزموده می شدند. 

که  دارد  باور  شوماخر،  پاتریک  حدید،  زاها  شریک 

کارامدسازی شیوه ی برقراری ارتباط ما، وظیفه ی دفتر اوست: 

تسهیل  و  قاعده مند سازی  معماران،  به عنوان  ما  »هدف 

بهره وری  ارتباطات،  تشدید  نتیجه ی  در  است.  ارتباطات 

تسهیل  را  شدید  ارتباطات  معماری،   شد.  حاصل خواهد 

می کند.« این توجیهی تحت اللفظی و خوب برای برش کنج ها 

است. 

نـاجـی  بـه عـنـوان  را  خـود  بـیـشـتـر  مـعـمـاری، 

مــحــیـط زیـسـت »عـرضـه مـی کـنــد«. ائـرنِ بـِتـسـکــی 

ساختن  محوطه سازان:  خود،  کتاب  در   )Aaron Betsky(

با زمین )Landscapers: Building with the Land( می گوید: 

»ساختمان ها جایگزین زمین می شوند. این گناه بزرگ معماری 

است.« اما به نظر من، چنین می رسد که معماران بسیاری در 

وقف خود برای استرداد معماری زیاده روی می کنند. بسیاری 

برای برقراری تعامل میان مسائل متعدد، بیشتر به دانشمندان 

برابر  توسعه در  تا هنرمندان و شاعران:  بدل شدند  معماری 

حفاظت، نو در برابر بافتاری، مخاطره آمیز در برابر اقتصادی. 

صورت  به  بازاری،  کالایی  به عنوان  اغلب  »پایدار«  اصطلاح 

مکانیکی اعمال می شود. 

تبدیل  از سازگاری اصطلاح ستاره معماری، پدیده ی  جدا 

دوام  چه  و   داشته  حقیقت  ستاره ها  و  مشاهیر  به  معماران 

ماه  صبحِ  آن  در  که  نمود  انکار  نمی توان  نیاورد،  چه  بیاورد 

دسامبر سال 2002، معماری و خالقانش )به نظر من، به سادگی 

مغرورترین ها در میان تمامی مشاغل(، هم به صورت جمعی 

و هم فردی، توجه تمامی جهان را به خود معطوف کرده اند. 

معماری به کانون توجه بدل  شده و به نظر می آمد که همگان 

با توانایی این هنر فوق العاده در ترجمه ی والاترین خیال های 

قابل  تصور بشر به نمادهای روزگار مدرن، به وجد آمده بودند. 

جهانیان  از طرف  ما  روز  معماری  لحظه،  آن  در  نهایتاً، 

نسبت  بالاتری  یا  یکسان  اهمیت  درجه ی  به  و   شده  تقدیر 

به آثار جاودانه ی گذشته ارتقا یافت. تصور کنید در دوره ای 

که همه چیز گویی بی وقفه در گذار است، معماری بیش از 

از  تجلیل  برای  پایدار  قدرتی  دارای  موسیقی  یا  ادبیات، هنر 

عصر خود و حفاظت از عظیم ترین دستاوردهایش برای افتخار 

نسل های آینده شود. 

انتظارات فزاینده نسبت به طرح های  به خوبی هیجان و   .3

یاد  به  را  جهانی  تجارت  جدید  مرکز  سایت  برای  پیشنهادی 

از  مسابقه  بانیان  معماران،  آمدن  صحنه   به  از  پیش  دارم. 

طرف شرکت توسعه ی لوئر منهتن )Lower Mannhattan( به 

خبرنگاران وعده دادند تا برای دیدگاه های نوین در مهم ترین 

رسانه ی جهانی، اهمیت ویژه ای قائل شوند و این کار را کردند. 

هزاران تصویر از مدل های معماری، رندرها و خودِ معماران، 

به روی صفحات نخست روزنامه ها رفته و به تیتر  مستقیماً 

خبری سرتاسر جهان بدل شدند. توجهات به پلان ها، سخنان و 

حتی به طرز عجیبی به حالت ایستادن، ژست ، لباس، کفش  و 

عینک  آنها معطوف شده بود. هیچ جزئیاتی از نظرها پنهان 

نماند. معماران با مد روز و سیاسی  شدن هنرشان، اهمیت یافته 

بودند.

اولین نماینده، دانیل لیبسکیند بود. او از ابتدا، وضعیتی 

خاص و واقعاً احساسی ایجاد نمود. او در اواخر دهه ی 1950 

واپسین  از  یکی  بر  سوار  لهستان  از  خود  والدین  همراه  به 

یکی  اکنون  که  آزادی،  مجسمه ی  سوی  به  روانه  کشتی های 

از منابع الهام او در طراحی است و به وضوح در خط آسمان 

 متحده  ایالات  به  می خورد،  به چشم  نیوجرسی پشت سرش 

مهاجرت کرد. شالوده های خاطره، به همراه تصاویر عجیبی 

نمایش   به  غول پیکر  نمایش  یک صفحه ی  روی  بر  او  پلان  از 

در آمده و به  سرعت، پیوندی فراتر از همدردی با مخاطبش 

چشم های  با  را  بسیاری  و  نگریسته  اطراف  به  نمود.  برقرار 

گریان دیدم. تا آن زمان فکر نمی کردم که معماری در غالب 

برج های اداریِ ساخته  شده از فولاد و شیشه، قادر به تحریک 

چنین احساساتی باشد. در آن لحظه، بیش از هر زمان دیگری، 

به معمار بودن خود افتخار کردم. 

ارائه ی  لیبسکیند  آقای  که  بودم  احساس  این  در  غرق 

اتاق خارج شد.  از   گفته و  خود را تمام کرده، صحنه را ترک 

از آنکه معماران دیگر حتی فرصتی برای شروع داشته  پیش 

شد.  خواهد  برنده  او  بی شک  گفتم:  خود  ذهن  در  باشند، 

کوچک  همچنان  دنیای  برجسته ی  نام های  از  مملو  اتاق 

بِرکل  ون  بِن   ،)Shigeru Ban( بنَ  شیگرو  بود:  معماری 

)Ben van Berkel(، نورمن فاستر، پیتر آیزنمن، چارلز گوئاتمی، 

لین، ریچارد مایر، دیوید راکول، فردریک  استیون هال، گرگ 

 ،)Ken Smith( اسمیت  کِن   ،)Frederic Schwartz( اشوارتس 

رافائل وینولی و بسیاری دیگر؛ اما در آن لحظه، تمامی توجه ها به 

سمت یک نفر معطوف شده بود. روزنامه نگاران، معمار بی ادعا 

را دنبال می کردند و در چند دقیقه ی آینده، معماری به عنوان 

 یافت که پیش از این هرگز تجربه  یک حرفه به  منزلتی دست 

نکرده بود. 

را  او  روزنـامه نگـاران  لیبسکیند،  بازگشـت  لحظـه ی  از 

احاطه  کردند. پیش از آنکه این مرد، قادر به جمع بندی افکارش 

شود، هزاران سؤال پیش  رویش ظاهر شد. هیاهویی باورنکردنی 

وجود داشت. من به آن سوی آتریوم بزرگ نگاه  کرده و همسر 

معمار، نینا، را دیدم که با افتخار، اما تنها ایستاده بود. همان طور 

که شروع به حرکت به سمتش کردم، به مکالمه ی تلفنی ای فکر 

پی  برلین  در  که  زمانی  ــ  پیش  سال  به چند  مربوط  که  کردم 

ذهنم  در  به من هنوز  پاسخ  در  او  کلمات  بود.  کار می گشتم 

طنین انداز بود، »ما در  حال  حاضر استخدام نمی کنیم«، ناامیدانه 

با پیشنهادی به  سویش رفتم: »آیا می توانم فردا هر ساعتی که 

علاقه مند  نظر  به   او  کنم؟«  مصاحبه  با همسرتان  باشد  ممکن 

می رسید و به  شیوه ای که در مسائل کاری برخورد می شود، به  

سرعت پاسخ داد: »حتماً، این کارت من است. با من تماس بگیرید 

و می توانیم زمانی برای صحبت پیدا کنیم«. 

معمار در روز بعد در تمامی خبرها بود. با طلوع ستاره ی 

او در آن روز، در تمامی منهتن دنبال لیبسکیند رفتم و هر گاه که 

چند دقیقه وقت آزاد داشت، اینجا و آنجا  در میان دیدارهای 

کوتاه و شتابزده اش، با او مصاحبه  کردم. 

درست  گاردن،  وینتر  جهانی،  مالی  مرکز  در  ما  مصاحبه ی 

جایی که روز گذشته، او توسط روزنامه نگاران احاطه شده  بود، 

پروژه های  نمایشگاه خصوصی  افتتاحیه ی  آن شب  یافت.  پایان 

ورودی  در  را  خود  جای  لیبسکیند  و  بود  نیمه نهایی  مرحله ی 

شکل  سرعت  به  طولانی  صفی  که  جایی  کرد،  پیدا   نمایشگاه 

گرفته  بود. 

او با انرژی بی پایان خود، اهدافش را بارها و بارها توضیح 

داد. او تنها چند  ثانیه برای گذراندن با هر نفر داشت، در حالی که 

من یک نوار کاست دوطرفه  از مصاحبه ای رو  در  رو با جزئیات 

به  متعلق   New Russian World در  مصاحبه  داشتم.  او  از 

روزنامه ی نیویورک  سیتی و مجله ی معماری دیگری در روسیه 

منتشر شد. 

بنابراین، روزی که پدیده ی ستاره معماری نمایان شد و پس 

از آن مصاحبه ام با لیبسکیند، هر دو سرآغازی برای من بودند. 

با معماران، هنرمندان،  این مصاحبه، سرآغاز یک سری مصاحبه 

مهندسان، تاریخدانان، موزه داران، منتقدان، عکاسان و سازندگانی 

یک  نموده ام.  منتشر  متعددی  بین المللی  انتشارات  در  که  شد 

در  تا  شد  باعث  و    شده  تبدیل  حرفه ای  پیشه ای  به  سرگرمی، 

یکبار  ماه  دو  هر  که   )Tatlin( تاتلین  روسی  معماری  مجله ی 

منتشر می شود، شروع به نوشتن ستون »نام« )Name( کنم، جایی 

که بیشتر مصاحبه هایم برای نخستین بار در آن چاپ شدند. 
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دکتری  مدرک  دارای   ،)Charles Jencks( جنکس  چارلز 

)متولد سال 1939، بالتیمور، مریلند( نظریه پرداز معماری، 

می باشد.  اسکاتلند  و  لندن  مقیم  منظر،  طراح  و  منتقد 

کتاب های او شامل موارد ذیل می شود:

نمادین  کنایه آمیز،  دهه ی  پنج  پسامدرنیسم:  داستان   

معماریِ  2011(؛   ،Wiley )ویلی  معماری  در  حیاتی  و 

لینکلن،  )فرانسس  مگی  سرطانی  مراقبت  مراکز  ــ  امید 

2010(؛ ساختمان نمادین ــ قدرت معما )فرانسس لینکلن، 

 ،1977 ،Rizzoli 2005(؛ زبان معماری پسامدرن )ریتزولی

یک  سوی  به  2002(؛   ،1991  ،1988  ،1984  ،1980  ،1978

معماری نمادین )ریتزولی، 1985( 

ستاره معماری به نظر نمی آید که یک موضوع جدی برای 

و  تاریخدان ها  بعضی  نیست؟  اینطور  باشد،  کتاب  یک 

منتقدان به من گفتند که صحبت  کردن از ستاره معماری 

با آنها مناسب نیست، چرا که آنها به ظهور ستاره معماران، 

این  خلق  در  جوانب  بعضی  از  دست کم  آنکه  علی رغم 

پدیده مشارکت داشتند، بدبینانه است و ترجیح می دهند 

که درباره ی ستاره معماری صحبت نکنند. چرا فکر می کنید 

این موضوع یک تابوست؟

معماران  که  است  گوش نواز  اصطلاحی  »ستاره معماری« 

معمولاً از آن نفرت دارند. این واژه از فرهنگ جهانی  شدن 

از  حاکی  و  است  گرفته  سرچشمه  ستاره سازی  فرهنگ  و 

تنگنای کلاسیکی می باشد که در ادبیات روان شناسی رواج 

مورد  ندهید،  یا  دهید  انجام  را  کاری  چه  که  جایی  دارد، 

لعن قرار می گیرید. معماران نیز چه برای ستاره شدن تلاش  

کنند )و شکست بخورند(، یا برعکس، برای رسیدن به شأن 

و منزلتی تلاش نکنند )و از این رو، به جایگاه مناسب برای 

تأثیرگذار  یا  بزرگ  ساختمانی  پروژه های  در   شدن  برنده 

فرهنگی دست پیدا نمی کنند( مورد لعن قرار می گیرند؛ در 

هر دو صورت، آنها از این تنگنا نفرت دارند. من می فهمم 

که چرا منتقدان نسبت به ستاره معماری بدبین هستند و 

چرا نمی خواهند هیچ ارتباطی با آن داشته باشند، اما این 

از  گریختن  و  بوده  حیاتی  توجه  نیازمند  معاصر،  پدیده ی 

این مسئله نه به معماران و نه جامعه، کمکی نخواهد  کرد. 

دنیا  در  چیز  یک  »تنها  گفته،  وایلد  اسُکار  که  همان طور 

بدتر  موضوعی  درباره ی  نزدن  حرف  از  که  دارد  وجود 

این  است.«  آن موضوع  درباره ی  نزدن  آن حرف   و  است 

»حرف زدن« است که به پدید  آمدن پروژه و در نهایت به 

ساخت آن، که هدف غایی هر معماری می باشد، منتهی 

می گردد. مورد توجه همگان بودن و دریافتِ پیشنهاد کار، 

ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند، ندارند؟ 

ساختمان نمادین در یک عصر ندانم گرایی
گفت وگوی ولادیمیر بِلوگولوفسکی با چارلز جِنکس

 لندن، مارس 2013

خود  دوم  کتاب  ابتدای  در  ویترویوس  که  همان طور  قطعاً، 

از دینوکراتس )Dinocrates( صحبت می کند،  نوشته، جایی 

را  شانه ی چپش  و  روغن چرب  با  را  پیکر خود  که  معماری 

امپراطور اسکندر کبیر را تحت  تا  با پوست شیر مزین نمود 

شهری  شکل  به  کوهی  او  برای  بعدها  که  دهد  قرار  تاثیر 

که اسکندر آن را نگاه می داشت، طراحی  کند، شما هیچ جا 

انسان نگارانه تر و نمادین تر از آن نمی یابید و این سنت کهن 

در  انتزاع  و  عمل گرایی  میان  دوره ای  کشمکش  در  غربی 

نوسان است. معماران در پی تداوم کار دفترهایشان و دریافت 

پروژه هایی که امکان خلاقیت در آنها وجود دارد، باید در این 

بازی شرکت  کنند؛ این موضوع یک حقیقیت کاربردی است؛ 

اما می بایست معماران را به  صورت آرمانگرایانی پاره وقت و 

معماری را از دوران ویترویوس حرفه ایِ ایده آل گرا ببینید. او 

 کردن آرمان هایش ترقی یافته و  معتقد بود جامعه با دنبال 

این آرمان ها در خدمت عموم هستند. شاید دکترها مدعی این 

امر باشند، اما دستور کار فرهنگی آن را ندارند. پیشه ی معمار، 

هنر آینده نگری است که  با ساختن برای فرداها، جهان را جای 

بهتری می کند. دکترها با یادآوری سوگند بقراط متعهد می شوند 

که حال بیمار را بدتر نکنند )دو حرفه ی متفاوت اند(. اولین 

مدرنیست ها و مدرنیست های پساجنگی )از والیس هریسون 

)Wallace Harrison( و ایرو سارینِن تا معماران معاصر، از 

دیوید چیپرفیلد تا رم کولهاس( آرمان گراهایی عمل گرا هستند. 

هویدا  پروگرماتیک  و  اجتماعی  آثار  در  آرمان گرایی  این 

می گردد و کالین رو آن را »معماری اهداف خوب« می خواند. 

این سنت خوبی  کردن به عموم، به  دوران رومیان باز می گردد، 

زمانی که در بعضی شهرهای بزرگ، دولت های محلیِ منطقه 

که همان تونس، لیبی و اردن امروز هستند، 35 تا 50 درصد 

پول موجود را در حوزه ی عمومی مصرف می کردند و معماری 

در رأس این سنت بود. هزینه ای که در زمینه ی هنر شهری 

می شد تا به امروز مصداقی ندارد. بنابراین، این سنت رومی 

با نقش آرمانی معمار  را  و همین طور رنسانس است که ما 

عموم  برای  ساخت  مسئولیت  قبول  برای  می سازد؛  مرتبط 

.)res publica(

که  چرا  دارند،  نفرت  ستاره معماری  از  معماران  عموماً  پس 

هیچ ارتباطی با خدمت به عموم و کار کردن برای پیشرفت 

حوزه ی عمومی ندارد؟ 

بله، ستاره معماری بیشتر با ساختمان های نمادین برای شکوه 

دولت و کمپانی های بزرگ سر و کار دارد. 

ساختمان هایی که اغلب حتی در دسترس عموم نیستند ...

مسئله تنها دسترسی نیست، انگیزه های شرکت های خصوصی 

یا کیهانی معماری  که توجهی به مفاهیم اجتماعی، متعالی 

یک  هستند.  تأثیر گذار  موضوع  این  در  نیز  ندارند  سنتی 

پورتمن  جان   )Hyatt( هایت  زنجیره ای  هتل های  نمونه ، 

)John Portman( با فضای باز آتریوم عظیم شان می باشد. 

خصوصی  سرمایه ی  با  تأثیر گذار  عمومی  فضاهای  این 

رویدادهای  برگزاری  اجازه ی  مثال،  طور  به   و  شده  کنترل  

ایدئولوژیک یا سیاسی در آنها داده نمی شود و تنها می توان 

در زمان های مشخصی و با رعایت قوانین سختگیرانه ای از 

دولت ها  امروز  که  متوجه اند  معماران  کرد.  استفاده   آنها 

تمایل یا سرمایه برای ساخت فضاهای بازِ همگانی حقیقی را 

ندارند و از این  رو، چشم به کارفرمایان خصوصی دوخته اند. 

مشکلی که در این پروژه ها وجود دارد این است که معماران 

مجبور به خلق کلیشه های محدود و نمادهایی حول روایت 

شرکت ها یا حتی لوگوی آنها می شوند. به همین دلیل، این 

یک  به   )wow building( شگفتی ها«  »ساختمان  مزاح 

ابتذال ختم می شود. 

بسیاری از ساختمان های نمادین احساسات منفی را تحریک 

می کنند، به خصوص زمانی که اقتصاد خوب نباشد ... .

متحیر کن«،  را  نصیحت های مشهور سورئالیست ها، »من 

مانند این است که به یک کمدین بگوییم، »من را بخندان«. 

نظر،  مورد  احساسیِ  کارهای  انجام  برای  معماران  اغلب 

آموزش ندیده اند، از این رو آن را با بی میلی انجام می دهند؛ 

اما احتمالاً بزرگ ترین دلیل اینکه معماران و عموم مردم از 

ستاره معماری گریزان هستند، این است که برای پس زمینه ی 

که  منطقی   ساختمان های  و  شهری  منسجم  بافت  شهری، 

بسیاری  می باشد.  مخرب  می آیند،  پدید  سنتی  جوامع  در 

از ساختمان های تازه به دوران رسیده، پرتکاپو هستند؛ یک 

معمار ضدنمادسازی، رودخانه ی تیمز لندن را »ساحل نماد« 

)The Costa del Icon( خوانده است. 

آیا ما هنوز در مرحله ی ساختمان نمادین هستیم؟ به  نظر 

می آید که چه معماران خوششان بیاید  یا خیر، تقاضا برای 

سازه های نمادین احتمالاً پابرجا خواهد  ماند.

بله، و اینجا تنگنا بی رحم ترین است. اگر شما کارهای بزرگ 

و معتبر را نگیرید، پس، از آزادی خلاقیتی که در این نوع 

این روست که  از  کارها وجود دارد محروم خواهید ماند. 

رم کولهاس، دانیل لیبسکیند، نورمن فاستر، ریچارد راجرز و 

بقیه ی لیست »مظنونان معمول«، سی معمار ستاره ی گوگل 

)و یا حتی معماران ویکی پدیا(، می بایست برای پروژه های 

نمادین به  رقابت  بپردازند. آنهایی که خارج از لیست گوگل 
هستند، جدا از وارد شدن به حلقه ی افسون شده )که به 

منظور اجرای ساختمان های نمادین می باشد(، به پروژه های 

بزرگ نیز دست  پیدا  می کنند. 

[Retrieved September 22, 2016. From http://www.architravel.

com/architravel/architects/charles-jencks/]
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شما مرگ نمادین معماری مدرنیست و تولد پسامدرن را 

در لحظه ی فروپاشی مجتمع مسکونی مینوری یاماساکی 

در   )Pruitt-Igoe( ایگو  پروت   )Minori Yamasaki(

سنت لوئیس، در سال 1972 تعریف   کردید. ستاره معماری 

پدیده ای جدید است و هنوز در طول زمان تعریف نشده 

است. به نظر من دقیقاً در هجدهم دسامبر سال 2002 در 

حین ارائه ی پلان های مرکز تجارت جهانی جدید در مرکز 

رخ  گاردن  وینتر   شده ی  بازسازی  تازگی  به  جهانی  مالی 

داده است. من شاهد ارائه ی تیم های فینالیست و جلب 

آیا فکر می کنید  بودم.  آنها  به سمت  توجه تمامی جهان 

دقیق شدن در ریشه ی ستاره معماری مهم است؟

و   2002 سال  به  شما  اگر  باشد.  مهم  می کنم  فکر  بله، 

ارائه ی طرح های معماران برای مرکز تجارت جهانی اشاره 

با  می کنید، من می گویم این تاریخ گزینه ی خوبی است، 

اینکه اصطلاحات ستاره معماری و ستاره معمار احتمالاً در 

در  تاریخدانان  با این حال،  شده اند.  ظاهر  بعد  سال های 

ماهیت موضوع قادر به  نمایش نقاط کلیدی متعددی در 

کنار آنچه شما بدان اشاره کردید هستند، چرا که این سنت 

فرهنگ ستاره سازی دهه ی  و  تاریخی  آوانگارد  امتداد  در 

1960 به  تدریج شکل  گرفته است. اتحاد جماهیر شوروی 

در دهه ی 1970 با فوران ساختمان های نمادین که بعضی 

از آنها از موضوعات کیهانی الهام گرفته شده  بودند، روبرو 

شد. جهانی  شدن، قدرت رسانه و سقوط قید و بند سنت و 

مذهب، فاکتورهای دیگری هستند که در »ساختمان نمادین« 

در سال 2005 به آنها اشاره نموده ام. مسابقه ی دبلیو تی سی 

)WTC( لحظه ای مهم بود و رویدادهای حقیقتاً عجیبِ 

»جنگ  رویدادها  این  از  یکی  پدید آورد،  را  پرآوازه ای 

لیبسکیند  عینک  برخورد  از  که   گرفت  نام  شیشه ها« 

امروز   بود.  گرفته  نشأت   رسانه ها  حضور  در  وینولی  با 

میانجیگری بسیار مهم است و از این روست که نمی توانیم 

در  پدیده  این  بگریزیم.  ستاره معماری  مبرم  مسئله ی  از 

به   می توان   مثال  طور  به   کرده،  نفوذ  معماری  حرفه ی 

دید  لندن  رویایی«  در »سازندگان  را  این موضوع  روشنی 

که اخیراً یک سری مصاحبه با ستاره معماران را با بی بی سی 

و ریبا )RIBA(منتشر کرده است. قدرت رسانه، مستقیماً 

با توسعه ی ساختمان های نمادین مرتبط است. جامعه ی ما 

طالب آنهاست، آنها پیامد طبیعی کپیتالیسم اخیر هستند؛ 

یکدیگر  با  عظیم  بسیار  پروژه های  برای  چندملیتی ها  که 

رقابت می کنند. جنبه ی تلخ داستان این است که ما بدون 

به  ملزم  آگاه،  و  مباحثه شده  آیکونوگرافی  یک  توسعه ی 

نمادسازی شده ایم. 

استعاره های طبیعت و جهان هستی شامل چند مورد از نمادشناسی های ساختمان های اخیر

دو ردیف بالا: لوکوربوزیه، رونشان. فرانک گِری، بیلبائو. دو ردیف میانی: گِری، تالار دیزنی. انریک میرالس )Enric Miralles(، پارلمان اسکاتلند. 

نورمن فاستر، سوئیس رِ )Swiss Re(. رم کولهاس، پورتو. دو ردیف پایین: کولهاس، سی سی  تی وی، کوپ هیمِلبو )Coop Himmelblau(، بی ام دبلیو 

وِلت )BMW Welt(. نورمن فاستر، موزه ی ملی زاید )Zayed(، هرتزوگ و دمورون، استادیوم ملی برای المپیک بیجینگ، پکن.

 .)Madelon Vriesendorp( بر اساس تحلیل های استعاری چارلز جنکس و ترسیم شده توسط مادلون وریسندُرپ
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کمبود  یک  تجربه ی  در حال  ما  که  می دارید  اظهار  شما  آیا 

آیکونوگرافیک در معماری هستیم؟  

قطعاً. می بایست نحوه ی ارتباط معماری با جهان را بهتر درک  

است  این  از ساختمان های نمادین  بسیاری  به  نقد من  کنیم. 

و  معماران  ما،  تعددگرای  و  آشفته  ندانم گرایی،  در عصر  که 

نیستند.  آیکونوگرافی  از   گفتن  سخن  خواهان  کارفرمایانشان 

میانجیگری  با  اهمیت  حائز  موضوعِ  این  گذشته  در   معمولاً 

مدرنیسم  اما  می شد،  حل و فصل  مردم  بقیه ی  و  کارفرمایان 

انتزاعیِ نیمه ی قرن بیستم، منجر به یک کمبود آیکونوگرافیک 

توانایی  است.  شده  تکنیکی  و  زیبایی شناسی  اثر  غلبه ی  و 

انتخاب هوشمندانه ی آیکونوگرافی و سبک، یکی از آزادی های 

 معرض عموم  در  آنها می بایست  خلاقانه ی معماران می باشد. 

از  اغلب  هرچند  بپردازند،  موضوعات  این  باب  در   بحث  به 

 )James Stirling( این موضوع فرار می کنند. جیمز استرلینگ

می گوید، »اگر درباره ی سبک یا مفهوم با کارفرما صحبت کنید، 

کارتان را از  دست خواهید  داد چرا که آنها فکر خواهند  کرد 

این  نتیجه ی  هستید.«  پرخرج  و  درون گرا  بسیار  شما  که 

جایگزین  حیرت انگیزی  فاکتور  است؛  شهرت  غلبه ی  سکوت، 

بحث و گفتگو شده  است. معنای درونی مهم شعرها و مفاهیم 

است  دلایلی  از  یکی  این   است.  مانده  باقی   طور ضمنی  به  

که تحت عنوان »ساختمان نمادین«، از عبارت »قدرت معما« 

استفاده کردم )چرا که دلالت کننده ی معمایی، نخست به عنوان 

دِکیریکو  هنرهای  در  ندانم گرایی،  عصر  در  استراتژی  یک 

از  منظورم  البته  گشت(.  غالب  معماری  بر   »De Chirico«

ندانم گرایی، نه فقط در زمینه ی مذهبی بلکه به طور کلی به  

»ساحل نماد« با ساختمان های نمادین در خط آسمان لندن: »اوج« )Kohn Pederson Fox، تحت ساخت(، »برج خیار شور« )The Gherkin، نورمن فاستر، 2004(، »پنیر رنده کن« )ریچارد راجرز، 2013( و »واکی تاکی« 

)رافائل وینولی، 2013(

[Retrieved September 22, 2016. From http://www.archdaily.com/547041/the-leadenhall-building-rogers-stirk-harbour-partners]

مثابه  بی اعتقادی  و بی طرفی نافذی نسبت به ایده ها و 

احساسات است. 

شعرهای معماری، مانند روند خلاق موضوعاتی هستند 

که طی سیزده  سال در مصاحبه هایم با معماران مطرح 

شیوه ی  همه  این  امروزه  که  است  حیرت آور  شده اند. 

منحصربه فرد در خلق معماری وجود دارد. چنین تنوعی 

شاید قدرت ستاره معماری و معماران جوان را بیشتر به 

نامتعارف بودن سوق می دهد. تمایلی قدرتمند برای خلق 

این  شاید   دارد.  وجود  نادیده  منحصربه فردِ  جهان های 

تقلا برای کشف چیزی جدید، یکی از دلایلی است که 

چرایی محبوبیت روزافزون هنر خلق معماری اصیل را 

توضیح می دهد. امروزه ساختمان هایی ساخته می شوند 

که حتی پنج  سال پیش امکان ساختشان وجود  نداشت. 

چنین ساختمان هایی، به خصوص در دوران بحران مالی، 

غیراخلاقی  شاید  و  نمی شوند  تمجید  رسانه ها  طرف  از 

پنداشته شوند؛ اما چیزی که مایلم اینجا درباره اش بحث  

امروز  جامعه ی  در  معماران  و  معماری  جایگاه  کنم، 

شرکت ها،  رسانه ها،  طرف  از  پیشرو  معماران  است. 

فکر  آیا  می شوند.  دنبال  غیره  و  دولت ها  بانک ها، 

می کنید معماران قدرتمند هستند؟

به  یاد دارم که چند سال پیش، نورمن فاستر در محضر 

عموم گفته بود، »معماران برای انجام آنچه می خواهند، 

کولهاس  رم  هفته،  همان  در  و  دارند.«  اندکی  قدرت 

قدرت،  به  نسبت  »معماران  گفت،  مشابه  چیزی  تقریباً 

قدرت  خیلی  گاهی  که  چرا  هستند،  اسکیزوفرنیک 

داریم، اما اغلب قدرت کمی داریم. در نوسان است ... 

ما نمی توانیم مطابق میل خود ساختمان را آغاز و تمام 

کنیم، پس از این لحاظ ناتوان می شویم.« اگر دو معمار 

قدرتمند جهان احساس ناتوانی کنند، چه برسد به مابقی 

آنها.

شما ذکر کردید که علاقه ی عمومی به ساختمان نمادین 

متصدی،  یک  به عنوان  من  است.  افزایش  در حال 

به  این موضوع  که  باشد، چرا  امیدوارم چنین  بی شک 

طور اجتناب ناپذیری سطح آگاهی عمومی را نسبت به 

معماری از جوانب بسیاری ارتقا خواهد  داد )فرهنگی، 

نمی خواهم   .. . زیبایی شناسانه(  تکنولوژیکی،  تاریخی، 

معماری به فرم یک هنر فرعی باقی  بماند که هیچکس آن 

را دنبال نمی کند، چرا که خیلی ها به من گفته اند: »من 

هرگز به دیدن یک نمایشگاه معماری نخواهم رفت.« به 

نظر می رسد که معماری و میل به ساختمان های نمادین 

هستند،   کاهش  حال  در   بزرگ،  بحران  با  که  امضادار 

شاید نتیجه ی انکار معماری از جانب عموم مردم باشند. 

آیا فکر می کنید معماری نجات خواهد  یافت؟

حتی پیش از بحران سال 2007، مقالات مهم و کتاب ها، 

شاید  می کردند.  پیش بینی  را  نمادین«  ساختمان  »پایان 

راه   تولید  در  جهانی  تجارت  مرکز  مسابقه ی  که  زمانی 

حلی موثق و نمادین شکست خورد، این وضعیت تشدید 

با  زد.  دامن  مسئله  این  به  نیز  اقتصادی  بحران  و  شد 

این وجود، نماد در هنر و معماری پابرجاست و با افول 

بناهای ماندگار سنتی، بیشتر غلبه خواهد  کرد. 
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 کننده ترین دلیل  چطور در حال غالب  شدن است؟ قانع 

چه می تواند باشد؟

در امتداد مسیر نفتی از خاورمیانه تا قزاقستان، از جنوب 

شرق آسیا تا چین و حتی تا لندن محافظه کار، پرآوازه ترین 

ساختمان ها به  صورت جهانی نمادهایی هستند که خود به 

آن اقرار نموده اند. در جزیره ی چندبیلیون دلاری سعدیات 

فرهنگی  مرکز  پنج  است  قرار  ابوظبی،  در   ،)Saadiyat(

توسط پنج ستاره معمار بین المللی از پنج کشور جهان، که 

از لیست گوگل با دقت انتخاب شده اند، ساخته  شود )البته 

اگر به موزه ی بزرگ فاستر یا دانشگاه وینولی اشاره  نکنیم(، 

 )SOM( اس ااُمِ  و  نوول  حدید،  گِری،  آندو،  معماران  این 

در حال   بزرگ  نمادین  برج های  با  لندن  به  هستند. سپس 

ساخت بنگرید: »واکی تاکی« اثر رافایل وینولی، »چیزگرِیتر« 

اثر   )Pinnacle( »اوج«  راجرز،  ریچارد  اثر  رنده کُن(  )پنیر 

کیِ پی افِ )KPF( و »شارد« اثر رنزو پیانو که عمیات ساخت 

آن به  اتمام رسیده است. 

بناهای عظیم سنتی است و  ساختمان نمادین میراث 

شد  نخواهد  گذاشته  کنار  خوب،  دلیل  یک  داشتن  بدون 

شرکت های  توسط  پایتخت ها  فزاینده ی  تراکم  دلیل  )به 

و  کلان  سرمایه های  ثروتمند،  دولت های  چندملیتی، 

اشراف زادگان دور دنیا(. این چندملیتی ها در  حال ساخت 

ساختمان در تمام جهان، به ویژه چین هستند. سی سی تی وی 

خواستار  روشنی  به    2002 سال  مسابقه ی  در   )CCTV(

ساختمانی نمادین بود؛ ساختمانی که رم کولهاس بنا نهاد؛ 

بودم؛ همچنین  داورانش  از  یکی  که  می گویم چرا  را  این 

پرنده« شان  »آشیانه ی  بی پرده،  نیز  مورون  دِ  و  هرتسوک 

 )Ai Wei Wei( را ساختمانی نمادین خواندند. آی  وِی  وِی

به  است.  نموده  طراحی  ساختمان ها   دست  این  از  نیز 

ساختمان های اخیر استیون هال )Steven Holl(، تام مِین 

دیگران  و   )Wolf Prix( پریکس  )Thom Mayne(، ولف 

بنگرید )همگی نمادهایی آشکار هستند(. 

ما در یکی از بزرگترین دوره های این نوع ساخت و ساز 

در  باشد. شاید  در کل هولناک  که شاید  می کنیم،  زندگی 

غرب، بحران اقتصادی باشد، اما این ژانر را از پا درنمی آورد. 

این نوع ساختمان های در  طی ده سال آینده حتی شمار 

حال ساخت افزایش خواهد یافت؛ چنانچه حرفه ی معماری 

به این موضوع بپردازد، می توانیم آنها را به لحاظ شهرسازی 

و آیکونوگرافی بهتر و مفهومی تر طراحی  کنیم. 

پدید   چندملیتی ها  توسط  پایتخت  در  عظیم تری  تراکم 

به  جوان  معماران  تمایل  که  می رسد  نظر  به   اما  آمده، 

تصویر نمادین به عنوان یک هدف، به سمت و سوی دیگری 

کشیده  شده، ظاهراً این امر از اقتصادِ ضعیف تر سرچشمه 

گرگِ   ،)Greg Lynn( لین  گرگِ  چون  معمارانی  می گیرد. 

 ،)SHoP( شاپ  از   )Gregg Pasquarelli( پاسکوئارلی 

بیارکه اینگلس )Bjarke Ingels( از بیگ BIG یا جوشوئا 

رکِس  از   ) Ramus Joshuna Prince( پرینس  ـراموس 

)REX(، پروژه های خود را به کارفرمایانشان و عموم مردم 

به عنوان راه  حل هایی کنشی مبتنی بر آنچه که کارفرماها 

)نماهای  هستند  ساختمان هایشان  در  دستیابی  خواهان 

چشمگیر، گردش فضایی مناسب، شرایط کاری بهبودیافته، 

بهره وری بیشتر، استفاده ی بهتر از منابع و مصالح، ارتباطات 

کارامدتر و غیره( »می فروشند«. این معماران ضد نمادسازی 

هستند و درباره ی مفاهیم، نمادگرایی، استعاره ها یا حتی 

که  می دانند  دقیقاً  آنها  نمی گویند.  سخن  زیبایی شناسی 
کارفرماها خواهان شنیدن چه کلماتی هستند. 

[Retrieved September 22, 2016. From https://qingliu67.wordpress.com/201117/09//maggies-cancer-caring-center-in-

dundee_design-by-frank-gehry/]

فرانک گِری، مرکز مگی )Maggie Center(، داندی )Dundee(، اسکاتلند، سال 2003

مگی شبکه ای از مراکز مراقبت های سرطانی در بریتانیا می باشد که توسط ستاره معمارانی چون گِری، حدید، کوروکاوا )Kurokawa( و 

راجرز طراحی شده  است. خیریه ای که این مراکز را توسعه  داده و اداره می کند توسط چارلز جنکس و همسرش، مگی کِسویک جنکس، 

بنیانگذاری  شده است که در سال 1995 به دلیل سرطان در گذشت. مگی به توانایی ساختمان ها در روحیه دادن به مردم معتقد  بود. هر 

مرکز، جنبه ای دوگانه به مثابه  ی نمادی کوچک با پس زمینه ی متضاد متشکل از بسیاری المان های همگانی و دوستانه، دارد.

معماران زاها حدید و معماران خوئان مانوئل پلائس )Juan Manuel Pelaez(، مرکز همایش بین المللی بوگوتا، کلمبیا

[Retrieved September 22, 2016. From https://reginacynthia7.wordpress.com/201422/04//parametric-architecture/]

ژان نوول، موزه ی لوور ابوظبی، جزیره ی سعدیات، امارات متحده ی عربی

[Retrieved September 22, 2016. From http://www.saadiyat.ae/en/inspiration-details/3/Louvre-Abu-Dhabi]
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[/Retrieved September 22, 2016. https://ebutterfieldphotography.me/tag/travel]هرتسوک و دِ مورون و آی وی وی: آشیانه ی پرنده، استادیوم ملی و استادیوم اصلی بازی های المپیک 2008، بیجینگ، چین
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دیاگرام ها،  نرم افزارها،  با  معماران  جوان تر  نسل های  این 

پارامترها و صفحات کامپیوتری کار می کنند. آنها هرگز پیش 

از مشورت با تک تک اعضای تیم و اعمال تغییرات بی شمار 

اندیشه ی خاص  به یک  از رسیدن  پیش  و  در طرح خود 

پدید  خاص  فرم  یک  صورت  به   که  داده هایی  بر  مبتنی 

می آید، قادر به توصیف ساختمانی که قرار است بسازند، 

انتخاب  بی شماری  فرم های  میان  از  نهایی  فرم  و  نیستند 

این شیوه های  دارند.  تفاوت هایی جزئی  تنها  می شود که 

طراحی از یک الگوی مشخص فرمولی ساخت ساختمان ها 

پیروی می کنند که بیشتر بر مبنای محاسبات یا برنامه نویسی 

هستند تا  الهام گرفتن. من بسیاری از ساختمان هایشان را 

دوست  دارم و آنها با دلایلی قانع  کننده در مسابقات، یکی 

پس از دیگری  پیروز می شوند، اما انتظار ندارم که آنها به 

 )Einstein( یا برج های انیشتین )Ronchamps( رونشان

و  هنری  آثاری  به عنوان  شاهکارها،  آن  کنند.  پیدا   دست 

درونی ساخته شده  بودند. در زمان ما جای کمتری برای 

آموزش  مرکز   ... دارد  احساسی وجود  این دست معماری 

رولکس اثر سانا )SANAA( یکی از همان استثنائات نادر 

دنبال  به  میخ  و  انحنا  هر  برای  جوان تر  معماران  است. 

دلیل می گردند ... آنها از متهم  شدن به »هنری بودن« یا 

حتی »زائد بودن« هراسانند. فقط به حجم انتقادات شدید 

مشهور   بودن  به هنرمند  که  بنگرید  کالاتراوا  سانتیاگو  از 

است. گویی ظرفیت تحمل بیشتری نسبت به گِری و حدید 

وجود دارد، اما اخیراً مقاومت زیادی در برابر هنرمندی در 

معماری، دست کم درون این حرفه، دیده می شود. 

قطعاً، این واکنش قابل  درک است، چرا که به ازای هر ساختمان 

موفق نمادین، ده ساختمان افتضاح وجود دارد. ما می بایست 

شکست را نقد کنیم، حتی اگر توسط معماران خوب اتفاق 

افتاده  باشند، زیرا در  غیر این صورت به تعدادشان افزوده 

خواهد  شد. شاید ستاره معماری اجتناب ناپذیر باشد، اما این 

به آن معنا نیست که نباید در برابر جوانب کاملاً بازاری و 

متریالیستی که منجر به پدید  آمدن این وضعیت شده اند، 

مرکز  ستاره معماری،  فرهنگ  از  ما  مثال  کرد.  مقاومت 

لیبسکیند، وینولی،  شهر لاس وگاس است، جایی که فاستر، 

 )Cesar Pelli( و سزار پِلی )Helmut Jahn( هِلموت یان

همگی چندی از بدترین ساختمان های خود یا نسخه های 

کلیشه ای شان را تولید کرده اند، به عبارتی دیگر، کلیشه ها 

حاشیه ی  در  پروژه  ساخته اند.  را  امضاهای جعلی خود  یا 

بحران اقتصادی ادامه پیدا  کرد و سپس ورشکسته  شد. در 

ابتدا، دبی کمی وضعیت را بهبود بخشید و سپس زمانی که 

بحران عمیق تر گردید و ورشکسته شدند، ابوظبی نجاتشان 

داد. نکته ی مضحک این است که هتل هارمون اثر فاستر، 

کاهش  با  ابتدا  در  سازه ای،  اشتباهات محاسباتی  دلیل  به 

ارتفاع  مواجه  و سپس به کلی، حتی پیش از افتتاح، محکوم 

به ویرانی شد. به سبب همین فجایع اقتصادی، کلیشه ها 

نمادین  ساختمان های  مردم  که  است  مضحک  اتفاقات  و 

از  ندارند  دوست   خود،  ستاره معماران،  ندارند.  دوست  را 

به هر حال،  بگویند.  سخن  لاس وگاس  در  ساختمان هایشان 

هستند.  مسائل  این  درباره ی  صحبت  نیازمند  معماران 

اگر قرار است ساختمان نمادین پابرجا بماند، پس معماران 

مجبور به تعامل با آن در ملأ عام و بحث پیرامون مشکلات 

هستند. تراکم مفرط پایتخت از میان نخواهد رفت. با این 

وجود، تراکم پایتخت همیشه منجر به تولید ساختمان های 

نمادین یکه تاز نمی گردد. به   طور  مثال، طرح اجمالی مرکز 

شهر جدید دوحه اثر AECOM، نشان  دهنده ی یک بافت 

جامع شهری است که تراکم پایتخت را استتار نموده و یک 

پلان خوب به  حساب می آید. درست همان طور که فاستر 

و رم کولهاس، معماران را ناتوان خواندند، اتفاقاً شروع به 

تولید طرح های مشابه و وابسته به پس زمینه ی شهری در 

نمادین،  تصاویر  زمینه ی  در  نه تنها  آنها  کردند:  خاورمیانه 

بلکه در مورد راه  حل های مربوط به بافت و الگو با یکدیگر 

رقابت می کردند. 

در نتیجه، همان نیروها به راه های متعدد جریان پیدا 

پایتخت تمایل  تراکم  اما در کل درست است که  می کنند، 

به تولید نمادهای منفرد و معمارانی دارد که خواهان تمییز  

دادن ساختمان هایی با امضای خود هستند. این موضوع در 

مورد دنیای هنر نیز صدق می کند. امضای شخصی، نیروی 

مخالفت  توان  معماران  که  قدرتمند  آنقدر  است،  قدرتمند 

منتقدان  به عنوان  می بایست  البته،  ما  ندارند.  را  آن  با 

کنترلشان  و  کرده  مقابله  نیروها  این  با  منفرد،  طراحان  و 

استعاره ها،  سبک،  آیکونوگرافی،  پیرامون  همچنین  کنیم؛ 

دلالت  کننده ی معماری و شهرسازی به مباحثه بنشینیم و 

مسئولیتشان را بر  عهده بگیریم. من می گویم »البته«، چرا 

که برای سالیان دراز درباره ی این موضوعات، از »مفهوم در 

معماری« در سال 1969 تا »داستان معماری پسامدرن« در 

سال 2011، با صدای بلند سخن  گفته ام. 

این  در  آنها  از  همه  از  بیش  که  معمارانی  است  جالب 

به عنوان ستاره معمار  آنهایی که  حرفه صحبت می شود و 

از طرف عموم شناخته می شوند، لزوماً یکی نیستند. حین 

 مثال  انجام مصاحبه هایم با معماران و منتقدان، به  طور 

که  نظر نمی رسد  به   اما  برده  شده،  نام  بسیار  کولهاس  از 

سردمدار لیست ستاره معماران باشد.

می پرسید، معماران،  از چه کسی  که  دارد  این  به  بستگی 

کارفرمایان، روزنامه نگاران یا عموم مردم. لیست بلند  بالای 

بازیگران شاید شامل نزدیک به صد اسم شود. این لیست 

جهان،  سرتاسر  کارفرمایان  توسط  معمولاً  که  است  گوگل 

انتخاب ده ستاره معمارِ پیشرو برای یک  زمانی که در پی 

پروژه ی کلان به  طور مثال در هنگ کنگ هستند، استفاده 

اگر خواهان تولید  به عنوان یک معمار،  بنابراین،  می شود. 

اثر بزرگ و خلاقی هستید، برای کسب آزادی در خلاقیت، 

تقریباً  فاستر  نورمن  باشید.  لیست  این  در  می بایست 

دست کم در گزینش سالانه ی معماران میان خود، در بالای 

لیست قرار دارد. انواع بسیاری از این لیست ها وجود دارد 

ــ بعضی مثبت و بعضی منفی و بعضی هر دو هستند. 

جانسون  فیلیپ    ،1970 دهه ی  اوایل  در  که  دارم  یاد  به 

از آنجا که دارای فرمی التقاطی و لوکس بود، »منفورترین 

معمار جهان« نام  گرفت؛ یا پنج  سال پیش، سانتیگو کالاتراوا 

از جانب معمارانی چون پیتر آیزنمن مورد خشم واقع شد. 

در میان معماران، آیزنمن مورد احترام و رعب آور بود، اما 

میان  در  به خصوص   ،)Zumthor( زومتور  نبود.  محبوب 

می شد؛  ستایش  هال  استیون  بود؛  احترام  مورد  جوانان، 

مورد  رک گویی اش  خاطر  به  اما  بود،  محبوب  حدید  زاها 

با ساختمان های خودسرانه اش مورد  و  قرار  گرفته  سرزنش 

حسد واقع می شد. دنبال  کردن این اختلافات و خلق و خو ها 

بدگمانی  اهمیت  و  ممتاز  ارزش های  از  آنها  است،  جالب 

حکایت می کنند. این موردِ آخر، نکته ای کلیدی در اتهامات 

ساختمان نمادین می باشد. به یاد داشته  باشید که بزرگ ترین 

نخست  سال  بیست  در  ایفل،  برج  فرانسه،  و  پاریس  نماد 

 بود. این موضوع  عمرش مورد تحقیر و اهانت واقع شده 

بناهای عظیم  افول  از  درباره ی نماد در دنیای مدرن، پس 

پیش بینی،  قابل  شما  نماد  اگر  است.  اهمیت  حائز  سنتی، 

کلیشه و بی حاشیه باشد، به بدگمانی و جنون متهم نخواهد 

شد. پس سؤال این است که آیا برای نماد شدن، به اندازه ی 

کافی منفور است؟ 

از  امروزه  می کنید؟  فکر  چه  جهانی«  »معماری  درباره ی 

جانب منتقدانی که برای آزمودن دوباره ی ریشه های محلی 

و تأثیرات فرهنگی آن به چالش کشیده شده  است. و البته، 

معماران  از   2014 ونیز  دوسالانه ی  در  که  گفته  کولهاس 

خواهد خواست که به دنبال اصول بروند و ببینند که چطور 

معماری از سطح ملی و محلی به جهانی و عمومی معطوف 

شده است. با توجه به اینکه او هم پروژه های نمادین و هم 

ژستی  او  بیانات  این  ساخته،  جهان  در سرتاسر  را  عمومی 

نمادین است و او از جانب بسیاری از همکاران پیشین خود، 

)MVRDV( از امِ وی آر دی وی )Winy Maas( از واینی مَس

و جوشوئا پرینس  ـراموس تا، اوله شِرنِ )Ole Scheeren( و 

بسیاری دیگر دنبال می شد؛ با این وجود، پرسش من درباره ی 

معماری جهانی است، که گویی به  اندازه  ی ساختمان نمادین، 

اجتناب ناپذیر می باشد. 

است؟  منفی  تمایلی  حقیقتاً  آیا  کرد؟  مقابله  آن  با  باید  آیا 

به  است.  مترقی  تکنولوژی  درباره ی  بیشتر  معماری  امروز 

نظر می رسد که تنها جایگزین معماری جهانی، چیزی نزدیک 

به معماری محلی )Low-tech( است که کاملاً آسیب  زننده 

مانند  مکان هایی  به  آمدن  غربی،  منتقدان  برای  می باشد. 

کلمبیا یا آفریقا خیلی خوب است، تا معنای معماری کردن 

برای فقیر در فقیرترین همسایگی ها را کشف کرده و شاهد 

جایگزین معماری برای اعیان و توریست ها در غرب باشند، 

خواهان  ناگزیر  آنها  جاهایی،  چنین  شدن  ثروتمندتر  با  اما 

پروژه هایی خواهند  بود که در جهان توسعه  یافته مصداقش 

در  فاستر  و  حدید  پروژه های  حاضر،  حال  در  دیده اند.  را 

کلمبیا و شاپ در باتسوانا )Botswana( در حال ساخته  شدن 

هستند، پروژه هایی که هر جای دیگری می توانند باشند. 

همان طور که در مورد هر معمار دیگری صادق است، 

آنچه که کولهاس می گوید همیشه یکی نیست. آنها اغلب به 

دلیلی که اذعان می کنند، با یکدیگر همخوانی ندارند و آن 

دلیل، پیشی  گرفتن شوق بر قدرت ادراک است. به  خاطر دارم 

که در سال 2005 با او صحبت  کردم، از سختی و پیچیدگی 

خود  از  می کرد.  گله  نمادین  ساختمان های  با   آمدن  کنار 

می پرسید، »چرا انجامش دهم؟« سپس گفت، »دیگر انجامش 

نخواهم داد.« به او گفتم که رمِ همیشگی است )نسبت به 

می رود،  زیگزاگ   می دهد،  نشان  واکنش  داده  انجام  آنچه 

پیشتاز است، خلاف جریان حرکت می کند، ضد سرمایه گذاری 

است و خلاف روند بازار پیش  می رود(. حال که او متصدی 

دوسالانه شده، در پیِ کشف دوباره ی معماری محلی ای است 

که زمان نوشتن SMLXL از آن خوشش نمی آمد. او بی رحمانه 

نوشته، »بزرگی، پس زمینه را نابود می کند.« ما برای کولهاس، 

هولناک  گفتن  سخن   سبب  به  بلکه  مرحمتش،  دلیل  به  نه 

بی پرده اش از حقایق ناخوشانید، احترام قائلیم )سخنانی که 

دمدمی مزاجی اش را نشان  می دهند(. در آن نقطه، در سال 

1994، او  برای معماری عمومی مجادله می کرد، معماری  ای 

که به جوانی آرمان گرای او باز می گشت. 

او میان معماری عمومی و نمادین در نوسان است، اما 

حالا احساس می کند که معماری در همه  جا، در هر فرودگاه 

و مرکز خریدی یکی است. همچنین معماران از نرم افزارهای 

نحوه ی  با  اغلب  محصولشان  و  می کنند  استفاده  یکسان 

معماری ای  بر خلاف  حالا  رم،  می شود.  تعریف   آن  انجام 
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OMA ساختمان  های نمادین، کلاژ[Retrieved September 22, 2016. From http://www.archdaily.com/774141/omas-fifteen-best-unbuilt-skyscrapers]

موضع  گرفته که گذشته، فرهنگ و ملت را انکار می کند. 

او مانند وارن بافِت )Warren Buffett(، برخلاف روند بازار 

شرط بندی می کند. ما می دانیم که بعضی از معماری های 

ملی، چیزی هولناک است؛ اما در این هیاهوی رایج عمومی، 

او در پی تعریف آن است. اکنون همه علیه پسامدرنیسم 

هستند؛ پس ناگهان یک پسامدرنیست تمام عیار می شود ... 

او مناطق حومه ای و محیط طبیعی را کشف نمود و همیشه 

بگذاریم  باید  نیست.  اگرچه همیشه سازگار  است،  جالب 

او، تا زمانی که خلاقیت دارد،  در جستجوی خود در پی 

مفاهیم چندگانه در معماری آزاد باشد. 

 ... می کنند  تشویق  جستجویش  این  در  را  او  همگان  و 

زمان  که  هستیم  موافق  ما  همه ی  که  می رسد   نظر  به 

در  منحصربه فرد  محلی  کیفیت های  دوباره ی  آزمایش 

معماری رسیده است. 

دیگری  موضوع  است.  آگاه  روز  رایج  فکر  طرز  از  رم  حتماً، 

بالکن ها،  است:  معماری  بنیادین  المان های  پرداخته،  آن  به  که 

سقف ها، درب ها، پلکان، پنجره ها و ... پس تمام این فهرست ها 

وجود دارند. این چیزی است که رم، خود، به عنوان یک طراح، 

با کنار هم قرار دادن نظام ها انجام می دهد. او همان طور که 

در پی بازیابی معماری عمومی است، همگان را به ریشه یابی 

هویت های محلی مختلف فرا می خواند. دوسالانه ی او، بی شک 

از میان تمامی  بود.   کننده خواهد   آگاه  کننده و دیوانه  جالب، 

معماران نمادینی که درباره یشان صحبت  کردیم، او از منطق و 

ایده ها به شیوه ای تحریک  کننده، برای کشف زبان هنر و آزمودن 

فرهنگ استفاده می کند. کار او از این لحاظ، ستودنی و مشابه 

لوکوربوزیه و جیم استرلینگ است؛ تنها افسوسم این است که او 

نقاشی و مجسمه سازی نمی کند و مسئولیت بزرگ خود را در قبال 

آیکونوگرافی اش نمی پذیرد، اما هیچکس معماری کامل نیست. 
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خرسندم از اینکه اینجا هستم و فکر می کنم می توانیم این 

جلسه را گامی جهت حفاظت از سینسیناتی بدانیم  ــ  اگر 

آن را  صیانت از مدرنیسم ننامیم. به خصوص از این خوشحالم 

 )Rauh House( که توانستم در جشن بازسازی خانه ی راو

و امیلی راو پولیتزر )Emily Rauh Pulitzer( ــ که بانی 

از  یکی  پولیتزر،  امیلی  کنم.  شرکت  ــ  بود  اینها  همه ی 

بشردوستانی است که نه تنها با استعدادش، بلکه با ایده های 

خلاقانه ای که دارد، هم از دانش و هم درک یک عالمِ، از 

سخاوتی بی نظیر برخودار است. او نیازی ندارد تا صبر کند 

و ببیند متخصصان چه چیزی را مهم می دانند، بلکه خود 

اغلب پیشرو بوده و به بقیه ی ما نشان می دهد چه چیزی 

ـ همان طوری که چندین سال پیش تادائو آندو  اهمیت دارد ـ

را جهت طراحی مؤسسه ی پولیتزر در سنت لوئیس به کار 

گماشت. آن بنا، اولین اثر عمومی آندو در آمریکا و یکی 

از بهترین موزه های کشور با مقیاس کوچک است. در واقع 

سنت  در  مدرنیسم  مهم  آثار  از  یکی  پولیتزر،  مؤسسه ی 

لوئیس نیز به شمار می رود: شهری که سهم اندکی در آثار 

نوین معماری دارد و در حقیقت در کمال تعجب، چندان 

آثار مهمی از زمان وین رایت )Wainwright House( اثر 

لوئیس سالیوان تا گیِت وی آرک )Gateway Arch( از ایرو 

سارینن  از  پس  مهمی  بنای  هیچ  تقریباً  و  ندارد  سارینن 

نیز طراحی نشده است. بنابراین مؤسسه ی پولیتزر، صرف 

نظر از اندازه اش، تأثیر زیادی بر فرهنگ معماری این شهر 

گذاشته است.

هم    )Rauh House( راو  خانه ی  بازسازی  امیدوارم 

که  کوچکی  بنای  بگذارد:  سینسیناتی  در  در  را  اثر  همین 

امواج ارزش های معماری را در شهر می پراکند و این پیام 

مهم را به گوش ما می رساند که صدای سینسیناتی، مانند هر 

شهر دیگری، باید شنیده شود. نخست آنکه، ساختمان های 

مدرن، بخش مهمی از میراث معماری ما هستند و بسیاری 

از آنها، مانند خانه ی راو )Rauh House(، نمایانگر دوره ای 

یک  گذشت  از  بهتری  بخش  اکنون  که  هستند  تاریخ  از 

قرن به حساب می آیند؛ دوم، آنکه بازسازی ساختمان های 

ساختمان ها  دیگر  با  که  در بر دارند  را  چالش هایی  مدرن، 

تفاوت دارند، گرچه به همان میزان با اهمیت هستند. یک 

مورد سومی هم اضافه می کنم: موردِ آخر در این داستان 

خوشایندِ بازسازی و اهدای خانه ی خانوادگی امیلی پولیتزر، 

مرتبط با معماری نیست و آن، احترام به اجدادمان است که 

باعث می شود بیش از هر اثر دیگری آن را ارج نهیم.

ارزش های  تا  هستم  چینی  نه  که  آنجایی  از  اما 

کنفسیوسی را در این خانه ارزیابی کنم و نه یک روان شناسم 

صیانت از مدرنیسم: نبردی به دور از پیروزی
سخنرانی پُل گلدبرگر در کمیسیون حفاظت سینسیناتی

25 آوریل 2013
ترجمه ی مینا حنیفی واحد

تا بتوانم به بررسی روابط خانوادگی بپردازم، بهتر است 

به همان بررسی ارزش های معماری این پروژه رسیدگی 

روز  چند  کنفرانسِ  در  که  شما  از  دسته  آن  برای  کنم. 

پیش حضور داشتید، صحبت های امروزم مبنی بر اینکه 

مدرنیسم دیگر به تاریخ پیوسته است، تازه نخواهد بود. 

همچنین بر اساس بررسی هایم به ضرورت نگهداری از آثار 

مدرن، همان گونه که از آثار دیگر ادوار حفاظت می شود، 

پی بردیم و در آخر به این نتیجه رسیدم که ساختمان های 

به  را  بازسازی، چالش های خاصی  اغلب، هنگام  مدرن، 

همراه دارند. اینها صحبت های جدیدی نیستند و همه، 

خصوص  در  بحث  شاهد  کنفرانس،  در  پیش  روز  چند 

این مباحث بوده اید. هنوز باید بگویم که برای خودِ من 

هم باور اینکه مدرنیسم را اکنون جزئی از تاریخ بدانم 

حیرت آور است و وقتی به این فکر می کنم که با گذر 

 ،)Seagram Building( سیگرام  ساختمان  اکنون  زمان 

ایستگاه  از  قدیمی تر  دیگر  و  است  شده  ساله   55

پنسیلوانیا از زمان شاهکار مک کیم در 52 سال پیش به 

شمار می آید ، زیرا همه ی ما تمایل داریم ساختمان های 

بیاید چه  اما چه خوشمان  کنیم،  تلقی  را جدید  مدرن 

نیاید، باید بدانیم که آنها واقعاً به تاریخ پیوسته اند. چند 

وقت پیش، داشتم از پنجره ی ساختمانی در نیویورک به 

بیرون نگاه می کردم و ناگاه با این واقعیت تکان دهنده 

مواجه شدم که بیش از نیمی ــ یا در واقع باید بگویم 

دو  ـ سوم ساختمان های بلندمرتبه ی نیویورک از زمانی که 

من به عنوان نویسنده ای جوان در سال 1972 برای کار 

در نیویورک  تایمز به این شهر آمدم، ساخته  شدند. البته 

نگذشته  زمان  آن  از  خیلی  می کنم  فکر  هم  هنوز  من 

است و خودم را تازه وارد در این شهر می دانم؛ اگرچه در 

بیست ساله  )Lever House( هنوز  لوِِر هاوس   ،1972

نشده بود و اکنون 60 سال را گذرانده است. همان طور 

شده  ساله   55 دیگر  حالا  سیگرام  ساختمان  گفتم،  که 

است و آن زمان نوجوان 14 ساله ای بیش نبود. این همان 

سنی است که مؤسسه ی امیلی پولیتزر به طراحی آندو 

در سنت لوئیس دارد، در حالی که سالِ 1972، کمیسیون 

حفاظت از بناهای تاریخی نیویورک❊ شش ساله بود و 

هنوز آنطور که باید کارش را شروع نکرده بود. ساختمان 

مرکز راکفلر )Rockefeller Center( نیز 30 سال داشت 

با ساختمانی می شود که در سال 1978  برابر  تقریباً  و 

ساخته شده باشد. ساختمان کرایسلر فقط کمی از  چهل 

سال را گذرانده بود که جوان تر از مرکز لینکلن در امروز 

است. اگر بخواهیم دوره ای جدید را برای بناها در نظر 

بگیریم، در واقع جور دیگری هم می شود به این موضوع 

نگاه کرد و آن، ساختمان هایی هستند که از 1999 به بعد 

ساخته شده اند؛ یعنی جدیدتر از موزه ی گوگنهایمِ فرانک 

گِری در بیلبائو.

بحث  به  همین طور  موضوع  این  مورد  در  می توانیم 

ادامه بدیم، اما من فکر می کنم این مباحث چیزی را جز 

و  ثابت نمی کند که زمان، همواره در حال گذر است  این 

نمی خواهم بگویم که باید بنشینیم و بر سر این گذار و اینکه 

در  کنیم.  زاری  شویم،  جوان  نمی توانیم  ساختمان ها  مثل 

حقیقت، من دارم به این نکات اشاره می کنم تا این را بگویم 

که نه تنها ما می دانیم که مدرنیسم به تاریخ پیوسته، بلکه 

این واقعیت  به  ندارند  نیز سر و کار  با معماری  مردمی که 

دست یافته اند، درست به همان شکلی که فرهنگی وسیع تر، 

حرکات ابداعی قرن بیستمی را مانند موسیقی جاز و راک، 

به عنوان بخش مهم فرهنگی خود درک  می کند؛ گرچه هنوز 

ممکن است حرکت های خلاقانه و ابداعی داشته باشند. جاز 

تاریخ است و نیو جاز در حال شکل گیری می باشد. در اینجا 

هیچ تناقضی وجود ندارد و این امر درباره ی معماری مدرن 

نیز صدق می کند. بله، معماری مدرن هم جزئی از تاریخ 

است و همان طور که تکامل می یابد، ما به مطالعه و کشف 

انرژی های نهفته ی آن می پردازیم. 

در هر حال فکر می کنم ما اکنون به عنوان یک فرهنگ، 

گامی فراتر نهاده ایم که در آن دیگر صیانت از مدرنیست، 

متعجب  می آید.  نظر  به  خارق العاده  کاری  درنگ،  بدون 

می شدم اگر خیلی از مردم در سینسیناتی تصمیم بازسازی 

البته  می بردند.  سؤال  زیر  را   )Rauh House( راو  خانه ی 

بشوند  متقبل  خودشان  را  بازسازی  هزینه ی  بود  قرار  اگر 

ممکن بود بحثی در این باره صورت بگیرد، اما اینچنین نبود 

و من فکر می کنم دیگر آن زمان ها گذشته است که مردم 

دیوانه شده اید که می خواهید  فکر می کردند شما احتمالاً 

بیندازید و پولتان را صرف بازسازی  خودتان را به زحمت 

یک جعبه ی سفید کنید. 

از  یعنی صیانت  امر،  این  پذیرش گسترده ی  بر  تأکید 

مدرنیست، این واقعیت است که بنیاد اعتماد ملی برای صیانت 

 )National Trust for Historic Preservation( تاریخی

نه یکی، بلکه دو تا از آثار مهم مدرنیست را در نمونه کارهای 

فارنزورثٍ  خانه ی  یکی  دارد:  خود  تاریخی  سایت 

پلانو  در  روهه  در   ون  میس   اثر   )Farnsworth House(

اثر   )Glass House( شیشه ای  خانه  ی  دیگری  و   )Plano(

این دو اثر را نمی توان  فیلیپ جانسون در کنتیکت. واقعاً 

فقط مهم خواند، بلکه هر دو از شاهکارهای قرن بیستم 

❊ New York City Landmarks Preservation Commission 
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جهان  در  قرن  آن  شده ی  ساخته  بنا های  تمامی  میان  از 

بر  مبنی  ــ   گفتم  پیش تر  آنچه  بر  دیگر  گواه  یک  هستند. 

پذیرش گسترده ی نگهداری آثار مدرن ــ این است که وقتی 

این خانه گذاشت  اعتماد ملی در مزایده، دست روی  بنیاد 

و هزینه ی زیادی را صرف خریداری این بنا نمود، با اعتراض 

جدی  روبرو نشد. در حقیقت، بنیاد، این بنا را خریداری کرد 

تا دست خریداران خصوصی نیفتد و بنا جابجا نشود و بتواند 

عموم  دسترس  در  را  آن  خود،  سایتِ  در  آن  از  نگهداری  با 

قرار دهد و این درست همان چیزی است که اکنون شاهدش 

هستیم. خانه ی شیشه ای فیلیپ جانسون به بنیاد واگذار شد، 

اما خانه ی فارنزورث باید خریداری می شد و برای این کار پول 

اعتقاد  این عمل، شجاعانه بود و  زیادی لازم بود. در واقع، 

مدرنیست  آثار  از  حفاظت  مهم  مسأله ی  به  را  بنیاد  راسخ 

و  محکم  خیلی   2000 سال های  اوایل  در  که  می داد  نشان 

استوار نبود. گمان می کنم در آینده، متصدیان حفاظت، به 

مالکیت خانه ی فارنزورث همانند حفاظت از ترمینال مرکزی 

نیویورک می نگرند و به عبارتی دیگر، به اهمیت این لحظه ی 

تاریخی در تحول حفاظت از ابنیه پی می برند. نقطه ی عطف 

از ترمینال مرکزی، قانون حفاظتِ دادگاه عالی در  حفاظت 

سال 1978 بود و بازگشت چالش هایی که برخی معتقد بودند 

مالکیت  با  برابر است  راه،  این  حفاظت و صرف هزینه در 

ناعادلانه ی ابنیه؛ اما در مورد خانه ی فارنزورث ، بنیاد اعتماد 

ملی این کار را با صرف هزینه ی محدود تمام کرد تا به هدف 

حفاظت از آثار مدرن قرن بیستمی دست یابیم، اگرچه میراث 

سؤال  همچنان  مردم  از  بسیاری  اذهان  در  مدرن  معماری 

بر انگیز است.

مشاهده  را  پروژه هایی  چنین  ما  کنون  تا  وقت  آن  از 

نموده ایم، مانند انتقال خانه ی میلر اثر سارینن در کلومبوس 

کایلی  دَن  لنداسکیپ  بازسازی  و  ایندیانا پلیس  موزه ی  به 

توسط مارک زلونیس )Mark Zelonis( و یا بازسازی شاخص 

خانه ی داروین مارتین در بوفالو توسط فرانک لوید رایت که 

نه تنها آپارتمان کوچکی که بخشی از زمین آن بنا را تصاحب 

قابل  و ساختارش  لنداسکیپ  تمام  تا  تخریب شد  بود،  کرده 

توسط  بی نظیری  پاویون  و   طراحی  بلکه  شود،  بازسازی 

نشان  را  زیبایی  )Toshika Mori(، ساختمان  موری  توشیکا 

می دهد که همسو با سبک رایت، هم با احترام به طراحی 

خلاقانه و فوق العاده ی او، طرحی خلاقانه، مناسب عصر خود 

و نه تقلیدِ صرف از رایت را در خود می گنجاند. افزون بر این، 

با تفاوت هایش نشان می دهد که دیگر یک قرن از ساخت 

تأکید می کند که  امر  این  بر  خانه ی مارتین گذشته است و 

مدرنیسم هم نمایانگر تاریخ و هم خلاقیتی در حال رشد است. 

مؤسسه ی پولیتزر، تادائو آندو، سنت لوئیس، آمریکا، 2001

[Retrieved September 25, 2016. From http://www.american-architects.com/en/projects/50927_Pulitzer_Arts_Foundation]

خانه ی راو، اوهایو، آمریکا، 1938 )بازسازی توسط کمیسیون حفاظت سینسیناتی در سال 2012(

[Retrieved September 25, 2016. From http://network.aia.org/cran/ourlibrary/viewdocument?DocumentKey=1cbe3e71-dd45-

4e3c-93399-a9a2bbb0d93]
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حضور  سینسیناتی،  در  اینجا،  ما  که  اکنون  بنابراین، 

داریم و حفاظت از این اثر برجسته ی مدرنیست را جشن 

را  جهان  مدرنیست  شاخص  آثار  از  بسیاری  و  می گیریم 

این  همه ی  پیروز  که  می کنیم  فکر  می نماییم،  شناسایی 

نبردها هستیم و تنها چیزی که پیش رویمان قرار دارد حل 

مسائلی  ــ  است  مدرن  ساختمان های  خاص  فنیِ  مسائل 

که همان طور که مستحضرید، گام هایی هم در راستایشان 

برداشته شده است. 

نبردی  این  و  نیستیم  خو ش شانس  هم  آنقدر  ما  اما 

نیست که به پیروزی بینجامد. این ماه، دو یادآوریِ روشن 

برای ما داشت و آن اینکه، گرچه بسیاری از ما که در اینجا 

حضور داریم، بی هیچ چون و چرایی امر حفاظت از بناهای 

مدرنیست را مسلم می دانیم، برای بسیاری دیگر، اینگونه 

و  املاک  توسعه ی  که  نیویورک  در  مثال  به عنوان  نیست. 

نوعی  پیش  وقت  خیلی  از  حفاظت  جنبش  و  مستغلات 

مصالحه را برقرار کرده بودند، هر یک لزوم وجود دیگری را 

تأیید می نمودند و کمیسیون حفاظت از بنا های تاریخی از 

سال 1965 در فرایند بکارگیری زمین های شهر، نقش مهمی 

قانونگذاری  در  نیویورک  که  همان طور  می نمود.  ایفا  را 

از  حفاظت  پیشروِ  بود،  پیشگام  بومی  تاریخی  بناهای 

ساختمان های مهم پس از جنگ نیز بود، خیلی وقت پیش 

 ،)Ford Foundation( ساختمان هایی از جمله، بنیاد فورد

خانه ی لوِِر و ساختمان سیگرام را به طور رسمی جزء بناهای 

تاریخی اعلام نمود.

همه ی اینها کافی بود تا ما با به خواب برویم و خرسند 

و  است  امن  ساختمان هایی  چنین  جای  اینکه  از  باشیم 

می برند.  به سر  در شرایط مساعدی  مهم هم  آثار  بقیه ی 

[Retrieved October 2, 2016. From https://en.wikipedia.org/wiki/Farnsworth_House]خانه ی فارنزورث، میس ون در  روهه، پلانو، آمریکا، 1945-1951 

اما آوریل 2013 آمد و دو اتفاق، جنبش حفاظت از بناهای 

مدرن را بیدار کرد. یکی از آنها ــ که البته تمام شده است ــ 

تقریباً پشت پرده صورت گرفت و داستان عبرت انگیزی دارد: 

در واقع مربوط به فضای داخلی مطلوب جزئی ای از فرانک 

جزئی  را  رایت  از  کاری  بشود  اگر  البته  ــ  بود  رایت  لوید 

خواند. این فضا، یک نمایشگاه اتومبیل در Park Avenue با 

رمپی منحنی بود که گویی ماشین ها از بزرگراهی می آمدند. 

این فضا، در واقع، در دهه ی 1950 برای جگوار طراحی شد 

نیازی  البته  در آمد.  بنز  مرسدس  تصاحب  به  آن  از  پس  و 

ارتباط  تا  باشید  معماری  تاریخ  دانشجوی  حتماً  که  نیست 

میان این طرح که در طبقه ی همکف ساختمان اداری قرار 

دارد و طراحی بلند پروازانه ی رایت، یعنی موزه ی گوگنهایم 

را درک کنید.

همین چندی پیش بود که مرسدس بنز این فضا را رها 

کرد و کمیسیون حفاظت از آثار تاریخی قصد نمود تا این فضا 

را برگزیند و با وجود اینکه امکان بازسازی نمایشگاه با کمترین 

لطمه به طراحی رایت وجود داشت، صاحبان این اداره، با آن 

موافقت نکردند. به هر حال، به دلیل احترام به مرسدس با علمِ 

بر اینکه آنها قرار بود آنجا را ترک کنند و نمی خواستند درگیر 

رسیدگی ها و گزارشات شوند، کمیسیون آثار تاریخی تصمیم 

گرفت تا نقل مکان آنها صبر کند، غافل از اینکه صاحب ملک 

درخواست مجوز تخریب را به محض تخلیه ی مرسدس، ثبت 

نبود  اما هوشمندانه  بود،  کار مؤدبانه ای  بله،  ــ  بود  نموده 

ــ و در عرض چند روز همه چیز خراب شد و چیزی باقی 

نماند، زیرا هنوز کمیسیون آثار تاریخی اقدام نکرده و بنا در 

وضعیت انتظار قرار نداشت و نهایتاً با آن همچون هر بنای 

معمولی دیگر برخورد شد و مجوز تخریب صادر گردید.

کمیسیون  اگر  و  بیفتد  اتفاقی  چنین  نبود  قرار  بله، 

آثار تاریخی کمی زودتر اقدام کرده بود، چنین نمی شد. ما 

واقعاً آن اثر را از دست دادیم. اما یک مورد حیرت آور دیگر 

نیز در همین حوالی رخ داده است و آن در کنار موزه ی 

از ساختمان های  یکی  که  جایی  دارد؛  قرار  مدرن  هنرهای 

گالری  این  است.  شده  بنا  نیویورک  شهر  کوچک  و  زیبا 

بیلی  و   )Tod Williams( ویلیامز  تاد  توسط  کوچک 

آمریکا  محلی  هنر  موزه ی  به عنوان   )Billie Tsien( سییِن 

)American Folk Art Museum( طراحی شده، اما چون 

این بنا، دوازده ساله است و بایستی بیش از سی سال از 

عمرش بگذرد تا مشمول لیست کمیسیون آثار تاریخی شود، 

در حال تخریب می باشد و در وضعیت خوبی به سر نمی برد. 

ــ شاید  بار نه توسط سازندگان دندان گرد، بلکه  این  البته 

باور نکنید ــ  به دست همسایه اش، یعنی موزه ی هنرهای 

مدرن که در بحران های مالیِ این موزه، آن را خریداری نمود.

که  است  این  می رسد  ذهن  به  اینجا  که  سؤالی  تنها 

اولین موزه   به عنوان  چرا و چطور موزه ی هنر های مدرن، 

به  و  دارد  طراحی  و  معماری  دانشکده ی  که  آمریکا  در 

میلیون ها دانشجو ارج نهادن به معماری را می آموزد، چنین 

می کند؟ برای این پرسش، جواب های مختلفی آورده اند که 

هیچکدام توجیه خوبی نیستند. افسوس که موزه ی هنرهای 

گفته اند  کند.  استفاده  آن  از  که  نخرید  را  بنا  این  مدرن 

برای این ساختمان که گالری های کوچکی دارد نتوانسته اند 

همچنین،  گیرند.  نظر  در  کارامدی  و  مناسب  پیکربندی 

گفته اند که طبقات با گالری های خودشان همردیف نیستند. 

مقامات  از  یکی  از  نقل  به  تایمز  نیویورک  این،  بر  افزون 

ــ بدون ذکر نام ــ گفته است که نمای این بنا مات است 
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[Retrieved October 2, 2016. From https://en.wikipedia.org/wiki/Glass_House]خانه ی شیشه ای، فیلیپ جانسون، کنتیکت، آمریکا، 1949

و نمای حجاری شده و سطوح تاشده ی آن با نمای شفاف، 

به  ندارد؛  همخوانی  موزه  بین المللیِ   زیبایی شناسی  سبک 

عبارتی دیگر، با موزه جور در نمی آید. این قضیه من را یاد 

داستان می اندازد که ــ راست یا دروغ ــ درباره ی خانمی در 

دالاس شنیدم: خانمی که نقاشی ماتیس را پس می دهد چون 

دکوراتور خانه اش گفته بود که رنگ آبیش، رنگی نیست که 

او می خواسته. 

بنا  این  داخلی  فضاهای  که  است  درست  به هر حال، 

برای کلکسیون های موزه، کوچک می باشد، اما مؤسسه ای 

چنین  برای  کاری  می تواند  حتماً  موزه،  این  بزرگی  به 

ساختمان هایی انجام دهد. راستش را بخواهید هر چه بیشتر 

زیرا  می شوم،  سردرگم  بیشتر  می کنم  فکر  مسأله  این  به 

تنها دلیلی که برای تخریب موزه ی محلی ارائه می دهند؛ 

یعنی سِر راه بودن این بنا برای توسعه ی موزه ی هنرهای 

و  درست نمی باشد  فنی  لحاظ  به  غربی،  در سمت  مدرن 

الزامی هم ندارد. این داستان برمی گردد به زمانی که موزه ی 

هنرهای مدرن، در حال برنامه ریزی جهت توسعه ی فضایش 

در طبقات پایینی یک برج اقامتی بود که شرکت مشاورین 

املاک هاینز )Hines( در حال برنامه ریزی برای ساختش به 

طراحی ژان نوول بودند. این پروژه، همین چند سال پیش 

اعلام شد، اما ساخت آن در زمان رکود اقتصادی سال 2008، 

متوقف شد ــ این ماجرا پیش از بحران مالی موزه ی محلی 

رخ داد. همه فکر می کردند که این بنا برای همیشه آنجا 

بنا  قرار است در حوالی موزه ی کوچک تر  و  ماند  خواهد 

شود تا پنجاه و سومین بلوک غربی موزه ی مدرن را احیا کند 

ـ که این ارزشی نادر در  و معماریش را متنوع تر نشان دهد ـ

مرکز منهتن به حساب می آید.

اکنون که پروژه بار دیگر زنده شده، موزه ی هنر های 

مدرن تمایلش را از دست داده و دیگر به فایده ی آن برای 

موزه  ی کوچک تر اعتقادی ندارد. در حقیقت، موزه ی مدرن 

به  فقط  بساز و    بفروش ها  مانند  خلاقیت،  کمترین  بدون 

پروژه های عظیم با سایتی شفاف، چشم دوخته و برایش 

مهم نیست که معماری خوبی دارد یا خیر.

کنایه ای  مدرن،  معماری  از  مدرن  موزه ی  طرفداری 

اکنون  که  گفت  باید  بیشتر  متأسفانه،  و  نیست  بیش 

طرفدار بساز و بفروش هاست و اصلاً مهم نیست که جِری 

اعضای  جزو  خود  که  سازنده ای   ،)Jerry Speyer( اسپِیِر 

هیئت مدیره ی موزه ی مدرن است، از مشتریان ویلیامز و 

سییِن )طراحان موزه ی محلی( بوده . شاید فکر می کند که 

با رفتن به خانه ای که طراحی آن دو نفر است، دیگر دلش 

برای موزه ی محلی تنگ نمی شود. 

هرچه بیشتر گذشت، صدای اعتراض ها به این تصمیم 

نیز بیشتر شد، اما من در اینجا نمی خواهم ریسک کنم و 

نتیجه را حدس بزنم. این قضیه واقعاً عجیب و غیر عادی 

یک  می خواهد  دنیا  شاخص  موزه های  از  یکی  که  است 

بنای برجسته و قابل تحسین  12 ساله را تخریب کند، فقط 

به دلیل هماهنگ نبودنش به طوری که آنها می خواهند. 

دوازده   بنای  این  مبارزه جهت حفظ  در  آمادگی کمی  ما 

ساله داریم. فکرش را کنید اگر قرار بود موزه ی گوگنهایم 

را در سال 1971 که تنها 12 سال داشت، تخریب کنند، چه 

می شد؛ یا بهتر است فکر کنید اگر در سال 1923 و نه در 

سال 1963، برای حفظ ایستگاه پنسیلوانیا نزاع می نمودیم، 

وول ورث  ساختمان  تخریب  به  تهدید  با  یا  می شد؛  چه 

)Woolworth( در سال 1925.

ابداً قصد ندارم موزه ی محلی را با گوگنهایم یا وول ورث 

برابر بدانم، چه برسد به ایستگاه پنسیلوانیا. بدیهی است که 

این بنا به اندازه ی چنین ساختمان هایی بلندپروازانه نیست، 

گرچه هنوز زمان کافی برای قضاوت این اثرِ جوان نگذشته 

است، اما این بنا، یکی از بهترین ساختمان های فرهنگی نسل 

جدید می باشد که نیویورک به خود دیده و یک بنای نادر از 

دو هنرمند شناخته شده و قابل احترام در سطح جهانی است 

و بیش از هر چیز دیگر به دلیل پروژه ی موفق اخیرشان، 

موزه ی مؤسسه ی بارنز )Barnes(، در فیلادلفیا می باشد. فکر 

اینکه یک مؤسسه ی فرهنگی که مدعی آموزش معماری و 

کمک به مردم در درک آثار مدرن است، بخواهد این بنا را 

تخریب کند، تنها تناقض و کنایه ای محض را به ذهن متبادر 

می سازد.

بنابراین نباید بگذاریم هاله ی چنین رخداد فوق العاده ای 

راو،  خانه ی  بازسازی  یعنی  آورده؛  گرد هم  را  ما  امروز  که 

ما را کور کند و فراموش کنیم که بهترین آثار مدرن هنوز 

در  که  دیگری  موضوعات  به  بگذارید  نیستند.  مصون  هم 

خصوص حفاظت از آثار مدرنیست با آنها مواجه هستیم نیز 

بپردازم. شاید جدی ترین و مهم ترینشان در یک کلمه خلاصه 

می شود و آن »بروتالیسم« است. خیلی واژه ی مفیدی نیست 

و طنین تاریخی ای را در ذهن ما می پروراند که از تعریف 

لوکوربوزیه از آثار خشن بتنی  اش در دهه ی 1950 به عنوان 

»beton brut« برمی آید. البته درست هم هست، بالاخره، 

آثاری را که ما به عنوان بروتالیست می شناسیم، گرم و راحت 

نیستند. در واقع، آنها در بهترین حالتشان، نه جاذبه و گرمی 

مجزای  و  آرام  شأن  نه  و   )Cape Cod( کاد  کیپ   خانه ی 

سبک بین المللی را دارند.
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آثار بروتال، عظیمند و بسیاری از آنها خوشایند نیستند 

و خیلی دوست  داشتن آنها کار آسانی نیست. حتی ما هم 

تظاهر  هستیم،  مدرنیست  آثار  نگهداری  به  متعهد  که 

می کنیم که دوست داشتن این آثار، کار ساده ای است. من 

معتقدم، ما باید به این ویژگی آنها احترام بگذاریم و درک 

کنیم که چگونه به نظر بسیاری، کلمه ی بروتالیست کاملاً 

است  مایل  کسی  چه  می نماید.  وصف  را  بناها  این  دقیق 

همه کار بکند تا یک اثر بروتال را حفظ کند؟ خودِ واژه ی 

بروتال، دیدن جنبه ی زیبایی این آثار را برای مردم سخت 

می کند. اما با این وجود، ما باید همیشه مشتاق شرح چنین 

آثاری باشیم تا مردم را آگاه کنیم و آموزش دهیم، نه اینکه 

دلیل  به  آثاری  چنین  تحسین  و  درک  در  ناتوانی  بگوییم 

ـ چنین عقیده ای که فقط  ناتوانی چشمان بیننده شان است ـ

فرهیختگان و امثال ما می توانند چنین آثاری را درک کنند، 

بحثی است که ما را به هیچ جا نخواهد برد.

است.  ممکن  من،  عقیده ی  به  افراد،  برخی  آموزش 

حماسی  شاهکار  که  جایی  هِیوِن،  نیو  در  دیده ایم  قطعاً 

معماری پلُ رودالف در سال 1963 به ما همه ی داستان را 

اینگونه می گوید: از زمانی که تأسیس شد و معروف ترین 

حرف  درباره اش  هرکجا  در  همه  زمان  آن  که  بودن  بنا 

که  جایی  آن  تا  ــ  بود  امروز  بیلبائو  نوعی  به  ــ  می زدند 

تنفر بسیاری مردم، حتی رئیس دانشکده ی معماری  مورد 

دانشگاه ییل قرار گرفت و اینکه اصلاً از آسیبی که به آن 

در آتش سوزی وارد شد، ناراحت نشدند و بازسازی چندان 

خوبی هم برایش تدارک ندیدند تا همین چند سال اخیر که 

به طور فوق العاده ای بازسازی و به احترام معمارش، به نام 

او نامگذاری شد ــ پل رودالف را به تنها معماری در ییل 

نام  اثری به  و احتمالاً جزو معدود معمارانی قرار داد که 

خودشان دارند.

پایان خوشی ندارند.  آثار رودالف چنین  البته همه ی 

خیلی از آثارش از بین رفته اند، به عنوان مثال، مرکز دولتی 

از بین  داشت سال پیش  نیویورک، تقریباً  اورنج کانتی در 

می رفت. آن بنا نیز ساختمانی پیچیده با فضاهای گوناگون 

در اشکال مختلف بود که به طرز زیبایی در کنار هم قرار 

به  آب  نشت  نبود.  کاربردی   خیلی  گرچه  بودند،  گرفته 

داخل ساختمان پس از طوفان، منجر به بسته شدن موقتی 

ساختمان گردید که ظاهراً 35 بخش مجزا  با سطوح مختلف 

آسانی  به  آب  شد  باعث  امر  همین  و  داشت  در سقفش 

شهردار  که  آنجایی  از  این،  بر  افزون  کند.  رسوخ  آن  در 

هم علاقه ی چندانی به این بنا نداشت، فرصت را غنیمت 

شمرد تا به جای تعمیر بنا، دستور تخریبش را بدهد و در 

عوض، ساختمانی به سبک جورجین با آجرهای قرمز جای 

آن ساخته شود. در واقع، پیش پا افتادگی خانه ای به سبک 

بنای  درک  که  قانونگذارانی  برای  است  ممکن  جورجین 

آزار دهنده  را  آن  از  استفاده  و  یافتند  دشوار  را  رودالف 

می دانستند، راحت و خشنود کننده باشد. 

من نمی خواهم که آنها را سرزنش کنم چون واقعاً بنای 

به عنوان  در عین حال  اما  است،  خسته کننده ای  و  دشوار 

واقع،  در  است.  سیال  و  زیبا  محلی،  دولت  از  توصیفی 

به عنوان  دولت  قدرت  از  تصویری  می خواست  رودالف، 

حامی ایده های خلاقانه ارائه دهد که البته این تنها دلیل 

پس  سرانجام  نیست.  حفاظتش  برای  بنا  این  ارزشمندی 

و  منتقدان  حفاظت،  متصدیان  تلاش  و  درگیری  کلی  از 

دیگران، با رأی اکثریت، این بنا تخریب نشد و اکنون یک 

بازسازی کتابخانه ی رودالف  تازگی کارِ  شرکت معماری  به 

[Retrieved October 2, 2016. From http://www.vosizneias.com/20017012/04/2015//goshen-ny-modernist-gem-or-

eyesore-ny-building-again-stirs-debate]

اداره ی مرکزی دولت محلی اورنج کانتی، پل رودالف، آمریکا، 1967

موزه ی هنرهای محلی آمریکا، تاد ویلیامز و بیلی سییِن، نیویورک، آمریکا، 2001 

[Retrieved October 2, 2016. From http://worldarchitecture.org/authors-links/pmzzv/folk-art-building-may-be-
lost-but-facade-will-live-in-storage-someplace.html]

[Retrieved October 2, 2016. From http://www.nytimes.com/201218/10//arts/design/adapting-prentice-womens-

hospital-for-new-use-in-chicago.html?_r=0]

بیمارستان زنان ) Prentice Women’s Hospital(، برتراند گلدبرگ، شیکاگو، آمریکا، 1975
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است؛  کرده   تمام  بهترین شکل  به  را  ماساچوست  دانشگاه  در 

مشکلات  رودالف،  از  ساختمان  این  مانند  که  کتابخانه ای 

ناتوانان،  دسترسی  راه های  بودند  مجبور  آنها  و  داشت  زیادی 

فناوری های  به روز رسانی  و  عملکردی  انرژی،  سیستم های 

موجود را  در کمال احترام و حفاظت از سبک معماری رودالف، 

بهبود بخشند و من امیدوارم چنین سرنوشتی هم در انتظار این 

بنای دولتی از وی باشد.

سال  در  مدرن  آثار  حفاظت  سر  بر  که  دیگری  نبرد  در 

اتفاقاتی  نرفت.  پیش  خوب  خیلی  چیز  همه   داد،  رخ   2012

نزاع بر سر  اینجا، یعنی سینسیناتی نزدیک بود:  به ما در  که 

برتراند  اثر   )Prentice Women’s Hospital( زنان  بیمارستان 

گلدبرگ )Bertrand Goldberg( در شیکاگو که صاحبان ملک 

تخریب  را  آن  پژوهشی،  برجی  نهادن  بنا  برای  داشتند  قصد 

کنند. امکان مقاوم سازی و ارتقای این ساختمان برای نیازهای 

پژوهشی معاصر به هیچ وجه وجود نداشت و درست مانند 

موزه ی محلی، می شد از آن بنا برای کاربری های دیگر استفاده 

که  داشت  وجود  حوالی  آن  در  دیگری  سایت های  و  نمود 

می توانستند برج را در آنجا بسازند. 

این  مورد  در  را  من  چیز  هر  از  بیش  که  امری  اما 

شمال غربی  پزشکی  مرکز  مقاومت  کرد،  سر در گم  بنا 

)Northwestern Medical Center( و دانشگاه مادر آن برای 

آن  از  مردم  تا  بود  گلدبرگ  ساختمان  از  حفاظت  علیه  تبلیغ 

شوند.  بی تفاوت  آن  به  نسبت  حداقل  یا  باشند  داشته  نفرت 

این سؤال را مطرح می کردند که »یا جان مردم  آنها  در واقع 

را نجات دهید و یا از این ساختمان حفاظت کنید ــ کدام را 

ترجیح می دهید؟« و این بحث واقعاً خام و ریاکارانه می نمود 

و من را رنجاند. همسر من، مؤسس و مدیر مؤسسه ای برای 

تحقیقات سلول های بنیادین است و کسی نمی تواند بگوید که 

برای من دانش ارزشی ندارد و من بیشتر به حفاظت از یک بنای 

مدرن اهمیت می دهم تا پیشرفت علم و به اندازه ی هر کس 

و  معتقدم  مردم  جان  حفظ  به    Northwestern در  دیگری 

کاملاً به این مسائل آگاه هستم و این را هم می دانم که ادعا ی 

آنها درباره ی اینکه استفاده از ساختمان مدرن گلدبرگ، مانع از 

پیشرف آزمایشگاهی و علمی آنها می شود، واقعاً مضحک است.

رمَ  شیکاگو،  شهردار  تصمیم  با  ساختمان  آن  به هر حال 

سیاسی  نفوذ  می کرد  فکر  که   ،)Rahm Emanuel( ایمانوئل 

هیئت مدیره ی Northwestern از نفود مردمِ حامی حفاظت 

این  که  نداد  اجازه  او  رو،  این  از  شد.  تخریب  است،  بیشتر 

جای  هم  باز  اما  شود.  حفاظت  تاریخی  آثار  جزء  ساختمان 

اعتراضی  راهپیمایی  ملی،  اعتماد  بنیاد  زیرا  است،  دلگرمی 

از آثار مدرنیست  گسترده ای را با کمک مردم جهت حفاظت 

بر پا نمود که به برنده شدن نیز نزدیک شدند.

ساختمان های  از  بسیاری  که  گفتم  پیش  لحظه ی  چند 

ـ حداقل با استاندارد های  بروتال دهه های 60 و 70 زیبا نیستند ـ

مردم عادی؛ در حالی که معماری، مسابقه ی محبوبیت نیست، 

زیرا اگر چنین بود تنها نیمی از شاهکارهای دو سده ی اخیر 

باقی می ماند؛ اما باید بپذیریم که درک آثار بروتال دشوار است 

و این یکی دیگر از چالش های پیش رویمان با معماری عامیانه 

و معمولی در این عصری است که ما زندگی می کنیم.

بود،  خواهد  ما  روی  پیش  چالش  مهم ترین  شاید  این 

را  مدرن  آثار  از  نگهداری  حامیان  آتیشه ترین  دو  حتی  زیرا 

از  صحبت  وقتی  که  بگویم  باید  می کند.  تردید  دچار  گاهی 

معماری  منظورمان  می کنیم،  مدرن  »معمولی«  ساختمان های 

فیلیپ  سارینن،  ایرو  رایت،  لوید  فرانک  روهه،  در  ون  میس 

درباره ی  بلکه  نیست،  پِی  امِ.  آی.  و  روش  کوین  جانسون، 

آپارتمان هایی است که با آجر سفید در خیابان دوم منهتن 

ساخته شده اند و آن برج های شیشه ای معمولی ای است که 

بساز و بفروش ها به عنوان پژواکی ضعیف و رقت انگیز از آثار 

میس ساخته اند.

پیروزی  نشانه ی  اینکه  از  بیشتر  ساختمان ها  اینگونه 

مدرنیسم باشند، نشان از شکست دارند، زیرا به نظر من 

عامل اصلی شکست آنها ناتوانی در ساخت بنایی عامیانه و 

معمولی است؛ یعنی برخاسته از زبانی که شهرها، خیابان ها 

و روستاهایمان را ساخته است. مدرنیسم، هرگز چیزی مانند 

لندن جورجین در قرن هجدهم و یا معماری با سنگ در 

نیویورکِ قرن نوزدهم یا ساختمان های مدیترانه ایِ اسپانیایی 

که بناهای معمولی را در کالیفرنیا و فلوریدا خیلی دلپذیر 

نشان می دهد، خلق نکرده است. شاید بهتر است بگوییم 

که معماری مدرن، لحظات فوق العاده ای را خلق کرده، اما 

فضاهای بی نظیر کافی ای به وجود نیاورده است. هنگامی  

هم که بناهایی را ساختیم، یا کم و بیش، ناخوشایند، معمولی 

و پیش پا افتاده بودند و یا شبیه ساختمان های نسل های پیش 

بودند که قرار بود از آنها حفاظت کنند، اما نتوانتستد و به 

نوعی به دشمن آنها تبدیل شدند. حال، سؤال اینجاست: آیا 

به راستی باید از آنها حفاظت نمود؟

ملودراماتیک  بسیار  است یک سؤال  اینجا ممکن  در 

آیا  کنم:  بیانش  اینگونه  بگذارید  پس  بیاید،  پیش  برایمان 

جهان،  شهرهای  در  دیگر  تاریخی  دوره ی  که  همان طور 

حوزه های تاریخی مشخصی دارند، ما هم می توانیم دوره ی 

بجز معدود بخش هایی  باشیم؟  داشته  تاریخی مدرنیست 

به  که  پاریس  در   The Rue Mallet Stevens جمله  از 

سبک بین المللی ساخته شده است، گمان نمی کنم گزینه های 

زیادی برای آثار مدرنیست وجود داشته باشد و فکر نمی کنم 

و  برج های شیشه ای  یا  و  منهتن  دوم، سوم، ششم  خیابان 

استیل بانک ها در مرکز بسیاری از شهر های آمریکا که در 

دهه ی 1970 ساخته شده اند، بتوانند این نقش را ایفا کنند.

البته نمی خواهم قاطعانه در مورد این موضوع صحبت 

کننده ی  تثبیت  عامل  مهم ترین  زمان،  معتقدم،  کنم چون 

ارزش آنها است و باید زمان بگذرد و این یکی از چالش های 

کافی  وقت  هیچگاه  ما  که  است  مدرنیست  از  حفاظت 

نداریم. به یاد دارم هنگامی که معماری آرت دکو در دهه ی 

1970 رایج و مشهور شد، بسیاری از مردم حیرت زده شده 

بودند و فکر می کردند تنها جنبه ی تجاری و عامیانه دارند 

مورد  باید  چیزی  هر  گرفت.  جدیشان  نمی توان  خیلی  و 

نفرت واقع بشود پیش از آنکه به جایگاه واقعی خود دست 

سامرسون  جان  انگلیسی،  معماری  مورخ  نظرم  به  یابد. 

)John Summerson(، بیانی زیباتر از آنچه من گفتم دارد 

که می گوید: »فکر می کنم که هر معماری ای پیش از آنکه 

به تصور تاریخی بپیوندد، محکوم به مرگ است.« 

این چیزی است که برای معماری آرت دکو، ویکتورین و 

ادوار گذشته پیش آمد. پس آیا ما در دورانی به سر می بریم 

که معماری معمولی و رایج دهه های 60 و 70 مرده اند و 

از مأموریت های  انتظار رستاخیزشان هستیم؟ یکی  ما در 

حفاظت از آثار، نشان دادن و یادآوری چگونگی جهان در 

دوره ی پیشین است و اینکه چگونه مردم به فعالیت های 

روزانه ی خود می پرداختند، اما این تنها بخش اندکی از آن 

است و از آن نقشی که به عنوان الهام بخش برایش در نظر 

آثار هدف  اینگونه  از  بله، حفاظت  است.  دور  به  داریم، 

متفاوتی را در زمانه ی خود و در آینده هنگامی که نگهداری 

می شوند، دارند.

برترین هدفِ صیانت از آثار، حداقل در یک شهر، 

خلق فرشینه ای است که گذشته و حال را برای ساختِ 

کلی غنی تر، در هم تنیده تا چیزی را خلق کند که هیچ 

تنهایی قادر به ساختش نیست. همان طور  به  دوره ای 

که لوئیس مامفورد می گوید: »در یک شهر، زمان عیان 

می شود.« و همیشه باید اینگونه باشد. لایه های زمانی 

باید نمایان باشند، زیرا آن تنها امری است که به شهر 

طنین می بخشد.

ما از آنها حفاظت نمی کنیم که در گذشته بمانیم، 

بلکه می خواهیم زمان حال را غنی تر بسازیم. البته باید 

صادق باشیم و بپذیریم که هر معماریِ مدرنی، منجر 

به غنی تر شدن حال نمی گردد. در واقع، هر ساختمان 

مدرنی نمی تواند تار و پود فرشینه ی شهر ما را شکل دهد 

و زمان را عیان سازد. نمی خواهیم همه  چیز را نگهداریم، 

و  جدید  بناهای  یعنی  آثار،  همه ی  از  نگهداری  زیرا 

انرژی موجود را از بین بردن و مانع خلاقیت و سیر این 

روند تکامل شدن.  یک شهر زنده و پویا، تغییر می کند 

را در آغوش می کشد.  همان طور که  بناهای جدید  و 

نباید آثار جدید را غیر انتقادی در آغوش بگیرد، نباید هم 

غیر انتقادی حفاظت کند و ما در هر دوی این زمینه ها 

نیازمند ممارست می باشیم.

راه زیادی را در مسیر حفاظت از آثار مدرنیست 

از  حفاظت  که  است  درک  قابل  این  نموده ایم.  طی 

قدیمی ترین آثار، راحت تر است ــ تنها 16 سال مانده تا 

ویلای ساووی لوکوربوزیه 100 ساله شود و بیش از صد 

سال از ساخت خانه ی داروین مارتین به طراحی رایت 

می گذرد. چندین نسل کوشیده اند تا این ساختمان ها را 

از بناها ی مدرنیستِ پس از جنگ که ما تلاش بر حفظ 

آنها داریم، جدا سازند و این چالش هایی را به همراه 

دارد، به خصوص درباره ی امکان وابستگی های احساسی 

به این بناها که باید بپذیریم نقش عمده ای در حفاظت 

از هر بنایی را دارد: علاقه ای نوستالژیک به چیزی که 

از آن نگهداری می کنید انگیزه ی بسیاری از عملیات های 

موفقیت آمیز در زمینه ی حفاظت از آثار تاریخی بوده 

است.

یکی از عوامل  مهم دیگر که ترجیح داده  می شود 

تاریخی  آثار  که  است  این  درباره اش بحث شود،  کمتر 

بلکه  نمی شوند،  حفاظت  مردم  علاقه ی  دلیل  به  فقط 

می خواهند  که  است  بنا هایی  از  ترس  دلیل  به  بیشتر 

جایگزین آنها شوند. این، آن روی سیاه عملیات حفاظت 

است: ترس از جایگزینی. البته تا حدودی نیز قابل درک 

جایگزینی  برای  جدید  بناهای  از  بسیاری  زیرا  است، 

انتخاب بدی بودند و ساختمان های پیشین، بزرگ بوده 

و جایگزین هایشان کوچک شده اند و ترس از آن، جای 

تعجب ندارد.

چنین  و  ترس ها  این  از  که  امیدوارم  من  اما 

انگیزه هایی فراتر برویم، زیرا اینها بدترین دلایلی هستند 

که یک حامی حفاظت از آثار تاریخی می تواند داشته 

حفاظت،  متصدیان  به عنوان  را،  کارمان  ما  اگر  باشد. 

موفق  واقعاً  این جنبش  اگر  و  انجام می د هیم  درست 

است، نه تنها به دلیل ساختمان های مدرنی که حفاظت 

الهام بخشی اش  برای  بلکه  شد،  خواهد  شناخته  نموده 

نهایتاً  زیرا  می گردد،  شهره  نیز  آینده  ساختمان های  به 

اصلی ترین هدف ما گستراندن راه برای به  وجود آمدن 

آثار شاخص آیندگان است.
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جامعه شناسی  فلسفه،  فارغ التحصیل  که  مرادی  محمد علی 

نزد  را  دکتری  دوره ی  است،  برلین  دانشگاه  از  اسلام شناسی  و 

استادانی چون گیل، اسموت و فیشته  آگازین با عنوان آگاهی 

و خودآگاهی در سال 1387 به اتمام رساند. آموختن زبان آلمانی 

به  تا 1371  از 1369  و  به مدت سه سال  برلین  در  او  توسط 

طول انجامید که در این دوران به کلاس های شبانه می رفت تا 

کتاب های دبیرستانی آلمانی را مرور کند. ورود به کالج در سال 

1371 از شهر پوتسدام آغاز شد و یک سال  پس از آن، به تحصیل 

در دانشگاه برلین مشغول گشت. پایان دوره ی فلسفه در مقطع 

کارشناسی با عنوان روشنگری به مثابه یک دوران در سال 1376 

به انجام رسید. پس از آن زبان های لاتین، یونانی کهن و عربی 

را در همان دانشگاه فرا گرفت و پایان نامه ی کارشناسی ارشدش 

را با عنوان مفهومِ مفهوم در سنجش خرد ناب در سال 1381 

را  خود  حرفه ای  و  پژوهشی جدی  کار  اولین  رسانید.  اتمام  به 

تحت عنوان مبانی معرفتی لمپن در سینمای ایران در سال 1368 

انجام داد و در همان دوران، کار پژوهشی دیگری را با عنوان 

شهر  کالبد  در  اقتصادی  و  اجتماعی  عوامل  سویه ی  دو  اثرات 

در شرکت  دوم  پژوهش  واقع  در  رسانید.  به سرانجام  اصفهان 

شده  انجام  میرمیران  هادی  سید  نزد  و  پارس«  جهان  »نقش 

بود. از دیگر کارهای پژوهشی او می توان به پژوهش درباره ی 

سیاست های کلی در سینما و تئاتر و همچنین سیاست های کلی 

در هنرهای تجسمی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 

1389 اشاره کرد.

حضور در سمینار های مختلف و ایراد سخنرانی در داخل و 

خارج کشور از دیگر فعالیت های وی می باشد که از مهم ترین آنها 

می توان به سخنرانی در باب مبانی علم اصول اسلامی، تحولات 

الهیات اسلامی در ایران، چگونه می توان تاریخ ایران را نوشت؟ 

ایدئولوژی در زیست جهان  تفکر مفهومی و سلطه ی  و زوال 

ایران امروز اشاره کرد که همگی در برلین و بعضاً با زبان آلمانی 

انجام گرفته اند. او سال ها به برگزاری دوره های متفاوت خوانش 

در باب فلسفه ی کانت، هگل، دیلتای، آگوستین، هایدگر، مبانی 

سه  تأثیر  فرهنگ،  علم  مبانی  تاریخی،  جامعه شناسی  فلسفی 

نقد کانت در علوم اجتماعی برای انجمن جامعه شناسی ایران 

در دانشگاه تهران، مجمع حکمت اسلامی قم و در مؤسسه ی 

اشراق پرداخته است. علاوه بر انتشار صدها مقاله و درس گفتار 

در نشریات، کتاب های مبانی فلسفی علم فرهنگ )به کوشش 

انتشارات علمی و فرهنگی( و اتمسفر زاینده رود به مثابه میراث 

فرهنگی توسط محمد علی مرادی در دست نگارش است. او از 

و  نظری  مبانی  تدریس صحیح  و  کافی  وجود  فقدان  مدعیان 

تئوری های جامعه ی معماری است، بدین سبب مصاحبه ی پیش 

رو درباره ی تأملی بر تئوری های معماری از منظر او می باشد.

معماری،  تئوری های  به  پرداختن  از  پیش  که  باشد  بهتر  شاید 

تعریفی از تئوری، نحوه ی شکل گیری و کاربرد آن ارائه دهید.

اعتقاد  و  ایمان  از  به طور ضروری، سیستمی  تئوری ها  همه ی 

هستند که می خواهند ایده ای را دنبال کنند و در آن مسائلی را 

در ارتباط با هم قرار دهند، چنانکه می کوشند تا تکه تکه های 

»نظم  نوعی  از  تصوری  شکل،  بدین  آورند.  هم  گرد  را  جهان 

می توان  نظم بخشی  این  در  چگونه  که  می شود  مطرح  اشیا« 

یک کلِ بزرگ تری را ساماندهی کرد. در واقع تئوری ها، پایه های 

سیستمی از تفکر هستند که  نظمی ایمانی و سیستماتیک را در 

نقدی بر نظریه پردازی در ایران
مصاحبه ی سارا رحمتی سایه با محمد علی مرادی
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معنا بخشی جهان دنبال می کنند و همچنین به واسطه ی برقراری 

ارتباط میان عناصر تکه تکه شده که در این دستگاه، نظام مند 

شده اند، جهان را برای انسان قابل معنا و فهم می گردانند، وگرنه 

مورد  در  این  باشد.  سرگیجه آور  می تواند  شده  تکه تکه  جهانِ 

همه ی تئوری ها صدق می کند؛ از جمله برای تئوریِ معماری که 

خود را با این سؤال مشغول می دارد که بر کدام »اصل«، بخشی 

از  ساختمان با کل آن به هم تنیده می شوند. در جهان چگونه 

اشیا نظم می گیرند؟ این نظم اشیا بر چه اصلی استوار است؟ 

در واقع تئوری ها کارکردی شبیه به متافیزیک دارند و بر پایه ی 

را نظم بخشند، چرا  تا جهان  اصلی »Prinzipien« می کوشند 

که متافیزیک در جایگاه فلسفه ی اولی بنا دارد تا »هستنده به 

مثابه هستنده« را با اتکا به کم ترین اصل ساماندهی کند تا بشر، 

نظمی خردمندانه را حداقل در ذهن متصور شوند.

بنظر شما  تفاوتی میان مبانی نظری و تئوری وجود دارد؟

مجال  اینجا  در  است.  تئوری  ترجمه ی  همان  نظریه  واقع  در 

نه  یا  این ترجمه درست است  اندازه  تا چه  اینکه  به  پرداختن 

نمی باشد، اما می توان گفت که هر تئوری بر مبانی خاصی استوار 

است. بدین شکل، هنگامی که ما می خواهیم سیستمی طراحی 

بر  و  دهیم  کاهش  اصل  به حداقل  را  آن  تا  داریم  نیاز  کنیم، 

اصل ها  آن  کنیم،  نظام مندش  بتوانیم   اصل،  آن حداقل  پایه ی 

مبانی هستند و آن نظامی که بر آن اصل ها استوار است، تئوری 

نام دارد.

تئوری معماری چیست و به چه کار معمار می آید؟

تئوری معماری با خود معماری متفاوت است، بدین شکل که 

می باشد   )Practical( »پرکتیکال«  امر  یک  خودش  معماری 

نوعی طراحی  واقع معماری،  در  دارد.  بسیاری  عملی  ابعاد  و 

است و از ایده تا طراحی و در ادامه در اجرا، روندی است که 

می توان بر روی آن تأمل کرد، اما اکنون باید دید بین طراحی و 

تئوری چه نسبتی وجود دارد؟ در پرسش به این سؤال که »تئوریِ 

معماری چیست« می توان گفت: »تئوری معماری تلاشی است 

در راستای هر چه خردمندتر کردن امر ساختن«. تئوری، اساساً به 

مفاهیم، گزاره ها و در ارتباط قرار دادنشان در نظامی منسجم 

و سیستمی که واجد انسجام درونی است، فکر می کند؛ پس با 

این تفصیل است که باید گفت تئوری، فرمی از »تفکر مفهومی« 

اتفاق  معماری  آغاز،  در  پس  می باشد.  معماری  رخدادهای 

می افتد یا تحقق پیدا می کند و سپس از بطن آن، تئوری بیرون 

پس  پسین.  تئوری،  و  است  آغازین  معماری،  می شود؛  کشیده 

معمار باید به هنگام طراحی، بیش از هر چیز تئوری را از خود 

دور کند، چرا که معماری را نمی توان با تئوری به وجود آورد. 

معماری نسبت جدی و بی واسطه ای با عمل دارد و یک کنش 

و کار عملی است، اما در مورد اینکه تئوری به چه کار معمار 

می آید، می توان گفت: »تئوری به ذهن معمار انسجام می دهد، 

تلاش می کند تا دانش و فرهنگ معماری در ذهنیت او انباشته 

ـ که در سطح فردی می تواند نوعی  شود و در روند این انباشت ـ

ــ خلاقیت های معمارانه زمینه ی  بگیرد  به خود  تاریخی  ابعاد 

بروز پیدا می کنند«. اینکه بیان می کنم معمار می بایست هنگام 

طراحی، تئوری را از خودش دور کند تا بتواند با خلاقیت، منبعی 

برای ارتقا و بالندگی دانش و تئوری معماری شود، بدین معنا 

است که تنها از طریق دانستن تئوری ها می توان آنها را از خود 

نیست  واقع چیزی  در  تئوری ها،  به  در حالت جهل  کرد.  دور 

امری  تئوری  دانستن  پس  کند،  دور  از خود  بخواهد  که کسی 

ضروری می باشد، چرا که یک خلاقیت ناب معمارانه، در نقطه ی 

آفرینشِ  نمی گیرد!  شکل  هرگز  الهام  از  ناشی  و  خلأ  و  صفر 

امرِ نو، در بطن تاریخ انجام می شود و برای اینکه بتوانیم به 

تاریخ توجه کنیم، ناچاریم تا درباره ی آن تئوری داشته باشیم، 

کنیم،  تکرار  را  تاریخ  نمی خواهیم  ما  که  می دانیم  همواره  اما 

بلکه می خواهیم چیزی بر آن بیفزایم و این هم افزایی، نسبت 

دوگانه ای درباره ی تئوری برای ما فراهم می کند؛ از یک سو باید 

از آن فرار کنیم و از سوی دیگر به آن نیاز داریم.

تئوری های معماری چگونه ارزیابی می شوند؟

تئوری های معماری همواره با سنجه ی خِرد ارزیابی می شوند و 

رسانه ی خرد نیز، چیزی جز مفهوم و دستگاه مفهومی نیست. 

تئوری ها شامل مفاهیم، گزاره ها، محمولات و انسجام آنها با هم 

به نظمی خردمندانه  را  پر آشوب  هستند که می توانند جریان 

تبدیل نمایند. معماری همچون زندگی، واجد کثرت بی پایان است 

و ما نیز نیاز به کثرت داریم؛ چرا که روح زندگی با کثرت عجین 

می باشد. اما امور کثیر، بیش از هر چیز، باید در ذهن ما وحدتی 

در  دارد.  به عهده  را  این وظیفه  تئوری معماری  و  کند  ایجاد 

و  بوده  مبانی  دارای  تئوری های معماری می بایست  یک کلام، 

از امور مشخص  انتزاعی و کلی  تا درجه ای واجد صورت بندی 

باشند.

اتفاق  چگونه  معمارانه  عمل  مثابه   به  معماری  بین،  این  در 

می افتد؟

معماری به مثابه  یک عمل باید بیش از هر چیز دیگری »وفادار 

به زندگی« باشد؛ چرا که معماری در پاسخ به زندگی به وجود 

آمده است. از این رو، معماری در گرایش عمومی و اصلیش،  

دارد؛  عمل گرایانه  خصلتی  و  بوده  عمل  به  معطوف  همواره 

می دهد،  رخ  معماری  دفترهای  در  معماری  که  شکل  بدین 

تدارک می بینند و خروجی  برای دفترهای معماری  دانشگاه ها 

آنها، ساختمان های احداث شده در شهرها و روستاهای کشور 

می شود. نمی توان گفت که در کشوری مباحث پیچیده در مورد 

معماری وجود دارد، اما  ساختمان های آن از جنبه ی معماری، 

ساختمان های بدی هستند، چرا که اصل و اساس معماری آن 

چیزی است که به منصه اجرا می رسد. همه ی تئوری ها و دیگر 

دانش ها که در ذهن معماران یک کشور اندوخته می شوند، باید 

منجر به شکل گیری بناهایی خوب، در جهت ارتقای سطح کیفی 

این  زندگی مردم آن سرزمین  باشند و تحقق چنین امری جز 

نیست که معمار، بیش از هر چیز دیگری این نکته را بداند که 

طراحی باید برای اجرا طراحی شود و نه برای مسابقه. مسابقه 

اجرا  قابل  که  چیزی  معمار  که  روزی  برای  است،  تمرین  یک 

اگر  کلان،  در یک چارچوب  نماید. هر چند هم،  باشد، طراحی 

اجرا نشد، به هر حال ذهنیت معماری را در یک فضای فرهنگی 

ارتقا می دهد، اما معمار به طور اساسی باید همواره فکر کند 

که چگونه این طراحی می تواند اجرا گردد و مورد بهره برداری 

قرار گیرد.

چه  دارند،  تعلق  اروپایی  جوامع  به  که  معماری  تئوری های 

این تئوری ها چه نقشی را در  با معماری ما داشته و  نسبتی 

ایران ایفا می کنند؟

تئوری های معماری در جوامع دیگر از جمله اروپا، جزء لاینفک 
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دانش بشری هستند و ما همواره نیاز داریم تا آنها را بیاموزیم، 

زندگی  بتوانیم  تا  نداریم  اختیار  در  دانش  بجز  چیزی  که  چرا 

خودمان را تا حدی معقول سازیم، اما همواره همه ی دانش ها 

از جمله معماری، در بستر »بود گی« و بودن هر مردمی شکل 

می گیرد. این را از جنبه ی بحث هویتی نمی گویم، بلکه از جنبه ی 

وابستگی جدی به زندگی عرض می کنم و زندگی نسبتی جدی با 

جهان ما دارد که شامل طبیعت پیرامون است. تعبیر آلمانی آن 

»Umwelt« است؛ یعنی هر پدیده ی فرهنگی در نسبت جدی 

و جدایی ناپذیر با محیط اطرافش، یعنی آب، خاک، آتش و باد، 

قرار دارد. به طور مثال، یکی از مهم ترین تئوری های معماری 

اروپا از آنِ ویتروویوس می باشد که در ده کتابش گنجانده شده 

و قدیمی ترین متنی است که در این حیطه در دست داریم. در 

جست و جوی منشأ هنرِ ساختن، زبان و معماری در »تناوردگی« 

انسان در یک سطح آورده می شوند. این سطح از تاریخ، منشأ 

ساختمان را به سرعت بیان می کند که از طوفان و جرقه ی آتش 

این جهت هدایت می نماید که  را در  انسان  و  روشن می شود 

می خواهد خودش را گرم کند، از این رو، انسان ها گرد آن جمع 

می خواهد  و  می شناسد  را  آتش  برق آسا  طور  به  او  می شوند. 

ایجاد  با  بنابراین می کوشد ساکن شود و  زندگی را حفظ کند، 

و  می شود  شروع  انسانی«  محل  »پیش  آتش،  محل  یا  اجاق 

»جامعه« ظهور پیدا می کند. بدین وسیله است که انسان ارتباط 

میان خود و خانه را نشان می دهد. در همین بستر، گاتفرید زمپر 

)Gottfried Semper( به عنوان یکی از بزرگ ترین معماران و 

تئوریسین های معماری قرن نوزدهم، چهار عنصر معماری را در 

سال 1851 با این موضوع پیوند می زند. او به طور ساده شده ای 

بیان می کند که در آتش، نوزاد معماری مشاهده می گردد که 

این  آیا  است.  اخلاقی هنر ساختن  مهم ترین عنصر  و  نخستین 

محوریتِ آتش است که در مناطق کویری یا استوایی حکمفرما 

است یا شاید این آب می باشد که در آنجا معماری را رقم زده 

است؟ خلاصه آنکه ما ناچاریم تئوری های دیگران را بیاموزیم 

تا ذهنمان ورزیده شود، اما ایجاد شابلونی از آنها، روح اندیشه 

و فرهنگ را به تباهی می کشد و باید با نقادی و سنجش گری 

نسبت به آن برخورد کرد.

شکل گیری تئوری های معماری در بستری مانند ایران که دارای 

تمدنی غنی و واجد معماری های خاصی در نقاط مختلف آن 

است، چگونه رخ می دهد؟

شرایط  به  بر می گردد  موضوع  این  که  است  این  واقعیت 

واقعاً  ما  دانشگاه های  که  شکل  بدین  ایران؛  در  علم  حصول 

دانشگاه شوند و از حالت مدرسه یا »school« به دانشگاه یا 

این است که بین پژوهش  »universität« تبدیل شوند. غرض 

استاد  که  استادانی  شویم.  قائل  تفکیک  عملیاتی  و  بنیادین 

تمام هستند، باید بتوانند تئوری پردازی کنند، تمامی کنش ها را 

رصد نمایند و آنها را در فرم دانش آکادمیک که همان دستگاه 

مفهومی است، ارتقا دهند. اگر معماری، در دفترهای معماری 

می گیرد.  آکادمی صورت  در  تئوری پردازی  کار  می یابد،  تحقق 

به  باید  که  است  نهاد  دو  این  بین  برگشت  و  رفت  و  تعامل 

طور عمیق صورت پذیرد. اینجا در عالی ترین سطح، »تئوریسینِ 

معمار« که کار دانشگاهی، دغدغه ی اصلی اوست، باید انتخاب 

محل  بود.  جا  همه  نمی توان  بایستد.  می خواهد  کجا  که  کند 

تئوری دانشگاه است و همه ی کارهای عملی را باید در دانشگاه 

مورد نقد و سنجش قرار داد. استادی که خودش دفتر طراحی 

دارد، نمی تواند کار خودش را بسنجد، نقد کند و از آن »تئوری« 

بیرون بکشد.

به طرح یک پرسش فلسفی داریم و آن  نیاز  ما  در واقع 

جمله  از  علمی،  رشته ی  هر  در  ما،  اندیشنده ی  »منِ«  اینکه 

معماری و در بطن این فرهنگ و جامعه، کجا ایستاده است؟ 

هدف او چیست؟ غایت زندگی او کجاست؟ او از کدام منظر به 

جهان نگاه می کند و سپس خود فرد، این پرسش را از خویشتن 

نسبت  و  است؟  ایستاده  ایران  کجای  و  کجای جهان  که  نماید 

این دو چیست؟ البته این یک کار عمیق فلسفی است که افراد 

اصلی  باید متن های  تئوریِ معماری،  از جمله  رشته ای،  در هر 

باشند و  پایه ای هر علمی را به طور دقیق خوانده  فلسفی و 

آنها را در رشته ی خودشان بسط دهند. این »بزرگ ترین چالش 

ما« در نیم قرن آینده خواهد بود. می توان گفت جرقه های این 

آگاهی در حال جوانه زدن است و ما کم کم اعتماد به نفس آن 

نیز مردمی هستیم که  بیان کنیم، ما  تا  را به دست می آوریم 

می خواهیم بسیار متمدن و با  فرهنگ، نگاه خود را به جهان و 

زندگی ای که ناشی از بودِ گی ماست، داشته باشیم. این کار، البته 

اینکه  به صِرف  از آن دست کارهایی نیست که یک هنر پیشه 

در فیلمی معروف شده، به خود جرأت دهد تا درباره ی چنین 

موضوعاتی اظهار نظر نماید یا اینکه کسی که حرفه اش معماری 

است، اگر یک گارکردانی به او گفت بیا در فیلم من بازی کن 

سراسیمه به دعوت او آری گوید؛ این کاری جدی است که به 

سیر سال ها باید آن را تدارک دید.

نظر شما راجع به کتاب هایی که توسط برخی استادان ایرانی 

درباره ی تئوری ها و مبانی نظری معماری نوشته شده، چیست ؟

اینها تلاش هایی ارزنده ، شریف و قابل تقدیر ــ از جنبه ای که 

ما دغدغه ی دانش داریم ــ هستند، اما هنوز در آنها نمی توان 

از  شده  بریده  اندیشه های  و  گردآوری  صرفاً  دید.  جدیتی 

کتاب های اروپایی و آمریکایی هستند که سرهم بندی شده اند، 

گویا سوژه ی آنها در مرکزشان قرار ندارد. روایت های گوناگون 

و گاه متناقص گرد آمده اند و به صورت هیبریدی در کنار هم 

از جنبه ی  اینکه درک روشن و شفافی  گذاشته شده اند، بدون 

تئوریک و فلسفی نویسنده با خود همراه داشته و آنها را در 

نظمی منطقی ساماندهی کرده باشند. اگر روزی کسی بخواهد 

شرایط حصول دانش معماری را بررسی کند، یکی از مهم ترین 

این  بود.  خواهد  کتاب ها  این  تحولات  و  تاریخ  همین  کارها 

کتاب ها برای ما، به عنوان ایرانیانی که به دانستن ذهنیت معماری 

گذشتگان و فرم فکر کردنشان از جنبه ی تئوریک علاقمند است، 

جذاب خواهد بود، اما نشانگر آن است که ما چگونه از جنبه ی 

نظری به جهان تئوریک معماری نظاره کرده ایم. 

در  جهانی  شهرت  با  موجود  کتاب های  مهم ترین  از  یکی 

زمینه ی تاریخ تئوری های معماری کتاب Hanno waler kruft با 

نام تاریخ تئوری های معماری است و کتابی دیگر که به فریتس 

نویمایر )Fritz Neumeyer(، استاد دانشگاه برلین تعلق دارد و 

نام متن های پایه ای برای تئوری معماری بر آن نهاده شده که با 

یک مقدمه تلاش کرده تا چهل متن مهم از تئوری معماری را در 

ـ  جمع آوری  ـ البته تنها در دایره ی میدانی اروپا ـ طول تاریخ آن ـ

کند. تورقی در این دو کتاب، سطح و استاندارد کتاب هایی را که 

دوستان ایرانی در این زمینه نوشته اند، به خوبی به خواننده ی 

کتابی  بتوان  ایرانی نشان می دهد. شاید  اهل کتاب و پژوهش 

»تاریخ  درباره ی  کتابی  بلکه  ایران،  معماری  تاریخ  درباره ی  نه 

تئوری های معماری در ایران« نوشت و این پراکندگی، گسست 

ایرانیانی را که کتابی راجع به تئوری  و بریده بریده فکر کردن 

به همراه عجله کاری و اضطرار در ذهشان  نوشته اند،  معماری 

نشان داد.

معماری  تئوری های  حیطه ی  در  انتقادی،  نگاهی  با  خود  شما 

پژوهش کرده اید و سرفصل هایی متفاوت از آنچه که در جامعه ی 

دانشگاهی حال حاضر ایران وجود دارد، تبیین نموده اید. ممکن 

است کمی راجع به این محتوا توضیح دهید؟

و  می خوانم  حرفه ای  طور  به  را  فلسفه  که  سال هاست  من 

آنجا  از  و  راه می گذرد  این  از  زندگی من  یعنی  درس می دهم؛ 

که دغدغه ی من، شرایط حصول علم در ایران می باشد، مباحث 

جنبه ی  از  را  معماری  دانش  شکل گیری  و  معماری  تئوری های 

علوم  همه ی  پایه ی  را  فلسفه  چون  می نمایم.  دنبال  فلسفی 

می دانم، از این بابت باید تا حدی که امکان آن هست، تحولات 

سایر علوم را از منظر فلسفی دنبال کنم. بنده با رسانه هایی نیز، 

به طور همه جانبه همکاری می کنم. بنابراین از آنجا که بحث 

در مبانی را دنبال می نمایم، کوشش کردم نه تاریخ معماری، بلکه 

تاریخ تئوری های معماری را با الگو گیری از کتاب نویمایر درس 

دارد  وجود  او  مباحث  در  که  را  مفقوده ای  حلقه های  و  دهم 

)به واسطه ی اینکه او برای آلمانی ها نوشته و من برای ایرانی ها 

درس می دهم( به گونه ای دیگر تشریح کنم. در این سرفصل ها، 

جهان  دهم  نشان  تا  کردم  کوشش  کوچک،  مثالی  به عنوان 

تئوری معماری، خطی نیست و مباحثی که اکنون تحت عنوان 

نظری  جنبه ی  از  می شوند،  طرح  پایدار  معماری  و  پست مدرن 

و تئوریک در قرن های گذشته طرح شده اند و اکنون اروپاییان 

به آنها رجوع مجدد نموده اند. اینها مانند قله ی کوهی است که 

پایه ای در اعماق آن تمدن دارد و ما تنها از کتاب های دسته دوم 

در بهترین حالت آن و در حالت معمول از طریق  ژورنال های 

معماری، بروشورها و وب سایت ها به ظاهر آن توجه می کنیم.

هدف بنده این است که نشان دهم علوم، یک سری مبانی 

دارد که آنها را باید از سرچشمه خواند و از مُدها دوری نمود؛ 

وانگهی خودِ همین مدها ریشه ای عمیق در تمدن و فرهنگ اروپا 

دارد. در این سرفصل ها، نخست به بیان رابطه ی ساختن تفکر و 

ایمان و اینکه اساساً معماری هنری نمونه است یا اینکه دانشی 

توجه  آلبرتی  و  به ویتروویوس  بعد،  گام  پرداخته ام. در  الگو،  با 

کرده ام که از نظم ستون ها به سوی نظم دیوار حرکت می کنند. 

سوم، تمایز قاعده ی کار برای قرارداد و نوآوری در نزد ویتروویوس 

را مورد بحث قرار داده ام. چهارم، به عقلانیت قرن هجدهم و 

تئوریِ استاتیکی و روند خرد علمی پرداخته و پنجم، دگردیسی 

داده ام.  قرار  مباحثه  مورد  را  تکنیکی  روح  در  معماری  ارزش 

ششم، استاتیک فضا و فرم هستی مشخص )Dasein( و فرم های 

ساختارمندی  و  هنری  گفتار  حقیقت،  زیبایی  به  هفتم،  مؤثر. 

)konstruktion(؛ هشتم، معماری تئوفونیک و تئوری معماری 

از مدرن  نهم، پس  گام  آغازین  پیشرفت و در  پایه ی  مثابه   به 

شدن، به سوی زبان از دست رفته ی معماری. بنده فکر می کنم 

اینها مباحثی هستند که در زبان فارسی تازگی داشته باشند، چرا 

بدین  می کند؛  توجه  معماری  به  خوانده،  فلسفه  که  فردی  که 

شکل از جنبه ی اسلوب و تکوین شاید متفاوت تر باشد.
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ویتروویوس و تعلیم و تربیت معمار❊
امیر بانی مسعود

ترجمه ی علیرضا سید احمدیان

مقدمه
تا  برد  زمان  مدیدی  مدت های  ویتروویوس  تا  دایدالوس  از 

معماری به حرفه بدل شود. به دلیل تبدیل معماری به بیان 

نمادین پراهمیتی در امپراطوری روم، موقعیت معمار نیز در 

روم  در  متعددی  رساله های  و  یافت،  ارتقا  امپراطوری  این 

باستان نوشته شده اند. هدف از این تحقیق، ترسیم تصویری 

از معماری در نخستین سده ی پیش از میلاد در روم می باشد، 

به نحوی که در رساله ی مشهور ویتروویوس با عنوان درباره ی 

معماری )De Architectura( توصیف شده است و مقصود 

این رویکرد، کشف اصول تربیت معمار از دیدگاه او می باشد، 

و این در حالی است  که رساله ی او تنها متنی می باشد که از 

گزند روزگار در امان مانده است. ویتروویوس، اطلاعات جالب 

توجهی در کتاب خود عرضه نموده که البته لازم به تذکر است 

برخی از تعریفات این کتاب، مورد سوء تفاهم واقع شده اند.

»هنر«  حتی  یا  »معماری«،  برای  کلمه ای  یونانیان 

نداشتند[1]، ولی با این حال از کلمه ی techneٙ برای آثار هنری 

استفاده می نمودند که در زبان یونانی حوزه ی معنایی وسیع تری 

را شامل می شود. ریشه شناسی،  از دانش و مداخله ی صِرف 

نسبتی میان این اصطلاح و مفهوم »تولد« را نشان می دهد: 

ایجاد کردن  ریشه ی tec- به عمل ظاهر و پدیدار ساختن و 

چیزی بر می گردد و این در حالی است که techneٙ در معنای 

ماقبل هُمریِ خود به دانش یا مهارتِ tekton باز می گردد.[2] 

ساحتِ techneٙ شامل موضوعاتی در دنیای مُدرن ماست که 

تحت عنوان علوم، صنایع، حِرفَ و هنرها طبقه بندی می شوند. 

این اصطلاح می تواند ساخت یک شیء مادی )همچون خانه، 

یا نقاشی(، اجرا )آواز یا حرکات نمایشی(، یا تغییر در شرایط 
باشد )سلامت انسان یا آموزش سوارکاری(.[3]

کلمه ی یونانی اصیل architekton که آن را [در فارسی] 

»معمار« ترجمه می کنیم، به معنی »سازنده ی اصلی« است و 

ظاهراً از دو جزء تشکیل شده است که هر یک معنای مستقل 

 tekton به معنی »اصلی« یا »عمده« و -archi :خود را دارند

به معنی »سازنده«، »بنّا« یا »نجار«.[4] برخی دانش پژوهان، 

کلمه ی architekton را به معنی »استاد صنعتگر« می دانند 

نیست.[5]  ساختمان  و  بنا  ساخت  مسئول  شخصاً  که 

افلاطون، در یکی از فقرات خود، می پذیرد که »معمار«، 

و  هادی  بلکه  نیست،  بنا  احداث  عامل  و  کارگر  خود، 

رهبِر کارگران و بنّایان است، و تأکید می کند که »معمار« 

دانش نظری و نه مهارت عملی را با خود دارد.[6] ترجمه ی 

اصطلاح architekton از یونانی به لاتینی ترجمه ی آسان 

و بی اشکالی نبوده است. کلمه ی لاتینی architectus در 

دو  و  لاتین ظاهر شد  زبان  در  میلادی  سال 200  حدود 

معنای متفاوت را در برمی گرفت: »استاد بنّا« و »مخترع«. 

نخستین معنا، همان مضامین ریشه شناختی یونانی را در 

خود حفظ نموده است، اما دومین مفهوم، در اصل یونانی 

موجود نیست.[7] در رساله ی ویتروویوس، نخستین نقشِ 

architekton )به عنوان »استاد بنّا« که عمله ی ساختمانی 

را هدایت می کند( جای خود را به نقش دیگری داده که 

متنوع تر و غیرانضمامی تر می باشد، اما هنوز در بند ظاهر 

کلمه ی یونانی است.

 )artes liberales( هنرهای آزاد
مفهوم هنرهای آزاد، مفهومی مبنایی در آموزش و پرورش 

حرفه ای بود که خود بر تعلیم و تربیت یونانی در دوره ی 

منظور  و  بود  استوار  هلنیستی]  [دوره ی  یونانی مآبی 

جهان  در  بود.  متعارف  یا  عمومی  آموزش و پرورش  آن  از 

رومی، هنرهای آزاد به هنری گفته می شد که انسان آزاد 

)نهَ غلام و یا برده( باید آن را بداند تا بتواند مساهمت و 

مشارکت عقلایی در ساحت حیات عمومی داشته باشد. 

می کردند:  تقسیم  شعبه  دو  به  را  آزاد  هنرهای  رومیان، 

 .)quadrivium( کـوآدریـویـوم  و   )trivium( تـریـویـوم 

تریویوم، شامل سه صناعت یا هنر اصلی می شد: دستور 

ـ که در مدرسه ی ابتدایی تعلیم داده  زبان، خطابه و جدل ـ

می شد و کوآدریویوم مشتمل بر ریاضیات/تعلیمات )یعنی 

حساب، هندسه، نجوم و موسیقی( به برنامه ی مدرسه ی 
ادعیه و فلسفه بود.[8]
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❊ Bani-Masoud, Amir )2016(. Vitruvius and the Education of the Architect, Journal of Architectural Engineering, ASCE, Vol. 22)2(.

 [Retrieved October 19, 2016. From http://www.magd.ox.ac.uk/libraries-and-archives/treasure-of-the-month/news/architecture/]
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ایده ی گنجاندن معماری در ذیل هنرهای آزاد، نخستین بار 

 »architectura« توسط کیکِرو عنوان شد. از نظر او، کلمه ی

یا  به یک صنعت  انتزاعی است و  بیشتر  یا همان »معماری« 

کیکرو،  معاصرین  از  وارو،  نمی کند.[9]  اشاره  مشخص  حرفه ی 

طبابت و معماری را به عنوان هشتمین و نهمین هنر آزاد در 

به  صراحت،  که  بود  فیلسوفی  تنها  او  نمود.  ذکر  خود  کتاب 

معماری را در زمره ی هنرهای آزاد بر شمرد و کتابی درباره ی 

مفقود  کتاب  این  متأسفانه  که  در آورد،  تحریر  رشته ی  به  آن 

آزاد  ایده های شخصی ویتروویوس درباره ی هنرهای  است.[10] 

جنبه ی  صرفاً  معمار،  تربیت  و  تعلیم  برای  مبنایی  به عنوان 

و  تعلیم  که  چرا  نیستند،  نیز  او  خود  ابداع  و  ندارند  آرمانی 

را شامل می شد.[11]  آنها  به دست والدینش همه ی  او  تربیت 

البته تذکر این نکته خالی از فایده نیست که تعلیم و تربیت 

را  ویتروویوس جنبه ی معمول آموزش و پرورش معماران رومی 

هم نداشته است. ویتروویوس، خود، به معماری به  مثابه یک 

هنر آزاد اشاره نمی کند؛ البته برخی بر این باورند که توصیه های 

شعبه ی  در  مطالعه  از  پیش  آزاد  هنرهای  مطالعه ی  برای  او 

معماری، دال بر این است که او معماری را نیز در زمره ی این 

هنرها قلمداد می کرده است.

تعلیم و تربیت معمار
معماران و مهندسان چه کسانی بودند و از چه طریق دانش 

خود را کسب می کردند؟ تنها منبعی که درباره ی معماران و 

است  ویتروویوس  کتاب  نموده،  بحث  منظر  این  از  مهندسان 

متذکر  بسیار  تفصیل  با  و  با صراحت  را  نکته  این  آن،  در  که 

و  آرمانی  لحظاتی  در  است  ممکن  نظراتش  می شود. هرچند 

هستند،  بسیار  توجه  شایسته ی  رسند،  نظر  به  غیر  واقع بینانه 

زیرا از تجارب شخصی او در این عرصه به عنوان یک معمار و 

مهندس نظامی نشأت گرفته اند.

معماری  از  ویتروویوس  که  توصیفی  گرفتن  نظر  در  با 

هم  که  است  علوم  از  شعبه ای  معماری  می دهد،  دست  به 

مرتبط  تعلیمی/ریاضیات  هنرهای  به  هم  و  آزاد  هنرهای  به 

آن  در  که  بناهاست  ذات خود، هنر ساخت وساز  در  و  است 

موجه  و  معقول  اصلی  بر  مبتنی  باید  بنا  ساخت  و  طراحی 

باشد. ویتروویوس در نخستین جملات کتابِ درباره ی معماری 

می نویسد: »معماری باید مجهز به علوم مختلف و مستظهر به 

انواع تعلیمات و مطالعات باشد«.[12] در فقره ی زیر، ویتروویوس 

چهره ی زنده ای از معمار را ترسیم کرده است: »آن کس که بر 

تجربه ی عملی ساخت متکی نباشد، آن کس که نتواند جنبه ی 

را درک کند، شایسته ی عنوان معمار  معقول در فن معماری 

نیست«.[13] معمار از نظر ویتروویوس هم با جنبه های تجربه ی 

عملی )fabrica( و هم با دانش نظری )ratiocinatio( سر و کار 

دارد. وی تأکید می کند که تجربه ی عملی یا »فابریکا« مسئله ی 

از  اکتسابی  عادتی  است؛  یدی  مهارت  یک  تکرار  و  ممارست 

و  کاربرد مستمر  از  است  عبارت  بلندمدت: »عمل،  تجربه ای 

منظم در جایی که کار یدی با مواد و مصالح مورد نیاز بسته 

به عنوان  فابریکا  می پذیرد«.[14]  انجام  طر احی  یک  ترسیم  به 

مهارت های  متفکرانه ی  مطالعه ی  از  مشتق   ،techneٙ نوعی 

فابریکا  نیز  معماری  در  تأمل  عمل  که  می باشد  ساخت وساز 

و  یدی  کار  به  را  فابریکا  ویتروویوس،  بهتر،  تعبیر  به  است. 

صورت  ماده  به  که  می داند  مرتبط  صنعتگر  نظری  تأمل  به 

هم  دست  که  است  دریافته  ارسطو،  همچون  او  می بخشد. 

می تواند مستعد باشد و هم می تواند مهارتی را از طریق تکرار 

منظم و قاعده مند کسب نماید. لذا از این نگاه، دست، ابزاری 

است که خودش ابزار می سازد. البته در برابر فابریکا، مفهوم 

ratiocinatio هم وجود دارد که به نظر ویتروویوس »توانایی 

اصول  مبنای  بر  ماهر  صنعتگر  تولیدات  توضیحِ  و  برهان 

تناسبات است«.[15] اصطلاح رمُی ratio و همه ی اشکال مشتق 

از آن به اصطلاح یونانی »لوگوس« logos برمی گردد. ساحتِ 

لوگوس شامل بسیاری از موضوعات می شود. معنای ساده ی آن 

»کلمه« است؛ اما می تواند به زیربنایی اشاره کند که معنا یا 

مفهومِ ورای اشیا را می سازد و می تواند به معنای زبان، منطق 

)روش استدلال عقلی(، نظریه، اصل و نسبت/نرخ )در معنای 

لوگوس،  مانند  هم   ratiocinatio باشد.[16]  اصطلاح(  ریاضی 

شامل استلزامات ضمنیِ دال بر زبان و نظریه است و به همین 

دلیل، ویتروویوس ratiocinatio را به عنوان معرفت ریاضی و 

نظریه ی متعالی قلمداد می کند.[17] از این منظر، معماری، علم 

ساختن بنا است به نحوی که طراحی و ساخت وساز آن دارای 

یک لوگوس یا اصل منطقی باشد. از این  روست که افلاطون 

یا  عالم  نظام  و هماهنگی های  تناسبات  از  را  منطقی«  »اصل 
نظام موسیقی می داند.[18]

ویتروویوس، حوزه ها ی تعلیــم و تربیت را نام می بــرد که به زعــم 

وی بــرای شکل گیــری یک معمــار، بسیــار ضروری هستند: کتابـت 

 ،)geometria( هندسه   ،)graphidis( طراحی   ،)litteras(

موسیقی   ،)philosophia( فلسفه   ،)historia( تاریخ 

)musicen(، طب )medicinae(، نجوم )astrorum( و حقوق 

این  استاد  باید  معمار  که  نداشت  اعتقاد  او  البته،   .)iura(

حوزه های تعلیمی باشد.

کتابت
ضروری  معمار  برای  را  آن  ویتروویوس  که  مهارتی  نخستین 

را  آن  او،  که  است  کتابت  یا  نویسندگی  توانایی  می پندارد، 

»تعلیم و تربیت ادبی« یا  »ادبیات« می نامد، زیرا از نظر او 

فن کتابت و سر و کار داشتن با کلام برای هر نوع بحث منطقی 

درباره ی  رساله ی  که  می شود  شامل حوزه ای  و  است  ضروری 

می نویسد:  ویتروویوس  می کند.  عمل  حیطه  آن  در  معماری 

»معمار باید نوشتن و کتابت بداند به  نحوی که بتواند حافظه ی 
قدرتمندی در شروح )commentariis( ایفا نماید«.[19]

یونانی  معماران  از  مانده  جا  به   نوشتاری  اسناد  در 

معمار  که  دید  می توان  راحتی  به  بناهاست،  به  مربوط  که 

درگیر  خود  ولی  می دهد،  »سازنده«  به  دستورالعمل هایی 

باستان معماران  یونان  بیانی دیگر، در  به  نیست.  در ساخت 

مکتوب  به صورت  را  خود  ساختمانی  نقشه های  و  توصیه ها 

در اختیار بنّایان قرار می دادند. از آنجایی  که معماری یونانی 

بنای  به  بنا  یک  از  خود  ساخت  در  و  تناسبات  در  اجزا،  در 

استدلال  می توان  پس  دارد،  اندکی  بسیار  تفاوت های  دیگر 

نمود که چگونه معمار یونانی می توانست به راحتی طرح های 

خود را به صورت نوشتاری به بنّایان و سازندگان انتقال دهد. 

و ساخت  معابد محدود  تنوع معماری  که  بنابراین، هنگامی 

طرح  توجیه  برای  نقشه   ارائه ی  به  نیازی  باشد،  ساده  آنها 

اصطلاحاً  یونانی،  در  را  معماری  توصیف  نوع  این  نیست. 

»سونگرافه/syngrapheٙ« می گویند.[20] معنای آن با استفاده از 

فرهنگ یونانی  ـانگلیسیِ لیدل  ـاسکات »یادداشت کردن« است 

و هیچ اشاره و ارجاعی به ترسیم پلان همکف یا نقشه ی نما در 

سونگرافه وجود ندارد.[21] در نتیجه، در معماری یونانی، نوشتن، 

حرف اول را می زند و از این رو، معماران یونانی نیازی برای 

ترسیم ایده های معماری و طرح های خود نداشتند و این همان 

نکته ی مورد بحث ویتروویوس است که چرا نوشتار مهم تر از 

ترسیم و یا نقشه کشی معماری است. البته لازم به ذکر است در 

رنسانس هم معماران بزرگی نظیر لئون باتیستا آلبرتی، همسو 

با ویتروویوس طرح های خود را به صورت مکتوب در اختیار 

سازندگان و بنّایان قرار می دادند و بر این نکته تأکید داشتند 

که مقام معمار، به عنوان آفریننده، به  مراتب بیشتر از فردی  

است که طرح معماری را می سازد. 

اهل  باید  معمار  که  می شود  متذکر  ویتروویوس، 

مطالعه ی »شروح« )commentariis( برای تقویت حافظه ی 

از مکتوبات  از »شروح« نوعی  منظورش  باشد. ظاهراً  خود 

درعین حال، هم  است. وی  استفاده ی معماران  مورد  خاص 

به مکتوبات شخصی خودش و هم به منابع معماری خود 

تحت همین عنوان »شرحیات« اشاره می کند. دانیِله باربارو 

ویتروویوس  کتاب  شارح  و  مترجم  خود  که   )1570-1515(

که  بود  اعتقاد  این  بر  می باشد،  رنسانس  دوره ی  در 

ایتالیایی  فعل  همچون  واقع  در   ،commentario کلمه ی 

commettere به معنی »ارتباط برقرار ساختن میان اشیا« در 

ذهن به صورتی منضبط و مناسب است.[22] طبق نظر وی، 

معمار، نیازمند قوه ی حکم است و می بایست از حزم کافی 

برای مقایسه ی نقشه هایی که در ذهن دارد با نقشه هایی 

که به مورد اجرا گذاشته شده اند برخوردار باشد. از آنجایی 

باید  هستند،  مندرج  حافظه  در  ذهنی  ایده های  این  که 

حافظه ی معمار نیک و استوار باشد. بنابراین برای تقویت 

حافظه، معمار می بایست »شروح« بخواند و قادر باشد که 

معمار  که  می رسد  نظر  به  آورد.  یاد  به  روشنی  به   را  آنها 

بتواند  باید  نه تنها  یعنی  باشد؛  بیاض«  و  سواد  »اهل  باید 

حافظه  در  افکارش  سلسله ی  باید  بلکه  بنویسد،  و  بخواند 

منظم باشد. لیویوس، معاصر ویتروویوس، »باسواد« را کسی 

تعریف می کند که تنها حافظ یادگار اعمال گذشتگان است.

[23] طبق نظر ویتروویوس، اگر معمار اهل کتابت و قلم باشد، 

حافظه اش تقویت می گردد، لذا یادداشت های معمارانه که 

معمار آنها را به مرور می نویسد و یا کتب معماری که توسط 

می تواند  در می آید،  تحریر  رشته ی  به  صاحب نام  معماران 

کمک خوبی برای یادآوری و تقویت حافظه ی معمار باشد. 

ترسیم 
زعم  به  است.   )graphidis( ترسیم  دیگر،  ضروری  مهارت 

ترسیم  فن  از  چشمگیری  دانش  باید  معمار  ویتروویوس، 

در صورت  را  ترسیمات  بتواند  که  طوری  »به  باشد:  داشته 

لزوم ارائه نماید تا ظاهر اثر مورد نظر خود را که پیشنهاد 

می رسد  نظر  به  دهد«.[24]  قرار  دید  معرض  در  می کند 

ترسیم از آن نظر که بلافاصله پس از فن کتابت و پیش از 

هندسه آمده، اهمیت بسیار بالایی برای ویتروویوس داشته 

می برد،  کار  به  را  اصطلاح  این  او  که  دفعاتی  شمار  باشد. 

نشان  معماری،  درباره ی  رساله ی  خطوط  نخستین  شامل 

صناعت  با  دارد  انتظار  معماری  کارفرمایان  از  که  می دهد 

ترسیم آشنا باشند. علاوه بر این، شواهدی در دست است 

بر  را  بناهایشان  طرح  رومی،  معماران  می دهند  نشان  که 

پوست ترسیم می نمودند و گاه ماکت نیز می ساختند.[25] از 

است  عملی  دانش های  زمره ی  در  ترسیم  ویتروویوس،  نظر 

و مفهوم آن وابسته و منوط به دانستن علم هندسه است. 

از این رو، از نظر وی، ترسیم معمارانه به سه جزء تقسیم 

 orthographia همکف(،  )پلان   ichnographia می شود: 

)نقشه ی نما(، و scaenographia )ترسیم ظلی(. وی در این 

باره اینگونه می نویسد:

»وضع [disposition] شامل قرارگیری اشیا در محل های 

تنظیمات  به  که  است  آنها  تأثیرگذار  در جلوه ی  و  مناسب 

بیان  اثر گزارده شده است. صورت های  مربوط به خصلت 

پلان همکف،  بر  و  ídéai گفته می شوند  یونانی  در  آن 

نقشه ی نما و ترسیم ظلی، مشتمل هستند… که هر سه قسم 

انعکاس/تأمل  می شوند.  حاصل  ابداع  و  انعکاس/تأمل  از 
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عبارت از اندیشه، دقت و توجه مدبرانه ی معطوف به نمایش 

مطلوبِ نقشه ی معمار است. ابداع، در مقابل انعکاس/تأمل، 

حل مشکلات ظریف و کشف اصول جدید به یاری درخشش 

از شعبی که مندرج در تحت  اینها عبارتند  و مهارت است. 
مقوله ی وضع هستند.«[26]

 »dispositio« مفهوم کلیدی در این فقره همان اصطلاح

است. هم  گرفته شده  یونانی   ídéai معادل  از  که  است 

از  ویتروویوس  کتاب  ترجمه ی  در  گرینجر  هم  و  مورگان 

برگردانده اند؛   »arrangement« به  را  آن  انگلیسی  به  لاتین 

دو صورت  به  را  انگلیسی  در   »arrangement« کلمه ی  اما 

اشیا«  دادن  آرایش  فرایند  یا  »عمل  نمود:  تعریف  می توان 

به یکدیگر در یک کلِ تکمیل شده«.  اشیا نسبت  یا »وضع 

 dispositio ویتروویوس در تعریف خلاصه ای که از اصطلاح

اصطلاح  این  که  نمود  برداشت  چنین  می توان  کرده،  ارائه 

معادل کلمات conlocatio و effectus است. از این واژگان 

 conlocatio و نیز dispositio باید این نکته را دریافت که

و تقریباً همه ی اسامی لاتینِ مختوم به tio/tionis معنی شان 

نزدیک به انجام یک فرایند است و صرفاً معنای فرعی آنها 

نتیجه ی این فرایند محسوب می شود. از این منظر که بنگریم، 

dispositio فرایند طراحی است که از طراحیِ تکمیل  شده 

متمایز می باشد؛ یعنی تهیه ی نقشه و ترسیم ــ نه خودِ نقشه 

بر  ــ نقشه ی نما و صورت فضاییِ ساختمان است.[27] علاوه 

این، در نامه ای که از آئولوس گلیوس باقی مانده، او یک رمُی 

را توصیف می کند که قصد داشت با مطالعه در نقشه های 

ترسیم  شده بر روی پوست گاو و انتخاب میان آنها، حمام های 

جدیدی احداث کند.[28] واضح است که نقشه هایی که نمایش 

بعُد دارند، نقشه های نما و نیز ترسیمات ظلی، برای کارفرما 

طراحی می شوند که می تواند از معمار بخواهد تا »وضع« بنا 

را از پیش به او ارائه دهد. لذا همان گونه که پیش تر نیز بیان 

شد، معماران یونانی طرح های خود را با نوشتار و به صورت 

مکتوب برای سازندگان و بنّایان شرح و توصیف می کردند و 

و  کارفرمایان  برای  ماکت  یا  و  نقشه ها  از  استفاده  عمده ی 

صاحب کارانی بود که اصولاً این افراد آشنایی کافی با معماری 

به درستی  را  ایده ی معمار  که  بودند  ولی مشتاق  نداشتند، 

که  می  کند  تأکید  همواره  ویتروویوس  البته  ــ  کنند  درک 

کارفرمایان با اصول نقشه  خوانی آشنایی کافی دارند. 

وی بر این عقیده بود که در عمل معماری، درست آن 

یا  از علم نورشناسی/ابصار/بصریات  است که معمار دانشی 

در  شواهدی  یونانی مآبی،  عصر  از  باشد.  داشته  نیز  اپُتیک 

تلفیق  مقوله ی  با  یونانیان  می دهند  نشان  که  است  دست 

در  مجاور  رنگ های  در  همزمان  تغییرات  رنگ ها،  نوری 

افزایشی  و  کاهشی  رنگ  سیستم های  میان  تفاوت  و  طیف 

بیان  ظلی(  )ترسیم   scaenographia تکنیک  بوده اند.  آشنا 

پرسپکتیو  به  مربوط  صرفاً  و  بود  قدیم  دانش  این  هنریِ 

نمی باشد، بلکه مربوط به نظام های رنگی است که بر مقوله ی 

 scaenographia این،  بر  افزون  بوده اند.  استوار  نور  تلفیق 

[ترسیم ظلی] در عهد باستان، به طور کلی مربوط به کاربرد 

نقاشی،  شامل  هنر،  در  بصریات/نورشناخت  علم  قوانین 

پیشنهاد  باربارو  دانیله  بود.[29]  معماری  و  مجسمه سازی 

یا   sciografia به عنوان  باید  را   scaenographia می کند 

نه  و   )profilo( »مقطع«  را  آن  او  که  نمود  تفسیر   scorzo

اینجا،  در  او،  استدلال  بر اساس  می کند.  ترجمه  »پرسپکتیو« 

منظور »پرسپکتیو« یا همان علم مناظر و مرایا نیست، بلکه 

باربارو توضیح می دهد که »پرسپکتیو« در  »مقاطع« است. 

دارد،  کاربرد  بصری  خطاهای  تصحیح  برای  و  تئاتر  طراحی 

را  آگاهی  باصره،  است.  ناقص  بسیار  آدمی  باصره ی  زیرا 

فریب می دهد و اشیای دور را نزدیک و اشیای کوچک را 

بزرگ می انگارد؛ در واقع ما را به خطایی می اندازد که فقط 

تصحیح  ایده ی  است«.[30]  آن  تصحیح  به  قادر  معمارِ خبره 

خطاهای باصره ــ که در مجسمه سازی نیز به کار می رفت ــ 

نخستین بار، توسط افلاطون در رساله ی سوفسطایی مطرح 

شد. همچنین ویتروویوس فقراتی در تأیید خطای باصره و 
جزئیات فراوانی در نظریه ی نظامات کلاسیک می آورد.[31]

هندسه
هندسه، یکی از قدیمی ترین دانش های بشری است و در عهد 

باستان، محدود به ابزار کشاورزی بود که گاه در تصویرسازی 

از عالم و نمایش نیروهای الهی نیز به کار می رفت. در سرتاسر 

رسائل یونانی درباره ی هندسه و فلسفه آمده است. به عنوان 

مثال، نظریه های فیثاغورسی در  باب ائتلاف اصوات/هارمُنیا 

صنعتگرانی  برای  هم  و  فیلسوفان  برای  هم  موسیقی،  و 

چون معماران، مهندسان، نقاشان و دیگران دغدغه بودند. 

اکتفا کرده است  این گفته  به  باب هندسه  ویتروویوس در 

دارد  بسیار  یاری رسان  نقش  معماری  در  نیز  »هندسه  که: 

که به  ویژه استفاده از خط کش، گونیا، تراز، شاقول و پرگار 

را می آموزد و ما با استفاده از آنها نقشه ی بنا را در زمین 

تهیه می کنیم«.[32] هرچند که معمار به منظور ایجاد صحیح 

در  را  ابنیه  تا  است  هندسه  نیازمند  تناسبات،  و  ترسیمات 

موضع صحیحشان وضع و مشکل تقارنات را نیز حل نماید؛ 

است،  ابزار  بر  متمرکز  علمی  هندسه،  ویتروویوس،  نظر  از 

زیرا در دیباچه ی دفترهای پنجم و نهم بر اهمیت هندسه 

به  شبیه  که  می کند  ترسیم  عالمَ  از  الگویی  و  کرده  تأکید 

دستورالعمل ساعت سازی )ساعت های آبی( به نظر می رسد.

تاریخ 
تاریخ  باید  معماران  که  می کند  توصیه  ویتروویوس 

ساختمان های  معنای  بتوانند  تا  بدانند  نیز   )historias(

خودشان را توضیح دهند. برای اینکه معماران بتوانند تزئینات 

مختلف تاریخی را در بناهایشان مورد استفاده قرار دهند و 

همچنین برای توجیه استفاده از عناصر تزئینی خاص، آگاهی 

در  متعددی  مثال های  ویتروویوس  است.  تاریخ ضروری  از 

مثال می نویسد،  به  طور  تاریخ ذکر می کند.  مورد ضرورت 

اگر معمار، مجسمه ی مردی را به عنوان حمایل یک سنتوری 

به کار بگیرد، باید از خاستگاه چنین اقدامی آگاه باشد و در 

اینجا به داستان مجازات اسرای ایرانی اشاراتی می کند. ضمناً، 

چندین مثال دیگر نیز از این دست می آورد تا به علت شناسی 

تاریخی مانند منشأ ستون در معماری اشاره ای کرده باشد.[33] 

دقیق تر بگوییم، وقتی ویتروویوس توصیه می کند که معمار 

باید دانش تاریخی داشته باشد، درباره ی حکایت هایی سخن 

اصل  باشد.  داشته  اطلاع  آنها  از  باید  معمار  که  می گوید 

ویتروویوس در ظاهر مبتنی بر این است که معمار باید فن 

شمایل نگاریِ معماری یا نشانه ها و نمادهای تاریخی معماری 

را به  خوبی بداند و بر آنها تسلط داشته باشد. به عبارتی 

دیگر، برای استفاده ی صحیح از یک عنصر معماری، معمار، 

باید معنای آن را بداند که فقط با دانستن اساطیر و منشأ آن 

قابل کسب و دریافت خواهد بود.

فلسفه
موضوعات  بر  مشتمل  فلسفه  مطالعه ی  باستان،  روم  در 

به  یونانی مآبی، فلسفه  بود. در دوره ی  و متنوعی  مختلف 

و  می شود  تقسیم  طبیعی  و  اخلاقی  شعبه ی  دو  از  یکی 

ویتروویوس درباره ی هر دوی آنها اینگونه سخن گفته است: 

از  را  معمار  فلسفه  که  گفت  باید  فلسفه،  مورد  در  »اما 

ذهن متعالی برخوردار می سازد و نه ذهنی که فقط به خود 

مشغول است، بلکه او را مؤدب، عادل، صادق و بدون خست 

و لئامت بار می آورد. این نکته ی بسیار مهمی است، زیرا هیچ 

کاری را نمی توان بدون عشق و بدون اجتناب از فساد به انجام 

رساند. مهم نیست اگر ذهن کسی نتواند دغدغه ی ملزومات 

دارای  که  است  ضروری  اما  باشد،  داشته  را  خود  مایحتاج  و 

کرامت باشد تا بتواند موقعیت خود را از طریق حسن شهرت و 

نیکنامی تثبیت نماید. اینها در زمره ی مفروضات اولیه ی فلسفه 
است.«[34]

از نظر وی، مطالعه ی فلسفه بر اعتلای ذهن معمار تأثیر 

مثبت به جا می گذارد، به نحوی که او را شکیبا، عادل و صادق و 

نه مهاجم و پرخاشگر می سازد. البته ویتروویوس، برخی کلمات 

لاتین را بدون توضیح به کار می برد. با اینکه می گوید هیچ کاری 

را نمی توان بدون صداقت )fide( و بدون اهتمام )castitate( به 

انجام رساند، هیچ اطلاعات دقیقی درباره ی مطالعه ی فلسفه ی 

اخلاق به صورت متناسب با نیازهای معمار به دست نمی دهد؛ 

چنین  رنسانسی،  متون  بر  استناد  با  می توان  با این حال،  ولی 

برداشت نمود که ویتروویوس با استناد بر فلسفه ی اخلاق، عمدتاً 

تأکیدش بر رعایت صداقت و درستکاری در کار معماری است. 

کارش  به  و  باشد  ایمن  کارش  در  باید  معمار  دیگر،  بیانی  به 

عشق ورزد و حتی سلامتی آن را با چیزی خارج از عرف معماری 

فیلارتِه،  فقط  که  به نظر می رسد  رو،  این   از  ننماید.  جایگزین 

معمار دوره ی رنسانس، معنا و منظور ویتروویوس را به درستی 

دریافت نموده است، که می گوید:

»بر معماری که بر عملیات احداث بنا نظارت می کند فرض 

است تا ایمان داشته باشد. اگر معمار به کار خود ایمان نداشته 

باشد، پس عشق نخواهد داشت و بدون ایمان و عشق در کارش 

هدر  را  مصالح  و  پول  نتیجه،  در  داد.  نخواهد  نشان  اهتمام 

خواهد داد، بدون آنکه تردید به دل خویش راه دهد؛ اما اگر 

ایمان داشته باشد، همیشه با اشتیاق در مسیر اقتصاد خواهد 

پیمود و راه حل های مفید و مؤثر برای کار خویش پیدا خواهد 
یافت.«[35]

ویتروویوس  تأکید  مورد  نیز  آن  که  فلسفه،  دیگر  رشته ی 

است، فلسفه ی طبیعت می باشد که ماهیت موجودات را شرح 

می دهد. در یونان، فلسفه ی طبیعت را »فوسیکا« )فیزیولوژی( 

می خواندند و معنای آن نزدیک به چیزی است که ما امروزه 

طبیعت  فلسفه ی  در  باربارو  دانیِله  می نامیم.  طبیعی  علوم 

تتبع طبیعی و علم  از یکدیگر تمییز داده است:  را  دو شاخه 

طبیعی. تتبع یا پژوهش در طبیعت، صرفاً روایت یا ذکر معلول 

در طبیعت است و علم طبیعت، ناظر به علت، منشأ و اصول 

حاکم بر امور و اشیا و نیز آموزه های معلم اول، ارسطو، در مقام 

فیلسوفِ طبیعی است. از نظر باربارو، هم تتبع طبیعی و هم 

علم طبیعی برای معمار ضرورت دارند.[36] به زعم ویتروویوس، 

اصول فلسفه ی طبیعت به قرار ذیل می باشند:

»طبیعیون و فلاسفه گفته اند که چهار عنصر اولیه وجود 

از نسبت  دارد: هوا، آتش، خاک و آب. همچنین گفته اند که 

صورتبخش  قوه ی  تحت  عناصر،  این  میان  مطلوب  و  مقرر 

طبیعت است که کیفیات اشیا پدیدار می شود و برحسب آن 

است که رده های گوناگونِ مواد تولید می شوند. در واقع، ما، 

درمی آید،  وجود  عرصه ی  به  آنچه  که همه ی  می بینیم  نه تنها 

که  نیست  چیزی  هیچ  و  است  چهارگانه  عناصر  همین  تولید 
بتواند بدون آنها نشو و نما کند، یا از خود صیانت نماید.«[37]

از کلمات و عبارات ویتروویوس، اینطور مستفاد می شود 

که مطالعات فلسفه  ی طبیعت از آن حیث برای معمار ضرورت 

دارد که او را قادر می سازد تا رساله های ارشمیدس و کتسیبیوس 
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را که مهم ترین مهندسان عصر باستان بودند، بخواند و در 

صورت لزوم در عمل معماری از کشفیات آنها بهره گیرد. به 

بیانی دیگر، فلسفه  ی طبیعت، برای ویتروویوس علمی بود 

سیالات  حرکت  علم  با  می توانست  آن  کمک  با  معمار  که 

آن  فلسفی  رساله های  از  عظیمی  بخش  که  )هیدرولیک( 

دوران را به خود اختصاص داده بود، آشنا شده و آن را در 

البته  برد.  به کار  خدمت ساخت ماشین های آبی و جنگی 

باستان،  معمار  وظایف  از  یکی  که  است  توضیح  به  لازم 

ساخت ماشین های جنگی بود و خود ویتروویوس نیز مهارت 

بسیار عجیبی در ساخت منجنیق های جنگی داشت و از این 

روست که وظایف معمار باستان در خیلی از جهات با حِرف 

دیگر تداخل و هم پوشانی پیدا می کرد.

موسیقی
ما  که  بود  برای هنری  مستقلی  کلمه ی  فاقد  باستان  یونان 

امروزه موسیقی می خوانیم. اما کلمه ی mousikeٙ که در زبان 

یونانی باستان موجود است به معنای مجموعه ای از چندین 

هنر از جمله رقص، آواز و گاه نواختن اسباب و آلات موسیقی 

که  معتقدند  نویسندگان  از  بسیاری  است.  می رفته  کار  به 

معماران یونان باستان از تناسبات موسیقی، به عنوان مبنایی 

در طراحی معابد پارتِنون و معبد زئوس در آکراگاس استفاده 

کرده اند. ویتروویوس در رساله ی خود نوشته است:

»معمار باید موسیقی را نیز درک کند تا بتواند دانشی 

از نظریه ی کانونی و تعالیم ریاضی در ذهن داشته باشد و 

مضاف بر این، قادر باشد به علم رمایه و جر اثقال، صنعت 

منجنیق و نیز منجنیق های کوچک تسلط داشته باشد؛ زیرا 

تعبیه  سوراخ هایی  معماری،  دیرک های  راست  و  چپ  در 

شده اند که طناب های بافته و تابیده را به یاری چرخ چاه 

و میله از آن عبور می دهند و می کشند. این رشته ها نباید 

ثابت شوند، مگر اینکه نغمه ی آشنای موسیقی از کشیدگی 

آنها حاصل شود و این به عهده ی کارگر خبره است. از آنجایی 

که بازوها از طریق این رشته های کشیده، آزموده می شوند، 

این رشته ها  اگر  اما  آنها زد؛  به  باید در یک زمان ضربه ای 

همنوا نباشند، مانع از سیر صحیح وزنه ی پرتاب  شده در فضا 
می شوند و مسیر مستقیم آن را منحرف می کنند.«[38]

در  موسیقی  علم  بر  حاکم  اصول  ویتروویوس،  نظر  از 

فهم کلی نظامات، نقش اساسی و عمده ایفا می کنند. وی 

معتقد بود، این نظامات کلی بر معماری نیز حاکم هستند 

و علم منجنیقی که به طبیعت نزدیک تر باشد، پس علمی 

اصطلاح  واقع،  در  است.  پرفایده تر  و  مطمئن تر  زیباتر، 

موسیقی، مترادف است با علم »ائتلاف اصوات« یا هارمونی 

و دارای همان وسعت معنایی می باشد. می توان گفت که 

اصوات،  ائتلاف  علم  و  موسیقی  بود  معتقد  نیز  افلاطون 

نسبت نزدیکی با نظم حاکم بر عالمَ دارند.[39] ویتروویوس، 

خود مدعی است انواع موسیقی و نظامات معماری در اصل 

از الگوهای طبیعی مشتق شده اند که توسط موسیقیدانان 

و معماران پیشین در زمینه های عملی مختلف شکل گرفته، 

تعریف و به کار بسته شده اند. انتظار ویتروویوس این بود 

که معمار، از اصول حاکم بر موسیقی در معماری استفاده 

کند. به طور مثال، در جایی متذکر شده است که سه نظام 

مختلف معماری، یعنی، دُریک، ینُیک و کُرینثوسی با زوج 

بر  علاوه  هستند.[40]  مقایسه  قابل  موسیقی،  در  ذوالاربع 

را می توان در  اصوات  ائتلاف  اصول  اظهار می کند که  این، 

ساخت تئاترهای سنگی به کار بست و همچنین بر ضرورت 

توانایی های موسیقی برای تنظیم علم الاصوات )آکوستیک( 

موسیقی،  ویتروویوس،  برای  به طورکلی  دارد.  تأکید  تئاترها 

یعنی تناسبات و هارمونی . این تناسبات، ریشه در عالم هستی 

معماری  مختلف  نظام  سه  شکل گیری  منشأ  و  علل  و  دارد 

موسیقی،  آموزش  ویتروویوس  که  است  رو  این   از  است. 

را  هارمونی  و  تناسبات  یعنی  آن،  اولیه  ی  اصول  به خصوص 

برای معمار شدن لازم و ضروری می  دانست. افزون بر این، 

او معتقد است که قوانین حاکم بر موسیقی، نقش مهمی در 

ساخت منجنیق های جنگی ایفا می کنند.

طب و نجوم 
عنوان نموده،  ویتروویوس  متذکر شدیم،  نیز  پیش تر  چنانکه 

منظور وی این نیست که معمار می بایست در همه ی این 

علوم سرامد و ماهر باشد، ولی تأکید دارد که اصول معقول 

هر یک از این علوم و حِرف، بر اصول مشترکی تکیه زده است. 

نظری  لحاظ  به  که  می آورد  را شاهد  موسیقی  ویتروویوس، 

واضح  او  پیشنهاد  دارد.  نجوم  و  طب  با  فراوانی  مشترکات 

است: اگر قواعد نظری موسیقی را بتوان به حوزه هایی تا این 

حد متفاوت تسری داد، آنگاه تسری آن به حوزه ی معماری نیز 

کار آسانی خواهد بود.[41] بنابراین، بهترین مأوا برای سکونت، 

جایی است که عناصر چهارگانه و اخلاط چهارگانه ی انسان که 

متناظر آنها هستند، در حالت تعادل قرار گیرند. اگر یکی از 

آنها، به عنوان مثال آتش )صفرا( غالب شود، با حرارت خود، 

عناصر دیگر را نابود خواهد ساخت. در کل، از آنجایی که 

معماری نیز به مسائل و مشکلات اقلیم، آب و هوا و مقوله ی 

می پردازد،  منطقه  آن  آب  کیفیت  نیز  و  سلامت  و  صحت 

نیازمند علم طب می باشد. از سویی نیز ویتروویوس معتقد 

صورت  به  تناسبات  نظری،  موسیقی  و  نجوم  در  که  است 

عددی قابل شمارش هستند؛ توضیح وی مبنی بر این است 

که »منجمین و اهل هیئت، به همین طریق عرصه ی مشترکی 

با موسیقیدانان برای بحث و تفحص در باب حرکت سیارات 

و نظام ملایمات موسیقی در ائتلاف های چهارتایی و سه تاییِ 

فواصل چهارم و پنجم دارند […]«.[42] افزون بر این، دفتر نهم 

رساله ی ویتروویوس به نجوم تخصیص یافته است. او در این 

دفتر متذکر می شود که نظام عالم، نظامی قائم  بالذات و شامل 

همه ی موجودات طبیعت است. دو محور متعامد آسمان را 

 decamanus آنها نام  به چهار قسمت تقسیم نموده اند که 

)جهت شمالی  ـجنوبی( و cardo )جهت شرقی  ـغربی( است. 

نقطه ی  با دو  یافته،  ترکیب  فلکی  صُور  از  آسمان، که خود 

لولایی، دور زمین و دریاها می گردد. از این  رو، طبیعت، خود، 

همچون معمار به نظر می رسد. او عالمَ را به عنوان »طرحی 

معمارانه« توصیف می کند که قوانین حاکم بر آن عین قوانین 

نباید  نیز  را  نکته  این  البته  هستند.[43]  معماری  بر  حاکم 

نادیده گرفت که مباحث نظری ویتروویوس، قرابت خاصی 

 )Timaeus( با نوشته های افلاطون در کتاب مکالمه ی تیمایُس

عالم  عناصر  و  ساختار  افلاطون  که  جایی   در  ویژه  به  دارد، 

هستی را شرح می دهد.

حقوق
خود  از  اندیشه،  شیوه های  آموختن  باستان،  رومیان  برای 

مطالعه ی  اینکه  دلیل  به  این  رو،  از  بود.  مهم تر  اندیشیدن 

حقوق در روم باستان از فعالیت های عقلا به شمار می آمد، 

می نهادند.  بسیار  ارج  را  حقوق  رومی،  بالادست  طبقه ی 

باید  معمار  که  بود  آشکار  نیز  نکته  این  ویتروویوس،  برای 

بنا  که  اندرز می دهد  به معمار  بداند. وی  نیز  علم حقوق 

اینکه با همسایگان دیوار به دیوار درگیر شود، بر  را بدون 

حسب قوانین مناسب احداث کند. از نظر او، این نکته حائز 

اهمیت بسیار است که معمار با همه ی قوانین حاکم بر امور 

و اشیا ــ به خصوص در مورد ساختمان هایی که دیوار مشترک 

ـ آشنا باشد. علم حقوق، از یک نظر دیگر  با همسایگان دارند ـ

نیز برای معمار ضرورت دارد و آن هنگامی است که معمار 

از نظر ویتروویوس  با کارفرما می کند.  اقدام به عقد قرارداد 

ریشه  باستان  روم  در  بنا  احداث  قراردادهای  آنجایی که  از 

در حقوق رومی دارند و بر اساس قوانین آن تنظیم شده اند؛ 

پس معمار باید با علم حقوق آشنایی کافی داشته باشد.[44] 

نوع  دو  به  ساختمانی  قرارداد  باستان  روم  در  درعین حال، 

تقسیم می شدند: نوع اول، stipulatio گفته می شود و منظور 

از آن، صورتی حقوقی است که تعهد یکی از طرفین به دیگری 

نوع دوم،  قرارداد  و  تعقیب می باشد  قابل  اجرایی  لحاظ  به 

locatio conductio است و معاهده ای کلی شامل هر نوعی 

از اجاره و رهن می شود.[45] در نتیجه، آگاهی معمار از ماهیت 

انواع قرار داد ، وی را از ضرر ناشی از عدم آگاهی بر آنها مبرا 

می ساخت. 

نتیجه گیری
مطالعه ی نظرات ویتروویوس درباره ی تعلیم و تربیت معمار 

در سده ی نخست میلادی در روم به دو نتیجه ی عمده تقسیم 

و  تعلیم  به  نسبت  ویتروویوس  توصیه ی  نخست،  می گردد: 

تربیت معمار، شامل کسب تجربه ی عملی و معرفت نظری 

می شود. در نظر آورید که معماری، یکی از شاخه های علوم 

است که هم با هنرهای آزاد و هم با معارف تعلیمی سر و کار 

دارد. اساساً، معماری، نوعی علم ساختن بناست که در آن وجوه 

طراحی و احداث، می بایست منطق و توجیهی عقلانی داشته 

باشند. در نتیجه، از منظر وی، هیچ راهی وجود ندارد که بتواند 

دو شعبه ی معماری و مهندسی را به طور کامل از یکدیگر جدا 

سازد. دوم، ویتروویوس از نهُ حوزه نام می برد که به عقیده ی 

وی، معماری، باید در همه ی آنها دستی داشته باشد، هرچند 

خود  رساله ی  در  او  که  تعاریفی  از  برخی  نمود  اذعان  باید 

ایجاد  سوء تفاهم  خواننده  برای  و  هستند  مبهم  کرده،  ارائه 

می کنند. از نظر وی، فن کتابت و ترسیم، دو روی یک سکه 

به شمار می آیند، زیرا هر دو مشورت هایی در ساحت عقل 

به معمار می دهند. البته ترسیم ظلی )scaenographia( که 

خود بخشی از فن ترسیم به شمار می آید، ناظر به پرسپکتیو 

نمی باشد، بلکه مربوط به نظام رنگ ها در امتزاج بصری است. 

نظر خاص وی نسبت به هندسه، موسیقی و نجوم در ظاهر 

بر کاربرد ابزار استوار است. این رشته ها می توانند به معمار 

یاری رسانند تا ترسیمات، تناسبات و موضع بناها را تصحیح 

و مشکل تقارن آنها را حل نمایند. ویتروویوس توصیه می کند 

ساختمانی  تزئینات  از  بتواند  تا  بداند  نیز  تاریخ  معمار،  که 

را  تزئینی  معنای هر عنصر  و  کند  استفاده  بهترین شکل  به 

که  سابقه ای  طریق  از  را  آن  معنای  بتواند  یعنی  بداند؛  نیز 

نیازمند  استخراج نماید. معماری در عین حال  دارد  اساطیر  در 

فلسفه، طب و حقوق نیز هست تا به ترتیب درکی کیفی از 

مواد و مصالح و مشکلات معماری در هر اقلیم و آب و هوایی، 

قراردادهای احداث بنا حاصل کند.

سپاسگزاری و قدردانی
اصفهانی نژاد  مژگان  نثار  را  خود  سپاس  مراتب  نویسنده 

هوشمندانه  ایرادات  سبب  به  می کند  سیولی  آنگِلیکی  و 

دادند.  نشان  خود  از  مقاله  این  به  نسبت  که  اشتیاقی  و 

در  وی  استاد  نثار  در عین حال،  مؤلف،  سپاس   صمیمانه ترین 

دانشگاه مک گیل، پرفسور آلبرتو پرسِ  ـگومِس که آموزش مؤلف 

را بر عهده داشت و اندرزهای حکیمانه ای به وی نمود. به رسم 

قدردانی این مقاله به حضور ایشان تقدیم می گردد. 



199 هنر معماری 42. پاییز 1395

Sources:

1. Kristeller, P. O. )1965(. The Modern System of the Arts. in Renaissance Thought II. New York: Happer & Row, p. 166.  

2. Roochnik, D. )1996(. Of Art and Wisdom: Plato’s Understanding of Techneٙ. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, p. 19. 

3. Pollitt, J.J. )1974(. The Ancient View of Greek Art: criticism, history, and terminology. New Haven and London: Yale University Press.

4. Briggs, M. S. )1927(. The Architect in History. London: Oxford, p. 3. 

5. Bundgaard, J. A. )1957(. Mnesicles: A Greek Architect at Work. Stockholm: Scandinavian University Books, p. 139. 

6. Plato, )1997(. Complete works. John M. Cooper )Ed.(. Cambridge: Hackett Publishing Company, 260b.

7. Anderson, J. C. )1997(. Roman Architecture and Society. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, p. 3- 8. 

8. Rawson, E. )1985(. Intellectual life in the Late Roman Republic. London: Duckworth, p. 117- 8; Brown, F. E. )1963(. Vitruvius and the Liberal Art of Architecture. Bucknell Review.

    Vol. 11. No 4. USA: Associated University Presses, p. 101- 3.

9. Parcell, S. )2012(. Four Historical Definitions of Architecture. Montreal: McGill-Queen’s University Press, p. 86. 

10. Rawson, 1985, p. 186- 7.

11. Vitruvius, )1960(. The Ten Books on Architecture )M. H. Morgan, Trans.(. New York: Dover Publication, p. 168.

12. Ibid, p. 5.

13. Ibid.

14. Ibid.

15. Ibid.

16. Morgan, K. )2004(. Myth and Philosophy: from the pre-Socratic to Plato. New York: Cambridge University Press, p. 30- 7. 

17. Pont, G. )2005(. The Education of the Classical Architect from Plato to Vitruvius. Nexus Network Journal, Vol. 7 No. 1: Australia, p. 76- 85.

18. Walden, D. K. S. )2014(. Frozen Music: Music and Architecture in Vitruvius’ De Architectura. Greek and Roman Musical Studies, Vol. 2. No 1. p. 125- 8; McClain, E. G. )1978(. 

     The Pythagorean Plato: Prelude to the Song Itself. Colorado: Nicolas Hays, Ltd, p. 2- 10. 

19. Vitruvius, 1960, p. 6. 

20. Bundgaard, 1957, p. 97.

21. Ibid, pp. 97- 8. 

22. Cellauro, L. )1996(. Daniele Barbaro and his Venetian editions of Vitruvius of 1556 and 1567. )Doctoral dissertation(. the Courtauld Institute of Art, University of London.

23. McEwen, I. K. )2003(. Vitruvius: writing the body of architecture. USA: Massachusetts Institute of Technology, p. 17. 

24. Vitruvius, 1960, p. 6.

25. Mclntosh, G. E. )2013(. Cicero and Exile, Building a House of letters. Syllecta Classica, Vol. 24, 47- 76; Briggs, 1927.

26. Vitruvius, 1960, pp. 13- 4. 

27. Scranton, R. L. )1974(. Vitruvius’ Arts of Architecture. Hesperia, XLIII, p. 495- 6.

28. Clarke, M. L. )1963(. The Architects of Greece and Rome. Architectural History, Vol. 6, p. 9- 22. 

29. Pérez-Gómez, A.; Pelletier, L. )2000(. Architectural Representation and the Perspective Hinge. Cambridge: The MIT Press, p. 101. 

30. Mitrovicٗ, B. )1998(. Paduan Aristotelianism and Daniele Barbaro’s Commentary on Vitruvius’ De Architectura. The Sixteenth Century Journal, Vol. 29, No. 3, p. 670- 1.

31. Vitruvius, 1960, p. 80- 6.

32. Ibid, p. 6.

33. Ibid, p. 102 -3 / 133 -8.

34. Ibid, p. 8.

35. Filarete )1965(. Filarete’s Treatise on Architecture )J. R. Spencer, Trans.(.  Vol.1. New Haven and London: Yale University Press p. 198- 9.

36. Cellauro, 1996, p. 122- 3. 

37. Vitruvius, 1960, p. 225.

38. Ibid, pp. 8- 9.

39. Lippman, E. A. )1964(. Musical Thought in Ancient Greece. New York and London: Columbia University Press, p. 19. 

40. Vitruvius, 1960, p. 139- 42.

41. Ibid, p. 9- 10.

42. Ibid, p. 12.

43. Ibid, p. 257- 8.

44. Ibid, p. 10.

45. Martin, S. D. )2001(. Imperitia: The responsibility of Skilled Workers in Classical Roman Law. American Journal of Philology, Vol. 122, No. 1 )Whole No. 485(, p. 107- 29; Anderson, 

     1997, p. 68- 118. 



هنر معماری 42. پاییز 1395 200

کرده اید.  تدریس  صرف  متحده  ایالات  در  را  مدتی  شما 

مایلیم نظرتون رو درباره ی تفاوت های اصلی بین تدریس 

در اونجا و در AA لندن بدونیم.

به نظرم بین تدریس در AA لندن که یه نهادِ منحصربه فرده 

وجود  اساسی  تفاوت  یه  دیگه،  جای  هر  در  تدریس  و 

ــ   اونجا درس خوندم  ــ آخه من  دانشجو   به عنوان  داره: 

تحصیلتون  آخر  سال  دو  به  تا  رو  مدرسه  اون  ارزشِ  شما 

نرسید، نمی فهمید. جداً می گم، فکر می کنید می دونید، ولی 

نمی دونید. چون وقتی معماری می خونید، فکر می کنید باید 

همه چیز رو بهتون درس بِدن. توی مدرسه، یه عالمَ پول 

 AA می دید و اونا هم باید همه چی رو بهتون یاد بِدن. در

موقعی که من درس می خوندم، به آدم هیچی یاد نمی دادن، 

بهتون نمی گفتن به چی  باید طراحی کرد،  نمی گفتن چطور 

باید نگاه کنید، اصلاً هیچ چی نمی گفتن. قضیه از این قرار 

یا مسئله ای  اونجا بودن که هر وقت مشکل  بود: کسایی 

داشتید یا می خواستید از چیزی سر در بیارید، می تونستید 

برید سراغشون و در هر موردی که فکرش رو بکنید، درسی 

از  رو  راهتون  جورایی  یه  باید  شما  بنابراین  می شد.  ارائه 

میون سیستم باز می کردید و از لا به لای اون رد می شدید 

و خودتون چیزی رو که می خواستید از قضیه بگیرید، به 

دست می آوردید. خیلی طول می کشید که واقعاً مسیرتون 

رو پیدا کنید و به همین دلیل، خیلی بیشتر روی چیزی که 

از امر آموزش می خواستید، متمرکز می شدید.

فرق اساسی در امر آموزشه و فکر می کنم همین الان 

هم از چندین بابت فرق کرده. حتی نسبت به همین چهار 

سال پیش که من آخرین بار اونجا درس دادم. در سال های 

پیش، کاری که AA می کرد خیلی منحصربه فرد بود، ولی 

الان کلی مدرسه هست که نظام اونجا رو کپی می کنه.

شبیه  که  دارن  وجود  هم  دیگه ای  نهادهای  بنابراین 

 AA اینه که باشن. فرقش  نیستن ولی سعی می کنن   AA

از واحدهایی تشکیل شده و هر واحد یه رئیس داره و شما 

دستور کارِ مشخصی رو تنظیم می کنید و در مورد تجربه ای 

که می خواهید دنبال کنید، تصمیم می گیرید. در آمریکا شما 

AA آموزش معماری در
مصاحبه ی ریچارد لیوین و فرناندو مارکِس سیسیلیا با زاها حدید )1992(

ترجمه ی علیرضا سید احمدیان

وقتی با یه استاد درسی رو برداشتید، فقط یه ترم باهاش 

 AA در وقتی  ماهه.   4 یا   3 یه چیزی حدود  که  هستین 

هستید، مخصوصاً در دو سال آخر، در حدود دو سالِ تمام، 

با یک نفر هستید. به عنوان مدرس، کنترل بیشتری دارید، 

اما وقتتون هم برای اینکه نتیجه ی تجربیاتتون رو ببینید 

 AA در  داره،  وجود  آمریکا  در  که  فشاری  این  بیشتره. 

نیست. اگه تو اکتبر شروع کنید، باید تا ژانویه تموم کنید 

و اگه یه چیز دیگه رو در فوریه شروع کنید، باید تا ژوئن 

تمومش کنید. و هر بار هم با یه آدم جدید طرف هستین. 

»آموزشِ مصرف زده«  جور  یه  میشه  رو  برخورد  طرز  این 

دونست. در AA، شما وقت بیشتری برای بسط و گسترش 

ایده ها دارید و حتی اگه دانشجو دستِ آخر تولیدی هم 

این تفاوت  نداشته باشه، تمرکز اصلی روی روشِ آموزشه. 

بسیار اساسیه.

در  بـویـارسـکی  الَـوین  مثـل  شخصـیتـی  کــه  نـقـشی 

AA داشـت چـی بـود و آیـنـده ی AA رو بـدون حـضور 

رهــبریِ او چگونـه می بینیـد؟

بودم،   AA دانشجوی  من  وقتی  که  اینه  جالب  نکته ی 

الَوین رو درست و  اونجا در دوره ی دانشجوییم، ما حتی 

حسابی نمی شناختیم. الوین در مدت 19 سال رشد کرد و به 

چهره ای که الان می شناسیم تبدیل شد. اما نیت اصلی او از 

ابتدا خلق یه جور فضا بود، یعنی موقعیتی که آدما بتونن 

ایده هاشون رو بسط بِدن و تکمیل کنن. از اولِ ــ  اگه بشه 

گفت ــ »سلطنتش« نمی دونست که چی از این تجربه در 

میاد، نمی دونست چه اتفاقی قراره بیفته.

 بعد از شش، هفت سال، این ایده که بهتون نشون 

داده، به ثمر نشست. دوره ی دانشجوییم  ــ من جزو نسل 

اولِ شاگرداش بودم ــ تأثیر چشمگیری روم نداشت چون 

کسایی  بودن،  مهم  برامون  همه  از  بیشتر  که  اساتیدی 

رئیس  نه  بودن،  مهمی  شخصیت های  برامون  که  بودن 

دانشگاه. چون ما نسل اولِ دانشجوهای او بودیم، خیلی 

ازمون حمایت می کرد؛ البته نه آن طوری که بیشتر مردم 

گمان می کنن: با انتشار کارهامون و برپا کردن نمایشگاه. 

کرد  درست  زمینه  یه  برامون  نبود.  اینجوری  داستان  نه، 

که توی اون زمینه کار می کردیم. ما همه، موجودیت های 

ناشناخته ای بودیم، هیچکس ما رو نمی شناخت و چیزی هم 

ازمون نمی دونست. ما کارهایی می کردیم که در آستانه قرار 

داشت و بهمون جایی داد که عمل کنیم و برامون شاگرد 

می فرستاد و یه اتاق در اختیارمون می گذاشت تا ایده های 

مختلف رو آزمایش کنیم. اما قضیه فقط مربوط به دنبال 

بهبود  به  می شد  مربوط  بلکه  نبود،  »خود مون«  کردنِ 

وضعیت معماری؛ به یه معماری جدید و خلق یه دنیای نو.

از دل این ماجرا چندین ستاره ی جدید توی معماری 

ظاهر شدن. اون جَو رو عوض کرد چون باعث شد به چیزی 

غیر از خودش و به »اولاد خودش« تبدیل بشه. فکر کنم 

خودش  مستقل  زندگی  سال ها،  این  گذشت  از  بعد   AA

رو پیدا کرده. مثل بچه ای می مونه که مدتی تو انَکوباتور 

بوده و وقتی درشِ بیاری دیگه می تونه به زندگیش ادامه 

بده. اما توی این لحظه ی خاص، در مرحله ی خیلی ظریف 

و  جالب  خیلی  یا  می تونه  بعدی  مرحله ی  حساسیه:  و 

کرده  آماده  رو  جا  قبل  از  الوین  باشه، چون  هیجان انگیز 

بود و مسیر رو طی کرده بود، و یا اینکه می تونه دوباره 

برگرده به حالت اول، بدون اینکه هیچ اتفاق خاصی افتاده 

به  پیدا کنه که دوباره  بعُدِ جدید  یه  امیدواریم که  باشه. 

خودِ واقعیش تبدیل بشه. در واقع وجهه ی فعلیِ مدرسه، 

به عنوان مدرسه ای جدید با یه طرز فکر جدید، در اواخر 

دهه ی هفتاد تثبیت شد. همیشه مدرسه ی مهمی بوده، اما 

در اوایل دهه ی هفتاد طرز فکرها فرق می کرد. در دهه ی 

دهه ی  اواخر  تا  اما  بودند.  اسِمیتسنز  و  آرکی گرام  شصت 

 ... [کولهاس]  رم  یا  [چومی]  برنارد  الوین،  نبود...  هفتاد 

هیچکدوم از این آدما نمی دونستن آخر هر سال چه چیزی 

تدریس،  مورد  در  چیز  جالب ترین  می گیره.  رو  دستشون 

در  نتیجه ای  که چه  بودنشه: نمی دونین  غیرمنتظره  عنصِر 

انتظارتونه. 

حس می کنم توی پنج سالِ اخیر، چیزی که بیشتر در 

نظر گرفته می شد محصول بود و منتخب آثار دانشجوها. 



201 هنر معماری 42. پاییز 1395

یه دانشجو ممکن بود به این دلیل به AA بیاد که می دید 

و  می زنن  عجیب و غریب  طرح های  سری  یه  دارن  همه 

اصلاً  قبلش  اما  کنه،  طراحی  اونا  مثل  می خواست  هم  او 

اینطوری نبود. به همین دلیل، فکر می کنم جایگزین کردنِ 

بویارسکی خیلی سخت باشه، چون هرگز نمیشه کسی رو 

پیدا کرد که  همچین دیدِ جامعی نسبت به تدریس داشته 

یادگیری  تجربه ی  به  نه تنها  اون،  که  دلیل  این  به  باشه، 

علاقه مند بود، بلکه به همون اندازه به انتشار کتاب، بر پایی 

در  الَوین  با  که شما  گفت وگویی   … و  نمایشگاه، طراحی 

با کس  که  بود  خیلی سخت  داشتید،  طراحی هاتون  مورد 

دیگه ای داشته باشید؛ هیچکس چنین عشق و علاقه ای به 

طراحی نداره.

به همین ترتیب، هیچکس نمی تونست مثل اون کتاب 

منتشر کنه، چون یه دیدِ خاص داشت. کسی دیگه نمی تونه 

مثل اون نمایشگاه راه بندازه، چون یه نظر خاص در مورد 

داشت.  کرد،  مربوط  هم  به  باید  چطور  رو  چیزها  اینکه 

همین گفت وگو بود که معماری خیلی وسیع تر و بزرگ تر 

از کارهای ساخته شده بود. اون هم البته مشکلات خودش 

رو داشت، ولی یه جورایی میشه گفت او ایده ی پیشرفت 

و آوانگارد رو ترغیب می کرد، چون فکر نمی کرد چیزی رو 

که امروز می کشید، حتماً فردا بسازید. ایده اش این بود که 

او  بسازید.  دیگر  سالِ  ده  تا  حتی  بتونید  باید  رو  کارتون 

این توانایی رو داشت که کارهاشو طوری بسازه که  واقعاً 

اگه تا چندین سالِ دیگه هم محقق شدند، تر و تازه به نظر 

بیان. ممکن بود پنج سال پیش به یه چیزی فکر کرده باشه 

که اون موقع کسی درکش نمی کرد. اما بعد از پنج سال تازه 

می فهمیدید که چی تو سرش بوده. بنابراین، کاری نیست که 

بدون واسطه و بلافاصله باشه.

غامض   به  علاقه اش  اما  داره،  زیادی  جنبه های  الَوین 

بودن واسه من خیلی جالبه. چیزایی که هیچکس دیگه ای 

تا اون موقع ندیده بوده. این کار رو با خیلی از اساتید و 

شاگردها کرده: یکی از طرح ها نظرش رو جلب می کرد و 

بعد در موردش باهاتون حرف می زد، بعد تازه شما تو فکر 

می رفتید و جور دیگه ای به طرح خودتون نگاه می کردید.

الان شما دیگه در AA تدریس نمی کنید. رابطه تون باهاش 

چطوره؟

یکی از شاگردام اونجاس، ولی هیچ مسئولیتی اونجا ندارم.

چرا اصلاً AA رو ترک کردید؟

دیگه ای  دلیل  بدم.  درس  اونجا  نمی خواستم  دیگه  چون 

که داشت ــ و برام خیلی هم مهم بود ــ اینه که باید از 

باید  بیرون چون  اونجا در می اومدم. خوشحالم که اومدم 

می فهمیدم که بدون او هم می تونم رو پای خودم وایسم 

و دوام بیارم. بعضی وقتا یه کاری رو انجام می دید و موقع 

انجام دادنش به یه کسی فکر می کنید، به دوستاتون فکر 

همیشه  آدما  هست.  ذهنتون  تهَِ  یکی  همیشه  می کنید، 

کارهاشون رو با این ایده ــ که خیلی انتقادیه و بر مبنای 

می کنه.  نگاهتون  داره   AA که  می دن  انجام  ــ  قضاوته 

و  درهم تنیده  خیلی  که  الوین  چهره ی  و   AA وجهه ی 

طوری  شده،  یکی  تقریباً  گذشته  سال  پنج شش  طول  در 

در واقع می شد جاشون رو با هم عوض کرد. واسه همین 

برای  بود،  خیلی سخت  بمونم.  اونجا  نمی تونستم  من  هم 

الوین، AA تبدیل به یه مسئله ی شدیداً شخصی شده بود. 

ما همه دانشجوهای یه ورودی بودیم و در طول چندین 

سال اونجا درس دادیم و برای تقریباً ده سال تبدیل شدیم 

معماری  دیدگاهِ  دو  بین  همیشه  الوین  اونجا.  انرژی  به 

و  محضه  مدرنیستیِ  دیدگاه  یه  یکیش  می شد:  تقسیم 

دیگری یه دیدگاه حساس و شاعرانه . اون بین دنیای من و 

رم [کولهاس] که تمایلش بیشتر به مدرنیسمه، و همین طور 

که هر  ویلسن  پیتر  مثل  ــ  بودن  اونجا  که  دیگری  کسان 

شاعرانگی  و  ظرافت  نوعی  با  می داد  انجام  که  رو  کاری 

همراه بود ــ دو  پاره شده بود. 

که می خواستن  برای کسایی  مکانی می ساخت  الوین 

حس »تعلیق« داشته باشن. این تقریباً مثل یه فضای بدون 

توش  می تونه  بخواد  هرکی  که  می مونه،  جاذبه  نیروی 

وارد بشه، معلق بشه و یاد بگیره. اون خیلی مهم بود و 

باشه که  اینقدر دست و دلباز  بعید می دونم کس دیگه ای 

که  کنی  پیدا  رو  آدمی  خیلی سخته  بکنه.  کاری  همچین 

خیلی خودرأی و مستبد باشه و نظراتش هم خیلی خیلی 

ثابت بمونه، اما با این وجود بتونه اجازه بده آدمای زیادی 

با گرایش های مختلف تو یه محل دور هم جمع بشن و 

ضمناً این توانایی رو داشته باشه که نسبت به دشمناش هم 

با گذشت و بلندنظری رفتار کنه، آدم هایی که دوستشون 

حال  این  با  اما  نداشت،  دوست  رو  کارهاشون  نداشت، 

بهشون فضا می داد. 

میشه در مورد تحصیلات ابتدایی تون در رشته ی ریاضی و 

سفری که از کشور زادگاهتون به یه کشور دیگه و بعد به 

لندن داشتید برامون بگید؟ 

من از یازده سالگی دوست داشتم کار معماری انجام بدم 

برام  ریاضی  چرخیدم.  ریاضی  سمت  به  جورایی  یه  اما 

خیلی راحت بود. با چشمای بسته هم می تونستم انجامش 

بدم، اصلاً لازم نبود به خودم زحمت بدم. تو یه مقطع در 

زندگیم نمی تونستم تصمیم بگیرم چی کار باید بکنم و در 

بدم. واسه  انجام  بود که دلم می خواست  کارا  واقع خیلی 

بخونم.  ریاضی  بهتره فعلاً  با خودم فکر کردم که  همینم 

فکر کنم کار مهمی هم بود. حالا که فکر می کنم، می بینم 

AA برای اونایی که قبلش کارهای دیگه ای رو انجام داده 

بودن، خیلی هم خوب بود. برای کسایی که تازه از مدرسه 

دانشکده ی  مثل  چون  نیست  خوب  شدن،  فارغ التحصیل 

تحصیلات تکمیلی می مونه. ریاضیات، افکار رو سروسامون 

نفع  به  بلکه  به خصوص،  و  ساده  شکل  یک  به  نه  میده، 

خود آدم.

من مدت هاست که تو اروپا سفر می کنم. وقتی هفت 

سالم بود به اسپانیا اومدم. ما هر تابستون به اروپا می اومدیم 

و من قبل از اینکه برای تحصیل برگردم اینجا، در انگلستان 

دهه ی هفتاد  تو  لندن  در  زندگی  کنم  فکر  مدرسه.  رفتم 

به عنوان یه خارجی تجربه ی خیلی جالبی بود، چون بعد از 

انقلاب ماه مه ی 68، مردم خیلی لیبرال تر شده بودن. اون 

موقع ارزش فکر و ایده رو با پول نمی سنجیدن. این انگاره ی 

یا جانشین  شدن، تجربه ی خیلی رهایی بخشی  جایگزینی 

[Retrieved October 15, 2016. From http://www.uncubemagazine.com/blog/16587550]

نفر اول از سمت چپ برنارد چومی، نفر چهارم رم کولهاوس و نفر پنجم زاها حدید
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ساختمان دانشگاه AA، لندن

[Retrieved October 09, 2016 From https://en.wikipedia.org/wiki/Architectural_Association_School_of_Architecture]

هست که من بیشتر و بیشتر تجربه ش می کردم، چون هم 

زن بودم و هم غیرانگلیسی؛ این باعث می شد مردم یه کم 

گیج بشن. هرچی بیشتر در مورد من گیج می شدن، بیشتر 

تنهام می ذاشتن. الان که به اون موقع فکر می کنم، می تونم 

درکش کنم. چون آدم موقعی که وسط ماجراس بهش فکر 

نمی کنه. گمونم اونا آنقدر نسبت به رفتار من دغدغه داشتن 

و انقدر طرز لباس پوشیدنم براشون جالب بود، انقدر رفتارم 

تحت نظرشون بود و آنقدر حرفام رو زیر ذره بین می ذاشتن 

که اون موقع فکر می کردم هرگز نمی تونم درست و حسابی 

کار کنم.

حالا که حدود بیست ساله تو انگلستان زندگی می کنم، 

به نظرم ایرلندی ها خیلی رفتار شووینیستی و ضدّ زن دارن. 

از زن ها خوششون نمیاد و هیچ وقت به مخیله شون  واقعاً 

کاری  بتونم  زن،  یک  به عنوان  من،  که  نمی کنه  هم خطور 

بکنم؛ چه برسه به اینکه »عرب« هم باشم. اما تو انگلیس 

از آدمای عجیب وغریب و غیرعادی خوششون میاد و آدم 

هم  بعدش  خل وچله،  می کنن  فکر  چون  می دن  راه  رو 

دربیاره.  دیوونه بازی  حسابی  می ذارن  می شن،  بی خیالش 

که  من  مورد  در  حداقل  می کنن.  کارو  همین  دقیقاً  آره، 

اینطوری بود. من هر کاری دوست داشتم می کردم.

حمایت  ازم  که  بودن  آدم هایی  برم  و  دور  همیشه 

می کردن، کمکم می کردن، باهام حرف می زدن و به روش 

همه ی  وقتی  دیگه،  طرف  از  می کردن.  هدایتم  خاصی 

راه های دیگه بسته شده باشه و اونها باید کمکت کنن تا 

یه چیزی رو بسازی، این کار رو نمی کنن، چون سرمایه شون 

رو صرفِ دیوونه بازی نمی کنن. همه ی این عوامل باعث شد 

که این چیزی که هستم بشم، و در واقع خودم باشم. من 

وحشتناک ترین آدم روی کره ی زمین بودم. نمی تونستن بهم 

جواب بدن، منم از دستشون عصبانی می شدم. یه انگلیسی 

نمی تونه با مسائل احساسی کنار بیاد. هر وقت می خواستم 

گیجشون کنم جیغ می زدم و اونا هم کاملاً ... واسه همین 

تجربه ی خیلی جالبیه. 

ولی فکر کنم که اونجا آدما به آزادیت احترام میذارن، 

چون واقعاً براشون مهم نیست که داری چیکار می کنی. به 

همین دلیل مردم اونجا می تونن کارهای خیلی خوبی بکنن. 

[Retrieved October 15, 2016. From http://picshype.com/

zaha-hadid-face]

در زمینه ی طراحی و نه فقط معماری. چه یک فیلم باشه یا 

مد یا نساجی یا گرافیک، تا یه نقطه ی خاصی چیزهای خوبی 

فرو می ریزه،  بعدش همه چی  تولید،  نقطه ی  تا  می سازن: 

چون صنعت یا بودجه یا هر کسی یا چیز دیگه ای از اینجا 

اگرچه  نمی فهمن،  اینو  اونها  نمی کنه.  حمایتشون  بعد  به 

الان فکر می کنن که هر ایده ای باید بتونه پول تولید کنه، 

هنوز باور ندارن که یه ایده ممکنه ارزش سرمایه گذاری رو 

یه  روی  ممکنه  که  آلمانی ها  یا  ژاپنی ها  مثل  باشه.  داشته 

ایده سرمایه گذاری کنن که امروز خریدن ولی ممکنه چهار 

سال دیگه هم ازش استفاده نکنن. انگلیسی ها فکر می کنن 

هر چیزی باید بلافاصله باشه و فوری جواب بده یا همین 

الان و توی وضعیت فعلی شون به درد بخوره. فکر می کنم 

چیزی که ظرف مدت ده سال گذشته در انگلستان خیلی 

عجیب بوده، اینه که چون خیلی جذب گذشته و چیزهای 

گذشته شدن، هیچ دیدی نسبت به آینده ندارن. نمی تونن 

آینده رو ببینن. داشتِن پروژه های معطوف به آینده براشون 

خیلی سخته و من فکر می کنم اون حد اعلا، نقطه ی عطف 

معماری باشه، چون معماری فعالیت خیلی کُـندیه و آدم 

باید بتونه به آینده نظر داشته باشه. نمیشه فقط بر مبنای 

این لحظه و در حال، ساخته بشه و این دقیقاً همون کاریه 

که اونا نمی تونن انجام بدن. نه تنها انگلیسی ها، بلکه افراد 

زیاد دیگه ای هم نمی تونن. مشکل خاص اونها اینه که به 

شکل افراطی درگیر گذشته هستن.

شما عضو OMA بودید، لطفاً از این تجربه برامون بگید.

من دو سال دانشجوی اونجا بودم و شیش ماه هم به عنوان 

کار  براشون  هیچ وقت  البته  کردم.  کار  باهاشون  شریک 

شخصیت های  بود.  هیجان انگیزی  خیلی  تجربه ی  نکردم. 

 )Elia Zenghelis( خیلی شکل گرفته ای نبودن. الِیا زنگلیس

هم  شبیه  جورایی  یه  [کولهاس]  رمِ  و  من  ولی  نه،  خیلی 

بودیم. فکر کنم اون موقع برام مشکل بود به موقعیتی وارد 

بشم که از قبل، همه چیز توش تثبیت شده بود. من باید 

راه خودمو می رفتم. ارتباطم با OMA اساسی تر از اینه که 

نامرئی  دیالوگ  یه جور  کار کنم. همیشه  باهاشون  بخوام 

بین ما وجود داشته. ما دوستای خوبی باقی موندیم. من 

و رمِ،خیلی با هم حرف می زنیم. ما لزوماً تمام وقت کارهای 

همدیگه رو نگاه نمی کنیم اما خیلی حرف می زنیم و این 

دوستی واسه من خیلی مهمه. وقتی دانشجو بودم خیلی ازم 

حمایت کردن، در این مورد هیچ شکی وجود نداره. خیلی 

راهنمایی و کمکم کردن. 

بذارین در مورد طراحی ها و لباس هاتون صحبت کنیم. به 

نظرم اونا بیشتر ابزار کارتون هستن تا مدل، که بیشتر نقش 

تعریف کننده ی پروژه رو دارن. روندِ بسط و تکمیل این 

طراحی ها چیه؟ روش نقاشی تون چطور تکمیل شد؟

شکل  به  می خواستم  من  که  شد  شروع  اینجا  از  ماجرا 

ارائه کنم. من یه جورِ متفاوتی به  نامتعارفی پروژه ها رو 

معماری نگاه می کنم. من فکر می کردم ابزاری که ما معماری 

رو باهاش معرفی می کنیم خیلی مفید نیست و معنای کاری 

رو که می خواهیم انجام بدیم رو نشون نمیده. بنابراین، با 

 )Projection( پیدا کردن راهی که بشه باهاش پروجکشن

کرد و به بهترین شکل بتونم منظورم رو برسونم، سعی کردم 

این کار رو انجام بدم. اینطوری شد که شروع کردم. ما سعی 

کردیم از یه زاویه ی دیگه ببینیم. 

نمی تونستم  ولی  بکِشم،  می خواستم  که  بود  مدت ها 

بود  نظرم  مَد  که  بکشمش، چون چیزی  متعارف  به روش 

طراحی ها،  این  بالاخره  ولی  نمی اومد.  در  روش  اون  با 

پروجکشن ها و لباس ها به ابزاری برای طراحی تبدیل شدن، 

چون ما این کارها رو در آخر پروژه انجام نمی دیم، بلکه در 

ابتدای کار و همین طور در وسطِ کار و در تمام طولِ کار 

انجام می دیمشون: پس اونا اسکیس های خیلی بسط یافته 

و کاملی هستن. مثل اسکیس زدن و امتحان کردنِ جنبه های 

مختلف می مونه. همیشه تعداد زیادی طراحی انجام میشه 

و هر کدوم حرفِ خاصی می زنن. اصل قضیه همیشه امتحان 

کردن و آزمایش کردنه. اول از همه، امکان نهایی کردنِ طرح 

ببینیم که طرح در هر  کنیم  امتحان  اینکه،  و بعدش هم 

شرایط ممکنِ دیگه هم جواب میده یا نه. این پروجکشن ها 

پروسه ی  واقع  در  کار  این  کنه.  تغییر  کار  می شن  باعث 

بیشتری  لایه های  محصول،  نقاشیه.  حین  در  لایه گذاری 

پیدا می کنه و طراحی ها هم لایه های جدیدی می گیرن و 

همین طور اطلاعات جدیدی بهشون اختصاص داده میشه. 

کل  میشن:   )Story board( بورد  اسِتوری   مثل  طراحی ها 
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کارهای  تعریف می کنن. دستور  براتون  رو  زندگی  داستان 

مختلفی دارن. باید بشه با یکی دوتا طراحی نشون داد که 

ساختمون از ابتدا تا انتها چطوری ساخته شده و طرح های 

فرعی ای که از طراحی اولیه ناشی شدن، چی هستن. اون 

طرح ها خیلی چیزهای دیگه رو هم نشون می دن. بعضی 

وقتا که دارین طراحی می کنید، به طرح دیگه ای برای یه 

پروژه ی دیگه فکر می کنید؛ مثل یه گوله  برف که از روی 

پایین میاد بزرگ  شیب کوهی راه میفته و همین طور که 

ما  مثلاً  و جذابه.  برای من خیلی جالب  این روش  میشه؛ 

یه پالتِ رنگی  و همین طور کیفیتِ نور رو در ساختمان، 

ایده ی شفاف بودن و مواد و امثال اینها  رو می سازیم.

اما شما طرح های فرمال هم می کشید که باهاشون بشه 

کارها رو توضیح داد …

بله، ما طراحی های فرمال هم داریم، مثل مقطع های عادی، 

پلان ها و نماهای مختلف. اما وقتی آدما می بیننشون فکر 

خطوط  سری  یه  می کنن  فکر  هستن،  پلان  اونها  نمی کنن 

طراحی  سری  یه  من  پروژه های  تموم  تو  عجیب و غریبن. 

دقیق کشیده شده.  و  که خیلی درست  دیگه هم هست 

طراحی های دقیقی که می تونین از روی اونها کارِ ساخت 

رو انجام بدین.

فکر می کنید کامپیوتر ابزار خوبیه؟

پروژه ی  انتهای  در  فقط  نکردم.  استفاده  ازش  هیچ وقت 

پروژه  اون  آخرِ  در  فقط  کردم.  استفاده  ازش  پیک  کلوب 

وقتی   )Tomigaya( تومیگایا  انیمیشنِ  برای  همین طور  و 

وسیله ی  نکنم  گمان  بود.  شده  انجام  طراحیش  کار  که 

به  دردبخوری باشه. فکر کنم فقط موقعی به درد می خوره 

وقتی  ببینید؛  سه بعدی  به صورت  رو  یه طرح  بخواید  که 

نه. به  یا  ایده جواب میده  ببینید یه  بخواین خیلی سریع 

نظرم هنوز، دست، خیلی از کامپیوتر سریع تره.

آیا پروسه ی ساختن یه اثر، یعنی پروسه ی کار در واقعیت، 

ایده های نشون داده شده توی یک اثر رو تغییر میده؟

نه خیلی، چیز زیادی رو تغییر نمیده. خوب، وقتی شما از 

یک فاز به فاز بعدی می رید، یه چیزایی به هر حال تغییر 

نمی کنم  فکر  ولی  هست.  هم  اجتناب ناپذیر  که  می کنه، 

چیزی باشه که مورد سازش قرار بگیره. فکر می کنم فقط 

یه تغییره، یه چیزایی طبعاً اتفاق می افته، اما مورد سازش 

قرار نمی گیره.

شما برای کار کردن از مدل استفاده نمی کنید، درسته؟

چرا، استفاده می کنیم ... .

فقط برای اینکه پروژه ی تکمیل  شده رو نشون بدید؟

شما  می کنیم.  استفاده  هم  دیگه  مدلِ  کلی  از  ما  نه،  نه، 

داریم؛  بالا  طبقه ی  در   )Loft( لافت  یه  ما  نمی بینینشون. 

نمیشه  سفید هست.  مقوایی  مدل  هزار  پنج  حدود  اونجا 

مدل نهایی رو از روی طراحی ساخت.

آیا رنگ طراحی ها با رنگ مدل ها یکی هستن؟

در طراحی ها رنگ ها تغییر می کنن. خیلی طول می کشه تا 

در موردشون تصمیم بگیریم.

تکمیل  و  بسط  روند  مورد  در  بیشتر  یه کم  می خوایم  ما 

طرح های بزرگ تون بدونیم.

من خیلی خوب اونها رو اسکیس می کنم و هیچکس هم 

بهشون  روز  هر  هم  همین  واسه  نمی آره،  در  سر  ازشون 

مثل جلسات  ــ  یه طراحی فلان جور می خوام  که  می گم 
موعظه می مونه. تموم اسکیس های کوچیک از همه ی اون 

به  شبیه  خیلی  خیلی  همه شون  عجیبه،  خیلی  طراحی ها، 

اتفاق توی همه ی پروژه ها  این  طراحی های نهایی هستن. 

می افته. اگه به همه ی اسکیس های اولیه نگاه کنین، اونها 

در  بین،  این  در  اما  هستن؛  نهایی  محصول  شبیه  خیلی 

مدار  میشه.  کار  روشون  مدام  و  می شن  وارد  چرخه هایی 

عجیبی داره. خیلی طول می کشه تا طرح های خیلی بزرگ 

تنظیم بشن چون یه طراحیِ واحد نیست، یک پرسپکتیو هم 

نیست، ممکنه چهار تا چیز با هم توش باشه، داستانی داره. 

لباس های شب و روزِ میدان ترافالگار، برای مثال، ماه ها طول 

می کشه تا تنظیم بشه، و نقاشیش هم کلی طول می کشه، 

چون طراحی ها نماهای مختلفی رو نشون میدن، خم میشه 

... پس این ساختمون رو نشون میده، پشتِ ساختمون رو در 

میدان ترافالگار در شب. وقتی که چراغ هاش روشن میشن، 

انگار مثلِ مایع روی زمین جاری میشه و بعد باعث میشه 

که چطور  بده  نشون  به شکل شفافی  داخلی  فضای  کفِ 

و  بالا  از  بعدش  مرتبطه.  راهروی شهر  و  گالری  نشَنال  به 

در وسط روز نشونش میده و بعد هم با برج هایی که در 

یه  بنابراین  گرفتن.  قرار  لندن  آسمونِ  خط  مخالف  جهتِ 

سفر بیست وچهار ساعته داره؛ نیمه شب، صبح، وسط روز 

و غروب. تو زمینه ی شهر نشون داده میشه و اینکه چطور 

بهشون مربوط میشه. اونها به وضوح انتزاعی شدن.

شما سابقاً لباس هاتون رو خودتون طراحی می کردید. هنوز 

هم این کار رو می کنید؟

بلکه  نمی کردم،  طراحی  خودم  لباس هامو  سابقاً  من 

خودمو توی پارچه می پیچیدم. الان لباس می خرم و وقتی 

می پوشمش یه تغییری توش میدم، مثل این یکی که سروتهه. 

من هیچ وقت یه لباس رو اون طوری که قراره پوشیده بشه 

تنم نمی کنم. این، پایینِ کُتـه. قبلاً بیشتر فرصت این جور کارا 

رو داشتم. الان دیگه وقت ندارم و می دونم اگه قرار باشه یه 

ژاکت طراحی کنم، هفته ها بهش فکر می کنم، دیگه وقت 

ندارم، اما خیلی دوست دارم! الان اگه بخوام، ترجیح می دم 

یه نفر سریع برام انجامش بده. می خوام یه نفر باشه که 

به  سرعت انجامش بده، واسه همین هم سال ها پارچه تنم 

می کردم. قبلاً یه پارچه تنم می کردم و گره ش می زدم، طوری 

بیاد و می پوشیدمش  به نظر  با سنجاق  یه ژاکت  که مثل 

خیلی  کنه.  درسُتش  برام  یکی  کنم  صبر  نمی تونستم  چون 

کردنشون  درست  دربیارم،  رو  لباس هام  تا  می کشید  طول 

ساعت ها طول می کشید. دو تا از دانشجوهام می خواستن 

روی لباس هام مطالعه کنن و سر در بیارن که از چه تکنیکی 

برای سنجاق کردنشون به هم استفاده کردم.

چون  داره،  خودشو  خاص  اهمیت  ما  برای  پروژه  هر 

بعضی وقت ها همون موقع نمی فهمید چیه و ده سال بعد 

می فهمید که این کاری بوده که ایده های زیادی بهتون داده. 

فکر می کنم اونها کشفیات مهمی برام بودن. پروژه ی مالویچ 

به مسیری هدایتم کرد که بدون اون هرگز نمی شد. پروژه ا ی 

یونیک بود و من باید سر در می آوردم که چه معنی ای داره 

و برام خیلی مهم بود.

ایرلند هم خیلی واسمون مهم  خونه ی رئیس جمهور 

بود، چون اولین پروژه ای بود که خودم به تنهایی انجامش 

دادم. موزه ی قرن نوزدهم در موردِ مسیری که کارهام بعد از 

پروژه ی مالویچ پیدا کردن، خیلی تعیین کننده بود که بعدش 
حیات مستقل خودشو پیدا کرد. شبیه مالویچ تکتونیک نبود، 

بلکه تکتونیکِ خاص خودم بود. خونه ی ایرلندی، به نظرم، 

اولین معماری در یک فضای خیلی محدود بود.

لا وی یِت )La Villette( و کلوبِ پیک، با هم اومدن 

سراغم و از نظر طرز فکرم در معماری و طرز ظهورشون 

پروژه، پیشرفت و موفقیت مهمی محسوب  به شکل یک 

مختلفی  جنبه های  هم  جفتشون  کاری  برنامه ی  میشن، 

داشت. کورفورستِندام )Ku’Damm( در برلین خیلی مهم 

شد، چون خیلی انتزاعی و ساده و مینیمال بود. همه  چیز 

باید اونجا حاضر می بود. در عرض سه سال گذشته، همه چیز 

ناگهان کنار هم قرار گرفت. پروژه ی ویترا خیلی حساس از 

کار در اومد، خیلی شبیه به پروژه های توکیو شد. همه ی این 

ایده ها با یه پروژه شروع شدن و بعد از طریق پروژه های 

دیگه بسط پیدا کردن. برای مثال، مسابقه ی بارسلونا، که ما 

توش شرکت نکردیم، هنوز خیلی مهم بود چون بحثی رو 

در مورد کارهایی که ما در طول سه سال گذشته انجام داده 

بودیم، شروع کرد. قضیه این بود که چطور باید از میون یه 

فضای خاص حرکت کرد و اینکه خط ها باید چطور ترسیم 

بشن و یک ناحیه ی خاص رو چطور باید تعریف کرد. این 

مباحث همیشه از اینجور پروژه ها ناشی می شن. هر پروژه 

پروژه هایی  من  داره.  رو  خودش  فکری  چرخه ی  جور  یه 

ساختم که توی این لیست شما وجود نداره و خیلی شبیه 

همون پروژه های اسکیسی هستن که قبلاً انجام دادم. اونها 

خیلی مهم هستن، چون بسیاری از ایده ها از اونها شروع 

شدن.

هر دفعه که یه پروژه رو انجام میدیم، می خوایم یه 

چیزِ جدید باشه، می خوایم یه خط مشی جدید رو دنبال 

مطالعه ی  علت  به  بود،  جالب  خیلی  ویترا  پروژه ی  کنیم. 

رو  لنداسکیپ  ما  بودن  نخواسته  اونها  اینکه  با  ــ  زمین 

طراحی کنیم ــ تصمیم گرفتیم این کار رو به عنوان روشی 

برای هماهنگ کردن سایتِ کارخونه با خودِ پروژه بکنیم. 

کار خیلی جالبی بود و این برمی گرده به مطالعه ای که برای 

پروژه ی بارسلونا انجام داده بودیم. نه به شکل مستقیم، اما 

مسئله اینه که همین دست بردن های خیلی جزئی می تونه 

تأثیر خیلی زیادی روی سایت داشته باشه.

در حال حاضر شما دارید در چند کشور در اقصا نقاط دنیا 

کار می کنید. در کدوم کشور بیشتر درک می شید؟

نمی دونم. نمی دونم ژاپنی ها می فهمنش یا آلمانی ها، شایدم 

هیچکدوم. البته واضحه که آلمانی ها از انگلیسی ها خیلی 

بیشتر می فهمنش. فکر می کنم آلمانی ها و ژاپنی ها درکش 

می کنن، چون هر دو سنت مدرنیسم دارن. گمون کنم در 

مورد اسپانیا هم قضیه همین طور باشه.

شما در مورد مالویچ تکتونیک صحبت کردین. میشه تأثیر 

سوپره ماتیسم و کانستراکتیویسم رو روی کارهاتون بیشتر 

برای ما برجسته کنید؟

مانیفست  اینکه  به  میشه  مربوط  حقیقت  در  تأثیرش 

مدرنیسم  انگاره ی  و  مدرنیسم  کاری  برنامه ی  مدرنیسم، 

ــ هر بار که به یه فاز خاص میرسه، متوقف شده و بعد 

دوباره شروع شده ــ هنوز تا از دست دادن توانش خیلی 

فاصله داره.

ایده ی  گرفت،  مالویچ  از  نهایت  در  میشه  که  درسی 

روی  تأثیرش  و  شده  وارد  معماری  به  که  سوپره ماتیسمه، 

پلانه، قدرتِ مالویچ در بلاییه که سر پلان میاره، چون مردم 

خیلی  پلان ها  اما  می سازن،  بامزه ای  کوچولوی  خونه های 

تأثیری  بیشترین  کردم  حس  من  هستن.  عادی  و  بی مزه 

پلان  یه  اینه که چطوری  که روی معماری میشه گذاشت 

زندگی  قابل  رو  پلان  یه  و چگونه  بدیم  سامان  دوباره  رو 

کنیم، چطور باید از میان یه پلان حرکت کرد ــ البته در هر 
ـ و همین طور این  سطحی، منظورم فقط روی زمین نیست ـ
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انگاره که نیروی دیگه ای هم وجود داره، که شما از برخی 

از  شدن  آزاد  ایده ی  این  کل  هستین،  آزاد  محدودیت ها 

جاذبه به این دلیل نیست که شما توی فضا معلق هستین، 

بلکه شما از سامان و نظمِ موجود رها می شید. برای همین، 

جدید  نظمِ  چندین  واقع  در  و  دارید  جدیدی  نظمِ  شما 

پلان،  سیالیتِ  ایده ی  این  کل  باشه:  داشته  می تونه وجود 

حقیقت  در  که  بودن  تصادفی   ایده ی  کل  پلان،  تجزیه ی 

خیلی هم دقیق و حساب  شده است.

همه ی اینها به  واسطه ی این بود که چطور شما از فضا 

استفاده کردید و چطور فضا رو می سازید. در نهایت هم 

به این منجر شد که چطور در فضاها سکونت می کنید و 

فضاهای خاصی رو حجاری می کنید. درسی که از مالویچ و 

سوپره ماتیسم میشه گرفت واقعاً همینه.

لیسیتسکی و لئونیدوف سعی کردند سوپره ماتسیم رو 

تحمیل یا تزریق کنن. تا اونجایی که به کانستراکتیویست ها 

مربوط میشه )البته خوب می دونیم که همه ی جنبش های 

قرن بیستم همین طوری بودند( خوش بینی های خیلی زیادی 

وجود داشت و اونها دنیای جدید و شیوه های جدیدی واسه 

از  قبلاً  چطور  اینکه  و  کردن  کار  و  کردن  معرفی  زندگی 

فضاهای عمومی لذت می بردید و اینکار چطوری از طریق 

پیشرفت تکنولوژی ممکنه.

به علت تغییرات سیاسی در روسیه و به دلایل مختلف 

در آمریکا و اروپا، قرن بیستم، اولین قرنی بود که باید به 

هنر  حامیان  فقط  مشتری،  می پرداخت.  توده ها  فرهنگ 

نبودن، بلکه توده ها هم بودن. اولین قرنی بود که توجهش 

به توده ها جلب شد. شما فقط برای یه بنده ی خدایی خونه 

نمی ساختین که می خواست یه باغ خوشگل داشته باشه تا از 

پنجره ی خونه اش بهش نگاه کنه، بلکه شما باید توده ای از 

مردم رو یه جا اسکان می دادید. فکر می کنم این یه جنبه ی 

خیلی مهم از فرهنگ مدرن باشه. اون موقعیت خودش رو 

به اهمیت ساخت فضاهای عمومی ترجمه کرد. ناحیه  های 

شهری ای که به روی هم باز هستن. واسه ی همین نیویورک 

آزاد  رو  خودش  زمینِ  چون  هیجان انگیزه،  خیلی  سیتی 

می کنه. در نیویورک، هیچ حوزه ی خصوصی ای روی زمین 

حرکت  زمین  روی  دارن  که  کسایی  بیشتر  نداره.  وجود 

می کنن آزاد هستن که به لابیِ ساختمون ها وارد بشن، از 

کنن، هیچ  استفاده  آسانسورها  از  کنن،  استفاده  آتریوم ها 

سانسوری به اون معنا وجود نداره. در مقابلِ وضعیت اروپا 

که شما میدان ها و پیاتزاهایی دارین، اما مثلاً در لندن پیاتزا 

و پلازا وجود نداره و باغ ها و باغچه ها خصوصی هستن و 

فضایی برای عموم وجود نداره. نه فقط برای ملاقات های 

سیاسی )شهری(، بلکه حتی برای شروع صحبت و ملاقات 

با همدیگه.

رو  کار  این  اید ئولوژیک،  به دلایل  که  مطمئن هستم 

برای ولگردهای  ندادن و همین طور هم  انجام  آمریکا  در 

الکلیِ نیویورک این کار رو نکردن که در زمستون، همیشه 

می تونن یه جای گرم واسه بیتوته وسط شهر پیدا کنن. اونا 

توی  و  برن   )Citycorp(  سیتی کرپ به  می تونن  همیشه 

یک آتریوم بشینن و یه فنجون قهوه ی داغ بخورن. ایده ی 

تراکم  به  می کنم  فکر  و  اساسیه  و  پایه ای  خیلی  پناهگاه 

جمعیت هم مربوط باشه. این فضاهای خارجی که مدرن ها 

رو به خودش مشغول کرد، پست مدرن ها رو مشغول نکرد، 
چون پست مدرنیسم برای ساختِ جلوی یه خونه، اقتباس 

و پیروی می کنه. اونها درباره ی فضاهای کنسرواتیو حرف 

می زنن، و میدون هایی واسه صنعتگرها می سازن.

اونها  کنید،  فکر  در کورن وال  کریر  لئون  به شهر  اگر 

می خواستن شهری رو بسازن که ساختش خیلی گرون تموم 

میشه. ولی آیا کارگرهای فنی از پسِ هزینه های زندگی توی 

شهرها  این  بر می آن؟  تازه به دوران رسیده  پولدارهای  شهرِ 

صنعتگری  هیچ  بشه.  پرُ  بازاری ها  و  بانکدارها  از  قراره 

بی معنیه؛  اصلاً  برآد.  اونجا  هزینه های  پس  از  نمی تونه 

ارائه  کنن.  اونجا  وارد  رو  آدم ها  دیزنی لند،  عینِ  می خوان 

مثل  داره  شهر  بشن  مطمئن  که  بوده  به صورتی  خدمات 

زیادی  خیلی  مسائل  می کنه.  کار  مینیاتوری  شهرک  یه 

وجود داره و کل ایده ی سبُکی و بلندشدن از زمین به علم 

دیوار حائل شیشه ایِ  که ساختِ  میشه  منجر  مهندسی ای 

میس وان در روهه در شیکاگو و نیویورک رو ممکن کرد. 

که  اینه  جالب  موضوع  هستین،  نیویورک  در  شما  وقتی 

مردم همیشه فکر می کنن خیلی تاریکه، ولی در واقع خیلی 

تا خورشید  ده  نداره،  روشنه: چون »یک« خورشید وجود 

وجود داره و در هر اتاقِ فرضی که در نظر بگیرین، حداقل 

سه تا خورشید وجود داره و تازه یکی بزرگش هم هست. 

اگه کسی بخواد کل اساس ایدئولوژیک مدرنیسم رو تحلیل 

کنه، یه لیست بلندبالا درست میشه و هر کدومش اثری رو 

که روی شهرها داره، نشون میده. فکر می کنم آدم باید از 

اشتباهات گذشته درس بگیره و همین طور هم از بهترین 

جنبه هاش درس بگیره و سعی کنه روح تازه ای توشون بدمه.

غالباً  مردم  که  داره  هم  دیگه ای  جنبه ی  معماری 

حضور  باشه،  خوشایند  باید  معماری  می کنن.  فراموشش 

در یک فضای مطبوع، باید لذت بخش باشه: یه اتاق زیبا، 

مورد  در  مردم  که  چیزی  بزرگ.  چه  و  باشه  کوچیک  چه 

قیمت  به  کاری  »تجمل«،  که  اینه  فهمیدن  اشتباه  تجمل، 

نداره. منظورم اینه که ساحل کوپاکابانا جای خیلی لوکسیه، 

پیاده روهای خیلی زیبایی داره، ساحلش زیباست، اما رفتن 

کار  باید همین  نداره. معماری هم  خرجی  اصلاً  اونجا  به 

رو بکنه. اون ایده ی تجمل رو در مقیاس بزرگ تری بهتون 

میده؛ نه مثل استالینیست ها در روسیه که توی پس زمینه ی 

سرکوب استالینیستی، یه متروی خیلی لوکس طراحی کردن. 

اما قطارهای زیرزمینی خیلی زیبا هستن، از هیچی بهتره و 

زمانیِ  بازه ی  یک  توی  نبودن  مجبور  مخاطبین  اگه  خوبه 

خاص، قضاوت کنن که چی بیشتر اهمیت داره. نمیشه واقعاً 

تعمیم داد.

آیا درک شما از معماری یه جورایی به سنت عرب مربوط 

میشه؟ آیا شما هویت خودتون رو به فرهنگ عرب مرتبط 

می دونید؟

کولهاس  رمِ  و  فرمپتون  کنِت  از   باره  این  در  باید  نه، شما 

عرب،  پیش زمینه ی  ندارم.  نظری  هیچ  من  کنید،  سؤال 

مطمئنم، فقط نمی دونم کجاست. قبلاً وقتی در این مورد 

حرف می زدن، من معمولاً خندم می گرفت. من اهل بابِل 

عراقی  یه  به عنوان  داره.  تمدن  سال  هزار  پنج  که  هستم، 

داره.  فرق  خیلی  آمریکایی  یه  درک  با  تاریخ  از  من  درکِ 

این مطلب رو بدیهی فرض می کنیم. در واقع فرهنگ  ما 

توی چندین لایه ی مختلف از حوادث در طول قرن ها اتفاق 

می افته. مسئله ی اصلی در مورد فرهنگ، بازتولیدشه.

خطاطی پلان، بسطِ سوپره ماتیسم و کل ایده ی تجزیه 

و ساختن پلان های جدید. الوین، کنت و رمِ، همشون فکر 

مربوط  عربی  خوشنویسیِ  و  خطاطی  هنر  به  می کردن 
مربوط  بلکه  نداره،  سامان  به  ربطی  هیچ  اصلاً  میشه. 

این فضاهای خیلی سیال مثل یک  به سیالیت قلم؛  میشه 

اهلِ  من  چون  جمله.  یه  مثل  می کنن،  پیدا  جریان  خط 

فرق  نظمم  دارم،  متفاوت  فکریِ  نظام  یه  و  نیستم  اروپا 

استروکتورالیستی  تئوری های  و  دیکانستراکتیویسم  می کنه. 

بر مبنای نظریه هایی هستند که در اصطلاح بهشون میگن 

راسیونالیست. من به اون سنت تعلق ندارم. من به یه سنت 

من  در ضمن،  دارم.  تعلق  جهودی تر  و  احساسی تر  خیلی 

فکر نمی کنم معماری محدود بشه به ساختمان. شاید لزوماً 

به همون اندازه مهم نباشه، اما مهمه که یه کار رو فراتر 

ایده ای که  با  بدیم. من همیشه  ایده ی ساختنش بسط  از 

اینطوری  قضیه  اما  می کنم؛  طراحی  بشه«  ساخته  »قراره 

نیست. همه ی این آثار با این نیت که قراره ساخته بشن، 

طراحی شدن؛ چه برای مسابقه، چه به عنوان سفارش یا هر 

چی. فقط اگه یه طراحی برای لندن یا نیویورک باشه، دلیل 

طراحیش، اید شه. همه ی این چیزها راجع  به ناممکن بودنِ 

ساخته  »امکان«  درباره ی  بلکه  نبود،  ساختمان ها  ساخت 

شدن ساختمان ها بود.

چیه؟  معماری  درباره ی  لحظه،  همین  در  نظرتون، 

جالب ترین کار چیه؟

بزنم،  حرف  کلی  نمی خوام  زیاده.  تعدادشون  می کنم  فکر 

می شن،  ساخته  اسپانیا  توی  اینجا  که  چیزهایی  از  بعضی 

خیلی قشنگن. بعضی ها هم در سوئیس ساخته شده، مثل 

کارهای هرتسوگ و دِ مورون، که خیلی خوبن. کارهای گری 

هم هست و کارهای بعضی از ژاپنی ها مثل آندو و ماکی 

)Maki( یا بعضی از کارهای ایسوزاکی )Isozaki(. منظورم 

اینه که یه چیز کلی و عمومی نیست. کار رمِ هم به وقتِ 

خودش خیلی خوبه چون به نظرم سریِ جدید کارهاش خیلی 

عجیب و زیبا هستن. چیزی که از همه بیشتر در سه سالِ 

گذشته تکانم داد، کار اسکار نیمایر و کسایی مثل لوئیس 

نظر  به  کلیشه ای  شاید  بوده.   )Luis Barragan( باراگان 

بیان، ولی واقعاً هیجان انگیزن. فرانسوی ها هم خیلی خوبن، 

کارهای خیلی خوبی انجام دادن، کارهاشون خیلی جالبه.

به نظر شما بسط و تکمیل حرفه ی معماری در آینده چطور 

خواهد بود؟ فکر می کنید عاقبت معماری دست دفترهای 

بزرگ می افته؟

نه، به نظر من مردم با شهرت و قدرت خیلی گول می خورن. 

هرچی دفتر، بزرگ تر باشه، احساس قدرت بیشتری می کنن. 

چند روز پیش با یکی از دوست های نزدیکم که یه معمار 

داشت  و  می کردیم   صحبت  هست،  هم  مشهور  خیلی 

می گفت که تصمیم گرفته دیگه پروژه های کوچیک انجام 

نده. با خودم فکر کردم »چه حیف، چون کارهای کوچیکش 

بعد  برنمیاد.  پس شون  از  دیگه  گفت  ولی  هستن«.  عالی 

خیلی  مقیاس های  به  می پرَن  کوچیک  پروژه های خیلی  از 

عظیم و به نظر من وقتی این پرشِ رو انجام می دید و قبلاً 

کنید  کنید، صحبت  فکر  باید حسابی  نکردید،  رو  کار  این 

ایده ی  این  به نظرم  ایده های مختلف رو آزمایش کنید.  و 

تکثیرش مثل یک  و  ایده ی کوچک  برداشتن یک  آمریکاییِ 

دستگاه زیراکس، اشتباهه.

بین  گوِه  مثل  که  علاقه مندم  عملیاتی  به  بیشتر  من 

چیزهای خیلی کوچیک و خیلی بزرگ قرار دارن، یعنی مثل 

حاشیه ی شرکت های بزرگ عمل می کنن.

آیا شما غیر از معماری، علایق دیگه ای هم دارید؟

دارن  دوست  فقط  که  نیستم  معمارها  از  خیلی  مثل  من 

معماری کنن. من سینما رو دوست دارم، باله هم همین طور. 

سابقاً تمام وقتم رو تو اپرا و باله می گذروندم. البته بیشتر 

با  ادامه دادن مکالمه  و  برای من شروع کردن  اپرا.  تا  باله 



205 هنر معماری 42. پاییز 1395

آدم ها خیلی مهمه. من دوستان زیادی دارم و باهاشون هم 

خیلی نزدیک هستم. علی رغم اینکه همیشه سرم شلوغه و 

این ور و اون ور هستم. من همه جای دنیا رفتم و همه چیز 

رو دیدم ــ منظورم اینه که تقریباً، مثلاً به کاتماندو و هیمالیا 

نرفتم، که البته یه روزی آنجا هم خواهم رفت. بنابراین وقتی 

به شهرها میرم، مردم شوکه می شن چون فکر می کنن تمام 

روز رو به تماشای معماری می گذرونم. من در واقع نمی خوام 

این کار رو بکنم. می خوام اون دور و اطراف، گشتی بزنم یا 

به یه مغازه برم یا تو یه کافی شاپ بشینم، چون کار دیگه ای 

که میشه کرد اینه که مثل یه توریست آمریکایی، سوار ماشین 

نمیشه  رو  شهر  احساس  اینطوری  بگردم.  شهر  تو  و  بشم 

فهمید. میشه لندن رفت و یه فیلم دید.

چیز  تا  چند  فقط  باشه،  شلوغ  آدم  سر  حسابی  وقتی 

هست که باید درباره شون تصمیم گرفت و انجامشون داد که 

البته باید خیلی هم مهم باشن. همه ی دوستام بهم میگن با 

اینکه وقت سر خاروندن ندارم، بازم سعی می کنم ببینمشون 

و برم بیرون و یه کارهایی بکنم. به هر حال، کارهای احمقانه 

ـ اونطوری  هم می کنم. مجبور نیستم که همیشه جدی باشم ـ

به طرز  اونها  معمارها هم همینه؛  افتضاحه. مشکل  خیلی 

نیستن  بلد  اونها  هستن،  جدی  خودشون  مورد  در  فجیعی 

خوش بگذرونن و بعضی وقت ها هم کارهای احمقانه بکنن 

و انسان باشن. واسه ی همین هم از پیتر آیزنمن خوشم میاد، 

چون حسابی خل وچله. فکر می کنم وقتی در کار معماری 

کفش خریدن  دارین، چه مثلاً  هستین، علایق دیگه ای هم 

باشه یا هر کار دیگه ای.

یا آشپزی برای دوستاتون؟

شما  رو  دوتاش  کنم.  درست  بلدم  غذا  جور  سه  فقط  من 

درست  رو  غذا  همون  بار  هر  روبات  مثل  من  و  خوردید 

می کنم. بعضی وقت ها برای اینکه به ایده ای برسین باید 

با نوعی بی فکری و بی خیالی کارها رو انجام بدید. کاملاً 

بگذرونید.  اتو کشیدن  به  رو  یه ساعت تموم  اینکه  مثل 

یه  مردم فکر می کنن که من دیوونه ا م. من بعضی وقتا 

روز تموم رو به کارهایی می گذرونم که هیشکی نمی تونه 

ازشون سر در بیاره.

من هم یه جورهایی عجیب وغریب هستم: یه طرحی 

بار روش رنگ  بعدش هم صد  و  ابعاد  این  در  می کشم 

می زنم و لایه بهش اضافه می کنم و اصلاً برام مهم نیس، 

یا اینکه طرح هایی رو با خطوطی می کشم که تموم خطاش 

نقطه چینه. این کار رو می کنم ولی غیر از اون حوصله ی 

کار خاص دیگه ای رو ندارم. من فکر می کنم آدم ها توی 

زندگی هر کسی بی اندازه مهم هستن، چه خانواده و چه 

دوست ها، و چه آدم هایی که فقط باهاشون آشنا هستین، 

چون به نظرم »مکالمه« چیزیه که باعث میشه ادامه بدید. 

تبادل ایده ها، حتی اگه احمقانه باشن. به نظرم باید درکی 

بفهمید.  رو  اونها  بتونید  باید  باشید.  داشته  »آدم ها«  از 

بدون اینها ممکنه اصلاً نتونید معمار بشید چون برای یه 

باید بدونید آدم ها چه  عروسک که نمیشه معماری کرد. 

احساسی نسبت به چیزها دارن. من قبلاً کارهایی کردم 

مایه ی تأسفه. مثل اینکه یه  که دیگه نمی کنم، که واقعاً 

روز تموم رو برم یه جا پرسه بزنم یا اینکه دور روز تموم 

هیچ کاری نکنم، یه بعدازظهر رو برم سینما، برم این ور 

به  می کنم،  رو  کار  این  یکبار  ماه  الان هر شش   اون ور. 

همین دلیل هم برام از لندن بیرون رفتن خیلی جالبه، با 

اینکه خیلی مشغله دارم، تنها وقتی که برای انجام دادنِ 

اینجور کارا دارم همینه؛ تو لندن، در حال حاضر، نمی رسم 

کارِ خاصی بکنم.
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